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  بسم االله الرحمن الرحیم
  سخن دانش 

  
اي بهتر براي  امید زندگانی  هائی است که به اندوخته میراث گذشتگان

اش بسیار زود  ها در قالب مادي  این اندوخته. فرزندان ذخیره شده است
اي  رود و گاه خردمندانه به پشتوانه دست نسل بعد افتاده و گاه برباد می به

بود  هائی را که با تلاش شخصی قابل رفع نمی         ماندگار مبدل شده کاستی
  .سازد برطرف می

اش قابل  هاي غیرمادي فقط به شیوة خردمندانه ولی اندوخته
بطوري که اگر نسل بعد اهلیت لازم را نداشته . برداري خواهد شد بهره

هاي  این اندوخته. ها را نخواهد یافت باشد هرگز توان استخراج آن
هاي شغلی  مهارت: از قبیل گیمیراث خانواد توان در قالب یغیرمادي را م

هاي نانوشته، ارتباطات انسانی، تجربیات فنی،  اي، دانش و حرفه
  .بندي کرد هاي روحی و جسمی ویژه دسته توانائی

     اگر مقیاس خانواده را کمی توسعه دهیم از میراث خانوادگی به 
چه که کل ملت از  یعنی آن. سیمر  میمیراث ملینام  اي دیگر به اندوخته

: است میراث فرھنگی مهمترین میراث ملی. اند نسل پیشین به ارث برده
  .از این قبیل است... تجربیات تاریخی، هنجارهاي زندگی، نظام ارزشی و 

ها، نمادها و  صورت فیزیکی در شکل یادمان       این میراث یا به
 آثار باستانی و ابنیة تاریخی بههائی که از گذشته مانده است و  ساختمان
هائی که در خاطرة  صورت دانسته شود، وجود دارد و یا به تعبیر می
فقط  فرھنگ شفاھی صورت ها باقی است و به ها و مادربزرگ پدربزرگ

، اسناد و مدارك،  صورت نوشته باید از آنان شنید و ثبت کرد؛ و یا به
  .نهادتوان نام  می فرھنگ مکتوب که... تصویر و 

هاي پاسداري و       اینک سخن ما از ابنیۀ تاریخی و ضرورت
زبان باید   چه در فرهنگ امروز منطقۀ فارسی آن. ها نیست نگهداري از آن

گفت ضرورت استخراج میراث فرهنگی از حافظۀ تاریخی مردم این خطه 
ساختن فرهنگ شفاهی، و از آن مهمتر ضرورت قابل  و ثبت و مکتوب

  .باشد برداري ساختن فرهنگ مکتوب آنان می بهرهدستیابی و 
 سیاسی منطقۀ –حق آنست که تحولات سریع اجتماعی   
زبان در قرن جاري هجري چنان با شتاب صفحات زندگی را ورق  فارسی

ها در زیرآوار سنگینی از  زده است که انبوهی از میراث فرهنگی ملت
هنگ شفاهی با سرعت از اگر بقایاي این فر. فراموشی مدفون گردیده است
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حافظۀ باقیماندگان از نسل پیش بیرون کشیده نشود و اگر در بخش 
هاي ملی تدوین نگردد دیري نخواهد  فرهنگ مکتوب فهرستی از داشته

هاي دوردست خواهد فرستاد و  ها را به دره گذشت که زمانه همۀ آن
  .شکاف عمیقی بین آن و فرزندان ملت خواهد افکند

چه در آستانۀ   است، آن از زاویۀ دید کسی که در پاکستان نشسته   
هاي نخست قرن  فروپاشی هند و تبدیل آن به چندین کشور در دهه

گذشتۀ میلادي رخ داد و آنچه استقلال پاکستان با خود داشت و تطوراتی 
خود دیده است و همچنین  که صحنۀ زندگی در طول این شصت سال به

نقلاب اسلامی ایران و پیامدهاي آن در بیست و پنج تحولات منتهی به ا
. ها اندیشید سال پایانی آن قرن، تنها بخشی از مطالبی است که باید به آن

هاي  فروپاشی اتحاد شوروي، تحولات ترکیه، عراق و افغانستان بخش(
  .)دیگرست که جاي خود را دارد

باشد که از که اگر نسل کنونی به بلوغ آن رسیده  کوتاه سخن آن    
 بردَ نیازمند آنست که فرهنگ شفاهی و فرهنگ همیراث فرهنگی خود بهر

کهنسالان مطالب . مکتوب خود را با حساسیتی ویژه مورد توجه قرار دهد
 اگر براي آن حوصله –ها  شماري براي گفتن دارند که شنیدن و ثبت آن بی

چه آنان   از آنهنوز بسیاري . اي متفاوت را رقم خواهد زد  آینده–شود 
شی ممکن است  اند که در صورت وقت دیدند و شنیدند را براي ما نگفته کُ
  .هرگز فرصت بازگوئی آن را نیابند
هاي فرهنگ مکتوب ما نیز محتاج مرور       کما اینکه بسیاري از برگه

داري بین محتواي آن   ارتباطات معنی. بندي است و بازخوانی و جمع
رد که چون هنوز در  کنار یکدیگر قرار داده نشده ها وجود دا پاره ورق

اي از یک پازل واحد  ها قطعه شود، گویا هریک از آن است شناخته نمی
است که هنگامی که در کنار یکدیگر قرارگیرد تصویر کامل خود را نشان 

هاي یک  ه اتفاقاتی که با سرعت آمد و رفت سکانسلسلس. خواهد داد
صورت گسسته و بریده بریده در خاطر  اد که بهد فیلم واحد را تشکیل می

باید . باشد که در اصل در پیوند با یکدیگر می ما نقش بسته است، حال آن
  .ها کشف و رمزگشائی گردد این پیوستگی

توان گفت  اگر نسل هشیار و بیدار حاضر به این مهم دست یابد می  
اش  آن زندگی آیندهاي از ارث پدر را به چنگ آورده است که با  که گنجینه

  .اي دیگر طراحی خواهد نمود شیوه را به
  سردبیر
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  قاضی سعد االله خان 
  ∗بوهريادکتر بشیر انور به کوشش 

  لا نادرمثنوي م  
   منظوم خانوادة ۀنسب نام

  حضرت شیخ فخر الدین عراقی
  : کیده چ

 1256 مثنوي فوق را در ،قاضی سعد االله خان معروف به ملا نادر  
لافش در خو ا) ق .  هـ 688م (ق در موضوع شیخ فخر الدین عراقی . هـ 

تنی بر  بمتاریخ درگذشت شخصیتهاي نامبرده در مثنوي . ودملتان سر
متن مثنوي در خانوادة . عماد الدین خراسانی می باشد»  الانساب ةتذکر«

  .عراقی ساکن ملتان نگهداري می شود
***  

مثنوي ملا نادر نسب نامه منظوم به زبان فارسی است که دربارة 
شیخ فخر الدین عراقی عارف کامل و شاعر معروف ، صوفی نامدار حضرت 

حضرت شیخ عراقی خلیفه و داماد حضرت شیخ . و خانواده اش می باشد
وي سالیان دراز در ملتان در صحبت شیخ خود . بهاء الدین زکریا ملتانی بود

حیات وي از عشق حقیقی و . مراحل علمی و روحانی را طی کرد مانده و
د در نظم و نثر به وي واردات روحانی خو. حقائق عرفان ذات سرشار شد

 او هر »لمعات« دیوان فارسی و کتاب . ه استدطریق فکر عارفانه عیان کر
  .ن مقبولیت یافته است دو میان صوفیا

شود که این مثنوي در سال میاز مطالعۀ مثنوي ملا نادر مترشح   
 قاضی ،اسم حقیقی ملا نادر. م در ملتان نوشته شد1840مطابق ق . هـ 1256

 ةوي در زمان حکومت نواب مظفر خان شهید قاضی القضا.  بودسعد االله خان
 و مخلص حضرت خواجه محمد موسی پاك ثارن نوي مرید جا. ملتان بود
.  حضرت شیخ عراقی بودةخواجه صاحب، بزرگِ معروف خانواد. چشتی بود

اندازة شعري سرفراز کرده بیخداوند بزرگ  ملا نادر را با صلاحیت هاي 
 منظوم عقیدت و اظهار محبت است که در ۀدر حقیقت نذراناین مثنوي . بود

  .حضور مرشد خودش تقدیم کرده
شود که ایشان حالات و واقعات و تواریخ میاز مطالعه مثنوي معلوم   

که آنرا عماد الدین خراسانی یک  »  الانسابةتذکر« وصال را از کتاب 
 خراسانی مرید عمادالدین. محقق بزرگ خراسان نوشته بود ، اخذ کرده است

                                                 
  ملتان – اُستاد  متقاعد فارسی دانشکدة تربیت معلم - ∗
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صادق پدر بزرگ حضرت خواجه موسی پاك چشتی ، حضرت خواجه علی 
  .محمد بود مزار ایشان در خراسان است

  تذکره انساب را نقشی نهاد    در خراسان بود مولانا عماد
  تا به این حضرت همه تصدیق کرد    ابتدا از حضرت صدیق کرد

  ن ایشان برده ام دست در داما    ا خوانده ام آورده ام ن جمن از آ
در این مثنوي ایشان واقعات وتاریخهاي وصال را از حضرت ابوبکر   

صدیق الی حضرت خواجه محمد موسی پاك چشتی با یک تسلسل اندراج 
ین و تاریخهاي وصال به صورت تبیگی در آخر احوال هر بزر. کرده است

سی به این مثنوي به زبان آسان فار. مهارت فنی در نظم شامل کرده است
تعداد کل اشعار دستیاب شده .  و شگفته منظوم شده استبسبک دلچس

  . نادر ثبت است در آخر مثنوي مهر ملا.  است238
 گمنامی ماند سبب این ۀم در گوش1938ا تم 1840این مثنوي از سال   

 ها بی نیاز از نمود و نمایش واین . ستغناي بزرگان این خانواده استل و اتوکّ
وي ضایع نودند به سبب کمبود حفاظت لازم صفحات ابتدائی مثصله وستایش ب

آن صفحاتی که محفوظ ماند در آن چند اشعار آخرین دربارة حضرت شیخ . شد
   : بزرگوار به این ترتیب موجود استپانزدهاز آن ذکر  عراقی و بعد

  . میلادي1289 هـ مطابق 688 شیخ فخر الدین عراقی متوفی – 1
  .م1370 هـ مطابق 736 متوفی کبیر الدین شیخ – 2
  م1370 هـ مطابق 772 شیخ ابراهیم متوفی – 3
  .  سال درج است93 ندارد فقط عمر ال وفات  شیخ حمید الدین س– 4
  .م1442 هـ مطابق 876 شیخ کمال الدین متوفی – 5
  .م1532 هـ مطابق 939 شیخ حسام الدین متوفی – 6
  .م1617 هـ مطابق 971 شیخ معین الدین متوفی – 7
  .م1617 هـ مطابق 1026 شیخ وجیه الدین متوفی – 8
  .م1617هـ مطابق 1083 شیخ عبدالکریم متوفی – 9

  م1683مطابق . هـ 1093 شیخ محمود متوفی – 10
  .م1716 هـ مطابق 1128 شیخ عبداالله المعروف حاجی موسی متوفی – 11
  .م1761 هـ مطابق 1173 شیخ حافظ علی محمد متوفی – 12
  ...مولوي جان محمد – 13
  .م1794هـ مطابق 1209 شیخ حافظ محمد حیات متوفی – 14
  .م1845مطابق . هـ 1261خواجه محمد موسی پاك چشتی متوفی  – 15

اولاد علی گیلانی در سال از معروف ملتان یک مورخ اولین بار   
 کرده ثبت» مرقع ملتان« تذکرة این مثنوي را در کتاب خودش ، م 1938

 کامل ۀق معروف علامه طالوت مطالعز ایشان شاعر و ادیب و محقّاست بعد ا
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این مثنوي کرده و یک مقالۀ تفصیلی دربارة این نوشت و این را در یک 
ق و مورخ ملتان علامه نور احمد محقّ. ملتان چاپ کرده » تنویر«رسالۀ ادبی  

فریدي در کتاب هاي متعدد تاریخی خودش دربارة این مثنوي ذکر کرده 
ست یک محقق دیگري عمرکمال خان وکیل دادگستري ملتان در کتاب ا

از راه این مثنوي ذکر » نواب مظفر خان شهید و دربارة عهد وي «خودش  
  .این خانوادة جلیله کرده است

 ۀنسخ. ولی تا حالا این مثنوي به طور کامل به چاپ نرسیده است  
 ،ت شیخ عراقیی این مثنوي در ملتان پیش یک نفر از اخلاف حضرخطّ

ا صاحبزاده منیر احمد قریشی موجود و محفوظ است  چندتا مصرع هاي ام
  .مثنوي محفوظ نه ماند 

و از مطالعه این مثنوي معلوم می شود که بعد از حضرت شیخ   
. ه ولی در ملتان آمد و رفت را جاري داشتدعراقی اولادش در خراسان مان

 به ملتان تشریف آوردو در بعد از حضرت شیخ عراقی حضرت وجیه الدین
بنا کرده بود،  بر قلعه کهنهمدرسه اي که آن را ناصر الدین قباچه والی ملتان 

 ۀمزارش امروز هم بر قلع.  هـ وصال یافت971و در . شیخ الجامعه مقرر شد 
ملتان آمد و در کوچه به بعداً حافظ محمد حیات .  ملتان موجود استۀکهن

هی مرکز ملتان مستقلاً اقامت داشت بعد از آن کمانگران اندرون حسین آگا
تا حالا اخلاف خانوادة علمی و دینی در ملتان با آثار روحانی و علمی و 

  .بزرگان خودش موجود است
علماي این خانواده خدمات دینی و اصلاحی و  ندر ملتان هم صوفیا  

تان در تمام کتب تاریخی مل. و در شعر و ادب خدمات یادگاري انجام دادند
خدمات یادگاري علماي این خانواده و کارنامه هاي علمی و ادبی آنها 

 خواجه ،در ملتان حضرت خواجه محمد موسی پاك چشتی. مذکور است 
جه محمد نظام بخش ، خواجه محمد حسین بخش ، خواجه اخدابخش ، خو

محمد شاه بخش و حافظ محمد دلدار بخش شخصیت هاي نامدار خانواده 
کتب در . تندکه آنها خدمت دینی و روحانی مهم انجام دادندشیخ عراقی هس

 این خانواده ۀزبان و ادب فارسی و نامه هاي فارسی در کتاب خانموضوع 
  .موجود است

 هم از این خانواده می باشد که شاعر وادیب ملتان آقاي عبدالباقی  
 دولتی علمدار حسین ة فارسی در دانشکدو زبان و ادب اردو یاراستاد
م در همایش ادبی و علمی در تهران 2004وي در سال . لامیه ملتان است اس

در نشر زبان و ادب خدمات شیخ فخر الدین عراقی « عنوان ه مقالۀ خود را ب
این مثنوي ملا نادر هم به کوشش ایشان .  تقدیم کرده بود »فارسی در ملتان

  . به ابلاغ همگان می رسد
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لا نادرمثنوي م  
  ) االله علیه حمۀ خانوادة حضرت شیخ فخر الدین عراقی رۀمنظوم نسب نام(

   ذکر حضرت شیخ فخرالدین عراقی– ١
  

  مردمان را خواند آن مرد جلیل    چندي آن شهباز شد آنجا علیل
  هر یکی را پندها فرمود آن    هم کبیر الدین رسید از مولتان
  کس نماند در جهان آخر فنا    روح او شد راهی ملک بقا 

  شیخ فخر الدین سوي جنت برفت     )هـ688( ششصدو هشتادو هشت بود هجري
  
   ذکر حضرت شیخ کبیرالدین بن حضرت شیخ فخرالدین عراقی– ٢
  

  خود نظیر خویش بود آن باخدا    آن کبیر الدین کبیر اولیاء
  بود تابان نور وجه االله ازو    صاحب کشف و کرامت بود او 
  لب اشک از چشمش روان مهر بر    بود غالب عشق و مستی اندران 
  زانکه بود او بنت آن شه را پسر    غوث ملتان داشتش اندر نظر
  شه بهاء الدین فرموده ورا    خرقۀ فقر و خلافت را عطا
  نعمتی باطن ازو بگرفت نیز    از پدر هم خرقه پوشیده آن عزیز
  رفت هم بیمار شد اندر دمشق    روزي از ملتان رمید از جذب عشق

  بهر تیمارش رسید آن نیک نام     جه قطب الدین جامبرسر وي خوا
  نعره زد که انا الله الیه راجعون     آخرش شد ذوق و شوق او فزون 

  صد هزاران خلق کرده اقتداء    الدین نمازش را ادا کرد قطب
  وي زار و زار آسمان بگریست بر    هم به پهلوي پدر کردش مزار
  )هـ736(ش پس هفت صد سال اي فهیم سی و ش    با تو گویم سال رحلت آن کریم 
  در دو شنبه شد سوي دارالقرار    پنج کم صد سال عمرش یاددار

  
   ذکر حضرت شیخ ابراھیم بن کبیر الدین– ٣

  
  بود روشن ظاهر و باطن تمام     یک پسر بگذاشت ابراهیم نام
  کرد روشن خلق را راه هدي    آیتی بود او ز آیات خدا

  مشتهر در طبقۀ افراد بود     اد بود جمله تفسیر و حدیث اش ی
  عالمی شد زیر بارِ احسان او    علم شاگردان اوگشته بحر 

  سوي بیت االله او راه گیر شد    چونکه جذب عشق دامنگیر شد
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  معنی الفقر فخري یاد کرد    پیشۀ گم گشتی بنیاد کرد
  در بقیع چون نازنینان خوش بخت      آنجا مرگ را لبیک گفت پس در
  سال رحلت را تو از من یاددار     ) هـ772(  شمارد و هفتاد و دو هجريهفت ص

  بود اي باتمیزیک صد و یک سال     گر به پرسی عمر اورا اي عزیز
  

   ذکر حضرت شیخ حمید الدین بن شیخ ابراھیم– ۴
  

  شهرة آفاق شد حسنش تمام     ماند پسر او حمید الدین نام 
  نده چند آنجا و گشته بحر علم ما    در خراسان رفت او از بهر علم 
  بر جگر خورد از حمید الدین تیر    بود آنجا ماهرو بنت امیر

  هم امیر از دست رفته دید کار    روزگاروي چو جمله  تیره شد بر
  وي هیچ فرزندش نبود زانکه جز    در نکاحش داد و دیگر هر چه بود 
  گوهر اول کمال الدین ازو    آمده از بطن آن فرزند دو

  خلق شانرا خلق شد جمله رهین     نام دلبند دگر شد بدر دین 
  پس رسید اندر مدینه با عیال     چنین پسري شد آنجا بیست سال ینا

  سوي جنت رخت بست آن شاه دین     بست و یک ساله چو شد آن بدر دین
  زندگی کرد و سوي جنت رسید    بعد ازان دو ماه مولانا حمید 

  بود مرد بی نظیر آن نیکنام     عمرش تمام  سال دان )93(هم نودسه 
  زانکه بودند صاحب قدر رفیع     مدفن آن هر دو دان اندر بقیع

  
   ذکر حضرت مولانا کمال الدین بن حضرت شیخ حمید الدین– ۵

  
  گشت ظاهر آبروي دین ازو     بعد ازان مانده کمال دین ازو
  و شب صائم و بیدار بود او روز     در نکاح آورد آن حور عرب

  کن رجوع سوي وطن اي خوش خصال    بعد از دو سال ورا گفت مادر مر
  گشته داده خلق را نور یقین     پس بجاي والدش مسند نشین
  )هـ746(هشت صد هم چهل و شش سال اي امین     چون گزشت از هجرت آن شاه دین 
  رفت اندر بارگاه ذوالجلال     دست در دست ملک آن باکمال

  تا دلت یابد ازان نور و یقین     مزارش را به بیندر خراسان رو 
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   ذکر حضرت شیخ حسام الدین بن حضرت شیخ کمال الدین– ۶
  

  گشت بر جاي پدر مسند نشین    بعد او پورش حسام الدین امین 
  خود کرد آن عالی قدر در بر    خرقه فقر و خلافت از پدر 
  ان اي باتمیزشد مجاهد بعد از    در نخستین درس می گفت آن عزیز
  هم قیام لیل را درکار کرد    بعد سه سه روز او افطار کرد

  تا دران نور یقین گیرد مقام     گفت خالی کن درونت از طعام 
  عمر او هم برسر هشتاد رفت    )هـ901(چون زهجرت نه صدو سالی گزشت 

  زانکه میلی سوي عالم قدس داشت     جان پاکش عالم فانی گذاشت 
  زائران بس نعمت از وي برده اند     خراسان کرده اندهم مزارش در

  
   ذکر حضرت شیخ معین الدین بن حضرت شیخ حسام الدین– ٧

  
  شهسوار عرصۀ عرفان بماند    پس ازان پسرش معین الدین ماند
  بی نیاز از خلق و شاغل با خدا    قطب دوران بود آن مرد خدا
  ان از غرورسر تهی کرده دلیر    در حضورش ساکت آمد هر جسور

  هم هویدا گشت از قدرت همون     هرچه آمد از زبان او برون 
  سوي وطن اصلیش الحاق داشت     کار خود را او باستغراق داشت 
  سوي عالم قدس آن هم بر درخت     چون رسیدش عمر تا هفتاد و هشت 

 ـ939(نه صد و سی نه گذشته بود سال    در خراسان شد دفن آن خوش خصال    )ه
  

   ذکر حضرت شیخ وجیھ الدین بن حضرت شیخ معین الدین– ٨
  

  خرقه را پوشید و جایش ماند او     نور دیده او وجیه الدین ازو 
  بحر فیض علم زو گشته روان     بود آن علامۀ دور زمان 
  خود نظیر خویش بود عالی جناب     درس گفت و عالمی شد فیض یاب 
  قاضی قطب الدین دوران بود درس     بعد ازان آورد رو در مولتان 
  عالمی را داد او فیض عمیم     اندران بنهاد رخت و شد مقیم 

  شیخ اندر عقد خود آورد آن     قریشی خاندان عارفه بود از 
  صاحب اولاد شد شیخ زمن    سوي وطن پس ز ملتان کرد رو 

  بود دویم حضرت عبدالرحیم     اولین فرزند او عبدالکریم 
  هر یکی از زمره اوتاد شد     لاد شدهر یکی شان صاحب او
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  باز آمد سوي ملتان با کمال    پس وجیهه الدین چون شد پیر سال
  هر یکی کردیش تعظیم عظیم     گشت نازل درهمان جاي قدیم 

  جان پاکش برد در جنت ملک     )هـ971(آخر اندر نهصد و هفتاد ویک 
  متصل قاضی قطب ماواي او     سوي مشرق در مدرسه جاي او 

  مویه کردن فاتحه خوانان تمام     دحام ژاخلق را شد بر مزارش 
  

   ذکر حضرت شیخ عبدالکریم بن حضرت شیخ وجیھ الدین– ٩
  

  صاحب ارشاد جایش شد مقیم     بعد ازان جان پاره اش عبدالکریم 
  جان ز آتش عشق مجمر ساخته     از پدر خرقه خلافت یافته 

  جوي اشک از هر دو چشم او روان     بود او گریه کنان می  دایما
  مبتلاي گریه گشت و بی قرار    آن که را در صحبتش بخشید بار

  نیز شش دیگر گذشت اي با کمال    )ه ـ1026(چون زهجرت یک هزا رو بست سال 
   االله علیه شام و پگاه رحمۀ    در خراسان شد ورا آرام گاه 

  
  ن حضرت شیخ عبدالکریم ذکر حضرت شیخ محمود ب– ١٠

  
  خرقه پوشید از پدر شد منفرد    شیخ ما محمود ماند از وي ولد 
  منزوي ماندي ز عالم هر زمان     صاحب کشف و کرامت بود آن
  هم هدایا مسترد کرد آن غیور    ز اختلاط اهل دنیا شد نفور

  تا وقت شام  ختم کردي جمله را    تمام روزها خواندي کلام االله 
  دائما حاضر بدرگاه مجید     روزه بد مرد وحید صائم هر

  بر زبانش نعره هاي یا ربی    پنج صد رکعات کردي هر شبی
 ـ1094( سال رچادهم در هزار و هم نو    شد سوي درگاه رب ذوالجلال     )ه

  ش دال بودبلیک صورت بر شبا    عمر پاکش یک صد و سی سال بود 
  

   ذکر حضرت شیخ عبدالله– ١١
  رت حاجی موسی بن حضرت شیخ محمودالمعروف حض

  
  خرقه پوشید از پدر والا قدر    شیخ عبداالله ازومانده پسر
  را طور او  شد تجلی خدا    حاجی موسی شده مشهور او

  رخت غربت را سوي مکه کشید     علم اندر فریده بود ذات او ب
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  داد درس علم آن مرد فهیم     در مدینه رفت و آنجا شد مقیم 
  عالمی را فیض فضل او رسید    زده درس آن وحیدگفت سال یا

  نظیر آن ذي قدربیبود عالم     گشت آن شیخ الحدیث آنجا شمر
  هم نداي ارجعی از حق شنید     زوجه اش را پس اجل بر سر رسید
  مونس او رفت و او تنها بماند    انا الله مرد حق بر لفظ راند
  ش گوهري بی بها خورداشت د    حضرت عبداالله علوي دختري

  شد سنین یازده آنجا تمام     داد اندر عقد آن شیخ انام 
  شد سوي ملک خراسان از حجاز    سوي وطن خود رجوع آورد باز
  آن علی بوده محمد محترم     داشت دو فرزند از اول حرم 
  یاد دار این قول از من اي ندیم     دومین دان حافظ یونس فهیم 
  هم ازو دو دختر نیکو گذاشت     وز حرم ثانی یکی فرزند داشت 

  نیز بروي سال دیگر بست وهشت     )هـ1128(چون هزار و یکصد از هجرت گذشت
  رفت و شد در جنت خلدش مقام     حاجی موسی ولی عالی مقام 
  در فراقش عالمی محزون شد    در خراسان آن ولی مدفون شد

  شد روان سوي حجاز اي با تمیز    اولاد عزیزه  او هم بةبیو
  

  حکایت در مناقب وی
  

  کبرویان را سراج و نور عین     کاشمیري شیخ علامه حسین 
  یک شبی در خواب بر بستر شدم     گفت چون اندر مدینه در شدم 

  خواند شیخ موسی را عالی جناب    واببه خسید دارین را دیدم 
  دست او بگرفت محبوب صمد    قال اجلس عندنا انت الولد

  اوه هم خواب را گفتم ب رفتم و    وي اوچون شدم بیدار رفتم س
  کن دعا در حضرت پروردگار    گفتمش از بهرمن دست برآر
  چیست کارو رو بحضرت ذوالجلال    کرد گریه گفت بنده را مجال

  هر دورا تا عاقبت گردد نکو    توه تو دعا کن من کنم آمین ب
  نزد کس هرگز مگو اي با تمیز    نیز خوابی را که دیدي اي عزیز

  کشف رازت بعد ازین از من مجو    اي نیک خو گفتمش معذور دار
  

   ذکر حضرت شیخ حافظ علی محمد بن حضرت شیخ حاجی موسی– ١٢
  

  خلف اکبر او شده مسند نشین    بعد ازین بر جاي شیخ راستین 
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  بهر خلق خویش حق رحمت گماشت     چون علی بود او محمد نام داشت 
  سر بپایش هر امیر و هر فقیر    خلق بود آن بی نظیررهنماي 

  تذکره انساب را نقشی نهاد    در خراسان بود مولینا عماد
  تابه این حضرت همه تصدیق کرد    ابتدا از حضرت صدیق کرد
  دست در دامان ایشان برده ام     من از آنجا خوانده ام آورده ام 

  نیز آرم بهرت اي نیکو خصال    جا یک مقال نیز آورده در آن
  گفت کردم سیر ها اندر جهان     دالدین سیاح جهان آن عما

  دیده ام هم صد هزاران اصفیا    در زمانه خویش بسیار اولیا
  قلزم ست او علم را دیگر حجاب    چون علی هست و محمد این جناب

  هم شهنشاه طریقت هست او    مفتی علم شریعت هست او 
  ه کمرجان بست بهر خدمت او ز    الدین نگرخادمش بودي صلاح 

  آمد از بهر پابوسش بران     ره ندارد هیچ کس دیگر بر آن 
  چارة کار خودم جستم ازو    التجا بردم بدان مرد نکو

  غرق دیدم شیخ را در بحر نور    تا مرا برد آن عزیز اندر حضور 
  یا خدا در جبه اش مستور بود     یا وجود او سراسر نور بود 
  ین چنین مرد خدا کم دیده ام ا    گرچه من عالم بسی گردیده ام 

  ماواي خودش دارالقرار کرد    )هـ1174(در هزار و یک صد و هفتاد چار
  شد بلند از عرش پایگاه او    در خراسان شد زیارت گاه او

تو اي کامگاره مختصر گفتم ب    د نود سال عمر آن شۀ نامدارب  
  

  بمولوی جان محمد خلیفھ حضرت حافظ علی محمد صاحذکر  – ١٣
  

  ابی من شینده دارم او را از    یک خلیفه داشت آن کامل ولی
    حالمیهر یکی را مختصر گوئ    نیز او را بود پسر خورد سال

  حلقه اندر گوش خاص و عام داشت     آن خلیفه جان محمد نام داشت 
  درگاه مجیده دائما حاضر ب    بود از قوم بهاوت آن فرید
  بس شیرینی ها اندر کلام داشت      مولوي خواندندي او را خاص و عام

  در محلۀ کبودان بود آن     در حصار اکبر اندر مولتان 
  دندصاحب علم اندران حیران ب    عقده ها از وي چنان حل می شدند

  حل عقده خود را ازو خواست     عقده آورد عالمی در پیش او 
  اعتراض آورد آن بروي شتاب     گفت عقده را جواب با صواب

  مولوي را آخر او ساکت نمود    او رد می نمود وابش گفت وآن ج
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  باب حیرت بر حریفش باز کرد    ان مولوي پرواز کردرگشته حی
  گفت اورا اعتراض آورد بیا    بعد یک ساعته فرو شد از هوا

  تا نماند آن مرد را دیگر مجال    را جواب هر سوال  داد پس او
   طوق در گردن نهادبندگی را    پا فتاد معترض حیران شده در

  دست بسته گفت الله بازگو    اشکها از چشم می بارید او
  گوي راز از کتاب خویش هم بر    اي شاهباز چون پریدي باز گو

  داروي حیرانیم فرماي شتاب    از که آوردي کتاب لا جواب
  گنج را از علم احمد مجتبی     خدمت شۀ انبیاگفت رفتم 

  شدم  ندرین یک عقده بس عاجزا    عرض کردم اي شۀ جود و کرم 
  شرح فرمود عقده اول شاد کرد    داشته ارشاد کرد سر دست بر

  تا ازو هر عقده را گویم جواب    لطفها فرمود و بخشید این کتاب
  و بگوید کن شتابکو علیل ست     خوابه دید یک شب شیخ را اندر ب

  به بوسد پاي آن شیخ زمان  تا    مولوي سوي خراسان شد روان 
  تا رسید اندر حضور آن جلیل    طی منازل کرد در مدت قلیل
  گفت قربان خاك راه تو سرم    گشت حاضر سر نهاد اندر قدم 
  نزد خود خواند مرا پروردگار    گفت بهر تو کشیدم انتظار 

  اي هوشیارکار فرما مرورا     من یاددار یک وصیت گویم از
  ین اي نیک ذاتدان برادر خویش    این محمد ولد من بینی حیات
  ما سایه ات بادا مدام سر بر    گفتم اي مخدوم من هستم غلام 
  گفت داري نیز این را محترم     بعد ازان آورد رو سوي حرم
  گفت دارد گوهرم اندر شکم     گفتم او مادر من اورا بنده ام 

  نام او کن مر محمد را غلام     زاید گفت آن شیخ انام بچون 
  گر روي درمولتان شان را به بر     جا اي پسرایشان درین باش با

  پاي والدم سازي لحد زیر    چون سپارم جان خدا را اي ولد 
  سوي بی نیازه نیاز آمد ب با    پس وضو فرمود و شد اندر نماز
  جان شیرین داد جان آفرین    کرد چون آن شیخ سجده آخرین
  از فراقش شرحه شرحه شد جگر    قبر او کرده بپائین پدر

  تیره و تاریک شد کون ومکان     ...............................................

  زاد آن فرزند چون ماه تمام     ...............................................
  جا کنند تا بقیه زندگی آن    بعد از سه ماه سوي ملتان شدند
  ر خرج شان هم زجنس و نقد به    داد ایشان را یک جداگانه مکان
  سعی ها بنمود اندر حق شان     مولوي آن زبدة اهل دلان 
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  را هم خانۀ ایشان بساخت هر دو    مولوي دو دختران در خانه داشت
  داد از سر مولوي عالی صفات     هم زخرقه مر محمد را حیات
  گشته بوده مرو را بذل و عطا    هم کتابی کان ز شاه انبیاء

  را عطا حق او دانست کرد او    فه هاوي تح و با داد خرقه نیز
  پس نداي ارجعی از حق شنید    تا نود نه سال عمر او رسید 
  جان او شد عازم دارالقرار    هشت کم آمد دو صد هم یک هزار

  
   ذکر حضرت حافظ محمد حیات بن حضرت حافظ علی محمد صاحب– ١۴

  
   د آن عالی صفاتقاري ب حافظ و    پس محمد داد عالم را حیات 
  درو گوهرها ازان گشتی عیان     در درونش بحر علم بیکران 

   اودفاضلان و کاملان شاگر     اوشد هجوم اهل دل برگرد 
وان مظفر خان نواب مولتان     د قطب زمان آن خدابخش که ب  

  دیگران بس زیربار احسان او    هر دوشان بودند شاگردان او
  ندان این جناباز براي خا    پنج روپیه از مظفر خان نواب

  خادم آوردي کزو اندري نهد    وزي رسد رشد مقرر تا بهر
  ............................................    داشت اندر مسجد چاه روان 
  ...........................................    چون اشاره کردي آن شه سوي آن 
  و وجد آن لخلق را آوردي حا    شعرها گفتی گهی چون صوفیان 
   گشتبا ملک در جنت الفردوس    چون نود یکسال از عمرش گذشت 

  گشت عازم الی دارالقرار    )هـ1209(بود نه سال و دو صد بعداز هزار
  
  حضرت شیخ حافظ محمد حیاتبن  جیو ذکر حضرت مولانا مولوی محمد موسی -  ١۵
  

  مولوي موسی وعثمان نیک خو    ند فرزندان او ندبعد ازان ما
  وان دگر را حافظ قرآن مجید    علم اندر فریده آن یکی بینم ب
  تا لقب او را کلیم االله شد     حق آگاه شدمولوي از سرِ

  ه روشن این زمان تاین چراغی گش    از جناب حضرت غوث زمان 
  زهد و ورع اتقا این سان نبود    تاکنون روشن مگر چندان نبود
  بحر طریقت را شناداند این     عالمی هست این حقیقت آشنا

  حاشا االله گویم از غیر خدا    چشم خویشتن بینم وراه من ب
  مقتضی انصاف این ست اي فتا    ور خدا گویم نمی باشد روا

  صفحه تحریر را چون دوزخی است     درمیان خلق و حق او برزخی است 
  خلق است اي امین ه وز دگر سو رو ب    از یکی سو سوي رب العلمین 
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  تند بادي گر وزد اندر جهان     یرد چراغ مقبلان هان نمی م
  نور گیرد هر زمان هر باغ وراغ    بالیقین دانم کزین روشن چراغ
  درش خدمت کنان دست بسته بر    اهل علم و فضل و هر خورد و کلان 
  همچون بت ماندند پیشش بسته لب    اصفیا دیدم که می کردند ادب 
  فان میدمد در طالبان جان عر    شیخ نیزش گفت شهباز جهان 
  هر یکی بنهاده بر فرمان سر    حاضر اندر خدمتش جن و بشر
  هر فقیر از لطف او گشته امیر    در حضورش هر امیر آمد فقیر
  آمد اندر درگهش گریه کنان    شخصی عاجز گشت از جور زمان 
  راند این مخدوم ما و بعد ازان     لفظ یمحو االله و یثبت بر زبان 

  هم در اقبال بر رویش کشاد    و رویش نهاد  بر سر رحمتدستِ
  روز و شب مالیده ماندي پاي او    چند روزي ماند او در پاي او
  دولتش بسیار و مال بی قیاس    گشت افزون عزو جاهش از قیاس
  نیز استیذان ازین درگاه کرد     شخصی آمد عزم بیت االله کرد
  م را ادااولین کن حق مرد    مولوي گفتش که اي مرد خدا
  رحمت حق را کجا ارزنده اوست     آنکه حق مردمان بر ذمه اوست
  گفت معذورم بدار اي پاك مرد    پس برآمد از دل او آه سرد
  دیده باید تا چه بنماید خدا    گفت امشب باش نزد من بیا
  خوابه دید شاه انبیا را او ب    ماند آن شب نزد این عالی جناب

  شیخ را آگاه کردبامدادان     کردهم بایشان طوف بیت االله 
  ده و زان عذري بخواه  قرض خواه را    گفت رو تا آنچه داري زاد راه 
  گردن خود را ز دین آزاد ساخت    این شنید آن مرد در حالی شتافت 
  بنده اش را سگ سگش را بنده شد    بندة نادر نیاز آگنده شد 
  ترم  کمبندگانش را غلامِ    چاکران شیخ را چاکر منم 

  دار بر فضلت مدام بر سر ما     آن عالی مقام یا الهی ظلّ
  جامع راز و نیاز و سوز و ساز    من چه گویم وصف آن بنده نواز

  ذات پاك او ز آب و گل جداست     فاش می گویم که آن راز خداست 
  آب و گل مشمار اورا هوشدار    ز آب و گل هرگز نیاید هیچ کار

ا خدا نیست اندر      اي فتاء هرچه می خواهی ازو خواه ه اش الّ جب   
  دست بسته پیش اوُ اسِتاده ام     احقرم من بردرش افتاده ام 
  نظم شد از هیچ کم از هیچ این     دو و ده رفت در ربیع اولین 

 ـ1256یک هزار و دو صد پنجاه و شش    سال هجري هست اي نیکو منش    ه
   گوئی اي والا تبار االلهۀرحم    چون بخوانی بنده نادر یاد آر

  
*****  
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  ∗دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  

  سهم کتابهاي تاریخی 
  فارسیدر بارورتر شدن ادب 

  
  :گزیده مقاله

علم ادب در اصطلاح علماي ادبیت      «: اند  در تعریف ادب چنین نوشته    
نحـو، تصـریف، عـروض، قـوافی،        : مشتمل بر اکثر علوم ادبیه است از قبیل       

ي تمام این علوم یا صنعت شعر، تاریخ، و انساب و ادیب کسی است که دارا      
   .)1(»یکی از آنها باشد

شادروان دکتر محمد معین هم مفهوم ادب را همانند تعریف یاد شـده        
ادب دانشی اسـت کـه قـدما آنـرا شـامل علـوم ذیـل            «: نویسد  دانسته و می  

لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خـط،          : اند  دانسته
اند؛   اق و قرض الشعر، انشاء و تاریخ را هم افزوده         قوانین قرائت، بعضی اشتق   

  .)2( »گویند» ادبیات«امروز دانش مذکور را 
  : و بالاخره شاعري نیز دانشهاي ادبی را چنین منظوم کرده است

  ثم اشتقاق و قرض الشعر، انشاء    لغۀنحو و صرف، عروض بعده 
  )3(احصاءتاریخ، هذالعلم العرب     کذا المعانی، بیان، الخط، قافیه

با توجه به تعریف قدما و هم معاصران و نیز شاعران از مفهوم ادبیات در               
بالا، شکی نیست که آثار تاریخی موجود را بایـد قسـم خاصـی از ادبیـات                 

دانیم که بخشی عظیمی از متون فارسی تألیف شده در شبه قارة              دانست و می  
  .، متون تاریخی استو پاکستان هند 
 متن - متن ادبی-نویسی  تاریخ- ادب پارسی-متون تاریخی :هاي کلیدي واژه

  .تاریخی
***  

 نویسی فارسی در شبه قارة هند و پاکستان ظاهراً با تألیف             این هنر تاریخ  
نخستین تاریخ شبه قارة هند تاج المآثر نوشتۀ صدرالدین محمد بـن حسـن              

 ـ612 تا   602نظامی نیشابوري در سالهاي      نـا بـه    ق آغاز گردیـده کـه ب      . .  ه
 )4(سفارش اولین حاکم دورة سلطنت مسلمانان هند یعنی قطب الـدین ایبـک           

.  شبه قاره را در بـر دارد       612 تا سال    587تألیف شده و رویدادهاي سالهاي      
ف و مصـنوع دارد و بایـد آنـرا دنبالـه رو سـبک                   کتاب یادشده سبکی متکلّ

                                                 
   تهران–استاد دانشگاه علامه طباطبایی  - ∗
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 ـ          ل سـدة ششـم     نگارش ابوالمعالی نصراالله منشی مؤلف کلیله و دمنه در اوای
دانست و همچنین آن را در ردیف تاریخ نویسان مشهور سبک مصنوع ماننـد        

 و یـا  599 الصـدورتألیف شـده در سـال        حـۀ راوندي مؤلف را    علی  محمدبن
 و بـالاخره وصـاف   602جرفادقانی مترجم تاریخ یمینی ترجمه شده در سال   

ا مؤلـف   الحضره صاحب تاریخ وصاف به حساب آورد که البته این کتاب ر           
داند و وقایع مندرج در آن نیز از          ذیلی بر کتاب تاریخ جهانگشاي جوینی می      

  . گردد پذیرد، آغاز می  که تاریخ جهانگشا در آنجا پایان می656همان سال 
در خور توجه اینکه کتابهاي تاریخی اقسام گوناگونی دارد کـه همـۀ             

تـوان از جملـۀ    نمونه میآنها درهندِ بزرگ نیز تألیف گردیده و مثلاً به عنوان   
تاریخهاي عمومی طبقات ناصري وتاریخ مبارك شاهی و از جملۀ تاریخهاي           

همچنـین  . خصوصی، تـاریخ علایـی و تـاریخ فیـروز شـاهی را یـاد کـرد                
تـوان بـه     رواج یافت که از آن جملـه مـی   هاي تاریخی در شبه قاره منظومه

نامه و یا مثنـوي       لقغتُمانند    ) 651-725(مثنویات تاریخی امیر خسرو دهلوي    
از اقسام دیگر تاریخ نویسی درشبه قاره نیز .  او اشاره کرد   688قران السعدین   

توان تاریخهاي محلی، تاریخهاي رسمی، تاریخهاي مذهبی، بیوگرافی یـا            می
  .شرح حالها، یادداشتها و خاطرات تاریخی را برشمرد

به قارة هند و یا     اگر بخواهیم تمام کتابهاي تاریخی فارسی را که در ش         
شـود؛   مـی » مثنوي هفتاد من کاغـذ    «شک    سایر جاها نوشته شده، یاد کنیم بی      

تاریخ نویسی فارسـی در  «دهم به کتاب بنابراین خوانندگان عزیز را ارجاع می 
 که تعـداد بسـیاري از تاریخهـاي     )5(هند و پاکستان تألیف دکتر آفتاب اصغر      
  .ندا تألیف شده در شبه قاره را معرفی کرده
نویسی در شبه قاره مخصوصاً در دورة         اما علتّ توسعه و رواج تاریخ     

پنجاه سالۀ حکومت اکبرشاه استحکام و ثبات سیاسـی بـود و دیگـر علاقـۀ                
فعالانۀ اکبرشاه به ادبیات و بویژه تاریخ نویسی فارسی؛ و دیگر تشویق علماء 

ین جهات بود که    مندي که گرِدِ وي جمع شده بودند و بد          و دانشمندان علاقه  
سابقه یافـت و بهتـرین و    بازار تاریخ نویسی دراین دوره رونق و شکوهی بی   

فی،          لْ ارزشمندترین شاهکارهاي تاریخی مانند طبقات اکبري، اکبرنامه، تاریخ اَ
منتخب التواریخ بدایونی به رشتۀ تحریر درآمدکه مهمترین منبع تاریخ نگاري           

  .گردد  میبراي تاریخ نویسان دورة بعد محسوب
ظهیر الدین محمد بابر مؤسس تیموریان هند مردي دانشمند، شـاعر و            
نویسنده و مورخ و از جملۀ تربیت یافتگان تیموریان ایران بود کـه در سـال                

 براي بزرگداشت روشهاي دانش پروري اجداد ایرانـی خـود حکومـت             932
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شـمندان و   از سوي دیگر مهـاجرت دان     . شکوهمند تیموریان هند را بنیاد نهاد     
ادباي ایرانی به هند سـبب گردیـد تـا بـا حمایـت و تشـویقهاي تیموریـان             

علوم رایج در آن روزگار و خصوصاً تاریخ نویسی فارسی          ) 932-1118(هند
آماري دقیق  از تعداد تاریخهاي تألیف شده نـداریم          . در شبه قاره رواج یابد    

ي خطـی فارسـی     ها  اما هرمان إته خاورشناس نامی آلمانی که فهرست نسخه        
  :نویسد   تدوین کرده می1903را در سال » ایندیا آفیس«کتابخانه 
گیرد که    در مرز شاعرانه و نثر علمی فارسی، تألیفات تاریخی جا می          «

شمارة آنها به اندازة ریگ کنار دریا زیـاد اسـت، بعضـی از ایـن کتـب بـه          
ف  و خشک  تري نثرها نوشته شده و بعضی دیگر بالعکس کوتاه            صورت متکلّ

است ولی قسم اول فزونی دارد قدیمترین اثر تاریخی ادب فارسی در ایـران              
 هـ 386متوفی در (اي است که ابوعلی بن محمدبن محمد بلعمی همانا ترجمه

از تاریخ عمومی عربی جریر بن یزید طبري بـه جـا آورده و آن در                ) م996(
  )6(»هـ به امر منصور بن نوح انجام یافت352تاریخ 

ه در عبارات یاد شده کتابهـاي تـاریخی     ات توجه اینکه هرمان     در خور 
ترین اثر تاریخی ادب      قدیم«فارسی را هم جزو ادب فارسی دانسته و عبارت          

تاریخ را بـه عنـوان یکـی از اقسـام           , و او هم  . را به کار برده است    » فارسی
  .ادبیات پذیرفته است

اشته و بعـد از    اما تاریخ نویسی در ایران نیز رونق و شکوهی خاص د          
تاریخهاي گـران قـدري تـألیف       , ترجمۀ یاد شدة بلعمی که یادآوري گردید      

در  بالا دربارة ادبیات که در آغاز  شده    ذکر گردیده  که با توجه به تعریفهاي      
  .این مقاله مذکور افتاد، باید بگوییم تاریخ یکی از انواع علوم ادبی است

ی متنهاي تاریخی نه تنهـا      نگارندة این سطور بر این باورست که بعض       
مثلاً داستان زیباي حسنک    . از انواع علوم ادبی است که خود نفس ادب است         

  .وزیر درکتاب گرانقدر تاریخ بیهقی خود یک متن  ادبی است
الـدین   کتاب نفایس الفنون فـی عـرایس العیـون تـألیف علامـه شـمس             

 علم وتقسیم   محمدابن محمودآملی از دانشمندان قرن هشتم که موضوعش شرَفَ        
شـعر  : نویسـد  گردد، می علوم است و شامل علوم اوائل و اواخر و علوم ادبی می       

صناعتی است که قادر شوند بدان بر ایقاع تخیلاتی که مبادي انفعـالات نفسـانی        
  :نویسد و شادروان دهخدا می»  )7(گردد پس مبادي آن تخیلات باشد

فرق بین  . انگیز و بقصد    شعر کلامی است مرتبّ، معنوي، موزون، خیال      
شعر و نظم آنست که موضوع شعر عارضۀ مضمونی ومعنوي کلام است، در             

باشد به عبارت دیگر موضوع       حالی که موضوع نظم عارضۀ ظاهري کلام می       
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شود   شائبه شاعر بودن خلاصه می      شعر در احساس انگیزي و مبین تأثیرات بی       
ی نظم فقط سخن موزون و مقفیّ است مانند نصاب فراهـانی و ابیـاتی از                ول

 وقتی در    مثلاً»  )8(این قبیل که دربارة موضوعات مختلف علمی موجود است        
و » ید و جارحه دست و حلقوم ناي        «: خوانیم  همین کتاب نصاب الصیبان می    

.  است نه شعر   اینها نظم » یکان یکان شمر ابجد حروف تا حطیّ        «خوانیم      یا می 
: نویسـد   مـی » چگونگی شاعر و شـعر او     «نظامی عروضی سمرقندي در فصل    

شاعر باید که سلیم الفطره، عظیم الفکره، صحیح الطبع، جیـد الرویـه، دقیـق               
  )9(»النظر باشد در انواع علوم متنوّع باشد  و در اطراف رسوم مستطرفِ

ز دارم که راه را ابخواهم این نکت با توجه به همۀ تعریفهاي یاد شده می
بعضی از متون تاریخی زبان فارسی نه تنها یکی از اقسام و دانشهاي وابسـتۀ               
ادبیات است، بلکه عیناً ادبیات است و نگارندة این سطور هـیچ فرقـی میـان       
بیان شیواي بخشهایی از تاریخ بیهقی ومثلاً بعضی قصاید فرخی سیسـتانی از            

  .بیند نمی» نبقصد بود«و » خیال انگیز بودن«جهت 
بر ایقاع تخیلاتی که    «عبارتهاي زیباي تاریخ بیهقی به همان اندازه قادر       

یـا فرخـی یـا       شود، هست که اشعار  عنصـري        می» مبادي انفعالات نفسانی  
مثلاً عنصري بلخی در مدح خواجه ابوالقاسم احمدبن حسن میمندي       . رودکی
  :)10(گوید می» وزیر

  
ــو ده ز توگر نه خورشیدي چرا خیره ش   ورنه جانی پس چرا اوصاف را حیران کنی    د دیـ

  همی از لفظ، کارجان کنی نیستی جــان و    نیستی خورشید و داري فعل خورشید از کرم
اـ رنج برداري ز خلق   رنج برداري هــمی تـــا عالَم آبادان کنی    گنَج پــردازي همـی ت
  ی تو که درد آز را درمـــان کنیوآن پزشک    آن سرشکی توکه از رخـها بشویی زنگ غم
  پایه بفزایی وکـار مــلک را سامــان کنی    تا جهان باقـــی بود بادت بــقا تــا علِمْ را

  گوسفندو گــاو و اشتر، مردمان قربان کنند
  باز تو آز و نیــاز و جــهل را قــربان کـنی

  
 در  حال بسنجیم  با آن، میـزان قـدرت عبـارات زیـر از تـاریخی را                

احساس و عواطف برانگیخته شده تا معلوم گردد هر یک از آن دومتن ادبی و 
  .تر است تاریخی کدام یک قوي

گـردد، مربـوط بـه     موضوع تاریخ بیهقی که به عنوان شاهد نقـل مـی   
بوالحسن عبـدالجلیل یکـی از مشـاوران مسـعود غزنـوي            اآنجایی است که    

 هم شده بـود و دشـمنان از       هنگامی که اوضاع و احوال خراسان درهم  و بر         
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دیدند، به مسعود پیشنهاد کرد که فهرستی فراهم          هر سوي تدارك تخریب می    
کنیم تا هر کسی با ارسال اسب و اشتر به جنگ کمک کند و البته غـرض او                  
خدمت نبود بلکه هدفش خراب کردن بونصر مشکان استاد بیهقی بود تا بدین 

  . گرداندوسیله او را برنجاند و رنجیده خاطرش 
وقتی آن فهرست به دست بونصر رسید، سخت بر آشفت و اعتـراض             

  :گذرد و سپس گفت کرد که مسعود حتی از یک سر اسب و اشتر منهم نمی
چون کار بونصر بدان منزلت رسید کـه بـه گفتـار چـون بوالحسـن                «

ایدونی بروي ستور نویسند، زندان و خواري و درویشی و مرگ بروي خوش             
بنده پیر گشته و این انـدك مایـه   «داد به زبان بوالعلاء طبیب که     و پیغام   » .شد

و چون بدین حاجت آید، فرمان خداونـد را         . تجملی که دارد خدمت راست    
استادم رقعتی نبشت   ..... کدام قلعت فرماید تا بنده آنجا رود و بنشیند؟        . باشد

سخت درشت و هر چه او را بود صامت و نـاطق در آن تفصـیل داد و ایـن             
تر افتاد و به وثاق آغـاجی آمـد و            داد در رقعت مشبع     پیغام که بوالعلا را می    

هرگز این سبکی نکرده بود در عمر خویش و آغازید بسیار بندگی و خدمت              
نمودن و رقعت بدو داد و اوضمان کرد که وقتـی سـره جویـد و برسـاند و                  

بـه ضـرورت   استادم به دیوان باز آمد و بر آغاجی پیغام را شتاب می کرد تا         
  » ... .برسانید وقتی که امیر در خشم بود از اخبار درد کننده که برسیده بود

اسـتادت را مگـوي کـه       : باز داد و پوشیده گفت    ) بیهقی(رقعه به من  «
غمناك شود امیر رقعه بینداخت و سخت در خشم شد و گفت گناه نه بونصر               

  ...» .)11(ایم گذاشتهاند ب  که وقیعت کردهرراست، ما راست که سیصد هزار دینا
پس پیش امیر رفت و پنج و شش نامه عرض کرد و به صـفهّ بـاز آمـد و         «

 و یک ساعت لقوه و فالج و سکته افتـاد وي را، و روز                )12(جوابها بفرمود و فروشد   
آورد تا بـا مـن سـفر          آدینه بود، امیر را آگاه کردند گفت؛ نباید که بونصر حال می           

 را گفت تا آنجا رود و خبري بیاورد، بـوالعلاء آمـد و مـرد                امیر بوالعلاء ... نیاید؟  
بایست کرد نگاه کرد و نومید برفت و امیـر را گفـت               افتاده بود، چیزها که نگاه می     

، اگـر   ... »زندگانی خداوند دراز باد، بونصر برفت و بونصرِ دیگر طلب باید کـرد            «
 برخاست و خواجگـان     و» دریغ بونصر «:امیر گفت . جان بماند نیم تن از کار بشود      

به بالین او آمدند و بسیار بگریستند و غم خوردند و او را در محمل پیل نهادنـد و                   
  » )13(....پنج و شش حمال برداشتند و به خانه باز بردند 

آیـد کـه بعضـی         از برابر نهادن دومتن شعري و تاریخی یاد شده چنین بر می           
حتی از متون   » شود   انفعالات نفسانی می   در ایقاع تخیلاتی که مبادي    «متون تاریخی   

تر اسـت و بنـابراین سـهم و           شعري که ظاهراً باید تبلوري از احساس باشد، قوي        
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جایگاه بعضی متون تاریخی دربارورتر کردن زبان وادب پارسـی کمتـر از متـون               
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 ∗دکتر صغري بانو شکفته 
 

  
   ∗∗  در ایران فرهنگیقرآن و عترت

  : اشاره 
  

در . قرآن و عترت به نص حدیث ثقلین تفکیک ناپذیر می باشند  
. یر قلمداد می شده استذایران فرهنگی ، دین و دانش هم همیشه جدا ناپ

یه لعث متفق یاین گفتار نخست با استفاده از آیات کلام االله مجید و احاد در
در تفهیم و تفسیر موضوع کوشش شده، آنگاه با اقتباس از دانش جمعی 
هزارة اخیر که در آثار منظوم زبان فارسی تلالو می کند، از ابیات استادان 
سخن نظیر فردوسی ، انوري ، سنائی ، عطار ، مولوي ، سعدي ، خواجو ، 

د جسته  جامی ، محتشم کاشانی ، قاآنی و شعر سایر سخنسرایان سو،حافظ
فرهنگ هر ملتی نمایانگر طرز تفکر دسته جمعی عموم مردم . شده است

ر بر مبناي دین ودانش وبدون تردید صورت پذیري اندیشه و تفکّ. است 
  .ق می پذیردتحقّ

***  
ستایش بیکران سزاوار آن رب ودود است که براي هدایت انسان 

ی االله علیه وآله و درود فراوان بر محمد مصطفی صل. قرآن را نازل فرمود
  وسلم که مسبح اول ، عقل کُل ، اشرف رسل و مولاي سبل است 

  اندازه یافت عرش از مقدمش قدر و    عالم از مولدش زینت تازه یافت
) ص(ودرود و تحیات نامتناهی به آن خانوادة مطهر و گرامی پیمبر   

که شاخه هاي شجرة طیبه حجت خدا روي زمین و مشعل هاي فروزان 
ایت براي بشریت هستند و الحق لایق تمجید و تحسین افراد کشور هد

اسلامی هستند که انوار و تجلیات این مشعل ها را توسط علم و فرهنگ و 
دهند که تأثیر دعوت هاي میزبان و ادبیات در سراسر جهان طوري گسترش 

آنها از حیث عرض و طول جغرافی و از حیث عمق منشاي اثر محدود نیست 

                                                 
  اسلام آباد– دانشگاه ملی زبانهاي نوین ،استاد و رئیس سابق گروه آموزشی زبان فارسی -  ∗
گذشته و حال و آینده ، موسسۀ مطالعات ملی : هنگی ایران فر« قاله همایش بین المللی متن م -  ∗∗

  ش1387 دیماه 24 – 23تهران 
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که توسط » گذشته، حال و آینده: ایران فرهنگی « همایش بین المللی و این 
موسسه مطالعات ملی با مشارکت و همکاري تعدادي از دانشگاهها و مراکز علمی 
پژوهشی تشکیل داده شده است یکی از شعاع آن تجلیات است که اندیشمندان را 

ن و ادبیات از نقاط مختلف جهان متوجه خود نموده است والحق نه فقط زبا
فارسی را گسترش داده بلکه با موضوعات متنوع و مثمر مانند دین ، هنر ومیراث 

   .فرهنگی و علمی ، خدمت ارزنده و موثري را انجام داده است 
و این امر براي بنده باعث صد شرف و عز است که درین همایش   

 اخلاقی ۀبعنوان خوشه چین علم و دانش شرکت جویم والحق این وظیف
منست که خدمت اولیاء و رؤسا ، استادان و پژوهشگران که در برگزاري این 

  .همایش مساعی جمیله را نشان داده اند، از صمیم قلب تشکر کنم
است و » قرآن و عترت در ایران فرهنگی« موضوع بنده درین همایش   
دانم   است بسیار وسیع ، مثل دریاي علم و حکمت ومن باوجود اینکه میعیموضو

  . بسیار اندك علمی در دست دارم ، در امواج این اقیانوس غوطه زده ام ۀرمایس
دانم که این کار بسیار دشوار است و از بدو ظهور  و این هم می  

اسلام تا امروز اندیشمندان بزرگ و پرچمداران علم ودانش روي این موضوع 
 این مدت اما هنوز حق ادا نشده و در. بویژه در این سرزمین کار کرده اند

 مگر اینکه بقدر –مختصر و آن هم از دست این بنده عاجز چه گلی از آب 
قطره که شاید خطاهاي کرده و ناکرده را بشوید و این حقیر را داخل گروه 

ان عترت بشمار بیاورد عاشقان دین اسلام و محب .  
  هم بقدر تشنگی باید چشید    آب دریا را اگر نتواند کشید

انی در خاطرم آمده که بطور یمن تذکر دهم که جا یک داست این  
گنجشکی بسیار . چون حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند

. را از دریا در دهان جمع کرد و سوي آتش روانه شدآب کوچک قطره اي 
جواب داد که . روید  در راه یکی از حیوانات پرسید که کجا با آن قطره می

قطره را بیاندازم ، حیوان پرسید مگر یقین دارید می خواهم روي آتش این 
اما اطمینان دارم ، لا ! گفت نه . که این قطره آتش را خاموش خواهد کرد

چنانچه من هم جرأتی کردم . اقل مرا در ردیف  دشمنان پیمبر نخواهند شمرد
بان عرش الهی نیز از حق بیان کردن  ان سمواتی و مقرّ و می دانم که سکّ

  . و عترت عاجزاندفضائل قرآن
  هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم و ز    برتر از قیاس و خیال و گمان وهم
  ما هم چنان در اول وصف تو مانده ایم    مجلس تمام گشت و به آخر رسیده عمر
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دانند که از صبح ازل تا شاید عصر قیامت هیچ میاهل دانش و بینش   
اك حقیقی و معرف کتاب الهی که از زبان یا قلم یاري نداشت که فهم و ادر

الا آنهائیکه . نازل شد،  بیان کند ) ص(طرف خداوند کریم بر محمد 
را شناخته اند ، اجازه ) ص(راسخون فی العلم هستند که قرآن و محمد 

بدهید عرض کنم که الطاف خداوند قدوس که همواره با ملت نجیب ایران 
 هزار و دویست سال ادب و فرهنگ همراه بوده چنانچه اگر در تقریباً طول

ایران را در نظر بیاندازیم متوجه خواهیم شد، شعراء و نویسندگان سترگ که 
روح شان سرشار از آیات سبحان و قلوب شان از ولاي عترت اطهار منور 

خدمات . بوده ،بهترین و عالیترین ادب وشعر و آثار را بوجود آورده اند
چنانچه سلمان فارسی که . ام داده اند ارزنده اي براي دین اسلام انج

آنحضرت ایشان را در زمرة اهلبیت خود شمار کرده اند اولین کسی بودکه 
را براي حفر کردن خندق پیشنهاد کرد ) ص(درغزوة خندق ، پیغمبر اکرم 

وپیغمبر بلا فاصله کار حفر کردن خندق را آغاز کرده بود و همین سلمان 
اگر بوذر آنچه که در قلب سلمان است آگاه فارسی که براي وي آمده که 
 چنانچه از رودکی گرفته .)1( و او را می کشد،گردد گمان کفر با وي می برد 

اینها .بالاترین ادب و شعر به جامعۀ اسلامی سپرده اند) ره(تا امام خمینی
ما بعضی از . اخلاق پند و موعظه را از کتاب الهی و عترت خمیر کرده اند

  انشمندان و سخن گستران را بطور مثال خواهیم آورد بقول شاعر ابیات این د
  نی خوشه اي یافتممز هر خر    تمتع ز هرگوشه اي یافتم 

 وفات کرده تابنده ترین 545سنائی ، شاعر معروف ایران که در سال 
ستاره ادبیات فارسی بشمار می رود، دهها ابیات در وصف عترت سروده 

 بیان کرده ةً یا اشاریۀًرا در دیوان خود کنااست حتی داستان هاي قرآن 
یک بیت را اینجا می آوریم که راجع به داستان حضرت موسی . است 

  .وسامري است
  )2(از برون، موسی از درون مارند    همه در علم سامري وارند 

  :سنائی درمدح امیر المومنین چنین می سراید 
  مان مدح حیدر بگو پس از عث    اي سنائی بقوت ایمان 
  زهق الباطل و جاء الحق    با مدیح اش مدایح المطلق 
  اسد االله در وجود آمد    در پس پرده آنچه بود آمد
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راجع به داستان موسی و قصه سامري اغلب شعراء در دیوان خود   
  .چنانچه انوري در سرِ مورد ذکر سامري کرده است . اشارتی کرده اند 

  در سخن خواهی مقفع باش و خواهی سامري    نچون ندارد نسبتی با نظم تو نظم جها
  )3(وزنفاق تیر و قصد ماه و سیرمشتري    دور چرخ چنبري اي مسلمانان فغان از

 –روش مخصوص خود ه اغلب شعرا که ذوق قرآن داشته اند، آنها ب  
آیات کلام االله واحادیث رسول اکرم ابیات را آراسته اند ما بعضی از آنها 

  . دهیمدرین مقاله تذکر می
.  هـ627متوفی در حدود (شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوري   

  ) ق .  هـ 672م (مولوي به مولانا جلال الدین محمد معروف ) ق 
خواجه شمس الدین )  هـ 691(شیخ اجل  مصلح الدین سعدي 

م ( خواجو کرمانی - هـ 792محمد حافظ شیرازي معروف به لسان الغیب م 
  .خنوران و سایر س)  هـ 753

در دیوان ، اسم هاروت و ماروت که قصه آن در قرآن حکیم عطار 
  :طور آورده است این. آمده است 

  چاه ماروت بابل افتاد است     فتنه عطار در جهان افگند
  یاقوت تو مایه بخش جهان است    هاروت تو چاره ساز سحر است 

  :این داستان کرده است ه انوري نیز در غزل خود اشاره ب
  )4(دو یاقوت تو شد جان پرور امروز    دو هاروت تو گردي بود جان بر

  مولوي نام هاروت وماروت را در بیت زیر در مثنوي آورده است 
  از بطر خوردند زهر آلوده شیر    همچو هاروت و چو ماروت شهیر

مثنوي رومی پر از آیات و احادیث است و معروف است که این 
  نی است به زبان فارسی مثنوي معنوي در حقیقت قرآ

  هست قرآن در زبان پهلوي    مثنوي معنوي مولوي
  نیست پیغمبر ولی دارد کتاب     من نمی گویم که آن عالی جناب

سنائی و عطار و سایر شعرا نیز داستان موسی و داستانهاي قرآنی را 
 در شعر بیان کرده اند و ما از اطالۀ کلام تذکر نمی دهیم اما لازم بتذکر است
که غیر از حضرت خاتم الانبیا ذکر دیگر انبیاء نیز در ادب و فرهنگ فارسی 

 سلیمان و عیسی وصالح –می خوانیم بویژه آدم ، ابراهیم  ، شعیب ، داود 
   )5(وناقه او وغیرها و سایر موضوعات در قرآن حکیم آمده است

 روحانی ةست که کلام الهی یعنی قرآن یک معجز احقیقت امر این
حیات تازه اي به روح می بخشد . ه فکر خوابیده انسانی را بیدار میکنداست ک
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ر از فصاحت و بلاغت است این کتاب الهیه پ. جهان درون را دگرگون می سازد
  رطب و ، کتابی که هر اصغر و اکبر–و نیز وسیلۀ نجات بشریت و رمز موفقیت 

 –ر زمانی مفید مؤثر موجود است و براي ه) اشاره به آیه انعام و یونس( یابس 
داستان حق، حکمت ، علم ، موعظه پند، نصایح گفتار قاطع حافظ کتبِ آسمانی 
قبلِ تاریخ ، جغرافی ، علوم ،ذکر انبیاء سلف ، قیامت ، ایمان، عقیده ، دین ، 

 حروف –عبادات علوم صنایع ، تجارت ، معامله اخلاق، رمز ترقی و پیشرفت 
 توسط حضرت جبرائیل بر قلب محمد صلی االله مقطعات وغیره ها و این کتاب

   .)6(علیه وآله وسلم در ماه رمضان شب قدر نازل شد
 بشریت که داراي ادب و فرهنگ هستند بشمول ۀبدون شک جامع

جامعۀ اسلامی سراسر صورتهاي برجسته مانند حماسه ،حکمت، موعظه اخلاق 
 بویژه ه هاي قرآنی یافته اند، فلسفه، داستان ، قصیده ، غزل اینهمه را زیر اثر آی

سخنوران و عارفان و اندیشمندان ایرانی، ادب و زبان و عرفان و فرهنگ 
 هزار بیت از 30می گویند که تقریباً .خود را با آیات کلام الهی آراسته اند

آیه . داستان از قرآن و اقوال اهلبیت سرشار کرده اند، تفسیر ، امثال ، حکم 
ست اطیعو االله و اطیعو الرسول واولو الامر  منکم براي زیر ناظر این حقیقت ا

هدایت . ملت بیضا وسیلۀ نجات و پناه گاه فقط در سایۀ قرآن و عترت است 
را از همان صحیفه آسمانی یابند ، تدبري و تفکري کنند که با داشتن این 

 در سختی ها )7(کتاب الهیه کسی فقیر نیست و هیچ کس بدون آن غنی نیست
) ع( دردهاي بزرگ است  امام جعفر صادق ي پناه ببرید که این داروبقرآن

  :فرموده اند
 انزل علیکم کتابه و هو الصادق الباري ، فیه –ان العزیز الجبار 

خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم  و خبیر السماء والارض و لو 
  )8(آتاکم من یخبرکم ذالک تعجبتم 

 که اگر در قرآن هدایت ونجات است اما این جا سئوال پیش می آید
واگر در تمام جهات زندگانی مادي و معنوي بشر رمز موفقیت پنهان است و 
او را سوي نقطۀ کمال میرساند پس چرا مسلمانان که به این کتاب ایمان 

چرا . چرا ادب و فرهنگ ما  رو بزوال است. دارند امروز عقب افتاده اند
چرا روحش مرده است ؟ بقول روئین تن پاسخ  . مسلمان امروز در ذلت می نالد

 آري اینست که ما قرآن را گم کرده ایم ، روح آیات الهیه را درك نکرده ایم،
راههاي تاریک را روشن می کند بقول .هنوز هم قرآن ضامن نجات است 
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هنوز باطنش ژرف و . علی ابن ابی طالب هنوز ظاهرش آراسته وزیبا است 
 ز شگفتگی و تازگی اش باقی است و همیشه باقی می ماندبی پایان است ، هنو

اما بشرطیکه بآیۀ مبارکه اطیعو االله و . و هرگز شگرفهاي آن پایان نمی پذیرد 
عمل کنیم و خود را از گمرهی و ضلالت » اطیعو الرسول و اولو الامر منکم 

 ، و  اي کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را)9(مصئون نگه داریم 
 آخر این صاحبان امر کیستند ؟ –اطاعت کنید پیامبر خدا را و صاحبان امر را 

را می شناسیم ، و اگر ) ص(اول آنها را بشناسیم اگر آنها را شناختیم ، محمد 
را شناختیم ، خدا را می شناسیم قرآن که هنوز هشدار می کند ) ص(محمد 

    )10(ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون« که 
و پیمبر ما ،که می دانستند بعد از چشم بستن ایشان فتنه و فساد سر بر 
میخیزد چنانچه فرمودند که فتنه ها روي شما مثل باران خواهد بارید و باطل 

 )11(سعی خواهد کرد که حق را بپوشاند و بدي وشر روي خیر غالب می آید
 علماء تعداد پس براي نگهداري مسلمانان چند احادیث را بیان کرده اند و

  . ضبط کرده اند ما اینجا مهم و حاد را نقل می کنیم950آنها را 
 اهلبیتی ان –ایها الناس انی تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتی « 

  تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي و لن یفترقا حتی یرد علی الحوض
من دو چیز گرانبها را میان شما باقی می گذارم اگر باین « ترجمه 

دوتمسک جویید ، پس از من ، هرگز گمراه نخواهید شد واین دو کتاب خدا 
و عترت من یعنی خاندان من است و آنان هیچ گاه از یکدگر جدا نخواهند 

   حدیث فوق را حدیث ثقلین می گویند)12(شد و کنار حوض بر من وارد شوند 
ر ما یقین چون اهلبیت و قرآن هر دو را با هم تذکر دادند ، گوئی که پیمب

کامل داشته بودند که اینها هرگز بر خلاف احکام الهی عمل نخواهند کرد و 
هیچ کس اهلیت و شایستگی درك و فهم و تفسیر و فقه دین را بهتر از آن 

گوئی علم قرآن پیش عترت است و . همین است که سفارش کرده اند. ندارند
و لو . رآن نیز آمده است اینها وارث قرآن هستند اینها اولوالامر هستند در ق

و  « - ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم 
و زمامداران خود رد می کردند بطور مسلم کسانیکه ) ص(اگر بخدا و رسول 

 اگرچه در )13(از میان آنان استنباط می کنند مطالب را خوب می دانستند 
االله  اما از نص معصوم در هر دو آیۀ اطیعو. دتفسیر این آیه اختلاف کرده ان

خداوند به مسلمانان امر کرده است که پیروي ..... واطیعو الرسول و لو ردوه 
اولوالامر کنند و در تفسیر عیاشی از عبداالله بن عجلان از حضرت باقر 
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همان طور شیخ مفید در » کند که فرمودند اولی الامر ائمه اندمیروایت 
   )14(همین مطالب را بیان کرده اند کتاب اختصاص 

 ذي 18علاوه بر این وصایا و سفارش هاي رسول اکرم را که در 
دو میل دور از مکه ، پیغمبر ما چه . الحجه بروز غدیرخم نیز در خاطر بیاریم

تصمیمی گرفته بودند چه صدائی بود که در گوش مسلمانان که از هرگوشه 
چه دستوري بود که محمد . ، طنین شدو کنار براي عبادت حج آمده بودند

. را مسلمانان فراموش کردند) ص(چرا آن خطبه طولانی رسول . داد) ص(
روي آن علی ) ص(آخر در آن هواي گرم چرا منبر بزرگ درست شد، رسول 

ابتداء چرا از آنها پرسید چه کسی از . را در دست خود بلند کرد معرفی کرد
و سپس ! نان جواب دادند خدا و رسول او جمعیت  مسلما. او اولی تر است 

 الهم وال من والاة و عاد من –اعلام کرد من کنت مولاه فهذا علی مولی 
 الیوم اکملت – و آیتی نازل شده –عاداة و لضیر من لضرة و اخذل من خذله 

   )15(لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا
کمیل کردم و نعمتم را بر شما تمام امروز دین تان را براي شما ت

 ، صراط جنۀباب مدینۀ علم و حکمت و کلید ) ع(علی ! آري.... ساختم
 آري براي همین، سخن گستران –مستقیم ، علی مع القرآن و قرآن مع العلی 

  : وعارفان بر آستان علی جبه سائی می کنند فردوسی می سراید
  مر و خداوند نهیخداوند ا    چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

  است ) ص(درست این سخن قول پیغمبر    که من شهر علمم علیم دراست 
  تو گوئی در گوشم بر آواز اوست     گواهی دهم کاین سخن از اوست 

کراراً بیان ) ص(را با رسول اکرم ) ع(سنائی پیوستگی هاي علی 
را در مثنوي شرح می دهد که اوچو ) ص(کرده است حدیث پیمبر اکرم 

  . موسی وعلی هارون است
  واسطه درمیان خلق و خداي    خرد و جان او به هر دو سراي
  هر دو یک رنگ از درون و برون     او چو موسی علی او را هارون 
  روح در چاکري کمر بسته     نوح در حصن عصمتت جسته 
  غاشیه بر کتف نهاده خلیل    تاج بر سر نهاده میکائیل
  رنی گوي گشته بر در توا    موسی سوخته بر آذر تو 
  گهر کان فیض آدم را    دیدم آن پیشواي عالم را
  لوح تعلیم برگرفته ببر    خضر وموسی به پیشگاهش در 
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  کفر یکسر فروشده بزمین     کافري گشته از قدوم تو دین 
  دین برون ، کفر در شده بدرون     دین و کفر از تو موسی وقارون 

دو رونده چو اختر و ) رسول وعلی(سنایی نیز می گوید که هر دو 
    گردون 

  همره جان مصطفی جانش    مرتضائی که کرد یزدانش 
  هر دو یک روح و کالبدشان دو     هر دو یک قبله وخردشان دو 
  هر دو پیرایۀ شرف بودند    هر دو در ز یک صدف بودند
   )16(دو برادر چو موسی و هارون    دو رونده چو اختر و گردون

  .را افتخار هر نبی و هر ولی پنداشته ) ع(ی و مولوي عل
  شیر حق را دان منزه از دغل    از علی آموز اخلاص عمل
  زود شمشیري برآورد و شتافت     در غزا بر پهلوانی دست یافت 

  نیز علی نزد او شیر حق است 
  شیر حقی پهلوانی پر دلِی     )ع(گفت پیغمبر علی را کاي علی 

ت ومقام ولایت مطلقه الهیه علی را در نیز رومی ولایت و مولوی
  :ملاحظه کنید. مثنوي آشکارا کرده است
  نام خود و آن علی ، مولی نهاد    زین سبب پیغمبر با اجتهاد

  در قرآن آمده است النبی اولی با المومنین من انفسهم 
  ن عم من علی مولاي اوست با    گفت هر که من مولی و دوست 
  بند رقیت ز پایت برکند    د کیست مولی آنکه آزادت کن

  )17(مومنان را ز انبیاء آزادي ست     چون به آزادي نبوت هادي است 
  خلاصه حصر کردن فضائل آنجناب کار آسان نیست 

  که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم    کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست 
ه صرف خواندن به باید توجه داشت تنها نه قرآن ونه آئین اسلام ب

تنهائی شناخته شود و نه این مذهب را فقط از عترت می توانیم بشناسیم بلکه 
  این دین آسمانی )18(»ان الدین عنداالله الاسلام  «.اسلام که دین خدا است 

پس هر کس .ه هر دو رکن اساسی غیر قابل تفکیک و ناگسستنی استکاست 
ی کند اونمونۀ عملی عترت خواند و نمی فهمد و درك نمنمیکه قرآن را 

را نمی شناسد هرگز نمی تواند اسلام را بشناسد ازینکه قرآن در ) ص(رسول 
اینها درهاي علم وحکمت هستند و الحق اگر کسی از . خانۀ آنها نازل شده 

سراسر زندگانی این . راه آن دو منحرف شود به قعر گمراهی سقوط می کند 
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 خداوند –سلامی و دینی صرف شده خانواده مطهر براي اصلاح جامعۀ ا
  .براي اینها گفته

  انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
 خود قرار داده اند و گفتند که بضعۀاینها را نفس، ) ص(رسول اکرم  

مثل اهلبیتی کمثل سفینۀ نوح من رکبها  نجی «  .مثال اینها سفینۀ نوح است 
   » و هويو من تخلف عنها غرق

زنده کنندة علم و میرانندة جهل هستند ) ص(آري آل محمد !  آري
ردباري شان از دانائی شان ، ظاهرشان از باطن شان ، سکوت شان از ب
اینها هستند که هیچ وقت با حق مخالفت . رستی گفتار شان خبر می دهدد

 از جا دور باطل. نمی کنند ازینکه ستونهاي اسلام و پناه گاه هاي دینی هستند
اینها دین را از روي دانائی و رویت آن شناختند و نه از . ونابود می شود 

ما شجره نبوة و رسالت « طریق شنیدن و روایت، اینها هستند که گفتند 
ما کانهاي دانش و . هستیم ، رفت و آمد ملائکه در خانه هاي ما بوده است 

م گنجوران و درهاي ما چون پیراهن تن پیمبر هستی. سرچشمۀ حکمت ایم
  ! »معارف او هستیم ودرهاي علوم 

و اگر کسی از غیر از درخانه داخل شود دزد گفته می شود آیات 
  .فراوان در وصف اینها آمده و شاعر گفته 

 از سنانش لافتی آید پدید  از سه نانش هل اتی آید پدید
 خزانه دانش، – محل راز –گنج هاي خداوند ) ص(عترت محمد 

 اولیاء ، امنا االله واحبائه –یاء فاص.  حکمت ، وارث و حافظ کتاب االله مرجع
 محل معرفته مساکن ذکر االله مظاهر امر االله و نهیه – انصار االله و خلفائه –

اینها همواره از نعمت و . هستند وهیچ کس در امت با آنها مقایسه نمی شود
.  دور مانده اندبخشش خداوندي بهره می برند و همیشه از غضب خداوندي

ازینکه کلام الهی . هیچ کس با آنان برابر نیستند، عترت ناطق قرآن هستند
چنانچه ضرورت . صامت است اگر کسی عمل غلط می کند ، مانع نمی شود 

پس نجات و رستگاري . یک ناطق معصوم بوده و آن اهلبیت رسول هستند
قد .  نور بوجود آمدخلقت آنها از. فقط و فقط در اتباع رسول و آل وي است

جاءکم من االله نوراً و کتاب منیراً در شان جد آنها آمده و عترت را لحمک 
چنانچه حسین، نوه خود را حسین منی وانا من . لحمی ، دمک دمی فرمودند

عظمت آنها از آفرینش نوري . اینها از سائر مخلوق ممتازاند. الحسین فرمودند
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وار آمده است که نور مقدس پیغمبر اکرم در جامع نور الان. شان هویدا است 
. و عترتش هزارها سال نوري پیش از خلقت آسمان و زمین آفریده شده بود

پس ... عبادت تقدیس و تحمید و تهلیل مشغول بودنده اینها در حجب غیبی ب
که پاك و منزه از هر شائبه ) ص(خداوند قدوس نور وجود محمد مصطفی 

اب از آن بوجود آمد و هر حجابی سالهاي بود گسترش داد و دوازده حج
ذات اقدس حق تعالی بود و . متمادي نوري مشغول تسبیح حق تعالی بودند

هیچ چیز با او نبود نه آنچه معلوم یا مجهول باشد نه آنچه به وهم و تصور 
آمد و نه چیزي که قابل اسم بردن باشد جز خداي یگانه هیچ چیز نبود چون 

فرمود خلقی بیافریند کلمه اي فرمود که بدان نوري صادر ذات حق تعالی اراده 
شد و آن نور وجود مقدس محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین واولاد 
معصومین آنها را آفرید و بار دیگر کلامی و صوتی آفرید که روحی شد وبانور 

   .اول ممزوج و ملحق گردید و نور از روح و روح در نور وحدت یافتند
تجلیّ ) ص(ابدان و اشباح و صور این خاندان آل محمد صورت ه و ب

 پس این انوار خمسه طیبه روح خدا و کلمات تأمات الهی می باشند.  نمودند
  تا آخر  .... )19(آنگاه این ابدان نوریه در سایۀ عرش اعظم مستقر شدند

منزلت عترت ازین امرهم ظاهر است که توبۀ حضرت آدم نیز با 
الهم انا نسئلک : صومین مقبول شد و دعاي آدم اینست تمسک به انوار مع

 الزهراء ذي الفضل و فاطمۀبجاه محمد الاکرم و بجاه علی الافضل و بجاه 
العمۀ و بجاه الحسن و الحسین سبطی الرسول رب العالمین و سید شباب اهل 

 الائمه من ال طه ویاسین الاتبت علینا رحمتنا فتاب االله الستعۀ و بجاه الجنۀ
  علیهما انه هوالتواب الرحیم 

  ز آب و خاك دگر و شهر دیگراند    باچنین حسن و ملاحت اگر اینان بشرند
سید رضی ، طبرسی ، خوئی ، اعثم کوفی ، قلقندي ، شهاب الدین در 

ب بالترتیب ر الایۀنهج البلاغه، احتجاج ، شرح نهج البلاغه فتوح ، صبح و نها
  . و مردم را صنایع آنها قرار داده اندروردگارپعترت آل محمد را صنایع 

والحمدالله که ادب و فرهنگ فارسی و ایران بدون هیچ تردید ادبیات 
خود را از آیات الهیه و اقوال ائمه آراسته اند و بر طبق آیۀ سورة الصافات 
که براي هر یک از ما مقام معین است و قرآن مقام عترت را کراراً بیان کرده 

ندگان از آن چشم پوشی نکرده در وصف آنها اشعاري است و شعرا ونویس
سروده اند که بعضی از آنها را ذکر کردیم مانند سنائی ، انوري و مولوي 

را در سراسر مثنوي هویدا کرده است ) ع (و علی ) ص(ارتباط عمیق پیمبر 



                      قرآن و عترت در ایران فرهنگی        
 

  39

ویرا شیر حق افتخار هر نبی و ولی ،اخلاص عمل وي ، سخاوت ، شجاعت 
  مثلاً. ستایدمروت او را  می

  دغل شیر حق را دان منزه از    آموز اخلاص عمل) ع (از علی 
  )20(سجده آرد پیش در سجده گاه    او خدو انداخت بر روي که ماه 

  :مولوي در غزل نیز از ذکر حیدر کرار چشم نمی پوشد
  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست     دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

  شیر خدا و رستم دستانم آرزوست     سست عناصر دلم گرفتزین همرهان 
را که مطالب اخلاقی و ) ص(علاوه بر این دهها احادیث نیی اکرم 

  نیز از حدیث آفرینش کائنات تا )21( سروده است عرفانی را بیان می کند
ع وزاري را نیز که شیوة حشر را در مثنوي خود مجسم کرده است و تضرّ

  : کرده است می سرایدعترت بوده اختیار
  اي تو سلطان و خلاصه امر کن    من که باشم که بگویم عفو کن 
  یا که وا یادت دهم شرط کرم    من کیم تا پیشت اعلامی کنم
  کرد دست فضل اویم کوثري    دوزخی بودم پر از شور و شري

 تابناك مولاي موحدین و وصایاي آنحضرت ةکنم که چهر باید عرض
وي چشم شعراي سرزمین مقدس ایران بوده و آنها از خطبات همیشه  در جل) ع(

 درین ضمن .امیر المومنین استفاده کرده دواوین خود را پیرایه ریزي کرده اند
دکتر سید حمید رضا علوي دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

اه شهید باهنر کرمان مقاله بسیار محققانه پیرامون علم و معرفت از دیدگ
مولانا، سعدي و حافظ و مقایسه آن بادیدگاه امیرالمومنین مرقوم فرموده که 

جا   بنده بعضی از ابیات را این)22(چاپ شده ) پاکستان(در فصلنامۀ دانش 
 و –پیرامون علم،  امیرالمومنین فرموده اند بالعلم یطاع االله و یعبد . نقل میکنم

  مولوي می سراید
  لیک هر یک آدمی را معبدیست      هدیست گرچه مقصود از بشر علم و

  : سعدي می گوید 
  بصورت در پیش هیچ معنی نبود    هرکرا که دانش و جود و تقوي نبود

  254بوستان سعدي ، ص            
  :نیز

  زهی ملک و دولت که پاینده باد    زهی دین و دانش زهی عدل و داد
  336بوستان سعدي ، ص           
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  به دست آورد از معرفت توشه اي    شه اي خنک نیک بختی که در گو
  که گردآوري خرمنِ معرفت    برو خوشه چین باش سعدي صفت

کند در یک داستان میسعدي علم و دانش را میراث پیامبران معرفی 
  .مال و جاه را میراث فرعون و هامان پنداشته است 

  :حافظ در این پیرامون سروده 
  )23( برو بپرس حدیثی بیا بگورمزي    جان پرور است قصار باب معرفت

  : نیز 
  جامع علم وعمل جان جهان شاه شجاع    مظهر لطف ازل روشنی چشم امل
  بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی    در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید
  نثار خاك ره آن نگار خواهم کرد    هر آبروي که اندوختم از دانش و دین 

شتم اول ببارگاه رازق بی ریب حمد و خواجو کرمانی شاعر قرن ه
  : مدح سرائی کرده است) ص (ثنا می کند و سپس بر آستان عترت محمد 

   پیداهم ظاهر پنهانی و هم باطن    هم رازق بی ریبی و هم خالق بی عیب
   تعالیالا ملک العرش تبارك و    خواجو نسزد مدح و ثنا هیچ ملک را

   الاتقاحب جیش الاهتدا ناظم عقدصا     التاج الاصطفاةصل علی محمد در
   اولیاام غبار در شاهگشتهچون     بر لوح خاطرم ز چه معنی بود غبار
   اتیداراي داد گستر اقلیم هل    فرمانرواي ملک سلونی ، امیر نحل
   ذوالفقارتیغ او از گوهر لا سیف الا    بهر او از آسمان لافتی الا علی

  آب حیوان یافت آنکو خضر را رهبر گرفت    فتره به منزل برد هر کو مذهب حیدر گر
  

براي قائم آل . خواجو در وصف خاندان عترت ابیات فراوان دارد
  : محمد می گوید

  مسیح خضر قدوم و خلیل کعبه مقام     به مقدم خلف منتظر امام همام 
  عزیز مصر هدي مهدي سپهر غلام      القائم حجۀشعیب مدین تحقیق 
  )24(زند درفش درخشنده صبحدم بربام     ش خورشیدبه انتظار وصول طلیعت

جامی بلبل خوش آهنگ ادب و فرهنگ ایران نیز در آستانۀ محمد و آل 
  : محمد نذرانۀ گلهاي عقیدت بصورت نعت و منقبت سروده است می گوید 

  و آل محمد است ) ص(سر در ره محمد     آنرا که بر سر اقبال سرمدست
  صیقلی شرك خفی و جلی    )ع(شیر خدا شاه ولایت علی 

  سلام علی خیر النبیین     سلام علی آل طه و یاسین 
  مدحت خویشتن کند یعنی    مادح اهلبیت در معنی 
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  وز خدایم بود امید و هراس    مومنم موقنم خداي شناس
  نجف مگوي که آن قبله گاه عز و شرف    نجف مگوي که آن بارگاه مجد و علا
  هر صبح وشام اهل صفا می کشند صف    ودجامی ز آستان تو کآنجاي سج

  شوپی حج و عمره هم طائف مشهد نجف    محنت بادیه مکش جایم و عزم کوفه کن
  گر بپرسند که آن کیست علی گوي علی    جامی ز قافله سالار ره عشق ترا 

 الاحرار در حال نماز داستان بیرون تحفۀاین عارف سترگ در مثنوي 
نیز در مدح  امام . بصورت نظم آورده است آوردن پیکان از پاي علی را

  :حسن می سراید 
  طلعتش مطلع انوار جلی    حسن آن سبط نبی سرّ ولی

  :و در مشهد شهداي کربلا می گوید
  هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین    کردم ز دیده پاي سوي مشهد حسین
  ین درکب الحجیج این تروحون این    کعبه به گرد روضه او می کند طواف
   بینبا راحت وصال مبدل عذاب    جامی گداي حضرت او باش تا شود
   دینباشد قضاي حاجت سائل اداي    میران زدیده سیل که در مشرب کریم

 الذهب دفتر اول قصیده فرزدق را نیز بفارسی منظوم سلسلۀجامی در 
  . و نیز چون در خراسان بود ؛ سلامی نوشت . ترجمه کرده است 

  رضا شد لقب چون رضا بودش آئین      الرضا کز خدایشعلی ابن موسی
  دشمن خصم بد خصال ویم     دوستدار رسول و آل ویم 
  رخت من از دکان ایشان است     جوهر من ز کان ایشان است 
  گشت روشن چراغ من زان  زیت     همچو سلمان شدم ز اهلبیت 
  رسم معروف اهل عرفان است     این نه رفض است محض ایمانست 

  رفض فرض است بر ذکی و غبی    )ص(رفض اگر هست حب آل نبی 
هفت بند معروف محتشم کاشانی مرثیه اي است که نه فقط در ایران 

  :بلکه در سراسر شبه قاره شهرتی بسزا  به دست آورده 
  باز  این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است    باز این چه شورش است که در خلق عالم است

  بی نفخ صور خاسته در عرش اعظم است    ستخیز عظیم است کز زمینباز این چه ر
  کآشوب در تمامی ذرات عالم است    گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

  نامش محرم است این رستخیز عام که    ش قیامت دنیا بعید نیستنمگر خوا
  و دیگر اینست 

  ء زدنداول صلا به سلسله انبیا    بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند
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  آن ضربتی که بر سر شیر خدا زدند    نوبت به اولیاء چو رسید آسمان طپید
و چند بند از قاآنی که بصورت سوال و جواب است و در سراسر   

  :ادبیات جهان نظیري ندارد
  چرا! چسان ؟ روز و شب ! چه خون که دیده دبا ر

   غم سلطان کربلا،از غم کدام غم           
  )ع( نژاد که از علی )ع(نامش چه بود حسین 

  )ص(جدش که مصطفی) ع(مامش که بود فاطمه       
غیر از نظم و شعر ، در نثر هم خدماتی ارزنده بصورت کتب عرفانی   

و اسلامی حدیث ، کلام ، فقه ، تفسیر، وجود دارد اما از ترس اطاله کلام 
  . صرف نظر می کنیم

  ی و ذلیلهمچو روباه در ضلال    گرچه شیري چون روي ره بی دلیل
  مولوي

  نتیجه گیري
یکی از عوامل استوار وحدت ملی ایران طی قرون و اعصار یگانگی   

فکري ودیدگاه عقیدتی ملت نجیب ایران است که از آموزشهاي قرآن مجید 
بهمین سبب است که آثار ادبی ایران .و عترت اطهار سرچشمه گرفته است 

 و کلمات قصار و منقبت )ص(فرهنگی با تعلیمات کلام الهی ، سنت نبوي 
  : اهل بیت رسول اکرم سود می جوید 

  )قرآن( فی القربی ةقل لا اسئلکم علیه اجراً الا المود
  

  : یادداشت ها 
 . مقاله مرتضی مطهري525نقل از محمد خاتم پیامبران ، ص » ذر« ك سفینۀ البحار مادة .ر -  1

 679 چاپ مدرس رضوي ، ص – حدیقه سنائی - 2

 11 ترجمه راهنما ، ص  قرآن- 3 

دیوان عطار صفحات . ك. نیز ر8در ضمیمه قرآن وادب فارسی ص (  راهنما – قرآن - 4
 لیض چاپ تقی تف64 – 37

  1آیت  : 25:ك قرآن مجید ترجمه راهنما الفرقان . براي اطلاعات بیشتري ر- 5
 .1آیت  : 25 ، سوره فرقان 18قرآن ، جز  - 6

 17 خطبه –نهج البلاغه  - 7
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تالیف سید ) قرآن مین ذکر حسین (  از کتاب فضل القرآن ،نقل از –اصول کافی  - 8
 5مجید روئین تن ترجمه سید غضنفر حسین بخاري ، ص 

 4 : 59قرآن ، سوره النساء ،  - 9

 .23 : 69 المومنون ة سور–قرآن  - 10

 .کنز الاعمال - 11

 4حدیث ابی سعید خرري ج  از 59 -26 – 17 – 14 صفحه 3ك مسند احمد ج .ر - 12
  »راه روشن«  با اندك تغیري در الفاظ نقل از 189 و 182 ص 5 ، ج 371و 267ص 

 ، 1المحجد البیضاء فی تهذیب الاحیاء مولی محسن کاشانی ج « ترجمه کتاب 
 چاپ مؤسسه چاپ وانتشارات آستان –ترجمه فارسی سید محمد صادق عارف 

 .1372قدس رضوي 

 سید محمد حسین طباطبائی ترجمه – ترجمه تفسیر المیزان 4 : 83ة النساء  سور–قرآن  -  13
 54 مائده تا 4از آیه ) محمد علی کرامی قمی ( فارسی محمد جواد حجتی کرمانی و 

 28ص 

 43 ؛ ص 5تفسیر المیزان ؛ ج  - 14

  5 : 3قرآن ، سوره  مائده  - 15
  خر تا آ8دیوان سنائی چاپ مدرس رضوي ، صفحات از  - 16
 1344 انتشارات جاویدان چاپ سوم 1233کلیات مثنوي معنوي ، دفتر ششم ص  - 17

 3 : 18قرآن سوره آل عمران  - 18

 نقل از سرّ تفوق شیعه در اسلام بقلم حسین عماد –ترجمۀ حدیث جامع نور الانوار  - 19
 زاده، نشریۀ مکتب قرآن تهران

  205براي شرح بیشتر رك مثنوي معنوي ، ص  - 20
 احادیث مثنوي بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیر کبیر، تهران. ك.براي شرح بیشتري ر -  21

  اسلام آباد– 67، ص ) 1386تابستان  (89دانش شمارة پیاپی  - 22

 482 ، ص 404دیوان حافظ غزل  - 23
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  ∗نرگس محمدي بدردکتر 
  
  

  درآمدي بر مطالعۀ تأثیرات جنبش مشروطیت 
  بر موضوع زن ایرانی باعنایت به 

  آثار چند شاعر مهم آن زمان 
  

  :چکیده
ایران را در عرصه هاي ۀلی عظیم بود که جامعانقلاب مشروطه تحو 

فضاي باز ایجاد شده در این دوران ، . مختلف دچار دگرگونی و تغییر کرد 
ه ادبیات نیز فرصت خود نمایی داد و شاعران و نویسندگان بسیاري در ب

مقام آزادي خواهی و نو اندیشی به بیان عقاید و اندیشه هاي خود 
زبان شعردر این دوران متفاوت با  دوران هاي قبل شد و . پرداختند 

  .شعار را تشکیل داد  اموضوعات سیاسی و اجتماعی محتواي بسیاري از
کند و به  عر دوره بیداري ، همچون یک ابزار کاملا اجتماعی عمل می        ش

 قبل از مشروطه مطرح ةصورت خودجوش ، مسائلی که هرگز در شعر دور
  .نماید  له زنان و  تعلیم و تربیت آنان را مطرح میأ همچون مس،نبوده است 

ر یب و تشویق شاعران مترقی و روشنفکغله آزادي و ترأ       توجه به مس
در نتیجه . ثیر قابل ملاحظه اي بر جریان هاي ادبی این دوره می گذارد أت

شاعران هم در این دوره ، با جدیت در اشعار خود بر لزوم تعلیم و تربیت 
از برخی . می نمایند  ت شناختن حقوق اجتماعی آنان تاکیدزنان ، به رسمی

  ،اعی زنان و اجتمیشاعران عصر مشروطه ، ضمن مطرح کردن حقوق سیاس
در این .  مطرح می کنند  ،را  حق تعیین سرنوشت زنان به وسیله خود آنها

 را به عنوان وسیله و ابزاري "زن"میان برخی از شاعران و نویسندگان 
در . جهت بیان اوضاع نامطلوب جامعه و دگرگونی هاي آن برگزیده اند 

گرفت به واسطه  به عنوان نماد مشروطیت قرار " زن "برخی از این آثار 
  . سختی هایی که بر او روان شده بود 

   زن، ادبیات  ، مشروطه  ،شعر  : واژگان کلیدي  
***  

  
                                                 

 ن تهرا–استادیار دانشگاه پیام نور  -  ∗
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  مقدمه
نقلاب مشروطیت ایران نوید بخش آغاز عصري جدید در تاریخ ا 

در این دوره اقشار مختلف .  ملت ایران است جتماعیحیات سیاسی و ا
یده براي احقاق حقوق قانونی خود اجتماع به ویژه مردم زحمتکش و رنج د

نمایند و در این  هاي مستبدین قیام می خیزند و علیه مظالم و ستمگري می به پا
 کوشش و همراهی برخی از روحانیون روشنفکر و آزاده و  مخصوصاً،راه 

  .دیگر رجال ترقی خواه چشمگیر و تحسین برانگیز است 
هایی  ت فارسی نیز دگرگونیدر پی انقلاب مشروطه در زبان و ادبیا     

 فراگیري و مردمی بودن دیگر ۀ چرا که این انقلاب با داعی.آید پدید می
گوید و ارتباطی بف با مخاطبان خود سخن توانست با شعر و نثر متکلّ نمی

  . کند بمؤثر و حرکت آفرین برپا 
 شاعران و نویسندگان دست به فعالیت ،براي پیشبرد این نهضت عظیم      

 ،نمایند و با قلم آتشین و بیان دلنشین خود  زنند و حصول آن را آسانتر می می
هماهنگ با صداي تیر و شمشیر مبارزان آزادي خواه صفحاتی زرین در 

بخشند و با   و رنگی خاص میبگشایند و به آن زی تاریخ کشور ایران می
اي  ازههاي ت داشتن مشعل آزادي به کوشش بیان و قلم خویش در فروزان نگه

گمارند و در عالم شاعري و نویسندگی به مرزهاي جدید راه  همت می
  .بخشند  یابند و شعر و ادب را پویایی و تحرك می می

.  پرداختن به زندگی مردم است ،بزرگترین هنر ادبیات مشروطه 
 خود را از مردم کوچه و بازار جدا ،شاعران و نویسندگان این دوره 

 در ،راي نزدیکی بیشتر به جریان زندگی مردم جامعه دانند از این رو ب نمی
  .آید   تحولاتی عمیق پدید می، خصوصا شعر این دوره ،ساختار ادبیات 

توان چنین  هاي ساختاري شعر و ادب مشروطه را می بارزترین ویژگی
  :برشمرد 

 رهاشدن از قید - 3 نزدیکی بیش از حد به زبان گفتار - 2 سادگی زبانی - 1
  .و تشبیهات کهنه و فرسوده شعر کلاسیکاستعارات 
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 قصه و ، اصطلاحات ،ها   مثل،به طور کلی در این عصر زبان مردم         
ها  و ترکیبات نا آشناي عربی  واژه. زندگی مردم عادي در ادبیات مطرح می شود 

 در هاي پیوسته و پی درپی هاي پیچیده و طولانی و جمله کمتر شده و عبارت
  .ش می یابد ها کاه نوشته

 تر بیش ،اعی ـد اجتمـثیر شرایط جدیأـداري تحت تـشعر دوره بی
 ، دچار تحول و دگرگونی می شود و به تدریج ،ه محتوا و مضمون ـاز جنب

  .شود  ثر میأهاي آن نیز مت دیگر جنبه
 مسائل ، واقعیات زندگی ، در شعر این دوره ،ز نظر مضمون ا  

تا در کوشند  ود و نویسندگان و شاعران  میش سیاسی و اجتماعی بازگفته می
بتوانند با ازاین  طریق تا زمینه هوشیاري و آگاهی خوانندگان حرکت کنند 

  .اي نو در مسیر دست یافتن به زندگی نیکوتر گام بردارند  اندیشه
 نوع ادبی شعر را در خدمت اهداف مشروطه ،شاعران دوره مشروطه       

 سیاسی سرودند در شعر این ،با مضامین اجتماعی اند و اشعاري  قرار داده
 ترسیم ، زن ، قانون ،و کارگر   کار، آزادي ،دوره مضامینی چون وطن 

شود که در شعر کلاسیک فارسی با این درجه  اوضاع زندگی عامه مطرح می
  .از عمق و گستردگی سابقه نداشته است 

 به تحول در تفکر و در دوران معاصر مهمترین دگرگونی اجتماعی که       
انجامد ، انقلاب مشروطه است و  در نتیجه به تغییر سبک شعر و نثر می

  .مده از این انقلاب است  ادبیات مشروطه ، برآ
  

  : بحث و بررسی
   مشروطهةتحولات ادبی در دور

تحولات اجتماعی دوره مشروطه به شعر و ادب فارسی که دچار 
ادبیات در تمام این . رك بخشید سکون و جمود شده بود ، پویایی و تح

دوره ، حتی پس از آن ، با تمام قوا کوشید تا با جریان زندگی مردم جامعه ، 
   .هماهنگ شود
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  لات ادبیثیرگذار بر تحوأعوامل فرهنگی ت
در اوایل حکومت ناصرالدین شاه با اهتمام صدراعظم شایسته و  

آموزش علمی با نام دارالفنون ترین مراکز  هوشمند او، امیر کبیر ، یکی از مهم
تعلیم دانش و فرهنگ غرب  ”که هدف آن . سیس شد أ، در تهران و تبریز ت

چنین در مدت پنجاه  هم) 231 ، ص  1351پور ،  آرین(. ” به نسل جوان بود 
میان ایران و اروپا رو به گسترش  سال سلطنت ناصرالدین شاه ، پیوستگی

ي از جمله تلگراف ، تلفن ، پستخانه نهاد و در این مدت چیزهاي بسیار
ها از اروپاییان گرفته شد و  ،ضرابخانه ، چراغ گاز ، اداره پلیس و مانند این

در  ) 18 ، ص 1363کسروي ، (.  اروپایی دایر گردید ةها به شیو وزارتخانه
هاي غربی ، صنعت چاپ و نشر  نتیجه آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب و زبان

زا ر و به دنبال آن آثار و اندیشه هاي افرادي چون میهم ، گسترش یافت
الدین اسدآبادي، میرزا ملکم خان ناظم الدوله ،  آخوندزاده، سید جمال فتحعلی

 العابدین مراغه اي میرزا آقا خان کرمانی ، میرزا عبدالرحیم طالبوف ، حاجی زین
گردانده هاي علمی بسیاري به زبان فارسی بر چنین کتاب هم. انتشار یافت 

  . ایران به دانستن علوم و فنون و تاریخ غرب بود ۀشد که بیانگر نیاز جامع
  

   ناصريةموقعیت عمومی ادبیات ایران در اواخر دور
رود و   در این دوره ادبیات به تدریج به  سوي سادگی پیش می

 ةگاه نویسندگان به تقلید از شیو. آید   نگارش پدید میةتحولاتی در شیو
هاي تاریخی و  نویسند که ناشی از ضرورت وپاییان ، مطالبی مینگارش ار

شرایط زمان است ، اما ، در عین حال با وجود تحولات و دگرگونی هاي 
هایی از نثر منشیانه که بر همان سبک  بسیار در شیوه نوشتار ، بازهم ، با نمونه

 اي که شویم ، همچون مقدمه و سیاق گذشته، نوشته شده است مواجه می
الشعرا بر منشآت قائم مقام نوشته است که نمونه اعلاي مغلق  محمدخان ملک

  .آید  نویسی در این دوره به حساب می
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هاي جدید          در این زمان همراه با تحولات نثر فارسی به تدریج سبک
هاي ادب اروپایی مانند  شود و زمینه آشنایی با برخی شیوه نگارش پدیدار می

  .نامه نویسی فراهم می شود  یشنقد ادبی و نما
  

   ناصريةبررسی اجمالی ادبیات منظوم اواخر دور
ها ، و  ها ، نابسامانی شعر فارسی در این دوره ، به رغم پریشانی 
هاي سیاسی و اجتماعی ، حرکت تحول آفرینی را از خود نشان نداد و  ضعف

، حاکمیت ها  چنان پررونق بود و در همه حوزه  بازگشت نیز همةسنت دور
البته به جزء چند قطعه شعر از قائم مقام فراهانی ، سیاستمدار  داشت ،

  .)25 ، ص 1379عابدي  ، (. لاح طلب این دوره که باید استثناءشود صا
بررسی اشعار قصیده سرایان و غزل سرایان نیمه نخست حکومت        

به خاطر ” شیبانیاالله خان  فتح”و ” یغماي جندقی”دهد که تنها  قاجار نشان می
آزردگی از اوضاع زمانه ، به طرح مسائل انتقادي و اجتماعی در شعر  دل

هاي  هاي جامعه خود را در کنار رعایت سنت اند و آلام و غم خود پرداخته
اما شاعران دیگر ، جز اشعار عارفانه ، عاشقانه و یا . اند  ادبی ، منعکس کرده

حتی با وجود آن که در . اند همدیحه سرایی حرکتی از خود نشان نداد
هاي یغما و شیبانی  هاي طنز و تعریض و نقد اجتماعی ابتدا در سروده رگه

اي چون میهن ، تکیه بر  ،دیده شده است ، توجه وسیع به مفاهیم برجسته
آزادي ، مبارزه با استبداد و تقاضاي عدالت فقط از چندسال پیش از امضاي 

  )25 ، ص 1379 جا ، همان(. مشروطیت آغاز شده است 
  

   بیداريةادبیات و شعر دور
 ناصري دارد و از سوي دیگر ةاین ادبیات از یک سو ریشه در دهه سوم دور 

 1299هاي نزدیک به کودتاي  شود که تا سال ی میدر ادبیات نوینی متجلّ
ترین ویژگی این نوع ادبیات،  عمده. یابد ش و اندکی پس از آن ادامه می.هـ 

آنکه این تعهد ، از بیرون بر آن تحمیل  ن شعر و نثر آن است بیمتعهد بود
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در واقع این تعهد را زمانه بر شاعر و نویسنده تحمیل کرده . شده باشد 
  .است 

نامید که ” ادبیات رئالیستی”توان ادبیات مشروطه را در تاریخ ایران  می    
انسان ، تفکر ،  ةتاکید بر عقل و اراد: عناصر مهم پنهانی آن عبارتند از 

 زرین کوب ، (. هایی که در محیط وجود دارد  ها ، مطلوب اندیشه ، خواست
  )15- 14 ، صص 1336

 مظفرالدین شاه مقاصد سیاسی و اجتماعی خود را ةشاعران از ابتداي دور    
الممالک فراهانی ، سیداشرف  اند و اشخاصی چون ادیب بازبان شعر بیان کرده

ار در اشعار خود مضامین آتشین وطنی مشروطه خواه را به گیلانی ، دهخدا و
 .اند که با استقبال عمومی نیز مواجه شده است  منعکس کرده

  
   بیداريةهاي شعر دور ترین ویژگی عمده

تحولاتی که در عرصه شعر و ادب عصر بیداري به وقوع پیوست ، 
 ، معلول طور که اشاره شد ، این تحولات سابقه بود و همان تا آن زمان بی

هاي اجتماعی ، سیاسی ،  هاي روزافزونی بود که در تمام عرصه دگرگونی
در چنین شرایطی ، مردم . اقتصادي و فرهنگی آن روزگار اتفاق افتاده بود 

هاي به دست آمده و آگاهی از حقوق سیاسی ، اجتماعی   آزاديۀدر نتیج
 و حتی دانستندمیخود ، حاکمیت بر سرنوشت خویش را حق مسلم خود 

در چنین فضایی همه . حاکمیت سیاسی جامعه نیز ، این اصل را پذیرفته بود 
چیز به نوعی با مردم و جامعه مرتبط بود و ادبیات ، شعر هم از این قاعده 

بنابراین ادباء و شعراء و نویسندگان درآثار ادبی فرهنگی خود . مستثناء نبود 
ترتیب ادبیات و شعر بازتابی از ارزشهاي اجتماعی را مطرح کردند و به این 

  .اندیشه و صداي مردم شد 
شعر دوره بیداري به لحاظ عاطفی بسیار قابل توجه است و باید      

عواطف و احساساتی که در . ترین عنصر آن است  گفت که عواطف ، مهم
خورد ، غالبا از یک روش اجتماعی نشأت گرفته  شعر مشروطه ، به چشم می
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 بیداري آگاه نمودن جامعه در برابر فقر فرهنگی و ةراست هدف شعر دو
  .انتقاد از خرافات و امثال آن است 

 بیداري ، همچون یک ابزار ةتوان ادعا کرد که شعر دور بنابراین می        
کند و به صورت خودجوش ، مسائلی که هرگز در   اجتماعی عمل میکاملاً

له زنان ، تعلیم و أمچون مسه.  قبل از مشروطه مطرح نبوده است ةشعر دور
  .نماید  ها را مطرح می تربیت آن

در واقع شعر دوره مشروطه به جهت محتوا بسیار حائز اهمیت است        
و صرف نظر از این جنبه ارزش هاي ادبی و هنري آن از اهمیت کمتري 

  .برخوردار است
  

  زن از دیدگاه شعراي عصر مشروطه
صنعت چاپ و نشر مطبوعات ،  تاریخی با ظهور ةدر این دور   

الخصوص زنان که تا آن هنگام ،  ضرورت آگاهی همه آحاد جامعه علی
. شود  رنگ در جامعه داشتند ، به شدت احساس می حضوري بسیار کم

هاله اي از عشق در ادبیات کلاسیک  قبل از مشروطه در تصویر زن که تا
 همگام با نیازهاي دوران  ایران نهفته بود با آغاز این دوره تغییر شکل داد و

  .روشنگري به حیات و حرکت خود ادامه داد 
ثیر أله آزادي و ترغیب و تشویق شاعران مترقی و روشنفکر تأتوجه به مس  

 شاعران هم ،در نتیجه. قابل ملاحظه اي بر زنان شاعر زن این دوره گذاشت 
ن ، به رسمیت در این دوره ، با جدیت در اشعار خود لزوم تعلیم و تربیت زنا

لاهوتی یکی از شاعران این . شناختن حقوق اجتماعی آنان را مطرح کردند 
  :دوره خطاب به زن می گوید 

  
  دلبري چون تو ز آرایش دانش به کنار       اندر این دور تمدن صنما لایق نیست                          
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  نسیم شمال 
 خود، به نام نسیم شمال ۀ روزنامسید اشرف الدین گیلانی که بیشتر با نام 

می توان . معروف است یکی از کامل ترین شاعران مردمی عصر خویش است
 انقلاب دانست که در حوادث  عهد او را محبوب ترین و معروف ترین شاعر

  پور،آرین(. و گیرودار اختلاف مشروطه خواهان، هیچ کس مؤثرتر از او نبود
1351 ، 63(  

ایه ي دیگر روشنفکران پسینی که در تمام عرصه ها هم      اشرف الدین ح
ی تا حدي متفاوت با دیگران می رود و هحرکت می کند در مسأله زن به را

ی در تجدد یوي پا، ست یبا دیدگاه آنان که گاهی افراط می کنند، هم رأي ن
سنت دارد هم هوادار دانایی و آگاهی زن است و هم نگران  ردو پایی 

هم می خواهد دختران به مدرسه بروند و دانش نو . عصمت و عفت او
ب باشند که عفت و عصمت قبیاموزند تا به فرهیختگی دست یابند و هم مرا

وي گرچه از موج تجدد گرایی در جامعه ایرانی آغاز شده . خود را حفظ  کنند
 . برنمی تافت را  اما محدودیت زن و دورماندن او از دانش نگران بود ،بود

 به ستمی که مرد بر زن روا می دارد سخت معترض بود و این سیداشرف
باز، دفاع از وسریشخند کردن مردان ه: وش بیان می کنده راعتراض را به س

  )146 ،1383،اصیل  (   . آموزش زن وحقوق زن
دختران و مادران زمان “ خواهران بخوانند ”   نسیم شمال در شعري با عنوان 

  :مت و احکام الهی می خواند و می نویسدت و عصفخود را به رعایت ع
  

  است  عفت لازم  مادران را در دو روز عمر
  دختران را در میان خلق عصمت لازم است

   شده یـن  آداب مسلما ز  و عفت  عصمت
   شده یـ ربان اتـور احکامـ دست  از آنهم

  دختران را در میان خلق عصمت لازم است
                                                                                                              )587ص ، حسینی ، بی تا(              
  



  ...درآمدي بر مطالعۀ تأثیرات جنبش مشروطیت     
 

  53

  : سید اشرف الدین در تشویق و ترغیب زنان و دختران به حفظ حجاب می نویسد
  ر می شويـد روز محشـروسفی     با حجاب از حور بهتر می شوي

   قسمتش از حوض کوثر می شود  ود                                           زهراي اطهر می شفعششا
  )590ص همان جا ،   (          

ید ک مشروطه براي انجام وظایفشان و تأرت دختران عصحنسیم شمال در نصی
  :یاري و آگاهی می سرایدشآنها بر ه

  
   اي دخترك بیدار شو      روز نشاط عالم است

  اي دخترك بیدار شو  م است                                     آد  بلوغ قتو
  کلک م رشاختر بود  ک                                    ـلـ ف آمد بشارت از

   مومناتعلم از براي بر  نات                                   ـر کایـ فخ رمودـف
  تحصیل علم و خط و دین  م المرسلین                   ـرمود ختـف

  اي دخترك بیدار شو  ان الزم است                                 نسواز بهر 
  پر زد شکوفه در چمن   وطن                     ومشروطه شد شهر

...      اي دخترك بیدار شو     بر برگ هر گل شبنم است  
  )386ص ،، بی تا حسینی  (                          

  : وي در خصوص علم آموزي دختران می نویسد
  

    بیکار به خانه منشین موقع کار است    اي دختر من درس بخوان وقت بهار است
   مدرسه تحصیل هنرکنووآنگاه بر  ناموس به سر کن                         عفت و  چادري از یک

   بصر نور خود را زکمالات هنر
  اي دختر من درس بخوان فصل بهار است                        همه خوار است  علم به نزد بی چون دختر

   )218ص همان جا ،    (                                                                                        
  :در جاي دیگر نقل می کند 

  مـلـود عـو بـات تـام درجـه مقـ بدـاهـش    اي دختر من راه نجات تو بود علم
  علم است که رخشنده چو ماه شب تار است      مان و ثبات تو بود علمـ ایۀسرمای

  )119، همان جا (    
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وي در خصوص حق و حقوق زنان و دختران با توجه به کلام پیامبر اکرم 
  :می نویسد) ص(
  

  قوقـد داراي حـران هستنـدخت    هر زنی دارد تقاضاي حقوق
  جمله زن هاي عرب را شاد کرد     آزاد کرد)ص(دختران را مصطفی

  )257حسینی، بی تا ،  (         
  

  :عارف قزوینی
ابوالقاسم قزوینی ، معروف به عارف ، فرزند ملاهادي ، در سال 

شود و علوم مقدماتی را در همان  در شهر قزوین متولد می) ش .  هـ 1261(
ت و حساسیت از صفات ممیزه این شاعر آزادگی و حمی.گیرد  جا فرا می

 انقلاب و درگیرودار ةوي در دور . )48 ، ص 1357عارف قزوینی ،  (.است 
مبارزات سیاسی ، داراي یک زندگی دوگانه است ، روز او به انقلاب و 

عشرت جویی عارف نیز همچون پیکار . گذرد  گذرانی می شبش به خوش
سپانلو، محمدعلی ، (. رحد نیستی است وار تا س انقلابی او ، پرسشی دیوانه

  )33 ، ص 1369
: توان دو دلیـل براي اشتهار و محبوبیت عارف و شعر او آورد  می

نخست این که او در اشعار خود زبان مردم را به کار می گیرد و در راه مردم 
ساید  و در  وي هرگز، سر بر آستان صاحبان زور و زر نمی. دارد  گام بر می

   )2456 ، ص 1373برقعی ، سیدمحمدباقر، ( . گیرد   قرار نمیخدمت زنان
چنین  صوت   موسیقی و همۀدومین عامل اشتهار وي ، توانایی وسیع در زمین

آکند و به تسخیر در  ها را از شور و هیجان می دلپذیر او است که دل
  .آورد   می

  :او در خصوص احقاق حقوق زنان می نویسد 
  

   در این میان من صد دشت زن ، سپاه من است    گر زنان گیرندحقوق خویش ز مردان ا
   )229 ص 1357عارف قزوینی ، (      
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اما اشعار عارف در خصوص حجاب زنان بیانگر ضدیت او با امر 
  :نویسد  حجاب است، چرا که می

  آبرو مگیر درگوش ، وعظ واعظ بی    ترك حجاب بایدت اي ماه ، رومگیر
  )524 ص 1357عارف قزوینی ، (     

  :  وي خرابی جامعه را از حجاب دانسته ودر جاي دیگر می نویسد 
  بس خرابی ز حجاب است که ناید به حساب    از حجاب است که این قوم خراب است خراب

  
  :میرزاده عشقی 

 سید محمدرضا عشقی ، معروف به میرزاده عشقی ، فرزند سید 
شود تا سن  د میش در همدان متولّ.   هـ1273  ابوالقاسم  کردستانی در سال

پس از آن به عنوان مترجم نزدیک بازرگان . پردازد   سالگی به تحصیل می10
  .شود  فرانسوي ، مشغول به کار می

 مسأله حجاب و آزادي زنان ایران در شعر عشقی مورد توجه قرار    
ابراز شیفتگی به علاوه بر ” سیاه کفن” منظوم ۀنام گرفته است وي در نمایش

گذشته ایران باستان در مورد حجاب و آزادي زنان ، با زبانی نو و استوار و 
 ورزي زنان   تاریخی مصائب و ستیزهۀگوید وي زمین شورانگیز سخن می
کند و در ضمن آن ضدیت خود را با قوم عرب آشکار  ایرانی را بیان می

  :وید گ  زنان میةسازد ، عشقی در این منظومه دربار می
  

  همه را زنده درون کفن انسان دیدم    هرچه زن دیدم آن جا ، همه آن سان دیدم
  مـه  را  صـورت آن زاده  ساسان  دیـدمه

  )218 ص 1357 ، میرزا عشقی(                                                                        
ه دفاع از آزادي و حقوق زنان ضدیت او با حجاب در ابیات زیر البته به بهان

  :مشهور است 
  

  بس خرابی ز حجاب است که ناید به حساب    در حجاب است سخن گرچه بود ضد حجاب
  )218، ص1357میرزاده عشقی ،(          
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  :ایرج میرزا 
ق در تبریز 0 ه1291ب به جلال الملک کسی که در  ایرج میرزا ملقّ
 فراگرفتن علوم ادبی ، عربی و زبان در نوجوانی ، بهدیده به جهان گشود و

  .فرانسه  پرداخت 
 شاعري و ایام شهرت ایرج ، ده سال اخیر عمر ةدر حقیقت دور       

کند و طرز خاصی به ابیات خویش  اوست که سبک کهنه سابق را ترك می
دهد و چندان در سهولت بیان و سادگی گفتار مبالغه می کند و هنرمندي  می

توان تا آن درجه به سادگی مطالب را  تی در نثر نیز نمیدهد که ح نشان می
   )24 ، ص 1316یاسمی ،  (به کاربرد 

ثیر علم آموزي زنان بر أایرج میرزا در خصوص مقام و منزلت زن و ت
  :نویسد  می سلامت اخلاقی آنها 

  
  ...مگر در زن تمیز خیر و شر نیست    مگر زن  در میان  ما بشر  نیست

  روان و جان به  نور  بینش افروخت    ید و دانش  آموختچو  زن تعلیم د
  بـه   دریـا گر  بیفتد ، تـر نـگردد    به هیچ افسون ز عصمت بر نگردد

   )83 ، ص 1342 محجوب ، (          
در شعر ایرج ، جایگاه رفیعی براي بیان وضع نامطلوب زنان در       

  )415،ص 1357آدمیت ، (. ایرانی اختصاص یافته است ۀجامع
شاعر ”اي او را    توجه و محبت ایرج به مادر باعث شده که عده      
قلب ”شعر ) 1874 – 1916(ایرج میرزا در سال هاي . اند  لقب داده” مادر
 Jaen (   گیري از شاعر فرانسوي جین ریش پن را با الهام“ مادر

richepin ( هم نیز سرود ، این اثر به طور متمادي منتشر شد و به چاپ د
حضور طولانی و مداوم این شعر موجبات انتخاب آن را براي کتب . رسید

  Rozenfeld &…1963درسی مدارس ایران و خوانندگان بیشتر فراهم کرد 

p(408) . ، کند و  روح مادر دوستی در اشعار ایرج از سنتی کهن پیروي می
به .  است مقصد شاعر از تبلیغ مهر مادري ، تعلیم و تربیت صحیح کودکان

نظر شاعر ، کودکان باید از  همان دوران نخست زندگی ، با روح مهر و 



  ...درآمدي بر مطالعۀ تأثیرات جنبش مشروطیت     
 

  57

قطعات ایرج در این خصوص .محبت و صداقت نسبت به مادر تربیت شوند 
   :ثیرگذاري بی نظیر استأاز جهت حسن بیان و ت

  بیدار نشست و خفتن آموخت     مـنةهـا بـر گهـوار شب 
  اظ نهـاد و گفتـن آمـوختالف    یک حرف و دوحرف بر زبانم

  )167 ، ص 1342 همان جا  ، (          
ت پدر و مادر را با هم قیاس کرده و رنج ها و زحمات ایرج در جایی محب

  :مادر را والاتر می داند
  کشد رنج پسر  بیچاره  مادر    پسر  رو  قدر  مادر دان که  دایم
  یچاره مادرتو را بیش از پدر ب    برو بیش از پدر خواهش که خواهد

گیري از حجاب آنان  زا در ضمن دفاع از حقوق زنان ، به خردهرایرج می
  :و در این خصوص می نویسدپرداخته است 

  و خراب استزحجاب است آن که ایران ،     تمام این مفاسد از حجاب است
  )151، ص 1342 ، همان جا  (

  
  ملک الشعراي بهار 

مسی دیده به جهان  هجري ش1265ملک الشعراي بهار در سال 
گشود وي از کودکی نزد اساتید عصر به فراگیري علوم اولیه و عربیه 

.  بیداري وستایشگر بزرگ آزادي است ةبرجسته ترین شاعر دور. پرداخت
می توان گفت وي شاعر مقتضیات زمان است ، در برابر حوادث روزگار 

  . آید میبه وجد هاي دانش ثمرههرگز بی تفاوت نیست وازآثار تمدن جدید و 
 ) 583، 1351آرین پور ( 

او بی .  گریزي ندارد،بهار به عنوان شاعري جامعه گرا از درد جامعه
دارد که بخش بزرگی از مشکلات جامعه با مشکلات  تردید از بن جان باور
از این رو از ژرفاي نهاد خویش آرزومند آزادي زنان . زنان تنیده شده است 

  . براي آنان استو احقاق حقوق انسانی 
او آزادي . نمی خواهد » یله « آید که او زن را برمیاز سخنان بهار 

اولین . شرایطی خاص می پذیردبا را برخلاف آنچه در غرب روي می داد ، 
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نکته اي که بهار براي تداوم نظام خانوادگی در نظر می گیرد، تبعیت زن از 
                         : شوهر است
  شوهر  بود مطاوع  کهجفتی      یست درجنان ؟ دریابآن طوبی چ

   دیگر آن بود چو ویل لک اگر      جفتت  بود چنین  اگر  لک بی وط
  )1368،475بهار،    (                      

جانانه « باشد می ستاید نه آنکه فقط » باب دل شوهر « بهار زن را آن گاه که 
   : باشد»لبرود
   آن است که باب دل شوهر باشدنمخا    باشد لبرد  جانانه ونیست کهآن نم خا

   زشتی که جگر گوشه همسر باشدزنِ     شوهر آزارطلعتِمه  بهتراست از زنِ
  )460ص  همان جا ،(

  : بهتر است درخانه بماند» جگر گوشه همسرباشد«  زن اینکهبراي 
   زن یکتایی اي گوهر  در وي تو    صدف خانه است وصاحب خانه غواص

  وزآن بهتر که گوهر زایی اي زن    خانه   درج ر د  ريـــگوه   یکتا  وـت
 و جامعه است  حضور ایشان در البته میان آزادي زنان که مستلزم       

 مشاهده می شود به نظر نمی رسد   ماندن تناقضی  درخانه دعوت ایشان به
راط باید پذیرفت که افبلکه که بهار میان این دو امر مغایرتی دیده باشد  

، بهار را نگران عفت عمومی  اي زنان در استفاده از آزادي هاي خود هکاري
سخن می گوید  ش ـسر خویـبهار از هم ه ـگاه ک جامعه کرده است ، آن

اصرار در به خانه ماندن زن و سروسامان دادن به کارهاي خانه وتوجه به 
 وي ، داردتربیت فرزندان و ایجاد امنیت و فراغت وآسایش براي اهل خانه

        :  نمی داندنانخارج شدن از خانه را با این شرایط مغایر آزادي آ
     مانند یکی امیر در کشور    رزنـب و ه خانه ـ ب آزاد بود
  خواهر لقاي مادر و بهر جز  هد زخانه بیرون پاي       نهرگز ن

  کره است برنوستوار نداشت   کان را         یا بهر خرید چیزکی
زمینه ساز انقیاد و  بهار کوچک ترین اشاره اي ندارد که خانه کانون و      

 پذیرش این واقعیت تلخ که خانه واحدي است با .تسلط بر زنان است 
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قراردارد و واسطی  يدرون کل نظام پدرسالار ساختارپدرسالارانه که در
   .است بین فرد و نظامات اجتماعی کار دشواري نیست 

 نیز از شیوه هاي اصلی تولید مرد  زناز سوي دیگر خانه داري     
خانه داري اگر چه می تواند هسته اي را استحکام بخشد اما . سالاري است 

  .  انجام نمی دهد،بی تردید ، هیچ کاري را براي حل مشکل تقسیم جنسی کار
راي آنان بهر حال در دیدگاه نو اندیشان آن روزگار، آزادي زنان ب        

چه درکنار این بهره مندي ، هر دوي ، گروجامعه متضمن فوایدي بوده است 
آزادي زن با هدف بهبود وضع او و . اینها آسیب پذیري هایی نیز داشته اند

راهی که معلمان وخود   مسائل بعدي آن را دقیقاً به،جامعه ، مطرح گردید اما
  )49ص ،1383عقدایی، (  .زنان می خواستند نبرد

جامعه به حضور زنان براي تصدي پاره اي از مشاغل نیازمند بود و 
 گیرپا بسیاري از زنان به این نیاز پاسخ گفتند اما به تدریج مسأله دست و

 حتی چادر را مانع ،بودن چادر مطرح شد برخی از ادباي این عصر
 و تربیت زنان دانستند ، بهار در این شرایط راه معتدل تري را آموزيسواد

 ،  موافقت با عشقی ولاهوتی در زمینه کشف حجابعینپیش گرفته در
  :  حفظ اخلاق و عفت جامعه مطرح می نماید که  از ارخویش نگرانی 

  هست یکسان حجاب و کشف حجاب    بابـاس  این   از تـاس  برتر زن کار
  : و درجاي دیگر می نویسد   

  پیچیده به چادر باشد  وتاکه زن بسته     این اسباب  از کشور مامنقطع شود 
   باشد معجرپس   اندر که زن آزادتر    حفظ ناموس زمعجر نتوان خواست بهار

  )461 ،1368بهار،(                  
اما بهار به دلیل حوادثی که درجامعه روي می داد ، خطاب به زنی که کشف 

  :حجاب کرده بود می گفت
   زنره پیمایی اياد زکآکنون     ب شرم وعفت بیشتر کنحجا
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این نگرانی بهار بی سبب نبود، وي زنانی را می دید که با استفاده              
، به فرهنگ و سنت هاي بومی خویش پشت کردند یا بورژوازياز آزادي 

   :کاملاً بسته و سنتی باقی ماندند
   چادر  به زیر نیلگون ماندند    ایران    خطه  زنان  که  دردا

    مسلک نوبریک نیمه خراب     ب مشرب دیرینیک نیمه خرا
اما در کنار این دوگروه ، جاي گروه سوم که زن آرمانی بهار              

 در عین حال که ،زن خوب ، از نظر او کسی است که. است خالی است 
  زیبا و ثروتمند است داراي مشربی باز و فکري روشن باشد

  ...گلخن وگلشن بی عقیدت به     مشربی باز وفکرتی روشن
  شیرزنی  و  بزرگ قهرمانی    دلبر زنی  و  اعجوبه اینت

   سرو بوستان وفاست اونه زن    افتخار رجال وفخر نساست
  )936،ص1358 بهار،(                                           

که دراثر تقلید خود . درمقابل این گروه بهار از گروهی دیگرسخن می گوید     
 تقلید يا  می روند وي در قطعه،ند وفریب میخورند به راهی که نباید بازمیرا

  : کند میهجوي زشت با آنان برخورد به باد تمسخر گرفته و بارااین گروه 
  زنان گیسوي مشک افشان بریدند    شداین مد درجهان معمول ودرهرجا

  ند شنید   طانیـش    ة فرمود  زنان     کار  کرد این  سرایت  ایران هم به
  کشیدند  خون   به خاك و  ما را دل     کردند و زین غم ود را کچلـخ سر
  آوریدند   خود ر ـس    بر  دستی  دو     رابلا   این  ی جاـد بـ تقلی  یکبه 
  )51، ص1368بهار ،  (                                       
کید مکرر أتعلی رغم مطالعه و تحقیق در اشعار بهار نشان می دهد که        

زنان را آن گاه که از وظایف همسري او  ،وکسب بصیرتآموزي  به علم وي
از  ومادري شانه خالی می کنند موجودي هراسناك می داند که با پیروي

مدهاي غریبی و تقلید هاي بی جا ، بلاي خانمان سوزي را در کشورشان 
قب ماندگی  از عبه مراتب  ري می کنند که خطرات آن براي کشورساایران 

  .و دراسارت ماندن زنان بیشتر است 
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یابیم که وي با تمام روشن بینی که نسبت به میدر  از بررسی آثار بهار    
  معاصران خویش دارد و با وجود همه ساختار شکنی هایی که در الگوهاي

   که ، حق مطلب را آن گونه فکري زمان خویش در خصوص زن دارد
 بیانات او در باب زنان به درخواست هاي مخاطب دینمی نماادا بایسته است 

  .پاسخ در خوري نمی دهد
  

  :لاهوتیابوالقاسم 
کرد فرزند احمد   میتخلص »لاهوتی«ابوالقاسم الهامی که در شعر 

گرفتن فرا  وي پس از . هـ ق در کرمانشاه متولد شد1305الهامی ، در سال 
ت تربیت پدر داراي  تحگرایش یافت وعلوم مقدماتی به عرفان و تصوف 

 مشروطه ةآزادي خواهی شد وي از شاعران پرکار دورو  انقلابی ۀروحی
  :نویسد  ایگاه عالی زنان میج ةلاهوتی دربار. است 

  
  آغوش زن اولین دبستان بشر     دانشور  نظر  در جهان  به  باشد

  رـید اثیوـشر بجـت بتـربیاز       این مکتب ابتدایی در عالمی نیست 
 )218تا ص   ، بیلاهوتی (    
را منتشر »پارس«  ادبی ۀلاهوتی در سال هاي اقامت در استانبول که مجل

  :کرد،این شعررا  خطاب به زن  ایرانی سرود 
  

  گو  به  دیوانگییم   خلق  نمایند اقرار    من از امروز ز حسن تو بریدم سر و کار
    فته من دل بگماربر گ هوش گرد آور و    اي مه ملک عجم اي صنم عالم شرق
حسن مفروش دگر با من و کردار بیار       من  به  زیبایی  بی علم  خریدار   نیم
  دگر  این  طایفه را  راه  مده بر  در بار    عاشقان   خد  و  خال  تو  بد  آموزانند
  دلبري  چون تو ز آرایش دانش به کنار    اندر این دور تمدن ، صنما لایق نیست

لاهوتی چادر را مانع سواد آموزي و تربیت زنان دانسته و در                  
  :این خصوص خطاب به دختران ایرانی می نویسد 

چـادر   بـنه   و   کـتاب   بـر دار                 چـون دختـرکـان ازبـکستـان
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  :نویسد  وي در مخالفت با حجاب زنان می
  
   که ناموست شماريزن خود را    شرم آري گر   کمی من بشنو ز

   نداري داري یا   ناموس تو  که    داري ، چه دانند اگر پوشیده می
 )222 لاهوتی ، بی تاریخ ص (                      

حاکی از نوعی سطحی اندیشی در نگرشی و دید برخی از شاعران این     
 است  امر آنچه که گذشت بیانگر این. دوره نسبت به مسائل اجتماعی است 

 و یاز شاعران عصر مشروطه ، ضمن مطرح کردن حقوق سیاسبرخی که 
له أ خود آنها ، به مسۀاجتماعی زنان ، حق تعیین سرنوشت زنان به وسیل
ت   در حالی که علّ،اند حجاب به عنوان عاملی براي عقب ماندن زنان نگریسته

 هاي اجتماعی و بسیاري عوامل امانیس و تیره روزي زنان ، نابیعقب ماندگ
گیري عشقی ، عارف  این نوع برداشت و نتیجه. دیگر بوده است نه حجاب آنها 

  .اند  و ایرج حجاب را از مهمترین عوامل عقب ماندگی زنان ما معرفی کرده
  :نویسد  عارف در این مقوله می

  
  ماه ماندبه گفت رخت  تو بر آن کسی که می     ماند   اشتباه  در  ارذبگ    و  نقاب بیفکن

   ماند نیم راه و ، به ـابی تـ در نی تمدن که     را بر چون خور این حجاب و آخر بدر آنبدر 
 )212 ص 1357 قزوینی ،                                                              (

الدین در برخورد با حجاب زنان برخوردي کاملا متفاوت  اما سید اشرف
  :گوید  داشته است ، او می

  و آن گاه برو مدرسه تحصیل هنر کن     چادري ز عفت و خاموش به سر کنیک
 )119حسینی گیلانی، بی تا ، ص  (           

  
  :گیري  نتیجه

پژوهش حاضر مؤید این امر است که موضوع زن در شعر مشروطه از 
 وثیر شرایط زمان أ تحت تموضوعات مورد توجه است ، اما این توجه صرفاً

ی و سیاسی کشور است ، در واقع آنچه در ادبیات تغییر اوضاع اجتماع
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سیار سطحی است ،  زن سروده شد بةدربارمشروطه ، خصوصا شعر ، 
مسائل و مشکلات  بررسی  این عصر به طور عمیق و دقیق به  در شاعران

 هاي  زن در دیوانةپردازند ، آنچه شاعران این عهد در قالب شعر دربار زنان نمی
در اي از موارد  اند بسیار اندك و محدود است ، و در پاره رده گذا خود به جا

به طور . پرداخت به موضوعات نیز میان آنان اختلاف نظرهایی وجود دارد 
نشانگر عدم توجه   نیز شاعر مطرح این دورهزنان کلی عدم توجه کافی به 

در واقع . دارد مشروطه ةدر دورلین ادبی و فرهنگی کشور به زنان وؤمس
دورة مشروطه با اشعار خود موفق شدند صرفاً گام هاي نخستین را در ادباي 

خصوص ضرورت تعلیم و تربیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی 
  .آنها بردارند

  
  :فهرست منابع
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  ∗محمد محسن الدین میا
  
  

   عصر سلاطین گورکانیۀشعر فارسی در بنگال
  

  : چکیده 
  در شبه قاره گورکانی ۀدر سراسر دورة سیصد سالۀ سلاطین تیموری  

تمام پادشاهان و جانشینان آنها در سخنسرایی و نویسندگی مستعد و 
ین ثرترؤمین و  و امراي ادب دوست بنگال مهمتر،صاحب ذوق بودند

این موجب . زه براي جلب توجه علما، فضلا و شعرا به بنگال بوده است انگی
شد که شاعران بسیاري از ایران و آسیاي مرکزي به بنگاله مهاجرت 
نمودند و در پیشبرد شعر و ادب فارسی تلاش بسیار سودمندي به عمل 

  .آوردند و نقش مهمی ایفا کردند
ن شاعران چه مهاجر و چه در این مقاله به طور خلاصه به تلاشهاي آ  

  .بومی اشاره می شود 
  شعر فارسی ، منطقۀ بنگاله ، عصر گورکانی ، سبک هندي :  کلید واژگان 

***  
  :مقدمه 

 درخشان آنها ۀگذشت تاریخ آشنایی ایرانیان با ساکنان شبه قاره و  
چندین هزار ساله دارد که آغاز آن را می توان هزارة دوم قبل از میلاد 

  به شمال هند ، گروهی بنام  اروپائی  درمیان گروههاي مهاجر هند و.دانست
تاریخ در طول . ) 1(در منطقۀ فعلی بنگال یا بنگلادش سکونت داشتند » بنگ «

با . سلسله هاي متعدد با مذهب هندو و بودایی بر این منطقه حکومت کردند
 حکومت، و تشکیل) 1204(ورود مسلمانان در اوایل قرن سیزدهم میلادي 

همچنین از نظر سبک و . فرهنگ و دین این منطقه دچار تغییر و تحول شد
نشانگر تأثیر تمدن ایران در  ،ی بجا مانده از آن دورانینوع معماري ، بناها

این منطقه است و از طرف دیگر وجود تقریباً هشت هزار کلمه و عبارت 
ور زبان فارسی در فارسی در زبان و ادبیات بنگلادش ، نشانگر قدمت حض

  )2(این سرزمین است 

                                                 
 . ، دانشگاه فردوسی ، مشهدرسی دوره ي دکتري زبان و ادبیات فايدانشجو -  ∗



  95دانش   
 

 66

زبان رسمی ) م1204 – 1837(زبان فارسی بیش از شش قرن   
» سید امیر علی « اسلامی در این باره تاریخ نویس بزرگ . بنگلادش بود

م ، 1837از نخستین فتح هند توسط مسلمان تا سال « : چنین نوشته است 
م زبان فارسی 1837 از سال فارسی زبان رسمی مردم هندوستان بود ، اما

جاي خود را به زبان انگلیسی داد و قرار شد که تمام معاملات تجاري به 
 با ورود مسلمانان به بنگال )3(».زبان انگلیسی یا زبانهاي محلیّ انجام شود 

پس از فتوحات اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی ، تغییرات مهمی در 
و تعالیم انسان ساز اسلام توانست در مدت زندگی روزمرهّ مردم ایجاد شد 

کوتاهی سیستم بی عدالتی را در هم شکند و مساوات و عدالت اجتماعی را 
مصلحان و دانشمندان ایرانی نقش به سزایی در تبلیغ  ،علماء. به ارمغان آورد

  .و نشر تعالیم اسلام در شبه قاره بر عهده داشتند
 فرهنگ ۀتعالیم عالیۀ اسلام شیفتبه طوریکه مردم علاوه بر فراگیري   

در طول ششصد سال رواج فارسی .  ادب ، زبان و تمدن ایران قرار گرفتند،غنی
در بنگلادش ، این زبان توانست در اعماق فرهنگ و ادبیات بنگال تأثیر به 

، اما . گرچه عربی ، زبان مذهب مردم بنگال می باشد. سزایی بر جاي گذارد
  . ثیر زبان و  واژه هاي مذهبی بیشتر فارسی است جالب توجه است که تأ

، ةبه جاي صلو» نماز « - به عنوان مثال می توان به واژه هایی چون   
نیاکان ما . به جاي فی امان االله ، اشاره نمود» خداحافظ«   به جاي صوم، »روزه«

 افکار و تصورات اجتماعی و مذهبی و تاریخ ملیّ سرزمین بنگال را به این زبان
نوشته اند، به طوریکه بسیاري از ادبا و شعراي معروف بنگال احساسات و 

ف ، آثار ادبی خود را با زبان شیرین فارسی ارائه نموده اند که از جمله طعوا
  :آنهاست 
 از علاء الدین که دربارة جنگ و جدال در منطقه هاي بهارستان غیبی  

ه در زمان شاهان جهانگیر و آسام ، کوچ بهار ، بنگال ، بهار و اوریسا است ک
نگاشته ) م 1641( این کتاب در زمان شاه جهان . شاه جهان رخ داده بود

  )4(م به چاپ رسیده است 1922 – 1921شده و در سالهاي 
 پیرامون )م1917 – 18وفات ( که غلامحسین سلیم ریاض السلاطین  

ر درآورده تاریخ سلطنت انگلیسی و تاریخ سایر مناطق بنگال به رشته تحری
م از طرف 1890م این کتاب نوشته شد و در سال 1787 – 88در سالهاي . است

مؤلف این کتاب یکی از برجسته ترین .  کلکته به طبع رسیدییانجمن آسیا
   )5(شاعران فارسی سراي آن زمان بوده است 
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 از غلامحسین طباطبایی است که از زوال شاه اورنگ سیر المتاخرین
رسیده بودند ) م1707 – 1781(اه بعد از او که به سلطنت زیب تا هفت پادش

 فارسی زبان يطباطبایی یکی از شعرا و ادبا.  است تهتاریخ و احوال آنها را نگاش
 و  تحریر درآوردۀم به رشت1781 خودش بودکه کتاب فوق را در سال ةدر دور

س از م پ1979 کتاب اصلی در سال )6(م در کلکته به چاپ رسید 1832در سال 
ین از طرف انجمن آسیایی داکا منتشر گردیدویرایش توسط پرفسور امام الد.  

 ۀ که به دست منشی سلیم االله به رشتتواریخ بنگالکتاب دیگر بنام   
 – 1756(در این کتاب به تاریخ شصت ساله بنگال . تحریر در آمده است 

  .اشاره شده است) م 1695
 اکثر خانواده هاي شریف بنگال شود که در طی این دوره هامیگفته   

ن صوفیان آنا گروه زیادي از )7(از خارج به این سرزمین نقل مکان کرده اند 
این خانواده ها در زمان . و مبلغّان و شاغل دربار شاهان مسلمان بودند

مغول به بنگال مهاجرت نمودند و در روستاها و دهات » پاتان« حکمرانی 
آنها در . ي نیز در شهرهاي بزرگ اقامت نمودند بنگال سکنی گزیدند و عده ا

. خود را همچنان با تکلّم در منازل محفوظ داشتندانگلیسی ها زبان دوره 
دش در قرن نوزدهم هم ، ایرانی بنابراین بسیاري از شعراء و نویسندگان بنگلا

مانند سید محمد باقر طباطبایی اصفهانی ، عبید االله عبیدي ، . الاصل بودند
سید محمد باقر شاعر برجستۀ عصر . ا مخمور داکا و آقا احمد اصفهانی میرز

دیوان . خود بود و شعرش حایز مقام والا و از اهمیت بالایی برخوردار بود
 1390 حبل المتین کلکته در سال ۀاشعار وي بنام گنجینۀ باقر توسط مطبع

غزلیات اعیات ، بق منتشر شده است این دیوان مشتمل بر قصاید ، ر. هـ 
. ت سامخمس ، مسدس ، ترجیع بند و متفرقات ) از ردیف الف تا ي ( 

  :کر نمایمذقسمتی از غزل وي را به عنوان نمونه در ذیل 
  چنان بیان کنم آنگونه حالتی که مراست     ز هجر یار چه گویم ملامتی که مراست 
  است در چگونه نمایم ، زراعتی که مر    تمام تخم امید به شوره زار افتاد
  دل ز تیر فراقش ، جراحتی که مراست ه ب    کجا به بستر دیبا تنم بیاساید

 داکا به حسینیه دالانم درگذشت و در  1921اصفهانی در سال باقر     
  )8(خاك سپرده شد 

یکی از شخصیت هاي برگزیدة ) م1884 – 1834(عبیداالله عبیدي   
 به حضرت شهاب بنگال و از خانوادة سهروردیه بنگال است که نسبتش
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وي همانند . الدین ابوحفص عمر بنیان گذار سلسلۀ سهروردیه می رسد
سرسید ، همۀ زندگی خود را به خدمت علم وادب و مشاغل سیاسی وقف 

دیوان مجموعۀ کلامش . عبیدي نخستین مدیر مدرسۀ عالیه بود . کرده بود
 صفحه 301دیوان وي داراي .  مشتمل بر غزل ، قصیده ، قطعه است عبیدي

عبیدي دو . م در کلکته منتشر شد 1929/ ق .  هـ 1351می باشد که در 
 تذکرة نگارستاناز آن در  منتخباتی مشرق الانوارمثنوي هم سرود، مثنوي 

 مقلبّ به قلوپتره انتوسو مثنوي دیگر به نام ) 64 –نگارستان (سخن نقل شده 
  صفحه می باشد24اي  نظامی دارشیرین و خسرو در جواب مثنوي عبرت افزار

  .م به چاپ رسید1884 –ق .  هـ 1301 سال هکه ب
  .جا درج می نمایم وي را بطور نمونه انتخاب و در اینچند بیت از اشعار        

  
  روزي بپارس همان قند آمد از بنگال    اگر بجانب بنگال قند پارس گذشت
   ماۀن سفینخیال یاربیا، بنگر ای    سفینه ایست پر از رمز عشق سینۀ ما
   ماۀحذر ز بهر خدا کن ، ز آبگین    به آبگینه زنی مشت ، دست رنجه شود
  سحرگاه نوروز، خرّم و خندان    نسیم بهاري شده مشک بیزان 
  بگلشن ز هر سو ، هزاران هزاران     رسیدن امواج ملک بهاري

  نبراي شهنشاه خاقان گیها    عبیدي تو بردار دست دعا را 
  
  )9() 13 ویکتوریا ، ص کهبرگزیدن لقب شهنشاه هند به ملب قصیده به تقری(

نویسان یکی از شعراء و نثر ) م1873 – 1826( آقا احمد علی اصفهانی   
م وقتی میرزا غالب 1829 – 30در سال . معروف روزگار خود بوده است 
 نگاشت احمد علی هم رساله اي برهان قاطعدهلوي کتابی در انتقاد از فرهنگ 

هنگامی که این رساله .  نوشت برهان قاطع ، در حمایت مؤلف مرید برهانبه نام 
.   تألیف کردتیغ تیز میرزا غالب در جواب این رساله کتابی بنام ،به چاپ رسید

  )10(تر نوشت نام تیغی تیز احمد علی هم در پاسخ کتاب کتابی به 
ایسه سروده شده قابل مقفارسی اشعار این شاعران بنگال که به زبان   

عرفان و تصوف نیز از طریق ادبیات فارسی . زبانان است فارسی با اشعار 
 این ۀوارد ادبیات بنگالی شد و به تبع آن ادبیات خاص در فرهنگ و جامع

 انواع نغمه ها مانند مرشدي ، ،در منظومۀ بنگالی . کشور به وجود آمد
رسی است و سروده هاي فا تأثیر ۀمعرفتی و باول سروده می شود که نتیج

 الهی حافظ و رومی ، فتافکار صوفیانه و عاشقانۀ بالخصوص عشق و معر
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اشعار عاشقانه و غنایی در زبان بنگالی . عطار و سنایی را شرح می دهد 
شاعر ) م 1972 – 1899(اشعار قاضی نذرالاسلام . تحت نفوذ فارسی است 

 چنان خورده آن است و واژه هاي فارسی با اشعارشملی بنگلادش ، نمونۀ 
بسیاري از شاعران دیگر . است که هیچ گونه بیگانگی به نظر نمی رسد

بنگلادش نیز سبک هاي ایرانی را در اشعار خود پذیرفته اند می توان گفت 
که زبان فارسی نه تنها بر زبان بنگالی تأثیر گذارده ، بلکه موجب تقویت آن 

یه و مثنوي کاملاً از ادبیات قالبهاي شعري غزل ، رباعی ، مرث. نیز شده است 
  .فارسی وارد ادبیات بنگالی شده است 

 Hunter Educationآموزشی هانتر م در کمیسیون 1882در سال   
Commission نواب عبداللطیف دربارة اهمیت اجتماعی و فرهنگی فارسی و 

  :عربی در بنگلادش می گوید 
 نباشد نمی تواند تا زمانی یک مسلمان ، عالم به زبان فارسی و عربی«  

از وي به عنوان یک عالم . جایگاه قابل احترامی در جامعه به دست آورد
محترم نامبرده نخواهد شد ، و تا زمانی که چنین موقعیتی را به دست نیاورد 

  )11( مسلمانان داشته باشد ۀنمی تواند تأثیر و نفوذي در جامع
ي اختیار الدین با پیروزم حکومت مسلمانان در بنگال 1204در سال   

به . محمد بن بختیار خلجی زبان فارسی جایگاه مخصوص در بنگال پیدا کرد
طوریکه حکمران پس از خلجی نیز به گسترش و ترویج این زبان در بنگال 

نخستین ) م1216 – 1209( حکومت علی مردان ةدر دور. ت گماشتند هم
 ند کتاب فارسی در این سرزمین نوشته شد که اصل آن امرت ک

(amritkunda)ّنام داشت که یکی از وزرفش  به زبان سنسکریت بود ، مصن 
وي به قصد مذاکره با صوفیان . من بود هدانشمندان و صوفیان بزرگ بر

می آید و در آنجا ) وتینلاخ(مسلمانان از کامروپ مهاجر ، به پایتخت بنگال 
ذهبی و مطلع رکن الدین سمرقندي ملاقات کرد و بعد از مباحثه م قاضیبا 

شدن از مراقبه و مشاهده ، دین اسلام را می پذیرد و کتاب خود را که در 
قاضی آن را به فارسی . کندمیقاضی اهدا ه موضوع مشاهدات نوشته بود، ب

  )12 (کند و بحر حیات می نامدمیترجمه 
م ، در 1279قدم دیگر در خصوص پیشرفت زبان فارسی در سال   

براي دفع قیام » لاخنوتی «  به نرش غیاث الدین بلبزمان ورود بغراخان و پد
  .ملک عزالدین طغرل برداشته شد
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سلطان (بغراخان پس از درگذشت پدر خود ، غیاث الدین بلبن ،   
. از متابعت حکومت دهلی آزاد گشت و خود را سلطان بنگال خواند) دهلی 

ان بر تخت هند  به عنوان سلطنث الدین بلباکیقباد ، بعد از غی،پسر بغراخان 
نشست ، به جهت سوء تفاهمی که در میان پدر و پسر در پیرامون تسلط 

 (Ouah)بنگال در مقابل حکومت دهلی اتفاق افتاده بود هر دو در نزد اود 
شمس الدین دبیر در این موقع وظیفۀ پیام رسانی را بین هر دو . گرد آمدند

به یاد بود ملاقات . یقباد بودامیر خسرو هم همراه ک. با توجه بسیار انجام داد
 سرود که از آن قران السعدینپدر و پسر امیر خسرو دهلوي مثنوي به نام 

  :چند بیتی در این مورد نقل می شود 
  

  هرچه بگویید، بگوید تمام     چیست رسول که گزارد پیام 
  کم نکند هیچ ز نیروي مرد    گر سخن از صلح بود یا نبرد 

  )13(در خور این کار چو شمس دبیر     و پیردید که کس نیست ز برنا
    

در این جا شمس دبیر و قاضی اسیر با امیر خسرو ملاقات کردند ، آنها 
اما امیر . دوستان امیر خسرو بودند و از ایشان تقاضا داشتند که در بنگال بماند

نست دلبستگی خود را با دهلی رها کند و به اخسرو بر خلاف بغراخان نمی تو
شمس دبیر وقاضی اثیر تا پایان عمر در دربار بغراخان بودند و . زگشت دهلی با

  .از شعراي ممتاز و نویسندگان برجستۀ دورة خود به شمار می رفتند
شمس الدین دبیر در ستایش حاکم بنگال بغراخان قصیده هاي   

در مدح ناصر الدین بغراخان ، قصیده اي از شمس دبیر نقل . زیادي سرود
  . چنین آمده است نتخب التواریخمشده که در 

  
  داده اي دوش مرا وعدة مهمانی خام    این همه کار دلم ، از تو بنادانی خام
  پخته همین ، نقرة پیشانی خام زنگ تو     پخته دارم دل از اندیشۀ رویت که چراست 
  غم تو می خوردم این است مسلمانی خام     گفتم ، هیچ مسلمان نخورد خام ببین 

  دم ثعبانی خام  اژدهاي علمی از    ون چه آرد و چه فردا خواهدسحر فرع
  نیست چون دفتریان سوخته دیوانی خام     خسرو شمس دبیر است قوي پخته سخن 
  )14(سخنش چون سخن بخته خاقانی خام     هست آویخته شعرش چو زر پخته و نیست 
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 سال  عالم شیخ شرف الدین ابو توامه دردر این دوره برجسته ترین 
 وارد بنگال شد و در سناوگان یک مرکز تربیتی علوم اسلامی و یک 1280

حتیّ از شمال هند عدة کثیر  که از اطراف و اکناف )15(خانقاه تأسیس نمود 
. از دانش آموزان بدانجا روي آوردند و مشغول تحصیل علوم دینی شدند

ام مقامات به فارسی  ابو توامه کتابی به موضوع تصوف به نعلاوه بر این شیخ
 حق کتاب فقهی است که در ۀکتاب مهم دیگر نام. به رشتۀ تحریر درآورد

کاووس کیقالب منظومه در آمد این کتاب در زمان حکومت رکن الدین 
این کتاب داراي ده باب و صد و هشتاد . نوشته شده است)م1291 – 1301(

  :د چند بیت از این کتاب در این جا ذکر می شو. شعر است 
  

  که به جان و دلش همی خوانم    نام حق بر زبان همی رانم 
  زق و رؤف و رحیم اخالق و ر    مالک و صانع و قدیم وحکیم 
  همه رو یافت صورت هستی    هر چه هست از بلندي و پستی

     
  )16(مدتها این کتاب در مدارس بنگال تدریس می گردید 

فارسی در ) م 1386 – 1409(در زمان سلطان غیاث الدین اعظم شاه   
به قول محقق مشهور . اوج شکوفایی و عظمت خود در بنگاله قرار داشت

 بوده الاس، ام، اکرام دورة حکومت غیاث الدین دورة طلایی فارسی در بنگ
 وي شخصی فاضل و ادب دوست بود و خود نیز اشعار فارسی )17(است 

از .  زیادي داشتۀ وي معاصر حافظ شیرازي بود و به حافظ علاق.می سرود
خواجه حافظ شیرازي جهت بازدید از بنگال دعوت به عمل آورد و بیتی از 

 )18(خود براي حافظ فرستاد و از او خواهش کرد تا بر وزن آن غزلی بسراید
  .بیت غیاث الدین چنین است
   غساله می رود ۀوین بحث با ثلاث    می رود ساقی حدیث سرو و گل و لاله 

افت غزل و دعوت نامه ، به دلیل عدم امکان حافظ پس از دری  
  :مسافرت قطعه غزلی به افتخار غیاث الدین سرود و فرستاد بدین مضمون

  )19(زین قند پارسی که به بنگاله می رود     شکر شکن شوند همه طوطیان هند
در زمان غیاث الدین یکی دیگر از صوفیان و شاعران مورد احترام    

به قول عارف . داشت  ارتباط نزدیکی با سلطان است که» نور قطب عالم «
از مشاهیر » نور قطب عالم « مشهور هند شیخ عبدالحق محدث دهلوي 
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 او در بنگال براي اشاعۀ سلسلۀ چشتیه )20(. اولیاي هندوستان بوده است 
سعی فراوان کرد و صاحب عشق و محبت و ذوق و شوق و تصرفّ و 

رجستۀ عصر خود به شمار می رفت  وي یکی از شاعران ب. کرامت بود 
 ۀدر مجموع. و مکتوبات از جمله آثار این شاعر و صوفی است » انس الغربا«

  :مکاتب وي چند شعر فارسی به چشم می خورد که این جا نقل می شود 
  

  نه دمید صبح بختم چه گنه نهم صبا را    همه شب بزاریم شد که صبا نداد بویی
  یار از جفاي خویش پشیمان شود ، نشد    شود ، نشدگفتم مگر که کار به سامان 

    
مسائل علاوه بر این یک نظم فارسی مخلوط به الفاظ محلیّ در کتاب 

در اشعار امیر خسرو .  حقانی آمده است  تألیف شاه قطب الدینالمشایخ
اینک . دهلوي هم این نوع آمیزش زبان محلیّ در زبان فارسی دیده می شود

  :ر قطب عالم آن نظم از شیخ نو
  

  همنچو مجنون بهر لیلی بهابت بیکل هیلون     وه چه کردم روي تو دیدم ، امت پاگل بهیلون 
  شب نخفتم روز نخوردم ، کیتک مورس موري    موي کشاوي جانم بردي بلیاپتهالی موري
  مویین تور دوش نکیلون    جانم بردي از من جانان

ون ، شیدا، بیکل هیلون ، مجن=  بهیلو گلمعنی واژه هاي محلیّ ، پا(
   . ) نامرتب ، بی نظم ، شلخته،هالی پت عقل ندارد ، بلیاکهکسی 

کتابی به نام شرف نامه ) م1474 – 1459(در زمان رکن الدین بربک 
مؤلف این کتاب مولانا ابراهیم بن قوام . منیري یا فرهنگ ابراهیمی نوشته شد

شعر خود، از ابیاتی وه بر وي در این فرهنگ فارسی علا. فاروقی نام داشت
از ملک الشعراء امیر زین هراتی و از فرهنگ امیر شهاب الدین حکیم کرمانی 

  .که در زمان او در بنگال می زیستند ، استفاده کرده است
نه تنها زبان فارسی ) م1519 – 1493(سلطان علاء الدین حسین شاه   

حلیّ بنگالی نیز کوتاهی را زبان رسمی خود قرار داد بلکه در ترویج زبان م
به سبب ) م1522 – 1519( وي و نصیر الدین نصرت شاه ةدر دور. نکرد

در این زمان بین . فعالیتهاي مهم عهد زرین زبان بنگالی خوانده می شود
هندوان و مسلمانان رابطۀ اجتماعی و فرهنگی برقرار شد؛ هر دو ملّت آن قدر 

ان هندو نیز از موضوعات اسلامی و به یکدیگر نزدیک شده بودند که شاعر
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بنگالی در نتیجه در آثار . کردندمیفارسی در اشعار خود استفاده واژه هاي 
دورة میانه ، مانند اشعار برو چاندي داش و سري کرشنا کرتان واژه هاي 
فارسی دیده می شود و آثار که پادماپوران یا منشامنگال نام دارد، در منطقۀ 

نگاشته شده است و شاعر آن بیجاي  1384در سال جنوب بنگال بریسال 
 واژة فارسی 125 هزار  بیتی از 18گوپتا که از هندوها است ، در این آثار 

توسط تأسیس سلسله حکومتهاي گورکانیان در هند . استفاده کرده است 
ظهیرالدین بابر و همراهانش همگی تربیت ایرانی داشتند و به فارسی سخن 

منزلگاه ق هند .  هـ 932بابر شاه در سال  کار آمدن باروي. گفتند می
بابر خود شعر می سرود و تألیفات . ارزشمندي براي شاعران فارسی گو شد

داشت و وقتی هند را فتح کرد دربار گورکانیان و سرزمین هند را پناه گاه 
 937پس از مرگ بابر به سال . بزرگی براي شاعران فارسی گو در آورد 

ه تنها همان راه را  ادامه دادند بلکه آن را توسعه داده به نحوي جانشینانش ن
و نهضت که می دانیم در زمان اکبر ، زبان فارسی زبان رسمی اعلام شد 

شاعرانی که در . ترجمه متون سنسکریت به فارسی در زمان او آغاز گردید
 بودند آن را در هند جستجو کردند چه بسیار نو ناایران به دنبال نام 

شاعرانی که به سراسر هند رفتند و آنجا مقیم شدند چه شاعرانی که به 
مناصب عالی رسیدند و شاعري کار دوم آنها شد چه بسیاري شاعرانی که به 

سرزمین هند در . هند پس از کسب ثروت و شهرت به ایران مراجعت کردند
ش دوران گورکانیان تعداد  شاعران فارسی گویی را که در خود پذیرفت بی

  .از خود ایران بود
پایتخت از ) م1757 – 1526(بنگال در زمان حکمرانان گورکانیان   

در این هنگام زبان و ادبیات ) م1608. (سونارگاون به داکا انتقال یافت
یکی از . فارسی بیش از هر زمان دیگر در این منطقه هم شکوفا شد

دبیات فارسی متخصصین بنگال به نام دکتر انعام الحق در خصوص اهمیت ا
  :در این دوره می نویسد 

نه تنها زبان رسمی در زمان گورکانیان ، مغول و تیمور فارسی «   
بنگال بود ، بلکه عوام الناس نیز اشتیاق زیادي در فراگیري آن از خود نشان 
می دادند و زبان فارسی در تمام شئون زندگی روزمرةّ نیز اثر نهاده بود ؛ به 

 منازل ، فرامین سلاطین ،  در مساجد،ر ، سطوري که در مسکوکات
دادگاههاي امور مالی ، آموزش و پرورش مکالمات روزمره این زبان به کار 
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حتی براي استخدام افراد و ارتقاي پست و مقام بالاتر ، زبان . رفت می
فارسی جایگاه ویژه داشت و زمانی رسید که این زبان ، زبان علم و ادب و 

بنگالی از تأثیر پذیري زبان و ادبیات این دوره ادبیات در . فرهنگیان شد 
  )21(» فارسی جان بیشتري یافت

علاقه مندي خاص شاهان گورکانی به زبان و ادبیات فارسی سبب   
 بنگال حضور یابند ، ۀشد که از مراکز مختلف شبه قاره شعراء و ادبا، در خط

نجهان و راجاي مان سنگ چنان که سرپرستان شعراء خانخانان منعم خان ، خا
در این دوره بهرام سقا . استانداري بنگاله را بر عهده داشتنددر عهد اکبري 

اسلام . دیوانش محفوظ مانده است . وارد بنگال شد و در  بردوان فوت کرد
قاسم خان جوینی و ابراهیم خان فتح جنگ در عصر جهانگیر به  خان و

قاسم خان جوینی از شاعران . یدندمأمور گردسمت استانداري مملکت بنگال 
عبداللطیف خاطرات خود را تحت . ممتاز دورة خویش محسوب می شود 

ق ترتیب داد که جنبۀ تاریخی و .  هـ 1017عنوان هفت اقلیم به سال 
در همین دوره میرزا جعفر بگ که از دهلی به بنگال مهاجرت . اجتماعی دارد

لید نظامی گنجوي مثنوي شیرین و کرده و در آنجا سکونت گزیده بود به تق
  .خسرو را سرود

در عهد سلطان شاهجهان ، شاهزاده شجاع استانداري بنگاله را به   
داکاي (بنابر قول محمد صادق جهانگیر نگر ) م1660 – 1639 ( شتعهده دا

مرکز علم و ادب بود ، در آن جا شخصیتهاي علمی ومذهبی مثل میر ) فعلی
یر ابوالمعالی که هر دو شعر فارسی نیز می سرودند علاء الملک و برادرش م

ابوالبرکات منیر لاهوري داراي صد هزار شعر کتابی بنام گل . گرد آمده بودند
  .دسته و مثنوي در صفت بنگاله نوشته است که در کراچی چاپ شد

  .از منظره هاي زیبا و شیرین بنگال مثنوي هاي زیادي به زبان آورده است   
  

  به غیر از سنبل و ریحان ندیدم    ندرین کشور رسیدم به هر جا کا
  )22(که شهر سبز او وي شرمسار است     به نوعی پر ز سبزه این دیار است 

    
اسمهاي شاعران برجسته چون عبدالرحیم حیدري و خواجه علاوه بر 

ر دسعید الدین محمد شهید احمد بیگ اصفهانی و مولانا ندیم گیلانی را که 
 1680 – 01600به غیر از این علاول . یستند، ذکر کرده است آن دوره می ز

دربار شاه شجاع ، با پشتیبانی شاه شاعر بنگالی زبان و ملک الشعراء ) م 
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ازحمد و . شجاع ، اسکندرنامه و هفت پیکر نظامی را به زبان بنگالی برگرداند
 به معلوم می شود که اصل اشعاره ، دنعتی که علاول به زبان بنگالی سرو

همچنین وي داستان سیف الملک و بدیع الجمال را . زبان فارسی بوده است 
  .نیز به زبان بنگالی ترجمه کرد

.  ترجمۀ آثار ادبی فارسی به زبان بنگالی راه یافتهدر همان دور  
سیف الملک و اولین کتابی که از فارسی به زبان بنگالی ترجمه شد داستان 

زي از اهالی چاندپور به زبان بنگالی اغ ادون نام داشت که بدیع الجمال
م که یکی از برجسته ترین 1680 – 1620سپس شاه عبدالحکیم . برگرداند

 به تقلید از شاه محمد صغیر داستان –نویسندگان عهد خود محسوب می شد 
در اوایل قرن . منابع فارسی به زبان بنگالی برگرداند را از  یوسف و زلیخا

 را به زبان بنگالی گل و بکاولی نوازش علی خان قصۀ هفدهم میلادي ، محمد
عبدالکریم .  م ترجمه کرد 1760تان را محمد مقیم در سهمین دا. برگرداند

  . را به زبان بنگالی ترجمه کردده مجلسخوندکار از اهالی برمه کتاب 
قدیم ترین ترجمۀ شاهنامۀ فردوسی ، به دست محمد خان که اهل   

این ترجمه به . نام شاهنامۀ بزرگ صحیح انجام گرفت غربی بود به ۀبنگال
.  عامه خوانده می شود ادبیاتسخن منظوم است که در زبان بنگال به اسم 

. شد و زبانش بنگالی بود میفارسی نوشته  عامه به رسم الخط ادبیات
ص نیست ، طبع دوم این کتاب با توجه  نخستین سال چاپ این کتاب مشخّ

م انجام شده و مشتمل است بر 1886ن ، به سال آمندرج در به تاریخ طبع  
 صفحه از این ترجمه بر می آید که بیش از صد سال پیش رویش ترجمۀ 345

  .شاهنامۀ فردوسی و احوال او به زبان بنگالی آغاز شده بود
در این زمانه منظومه ها و اشعاري دربارة واقعۀ کربلا در زبان بنگالی   

م 1635در سال . لاً ناشی از مفاهیم زبان فارسی است به وجود آمد که کام
شاعر دیگري به نام یعقوب . محمد خان کتابی به عنوان مقتل حسین نوشت

فریاد سکینه را به تحریر درآورد، در سال  علی جنگ شیرباز با قاسم و
م عبدالنبی از اهالی چیتاگنگ ، زندگانی امیر حمزه را با عنوان امیر نامه 1684
شاعر بزرگ بنگالی غریب االله فقیر کتاب امیر حمزه جلد اول را .  کردترجمه

) ع(پس از آن شاه صغیر دربارة شجاعت و مردانگی حضرت علی . نوشت 
  )23 ( تحریر کردجنگ نامهکتابی به نام 
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این شعراء و ادباي فارسی گوي ایرانی و غیر ایرانی جهت اقامت در 
. ن و ادبیات فارسی انجام  داده اند بنگال تلاش زیادي را جهت ترویج زبا

این هجرت و خدمات آنها به خطّۀ بنگال بی گمان بر پایۀ سوابق و پیوندهاي 
مشهورترین . فرهنگی ، زبانی، ادبی ، روحانی دو ملّت صورت گرفته است 

  :مورخین بنگال سرجادونات سرکار در این باره می نویسد
چنین بر می آید که آنان اکثراً از اسامی کارکنان و خدمۀ شاه شجاع «  

شاه شجاع چاره اي جز تحسین المجید . از ایران و داراي مذهب شیعه بودند
بنگال با از دانشمندان و فضلا و مدیران باتجربه و با فرهنگ و توانایی که در 

  .»آنان مواجه شد ، نداشت
نمونه اي از . شاه نیز شاعر بود و رباعیات زیادي برجا گذاشت   

  :عیات وي چنین است ربا
  

  بر شاه و گداست حکم فرمان او را    دردیست ز ازل که نیست درمان او را 
  )24(خوردند امروز حیف کرمان او را     شاهی که به حکم دوش کرمانی خورد 

     
شاه شجاع میر محمد معصوم بن صالح بود یکی از کارمندان نزدیک 

و نزدیک بیست و پنج سال همراه پادشاه شاه جهان به بنگال آمد که در زمان 
  زبان فارسیبهتاریخ شاه شجاعی میر معصوم کتابی بنام . )25(شاه شجاع بود 

  .م به رشتۀ تحریر درآورد1660در سال 
 جمله بعد از شاه شجاع در زمان سلطنت اورنگ زیب عالمگیر میر   

م و شاهزاده 1664 – 1688و پس از وي شایسته خان ) م1660 – 1664(
 آنها علاقۀ خاصی به ادبیات ،د اعظم استانداري بنگال را به عهده داشتندمحم

فارسی گو از طرف اعیان دولت مورد تشویق قرار شاعران . فارسی داشتند
تاریخ کتابهاي مهم که دربارة ایشان به رشتۀ تحریر آورده شده ، . می گرفتند

معروف از تألیفات خیلی از ) فتحیۀ عبریه (  یا سام ، عجیبۀ غریبه آملک
کتاب دیگري که به توسط احمد علی صفوي . شهاب الدین تالش است 

  )26( است تاریخ عالمگیرينوشته شده 
در زمان ایشان فارسی به زبان بنگالی به قدري نفوذ پیدا کرده بود   

که اغلب اشعار و منظومه هایی که در این زمان به زبان بنگالی نگاشته شد ، 
صلی االله علیه وآله وسلم و  کربلا ، شخصیت حضرت محمد پیرامون حوادث

حضرت علی علیه السلام و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها بود 
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تا اواخر قرن .  را می توان نام بردامیر جنگ و جنگ حنیفهکه به عنوان مثال 
 روابط زبان فارسی با بنگالی رو به افزایش بود و به علتّهفدهم میلادي ، 

.  پوتهی ایجاد شدبنگالی ،ادبیاتسادگی و روانی زبان فارسی ، در زبان 
که به جاي استفاده از واژه هاي  پوتهی این بود  ادبیاتهدف اصلی ایجاد

سنسکریت در زبان بنگالی ، از واژه هاي فارسی استفاده شود و بر طبق آن 
 پوتهی ادبیات  به واسطۀکهکردند مینویسندگان مسلمانان بنگالی زبان سعی 

بدین ترتیب ، . فارسی را به زبان بنگالی وارد کنند  از واژه هاي زبانيبسیار
ادبیات پوتهی به علّت .  فارسی به زبان بنگالی وارد شدةتعداد زیادي واژ

امروز هم در روستاهاي بنگلادش مورد پسند است و مردم  ،و روانیسادگی 
تهی خوان جمع می شوند و ویک پروستاهاي بنگلادش معمولاً هر شب دور 

  .از قصه بسیار لذّت می برند
اهمیت ادبیات پوتهی در این نکتۀ مهم هست که در آن روح دین   

ابوالفضل ، وزیر سابق آموزش و پرورش بنگلادش راجع . اسلام وجود دارد
  :به ادبیات پوتهی نوشته است

) دش کنونیبنگلا(  پاکستان شرقی درحتی صد و پنجاه سال پیش «  
 ادبیات بومی بسیار قوي اي به نام ادبیات پوتهی بود که آن روزها عمده ترین

   )27(»ي مردم روستاها محسوب می شدومنشأ سرگرمی مادي و معن
 پایتخت استانداري بنگال از داکا به مرشدآباد ،زاده عظیمهپس از شا  
) ق .  هـ 1116(   ،  م1704نائب ناظم بنگال مرشد قلی خان در سال . منتقل شد

 بنگال براي ياستانداربه  نصبوي بعد از . مرشد آباد را مرکز دیوان خود ساخت
 ۀ پنجاه سالةدر دور. خود لقب نواب برگزید و از سلطنت مرکز دهلی آزاد گشتند

  .این نوابان مرشد آباد مهمترین مرکز علم و ادب و فرهنگ و هنر بود
ان شعراي فارسی در بنگال از آغاز خان یکی از سرپرستمرشد قلی   

ران و ادیبان به عه شااقرن هیجدهم میلادي مهاجران ایرانی و عراقی به همر
اواخر دورة مرشد قلی خان مصادف با زوال . سرزمین بنگال مهاجرت نمودند
در آن زمان بسیاري از دانشمندان شیعۀ ایرانی . حکومت صفوي در ایران بود 

توسط .  بنگال مهاجرت نمودندۀ خصوصاً به منطقنیز به سوي شبه قاره
ع ، ادبیات  از شعراي . چشمگیري پیدا کردتوسعۀ فارسی پیروان اهل تشی

و ) م1716(ن میر اقدس ششتري اتومیایرانی که به این کشور آمده بودند 
مخمور  شاعري که یک دیوان . میرزا لطف االله مخمور از مشاهیر را نام برد
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آقاي صدیق حسن خان در کتاب  . ن برجستۀ آن دوره بودداشت از شاعرا
خاطر نشان می شود . خود چند شعر از وي ذکر کرده است » شمع انجمن«

که در این دوران ، شعراي فارسی نه تنها از ایران بلکه به خاطر حملات نادر 
از نقاط مختلف هند به ) م1748 – 1767( م و احمد شاه ابدلی 1739شاه 

  . بردند و اقامت گزیدند و زبان و ادبیات فارسی را پرورش داده اندبنگال پناه
عهد نظامت کتابهاي تاریخ تألیف گردیده که در علاوه بر این   

  .تفصیل آن را در زیر می آورم
   ، تألیف یوسف علیمهابت جنگ احوال – 1
  )سه جلد(  ، تألیف غلام حسین طباطبائی سیر المتأخرین – 2
  تألیف کرم علی ، مظفر نامه – 3
   ، تألیف محمد وفاواقعات فتح بنگاله – 4
   ، تألیف علی ابراهیم خان تاریخ ابراهیم خانی – 5
   ، تألیف آزاد حسین بلگرامینوبهار مرشد قلی خان – 6
   ، تألیف چتران کایته چهار گلشن – 7

 تألیف حدیقه الصفااین تاریخ تذکرة شعراي فارسی به نام علاوه بر   
 از ولی ، مجموعۀ یوسفی که مجموعۀ متفرّقات یوسف علی است یوسف ع

از جمله . شاعران بنگالی نژاد نیز تنی چند در این دوره به چشم می خوردند 
در کتاب دکتر محمد عبداالله ذکر . برق یکی از شاعران بزرگ این دسته بود

 سید. شده که برق دیوان داشت با هزار و پانصد و پنجاه بیت شعر داشت 
  : اکرام می گوید 

  )28(» وي به عنوان طوطی بنگال معروف گردیده بود «   
  :  از برق چنین است تچند بی  

  
  برق حمدت شعله افروز زبان خامه ها     اي تجلیّ مشرق خورشید و صفت نامه ها 
  عطر پرورده گل شوق تو مغز شامه ها     رنگ پیراي بهار جلوه ات گلزار دل

  )29(کند محو جنون چون نگهت گل پارسایی را      تقويشند در گلنسیم کفر زلفش گره ز
    

در نتیجۀ این حضور چند صد سالۀ زبان ، ادبیات و فرهنگ فارسی 
در بنگال صدها شاعر و نویسندة فارسی گوي است که در طی این مدت 
طولانی از جاي جاي این سرزمین ظهور کردند و آثار ارزشمند و گرانبهایی 

نگارنده کوشیده است در ادامۀ این مقاله تحقیقی جاي گذاشتند که از خود بر
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به اهم این شخصیت ها بپردازد و تا جایی که مقدور است اطلاعات مربوط 
 در اختیار نمودهنویسنده را از منابع معتبر استخراج  به هر شاعر و یا

  . خوانندگان قرار دهد
  

  :ابراهیم اصفهانی 
ز مشاهیر اردوباد بوده است و نیز داماد مرحوم ابراهیم اصفهانی ، یکی ا

مولانا محمد باقر یزدي است ، و مولانا محمد باقر یزدي ،عالم معروف ، 
عهد  وي در )30(ریاضی دان و از منجمان زمان شاه عباس ثانی بوده است 

شاهجهان به هند آمد و استاد فرزند جعفر خان ، پسر صادق خان و همسر 
او به یکی از امراي بنگاله به . )31( ممتاز محل بوده است فرزانه بیگم خواهر

 در آخر عمر به )32(.اسم آقا محمد زمان وابسته بود و شاعري پیشه اش بود 
  . د ری می کگایران برگشت و تا زمان مرگش در اصفهان زند

  .رباعیات  زیر از اوست 
  

  برست  آري مه من مسافر بحر و    گه در دل خشک و گاه در چشم ترست 
  راه دریا به کعبه نزدیک تر ست     از دیده گر آید به دلم ، دوري نیست 

  )کذا(         ***  
  دانسته ز اسباب تعلّق فردست    اهل دردست  هر زنده دلی که او ز

  مردي که به اختیار میرد، مردست     هر پیر زنی مرگ طبیعی دارد 
***  

  قم رود از سینه بدرکی مهر عرا    گر هند مرا پرورد از شیر و شکر
  )33(لیک از مادر نمی کند قطع نظر    دایه طفل می گیرد شیر هر چند ز

  
  : ابراهیم فارسی 

در علم فقه و . ابراهیم فارسی آزادي که به انواع کمال آراسته بود   
در جوانی به قصد سفر به .  نستعلیق و شکسته مهارت تمام داشت،خط نسخ

وقتی به بنگاله رسید، صوبه . آن مسافرت نمودهندوستان آمد و به همه جاي 
بنگال ابراهیم خان فاتح جنگ ، که پسر اعتمادالدوله و برادر ) فرماندار(دار 

وي تا سال هزار و بیست . نورجهان بیگم بود ، او را در خدمت خود نگاه داشت 
  )34(. بنگال می زیست ۀدر ملازمت ایشان در منطق) ق.  هـ 1028(و هشت 
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  :ت ذیل از اوست دو بی  
  

  گر سوزیم ننالم ، بهر شکایت از تو    خاموش همچو خامه ، باشد زبان حالم 
  )35(بر لب نهاده مهر و در دل حکایت از تو     پیچیده و شکسته ، طوماروار بر خویش

  
  :ابوالبرکات منیر لاهوري

) ق .  هـ 1054 – 1019(ابوالبرکات ابن عبدالمجید مولتانی ،   
ص به  یکی از شاعران و نثرنگاران برگزیده و برجستۀ )36( منیر لاهوري متخلّ

. دربار شاهجهان و عصر مغول ، تیموریه و گورکانی به شمار می رود 
در عهد صاحبقران ثانی ، شاهجهان پادشاه امیر . وطنش لاهور پاکستان بود 

 پس از سیف. له آباد بود آ) حاکم (منشیان سرکار سیف خان ، صوبه دار 
وي در معیت برادر خود . خان به خدمت اعتقاد خان ، ناظم جونپور رسید

ابوالفتح ضمیر ، در دربار سیف خان صوبه دار بنگال به سر برد و چندي 
  .رفاقت آصف خان برگزید

منیر لاهوري از سخنگویان هند، صاحب استعداد بسیار برجسته بود و   
در سال هزار و پنجاه و چهار . یده در تمام عمر مرفه الحال و فارغ البال گذران

در شهر اکبر آباد بدرود حیات گفت و پیکرش به ) ق . هـ 1054(هجري قمري 
  . از او مثنویهاي متعددي باقی مانده است )37(لاهور منتقل  گردید 

  :چهار مثنوي او تحت عنوان چهار گوهر شهرت دارد و بدین شرح اند  
 وصف آب جویی که در ،وم اکبرآباددر ستایش مرز و ب : آب و رنگ  – 1

  .پاي آن شهر روان است و مدح خدیو سلمان شکوه 
و پان ) یک نوع تخمه خوراکی (در وصف تنباکو و تل  : ساز و برق – 2
با این سربندها ، مناجات و در نسخۀ ) یک نوع برگ که مردم می خورند( 

  .نین است ابیات آغازین آن چ.  بیت است 190) 1123شماره ( گنج بخش 
  

  سخن را برگ و ساز مدعا ده     خداوندا دل فیض آشنا ده 
  دلم را عینک چشم سخن ساز    زبان را روشناس حرف من ساز

  :و در آخر گوید
  که سازم بزم ناسازي عالم     این سخن هم » ساز و برگ«سرآمد

  .در توصیف حوض آب و مسجد : نور و صفا – 3
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ل و گزارش جان و نشاء حسن وذوق در بیان سوزش د : درد و الم – 4
 منیر ، ۀرمز و ایما، میخان: محبت و چاشنی عشق و اضافه بر اینها مثنوي هاي 

ل ، بیت ا بخت بلند ، مرآت الخی،بهار جاوید ، مناظره بنگ و کوکنار 
  .المعمور و مظهر گل از اوست 

خانه ، آب و رنگ ، بخت بلند ، مرآت الخیال ، ساز و برگ ، می : هفت مثنوي
 میان این )38(ستدرد و الم ، بیت المعمور ، به نام هفت اختر خوانده شده ا

) داکاي کنونی ( مظهر گل را در دوران توقف در جهانگیر نگر ،مثنویها منیر 
 بیت در بحر 955ق براي سیف خان صوبه دار بنگاله در .  هـ 1049به سال 

س سروده است  ها ، گلها و حیوانات منیر درین مثنوي میوه . هزج مسد
بیشتر سربندها مربوط به گلهاي این سرزمین . بنگاله را توصیف می کند 

  : بیت آغاز آن . است 
  

  که دلها گذشته از وي فیض آموز    به نام فیض بخش دانش آموز
  :و در خاتمه که سال سرودن مثنوي ونام سیف خان را ذکر می کند  

  کردم تمامش» سیف خان « به نام     نگارش دارم از فیض مدامش
  هزار است و چهل و نه سال تحریر    بدین نامه قلم تا کرده شبگیر

    
منیر در این مثنوي صفت تندي و تیزي باد و فراوانی آب بنگاله را به 

  .نظم در آورده است 
  

  نه بینی غیر آب و آتش و باد    که این ملک از سه عنصر گشته آباد
  زمین در خواب کس هرگز ندیده است     است همین خاك است کاینجا ناپدید 

  : وصف انناس این چنین کرده است 
  از آن دارد هزاران اره خوگر    دلش با سخت جانی گشته خوگر 

  : در تعریف انبه می گوید   
  که خوش رنگست و خوش طعم است و خوشبو    هیمن یک نکته بس در مدحت او 

    
م در 1953به سال » له مثنوي در صفت بنگا« این مثنوي با نام 

  )39(کراچی به چاپ رسیده است 
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  :ابوالمعالی 
امیر ابوالمعالی پسر میر سید نور االله مرعشی و برادر امیر علاء الملک   

تفسیر سوره « . علاوه بر شعر و شاعري تصانیف هم داشت. بوده است 
 به )40(از تصانیف او است » انموذج العلوم « ، » رسالت عدالت «  ، »اخلاص

فضل و کمال اتصّاف داشت و به لطف طبع و حدت فهم از اهل روزگار ممتاز 
  . ق در بنگاله درگذشت. هـ 1046چهل و دو سال عمر یافت و در سال . بود

در بنگاله با میرزا محمد صادق مینا ملاقات کرد و از روي عاطفه در   
  :حقّ وي گفت 

  
  ور ، دیدة عاشق راشد سرمایۀ ن    امروز چو دید میرزا صادق را

  )41(جز وصل ، نصیب عاشق صادق را     از آنجا که هست لطف تو مبادا! یارب
  

  :امیر علاءالملک 
او . امیر علاء الملک پسر میر سید نور االله و برادر امیر ابوالمعالی بود  

در ابتدا در هندوستان از پدرش علم . یکی از اکابر علماي روزگار بود
رفت وکامل گشت و به هند بازگشت و چندي به تعلیم و آموخت ، به شیراز 

استاد شاهزاده شجاع بود و در آن درگاه منزلتی . تربیت وتدریس پرداخت
  .عظیم داشت

، و در علم » انوار الهدي « ، » مهذب در منطق « : از تصانیف اوست   
  :از اوست . ، در اثبات واجب وغیرها» صراط الوسیط« الهی 

  
  زلف تو بروز سیر مهتاب کند     بستر خود خواب کند شب چشم تو بر 

  )42(جز چشم تو کو پشت به محراب کند     رو را همه کس به سوي محراب کند
   

  : امیر علا الدوله مرعشی شوشتري 
از . امیر علا الدوله مرعشی شوشتري پسر امیر سید نور االله بود  

ملک و امیر ابوالمعالی در برادران بزرگوارش امیر علا الدوله ، امیر علاء ال
او به گفتن شعر . او نیز بسیار خوشنام بود . صفحات قبل سخن گفته شد

  :رغبت نمود و چنین ابیاتی سرود 
  )43(زمانه مصرع موزون انتخاب زده     میان سروقدان ، قامت ترا خوش کرد
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  :چراغ بیگ شاملو سمندر 
چراغ بیگ شاملو پسر امام قلی بیگ از امراي جهانگیر نگري بود و   

چراغ بیگ شاملو چندي در بنگاله به سر برد ، سپس . در بنگاله درگذشت 
بار دیگر به این مملکت ) ق .  هـ 1048(اریسه رفت و در عهد اسلام خان 

 استاد میرزا محمد صادق مینا چراغ بیگ به طبع لطیف متصف بود ،. رسید
در آخر عمر در جیر . داشت سمندر تخلص می کرد و در موسیقی مهارت 

  .اقطاع یافت و همانجا درگذشت 
  : این دو بیت از اوست 

  
  چشم تا برهم زنم، صدخانه ویران می کند     سیل اشکم در غمت، از بسکه طغیان  می کند 
  )44(بلبل را چه خار خار ، که در دل فتاد     به یک تبسم گل ، در چمن ، زبی تابی

  
  :حسن بیگ شاملو 

حسن بیگ شاملو ، گرامی تخلص می کرد ، در دوره شاهجهان به هند   
 .در بنگاله به سر می برد) ق .  هـ 1041 – 1038(و در عهد قاسم خان جوینی . آمد

 از احوالش )45(و خوش طبیعت بوده . او از اشراف نواره یافت و از اتراك بود 
  :شده چند بیت از شاملو بطور مثال می آوریم بیش از این مسموع ن

  
  اشکی ، تاسرش از خاك برداردسیل که آید     ز پا افتادة عشقت ، امید از چشم تر دارد 
   کنیشمهمین از خاطرت جان گرامی من فرامو    به خاطر می رسانی ، هر کجا گم گشتۀ داري
  ن شد از این خانه کدامست یاران راه بیرو    مست آمده بودم، خبر از بام و درم نیست 
  پیچ و تاب از کشش زلف نگاري دارم     داغ بر دل زغم لاله عذاري دارم 
  )46(رم امرو اي جان گرامی به تو کاري د    یار می آید و هنگام نثارست مرا

  
  خواجه محمد تقی واقف 

خواجه محمد تقی ابن محمد دهدار دهلوي از برجسته ترین عارفان   
مدتی به رفاقت عبدالرحیم . واقف تخلص می کرد. نی بوددر عهد شاهجها

شاهجهان پادشاه به امینی ایالت خان خانان به سر برده و در ابتداي سلطنت 
بعد از رسیدن اعظم خان به این دیار معزول و . بنگاله سرافرازي یافت
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محبوس گشت وسپس به دهلی بازگشت و در حضور شاهنشاهی روزگار را 
  :از اوست . شی گذرانیدبا احترام و خو

  
  رشتۀ پیوند خویشت کمتر از زنار نیست      درمیان خود پرست وبت پرست قینیست فر

  نعرة مستانه یکی است  آه سحر و    در مجلس دوست زهر و پیمانه یکی است 
  )47(گر خانه دو تا است ، صاحب خانه یکی است     دیر، حق پرستی است غرض از مسجد و

  
  ف محققی  محمد شریهخواج

محمد شریف محققی شوشتري پسر خواجه حسن علی شوشتري   
از محققان علم . پدرش به کثرت مال مشهور بود و در جونپور درگذشت. بود

.  بنگال افتادۀوي بعد از پدر به منطق. شاعري عصر خود به شمار می رفت 
. ق با او ملاقات کرد و دوست شد. هـ 1038میرزا محمد صادق در سال 

  :ارش را در ذیل می آوریماشع
  

  کز تن بکاهدي و به جان در فزایدي    روشن دلی چو شمع درین بزم بایدي
  چون تیرگی دم که دمی هم نپایدي     وجودۀهستی ماست بر رخ آیین

  وین دایره ز سرعت دوران نمایدي    یک نقطه بیش نیست سپهر عجوبه کار
  ***    

  قّست ، ولی منکر حق نتوان بود ح    گفتی که جهان چیست ؟ نمودي بی بود 
  )48(صورت موجود معنیش نفی وجود    مانندة حفظ لاست هستی دو کون

  
د مشهدي خواجه سعد الدین محم  

خواجه سعد الدین مشهدي ، پدرش حاجی غیاث از اعیان برجستۀ   
وي در دورة  اسلام خان در منطقۀ بنگاله می زیسته و با . روزگار خود بود

وي شاعر طبیعی بود و در لفظ نیکو . صادق مینا ملاقات کردمیرزا محمد 
  : از اوست . شعر می گفت 

    
  وسعت حلقۀ زنجیر، کم از صحرا نیست     مایل بیهده گردي شده مجنون، ورنه 
  همچو آتش سوخت مارا، گرمی بازار ما    جنس ما پامال گردید از هجوم مشتري

  می رسیدم خانه اي بنیاد می کرد بهر جا     گل خوش آن سامان بی قیدي که چون طفلان زمشت
  )49(تیشه است آب حیوانی که می گویند ، آب     زنده دارد کوهکن را سرگذشت زخم او
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  : ی بسید عبدالحق خرا
و از فرزند زادگان علاء الدین سید عبدالحق خرابی از اهالی بنگاله   

ریشان داشت حالی پ. صاحب بنگاله بود) ق . هـ 925 – 899(حسین شاه 
. شعر نیکو می سرود و خرابی تخلص می کرد و هم در آن حال درگذشت 

  : نمونۀ شعر از اوست 
  

  ندارم از ابناي روزگاریک جو به کف     دل خوشه خوشه از تف غم شده از آنکه من 
  )50(گریبان خرابی چاك گردد     همه عالم اگر خیاط گردد

  
  شاه باقر واحدي شیرازي 

اقر واحدي شیرازي در زمان حکمرانی شاهجهان به میرزا شاه ب  
هندوستان رفته و در عهد اسلام خان صوبه دار بنگال می زیست و با محمد 

از نظر شعر و شاعري طبعی درست داشت و چنین . صادق مینا آشنایی داشت
  :ابیات می سرود 

  کی منزل اهل عشق را مأوي ساخت؟     عاشق تا جان ، نه در ده جانان باخت
  )51(موجش از بحر کی به ساحل انداخت؟    تا بود درون بحر، ماهی زنده 

  ضیاء الدین یوسف تبریزي
در . ضیاء الدین یوسف تبریزي پسر مولانا حاجی تبریزي بود   

خدمت مقیم خان ابهري دیوان بنگاله به سر می برد و در آنجا با صادق مینا 
در عهد اعظم خان به پتنه . وي استعداد شعر سرایی نیکو داشت. ملاقات کرد

  . بیتی از اوست . رفت
  )52(دل یکی آتش پرست و سینه آتش خانه بود     باز امشب طرفه شوري با من دیوانه بود 

  
  :عباس اصفهانی 

عباس اصفهانی، از اعاظم سادات بوده است و به علتّ شیوا سخنی ،   
 شاه به او داده است ، مقربّ در دربار شاه عباس اول بوده ، و تخلصّ عباسی را
و چندي از مصاحبان . وي بعد از زمان شاه مجبور شد که به هندوستان برود

  .بوده است ) ق . هـ 1041 – 1038(قاسم خان جوینی حاکم بنگال 
و در آنجا با صادق اصفهانی ملاقات کرده و در شعر و شاعري شیوه   

  .بیت زیر او اوست . اي نیکو داشت 
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  )53(سرکد و چو بریدي صراحی است و پیاله     ه ، چه شد نماند صراحی ؟چه شد شکست پیال
  

  :قاسم خان جوینی 
قاسم خان پسر میر مراد جوینی از منصب داران جلال الدین اکبر   
قاسم خان نیز . میر مراد در زمان خود در دکن خیلی شهرت داشت. شاه بود

  )54 (مثل پدرش از بزرگان عصر خود بود
، خواهر اعیانی نورجهان بیگم در عقد قاسم خان بود و به ه بیگم ژمنی  

و .  سلطنت جهانگیر پادشاه به امارت و رتبۀ مصاحبت رسیدةعلاوه در دور
در اواخر عهد جهانگیري به حکومت . ه مشهور گردیدژبه قاسم خان منی

صوبۀ اکبرآباد و حراست قلعۀ آن پرداخت و در آغاز دولت شاهجهانی به 
دربارة این در . ار سرباز سوار و ایالت صوبۀ بنگاله امتیاز یافتمنصب پنج هز

 1038قاسم خان در اوایل : گزارش احوال خود ، صادق مینا می نویسد 
ن شاهنشاهی شاهجهان ایالت بنگاله یافته ، من به خدمت او اق به فرم.هـ 

  )55( بنگاله رفتم هپیوستم و ب
 و تهجد ، تقید زانم در. وي امیر ستوده صفات و نیک خلق بود  

هر ساله به مستحقان کمک فراوانی . داشت و مسجد جامع آگره ساختۀ اوست
  .می رساند

  به خنده وانکنم ز بس شکسته دلم لب     نمونه جرس بیدلم صداقه کنم 
قاسم خان شاعر  برجسته اي در عصر خود بود ، استعداد شعر   

دیوان و مجموعۀ صاحب . وشاعري خوبی داشت و شعر نیکو می گفت 
 ةه که منحصر به فرد و در ذخیریژدیوان قاسم خان من. منشأت نیز بوده است 

مضبوط است ، به کوشش دکتر شمعون ) علیگر(مولانا ابوالکلام آزاد 
 آن به عنایت دکتر ضیاء الدین در ۀاسرائیلی استاد دانشگاه علیگر و تکمل

م 1963 ، دسامبر 146 تا 100صص . م 1962ون جمجلۀ علوم اسلامیه 
ق در بنگاله . هـ 1042 وي در سال )56( چاپ شده است 142 – 114صص (

  :از اوست .بدرود حیات گفت 
  

  خون خورده ایم تا لب غماز بسته ایم     راه از هجوم گریه برآواز بسته ایم 
  از بس گسسته اي تو و ما باز بسته ایم     سر رشتۀ امید ، گره بر گره فتاد

  کانجام کار خویش بر آغاز بسته ایم     گ کشمکش دهر فارغیم قاسم ز نن
  : بنگاله گفته است ةدربار
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  )57(بود او دوزخی گو با بهشتش کار می ماند    هرکس که دریابدبزة بنگاله را سهوا و 
  رباعی 

  ت جهان غمکده شدنرفتزباز آ که     رفتی تو ز بزم و عیش بر هم زده شد
  خال تو براي چشم ، سنگ دیده شد     گریست بر خال توچشم هر که افتاد

  : بیت دیگر 
  )58(عندلیبم ، سایۀ گلبن ، قفس باشد مرا    مرغ هر شاخی نیم ، اي باغبان بالم مبند

  
  :محمد شریف اصفهانی 

ملا محمد شریف اصفهانی سید والا نژادي بود که به زمان اکبر شاه   
  )59(رانیده نگ گذسبه هند رفته ومدتی به رفاقت راجه مان 

 بلند ،امراي بسیار نیک نفساز . مولد و منشأ او اصفهان است   
 خوش فهم ، مستحسن الاخلاق و داراي ذهنی سلیم ،طبیعت ، عالی همت

ادراکی مستقیم بوده و همیشه در ملازمت فضلا و بلغاء به سر می برده 
بی  خوۀوي در خدمت اکبر شاه بوده و در نزد او از مقام و مرتب. است 

مدتی او . مده است آبرخوردار شده و در سلک بندگان بزرگ قدر او در 
را به حجابت دکن فرستاده بودند اما بعداً برمی گردد و به خدمت اکبر 

  )60(شاه می پیوندد 
وي . البته چندگاهی در بنگاله همراه شریف آملی به خدمت می پردازد  

از  او معارضه اي می افتد در آغاز فیض تخلص می کرد و چون شیخ فیض را با
  )61( را براي خود انتخاب می کند سرمدياو روي بر می گرداند و تخلص 

با وجود شغل و کثرت . وي از طبعی نیکو برخوردار بوده است   
خدمت باز لطف طبع او وي را برابر آن می داشت که زمانی را با خداوندان 

  )62(اشعار و تغزلی بسراید طبایع سلیم و ارباب قرایع مستقیم به سر برد و 
 )63(ق بدرود حیات گفت . هـ 1015ملا محمد شریف اصفهانی به سال   

  : از شعر او . شعر او لطیف بود و در انتخاب قافیه هاي نیکو مهارت داشت 
  

  بهر تماشا بشکفد ، حاشاك محنت خانه ام     می در سرو گل در بغل، این چو در کاشانه ام 
  تاریخ وفاي روزگاریم     هد ما وفا کردخانه ام ایام به ع

  به پشت گرمی رحمت چه جرمها داریم      عصیان چه ها به خود کردیم،ز گرمخویی
  ا داریمبکه رشک از آمدن و رفتن ص     من و دل بال شوق افشاندیمبه گلشنی 
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  )64(هنوز ما به تو اي بخت ، کارها داریم     به غیر وصل ، هزار آرزوست عاشق را
  )کذا (    

  :محمد صالح ستار تبریزي 
در عهد شاه جهان به هند آمده و با منعم محمد صالح ستار تبریزي   

  )65(خان متعینه در بنگاله به سر می برده است 
ق . هـ 1038 او در سال ،میرزا محمد صادق مینا شاعر تواناي معاصر  

ت به سر می او را در بنگاله دیده است که با مقیم خان ابهري حاکم آن ایال
 با وجود نامرادیها و ناکامی )66(وي داراي طبعی لطیف بوده است . برده است 

خود اعتباري کسب کند و به خدمت اعتقاد خان برادر ها توانسته بود براي 
. آصف خان که از امراي پنج هزاري جهانگیر پادشاه و شاهجهان بوده ، در آید

  : کند ، نمونه اي از شعر او ق در آگره وفات می . هـ 1060وي در سال 
  

  گاه حسن ه چون بشکفد زیاده شود جلو    نه یشادم ز دلشکستگی خود که آی
  ایدل تو آب خضر مجو ، دم همین دمست     آب حیات بادم تیغ تو همدست 
  که مومیایی انسانی این سیاهانند    بتان هند دوا بخش دردمندانند

  )67(شیر مرغ و جان آدم تا سحر آماده بود     نگار ساده بود دوش در بزمم بط می با
  

  :محمد قلی سلیم تهرانی 
یکی از شعراي پر تلاش و مضمون تراش و محمد قلی سلیم تهرانی   

. بود او از تهران مهاجرت کرد) داکاي کنونی (نغزگوي فارسی در جهانگیر نگر 
تولد شد و او طبع صافی و ذهن مستقیم داشت ، از طبقۀ اتراك بود و در تهران م

 به .در خدمت اسلام خان در بنگاله به سر می برد. مهاجرت کرد به هند 
سلامت نفس و لطف طبع موصوف بود و از رسوم عادت شعرا مبرا 

 محمد سلیم صاحب دیوان بود و هیچ بیتی از اشعار وي )68( می زیست
و تشبیهات مهارت بسیار طولی دارد در به کارگیري . خالی از آرایه نیست 

هزاران معنی ، . در پرداخت به ابهامات مهارت کامل حاصل کرده است 
اگرچه کم سرود اما پاکیزه گفتار . عجیب و غریب از طبع او پدید آمده است

مدفنش در برهان پور دکن است ، و صاحب  . بود و بسیار رنگین سخن 
آن سالک سلیم پهلوي مزار قدس کلیم در : می گوید » س یمجمع النفا«
  )69(شمیر است ک

  :چند بیت که حاکی از لطف طبع اوست 
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  ی ، پرسازم آشیان راجاز خون چو ساغر    لم که هرگاه ، رخصت دهم فغان رابآن بل
  مردم نشین ندیدست کس خانۀ کمان را    ابرو کمن به زیرجز چشم او که دارد، م

  ن رادر قبضۀ تصرف ، این مشت استخوا    بگذار اي همایم ، کاورده خنجر او 
  )70(تواند از سر عالم چون آفتاب گذشت     به توبه هر که ز یک قطرة شراب گذشت 

  
  :محمد منعم 

به هند رفت و به سال هزار و چهل و محمد منعم در عهد شاهجهان   
او در خدمت آقا محمد . در سپاه بنگاله استخدام شد ) ق .  هـ 1041(یک 

سپاه فرماندهی نا که در آن ایام به زمان به سر می برد و میرزا محمد صادق می
او را دیده و نوشته ) داکاي کنونی (مزبور مأمور بوده ، در جهانگیر نگر 

  :این بیت از اوست . منعم طبع لطیف داشت: است 
  

  گمان برند که پوشیده دشمنت جوشن    ز بس که بر تن خصمت نشسته بر هم تیغ 
  )71(جدا از لب او ، کوچۀ خاموشانست نی     مطرب ما که به لب ، فتنۀ می نوشانست 

  
  :محناي شیرازي 

و با محمد صادق مینا محناي شیرازي مثل دیگر ایرانیان به بنگاله آمد   
در خدمت آقا محمد زمان از امراي بنگال بسر می برد و به . ملاقات کرد

او از خاك پاك شیراز بود و به . حسن خط و لطف طبع اتصاف داشت 
  :و همین جا درگذشت هندوستان آمده 

  :این قرار است به شعر او نمونۀ 
  

  د خوانی اطفال از دبستان است اسو    شده است دیدة خوبان ، ز عارضش روشن 
  )72(گرد از جا ، کی تواند خاست، چون باران شود     از هجوم گریه ، نتوانم به کوي یار رفت 
  ، چشم گریان است در و پیاله لبریز    سرود مجلس عشاق ، آه و افغان است 
  لبی که می رسد آنجا، لب گریبان است     خیال بوسه بر آن گردن بلند ، مبند
  )73(گوهري دارم بکف ، با لعل سودا می کنم     می دهم دل ، وز لبت بوسی، تمنا می کنم 
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  :محمد معصوم 
که سلطان شاه هنگاهی . اسم کامل او محمد بن حسن بن صالح بود  

مأموریت گرفت، محمد معصوم همراه ) م1660(م بنگال کاشجاع به سمت ح
وي بیش از سی سال عمر خود را در ملازمت سلطان . شاه شجاع وارد داکا شد

و شاه شجاع گذرانید و در سرپرستی وي تقریباً بیست و چهار سال به آرامی 
از بیانات تاریخ شاه شجاعی قبل از ملازمت . راحت روز و شب به سرکرد

ه جهان بود و شاهزاده شجاع را از کودکی  شاعصوم وابسته به دربارشجاع ، م
جنگهاي بین شجاع و دارا با اورنگ زیب همراه در بعضی از . می شناخت 

  .لام شاه نسبت به او وفادار و وابسته به او بودآزمان مصائب و شجاع بود و در 
 1070 می باشد که در سال تاریخ شاه شجاعیتألیف مهم معصوم   

ق نوشته و در اثناي تذکر دادن واقعات وحوادث جنگهاي زمان شاه شجاع .ـ ه
 اگرچه وي شعر هم می سرود. در بنگال از سرپرست خود مدافعت نکرده است

گاهی از واقعات جنگها آنقدر تأثیر گرفته که فی . دعوي شاعري نداشت 
  .البداهه شعر گفته است

  زینت باورنگ زیببر این دار     روان گشت شهزاده اورنگ زیب
  دل سوختن ساخته  که دشمن به    به دشمن چنان گرم کین تاخته 
  فراخی و نصرت در آمد به کار    برآورد از تنگ چشمان دمار

  در دمی مفتوح کردند آن سپاه     قلعۀ کو داشت بر کیوان کلاه 
  می گشایند لطف رب العالمین     عقده هاي کار اهل ملک و دین 

  ***    
  زمین آمد از بار لشکر ستوه    ز زین شاه دارا شکوهبرآمد 

  تو گوئی که دریا درآمد به موج    روان شد ز هر سو سپه فوج فوج
  ز خار اشگافان آهن سلب    فلک در هراس و زمین پر تعب
  چو آتش که باشد در آهن نهان    نهان شد به جوشن تن پر دلان 
   آتش تیغ سوختچو پروانه بر    هر آنجا که از آتش کین فروخت 
  )74(فزون بود با او ز پنجه هزار     مسلمان و هندو در آن گیرو دار

  
  مخلص حسین تبریزي

مخلص حسین که اصلش از تبریز می باشد، یکی از دانشوران عصر   
به گفتۀ میرزا محمد مینا، وي در عهد قاسم خان جوینی در بنگاله . خود بود 
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به لطف . گاله یافت و به این دیار رسیداستانداري بن) ق.  هـ 1041 – 1038(
  )75(شعرش از قلم افتاده است . طبع موصوف بود

  
  :ملا حکیمی 

او . ملا حکیمی شیرازي خواهر زادة شاعر معروف عرفی شیرازي است   
 به هندوستان رفت و چندي در خدمت ) هـ 1068 – 1038(در عهد شاهجهان 

  .ین شعر زائیده فکر  اوستا. بردقاسم خان جوینی حاکم بنگال به سر 
  ز نعمت سر خوانت به روزگار عظام     تو آن بزرگ نوائی که هر که پرورده 
  )76(به خویش بالد هر استخوانش در اندام    به زیر خاك پس از مرگ همچو شاخ درخت

  
  ملا درویش 

ملا محمد درویش والا هروي از مردم هرات بود و مشق سخن از ملا   
در عهد شاهجهان پادشاه از راه دریاي شور به . نمودفصیحی انصاري می 

هندوستان رسید ، والا هروي در زمان قاسم خان جوینی به بنگال رسید و اقامت 
میرزا عبدالقادر بیدل در سیاحت دیار بنگاله با وي صحبتها داشت ، و در . گزید

عر این شا. تاب چار عنصر خود بذکرش پرداخته واز دوستان صادق مینا بودک
  :در صفت اسپ می گوید . خوش فکر و پرتلاش به لطف طبع موصوف بود 

  )77(کاسمان واره گرفته است زمین را ببغل     پیش او بعد مسافت نبود ، پنداري
  

  : ملا سراجی 
سراجی مردي هموار و کم آزار و همسفر مخلص تبریزي بود و ملا   

با هم به بنگاله )  هـ 1041 – 1038(در زمان حکومت قاسم خان جوینی 
وي پس از اندك زمانی . رسیدند، به زبان فارسی و سرودن شعر علاقه داشت

  :بیتی از او در زیر بیاوریم. به اکبرآباد رفت و در همانجا  درگذشت 
  )78(دزدي، کسی به خوبی هندو نمی کند     خال تو دلرباست، نگهدار خویش باش

  
  :ملا دوست محمد کشمیري 

از کشمیر به بنگاله آمد و در خدمت میرزا ابوسعید ملا دوست محمد   
 نبیره اعتماد الدوله غیاث الدین که با قاسم خان به بنگاله رسیده ، به سر می برد،
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رباعی ذیل از . وي در بازي شطرنج مهارت داشت و در همان جا فوت کرد
  :ه است در مانااو یادگ

  جهان را محرابابروي تو، مسجد     نماز جان را محراب! اي خوي کجت
  )79(هر سو است نماز عارفان را محراب    گردید بگرد ما فلک خام یعنی

  
  ملا محمد جان 

ولی بنا به . دربارة احوال و آثار ملا محمد جان چیزي دریافت نشد  
در خدمت میرزا انوار االله در بنگال . نوشتۀ محمد صادق مینا مردي ظریف بود

  :شده استبیت ذیل از وي نقل . بسر می برد
  )80(دلق فراق پوشم و بر تن در آورم    غم تو به سوزن در آورمچون رشتۀ 

  
  :ملا شریف طالقانی 

ملا محمد شریف طالقانی در خدمت اسلام خان به سر می برد ، وي   
و در )  هـ 1049(به لطف طبع موصوف بود او با اسلام خان از بنگاله رفت 

  :یک رباعی از او نقل می شود : گذشت  
  مستی دارد ، هر آنچه هستی دارد     زاهد نخورد باده که مستی دارد 
  )81(هر جا ابی است ، میل پستی دارد     پستی بگزین ، گر آبرو می خواهی 

  
  ملا محمد وفایی هروي 

بود ، وي ) ق .  هـ 1049م (از شاگردان میر فصیحی انصاري هروي   
 در عهد )82(ام مذکور است وفا تخلص می کرده و در تذکره ها به هر دو ن

به قصد سیر و سیاحت از راه بنگاله وارد ) ق .  هـ1038(شاهجهان در سال 
  .هند شده است

هنگامی که ملا درویش والا هروي در بنگاله بود ، وفایی هروي هم   
در زمان حکومت قاسم خان میرزا محمد صادق مینا اصفهانی . به آن دیار آمد

به قول باقی . او را در بنگاله دیده است ) ق .  هـ 1041 – 1038(جوینی 
 از صاحب لطیف و طبیعات و موزونات السلطنه بود و به روش –نهاوندي 

  .قدما شعر می گفت 
مدح خان خانان عبدالرحیم خان را گفته ، و از انعام عام او بهره مند   

  :این شعر از اوست . گردیده است 
  بپوشم چهره را تا حال بیماران شود پیدا    پیدابدوزم دیده را تا قدر بیداران شود 
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  که می ترسم خلل در کار میخوران شود پیدا    هوا ابر است ، یکدم باش چون خورشید در منزل
  . گفته است ناین رباعی را در مدح خان خانا

  ر جاویدخورشید کرم از تو منو    اي مهر رخت آیینه صبح امید 
  )83(کآیینه برابر نشود با خورشید     در خور نبود با رخت آیینۀ ماه 

  
  ملا عبداالله 

ملا عبداالله پسر مولانا محمدیزدي لاهوري است ، از فضلاي مهم   
در . یکی از دوستانش میرزا محمد صادق بود . دورة خود به شمار می رود 

راج محل ملازم درگه سلاطین پناه شاهزاده محمد شجاع بود و در خدمت 
در خط و شعر و فنون سپاه گري و اکثر هنرها . به سر بردشجاع در بنگاله هم 

  :این بیت ها از او است . توانایی داشت 
  که مست بودم و کردم خیال خانه خویش    به خانه اش روم و این کنم بهانۀ خویش
  )84(دست زمانه جهتش سنگسار ساخت    کان می نمود ، دعوي همدستی بگفت 

  )کذا    (
  هوري مولانا محمد یزدي لا

سالها با . مولانا محمد یزدي لاهوري از علماء مشاهیر زمان خود بود  
سپس به بنگاله رفت و در عهد قاسم خان امر قضا . شیخ ابوالفضل به سر برد

این . یافت ، و بعداً معزول شد  او استاد میرزا محمد صادق مینا اصفهانی بود
  :شعر از اوست

  )85( شکستم نهنگ ره ، آمد و شد ، جاناس    در دل هوس کعبه و بتخانه شکستم 
  

  میر رضی دانش 
» فطرت« ابوتراب . میر رضی دانش پسر امیر ابوتراب مشهدي بود  

در . وفات یافت) ق .  هـ 1060(ص می کرد و در حیدرآباد در سال تخلّ
 دانش مشهدي در طایفۀ )86(شد نزدیک مقابر میر محمد مؤمن به خاك سپرده 

نتایج نو آیینش همه .  و صاحب بسیار خاص الخاص بودشعرا عهدة اشخاص
هم » دانش«وي . والا نژاد و خوبان مضامینش مستحق خواندن وان یکاد

او هندوستان را سیر نمود و در محل مراجعت از هند در . تخلص می کرد
دانش باپدرش به بنگاله . قصبۀ فراه به ملاقات فایض البرکاتش مسرور گردید

  .ند ، بعداً به ایران بازگشت ا این دیار مرسید و چندي در
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 را به تقدیم رساند، و در یک مثنوي وصف »بیت االله« وي مناسک زیارت 
  )87(کعبه می کند 

    
  ط دلربایی درمیانست ابس    ز خوبی کعبه معشوق جهانست 
  چه معشوقانه خود را جلوه داده     به روي تو نیازان در کشاده 

  ن گشت اضع می توابه گرد آن مو    ت زحمت دشجمالش عذر خواه 
  : بیتی دیگر 

  دولت تیزي که می گویند ، شمشیر تو بود     شت ذبر سرم آمد ، ولی بسیار زود از من گ
  

  :میر معصوم کاشانی 
  ائی و برادر میر سنجر بود میر معصوم کاشانی ، پسر میر حیدر معم .

عهد شاهجهانی قصد وي مدتی با حسن خان ، حاکم هرات به سر برد و در 
 سیاحت هند کرد و در منطقۀ بنگاله ساکن شد، اعظم خان ناظم بنگال ، میر

ا به اعزاز واحترام پیش و لوازم قدرشناسی به تقدیم رساند؛ معصوم مدتی ر
او از شعراي نامی .  گردید برفاقت اعظم خان برگزید و از احسان او کامیا

ی ، لطف ، ادراك صافی ، به خوش صحبت. عصر خود به شمار می رفت 
ق در هند این جهان .  هـ1052وي در سال . همت وطبع بلند اتصّاف داشت
  : او چند بیت بدین قرار است ةفانی را به درود گفت ؛ از سرود

  از یاد می گریزیم ، شاید که پیشم آید    گویند پیشش آید ، از هر چه کس گردید
  )کذا     (

  آنقدر باش که عنقا ز سفر باز آید    می طلبیاي که همراه موافق به جهان 
  می زان حرام شد که دلی شاد می کند      ز جهان نداشت گوفاندچیزي که خاطري ش

  ***    
  )کذا(پا بر تربتش نشان سلاسل نهاده اند     مجنون به خاك رفته وموران به نقش
  )88(ین می مالندبت پرستان همه صندل به جب    کفر، بی دردسري نیست، چینن معلوم است 

  
  :میر عبدالقیوم فراهانی غنی 

ر نغزگو عص به غنی شاهانی ، متخلّامیر عبدالقیوم بن سید محمد فر  
در زمان شاهجهان به هندوستان رفت و از ملازمان قاسم خان جوینی . بود

در جهانگیر نگر . صوبه دار بنگال و یکی از دوستان محمد صادق مینا بود 
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 او یک ةاز سرود. درگذشت ق . هـ 1042 یا 1033 سال به) داکاي کنونی(
  :رباعی زیر نقل می شود 

  در خنجر آه چاك چاکش کردم     دل دشمن جان بود ، هلاکش کردم 
  )89(در مشهد آرزو ، به خاکش کردم     از خون جگر شستم و پاکش کردم 

  
  میرزا شاه باقر

مدتی . دي است  خواجه حسین ثنایی مشهةمیرزا شاه باقر خواهر زاد  
و از وابستگان به شاهزادة مرادبخش بن شاهجهان بود و وي او را در هند بود 

 ۀافاغنخواجه کمال که از رؤساي . به نیابت به مشهد فرستاد که زیارت کند
قاسم خان پسر خود را با اکابر امراي بنگاله به تنبیه . بنگاله بود سرکشی کرد

، به مسکن خواجه کمال رسید ، او عجز و چون لشکر ظفر اثر . او فرمان داد
. زاري پیش آورد و به خدمت پیوست ، و به جهانگیر آمده ، محبوس گشت 

  : او از این مصرع یافت دستگیريشاه باقر تاریخ 
  )ق .  هـ 1041( » بزودي هر کمالی را زوال است « 

  :بیت زیر ازوست 
  )90(بگذرانم ، رشتۀ زناّر می گرددبه خاطر     چنان مستغرق کفرم که گر تسبیح زاهد را 

  
  میرزا شاه باقر حسینی ، حاصل

س و خدام روضۀ    میرزا شاه باقر حسینی از اعیان سادات مشهد مقد
محمد صادق مینا .  در عهد جهانگیري به هندوستان رسید.رضویه بود

با او ) داکاي کنونی (ق  در جهانگیر نگر .  هـ 1038اصفهانی در سال 
هم در آن ایام به ملازمت میرزا شاه باقر حسینی « که : رد و گفت کملاقات 

همۀ عمر به رفاه و فلاح به سر برد  . حاصل نموده  )91(مشرفّ شدم 
تخلص می کرد و به استقامت رأي و علو همت و لطف طبع » حاصل«

  :اشعارش در زیر نقل می شود . اتصّاف داشت
  

  شتی عمر ناخدائیم همه در ک    مائیم که در بحر فنائیم همه 
  در گوش زمانه چون صداییم همه     تا آمده ایم ، رفته ایم از عالم 
  در چشم خود اندکی و بسیار یکی است     چون کثرت خلق را نمودار یکی است 
   دانه را تار یکی است صدتسبیح     یک خواه و یکی طلب، که در حلقۀ ذکر
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  نتوان چو ابر ، بر سر دنیا گریستن     باید چو برق خنده زنان ، از جهان گذشت
  )92(بر من ، از سایۀ خود پیشتر ، افتاده ام     که دارم ناتوانی ، چون ز جا جنبیده ام  بس
  

  :میرزا محمد صادق مینا، اصفهانی 
 در زمان اکبر که محمد صالح نام داشت ،میرزا محمد صادق میناپدر   

میرزا محمد . جهان زندگی کردشاه وارد شبه قارة گردید و تا دورة شاه
مینا از جمیع علوم خصوصاً هندسه ، حساب ، . صادق مینا در هند به دنیا آمد

ها در جنگ نیز  علاوه بر این. اسطرلاب و اصول ریاضی بهره ور بود 
در پیروي از پدر خود ، مناصب بسیار . شجاعت و سلحشوري نیز ممتاز بود

نا، شاعر بود ولی پسرش غیر از پدرش محمد صالح می. بزرگی کسب کرد
شاعري افتخاري تحقیق و تصنیف را نیز داشت و آثار زیر را که از جهت 

  :داراي ارزش فوق العاده بود ، از خود به جاي گذاشته است 
در .  ؛ کتاب مطالبی تاریخی ، ادبی و علمی ارزنده داراست صبح صادق – 1

جلد و با اسم شاهزاده صاحب داراي چهار . ق اتمام گرداند.  هـ 1041سال 
  .ق مقدمه گردیده است.  هـ 1069 – 80بنگال 

مجموعه اي از ضرب المثلها و اشعار منتخب فارسی ،  : شاهد صادق – 2
ق به پایان .  هـ 1056لطایف تاریخی و داستانهاي ادبی است که در سال 

  )93(رسانید 
زاده هشا اببل چنانچه از ق. مینا در عصر خود شاعر برجسته اي بود   

دان ولایت بنگاله در دریا وصحرا مکررّ جنگهاي مردانه کرده و شجاع با متمرّ
به ) جهانگیر نگر (وي اشعار خود را از بنگاله . شرح آنها را به نظم آورده

ق در . هـ 1061وي در سال . طاهر نصرآبادي براي چاپ فرستاده بود
  )94(هندوستان بدرود حیات گفت 

  تعریف بنگاله از اوست در   
  سوادش بروي زمین همچو خال    خوشا ملک بنگاله در برشگال
  نهان آب در سبزه چون آب میغ    زمین پر ز آب و هوا پر ز جیغ
  تو گویی ، بلالی است تکبیر گوي    سپه ابر پیوسته در هاي و هوي
  نگهبان او اژدهاي چو گنگ     ز گلها زمین گنج پور پشنگ 

  تو گویی فلک کهکشان ریخته     ن ریخته ز کوه ، آبشار آنچنا
  :بادر تعریف شر

  )95(صنوبر وار یکسر دل دهد بر     بپاي بید اگر ریزي دو ساغر
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  میرزا محمد صالح 
صبح میرزا محمد صالح پدر میرزا محمد صادق مینا مؤلف معروف   
علاوه بر دو پسر دیگر محمد سعید و محمد جعفر در .  است صادق

. چهارم محمد تقی در ایران زندگانی خود را به سر نمودندهندوستان و پسر 
بعد از این که محمد صالح ایران را ترك کرد بار دیگر به مرز و بوم خود 

  .مراجعت نکرد
  :رباعیات زیر از اوست   

  جز عکس گل و لاله ندیدیم چو آب    گرد چمن ، بسی دویدیم چو آب بر
  ماندگی خزیدیم چو آب ، زدر خاك     از باد ، ز بیدلی طپیدیم چو آب

  ***    
  از بهر دل خراب، در شیشه کنید    اي دردکشان شراب در شیشه کنید

  )96(گر نیست شراب آب در شیشه کنید    از بیم خمار می تپد در بر دل 
  

  :میرزا محمد حسین حسینی مشهدي 
و . میرزا محمد حسین از اکابر سادات خراسان و امراي زمان بود   

عاقبت در .  پسرش ابن حسین خان فیروز حکومت سرخس یافتبعد از او
برادر او میرزا یادگار حسینی به هند رفت و . یکی از نبردها به شهادت رسید

در خدمت جهانگیر پادشاه معتبر گشت و در عهد صاحبقران یادگار حسین 
میرزا محمد حسین حسینی مشهدي مثل دیگر دانشوران و . خان لقب گرفت

او سخن دانی بلند مرتبه بود و در خدمت . ان به بنگاله رسیدشاعران ایر
  . این مطلع از اوست . شاهجهان پادشاه وقت مهم زندگی خود را گذرانید 

  )97(رنگ خاکستري فاخته بی سوزي نیست     هیچ دل نیست که سرگرم دل افروزي نیست 
  

  میرزا محمد حسین 
به . ینی بود میرزا محمد حسین مشهدي نبیرة محمد حسین حس  

ق به موجب فرمان به بنگاله .  هـ 1047خدمت صاحبقران پیوست و در سال 
نمونۀ سرودة او این . شعر هم می سرود . رسید و در همان جا به سر می برد 

  :گونه است 
  ز عالم اسباب ، برون خواهم رفت باز ا    همره عشق ، ز سر حد جنون ، خواهم رفت 

  )98(آه خواهم شد و از اشک فزون خواهم رفت     ده است کسیحداین بادیه جز اشک ندی
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  :نتیجه گیري
در سراسر دورة سیصد ساله سلاطین مغول تیموریه گورکانی در   

شبه قاره هند ، تمام پادشاهان و جانشینان آنها در سخن سرایی و نویسندگی 
هنر دوستی و ادب پروري سلاطین و امراي . مستعد و صاحب ذوق بودند

قۀ بنگال هم مهمترین و مؤثرترین انگیزه براي جلب توجه مردمان به ویژه منط
حکمرانان در . طبقات علماء ، فضلا ، شعرا و هنرمندان به بنگاله بوده است 

این موجب شد . شاعران بی سابقه و بی نظیر بوده است سرپرستی و حمایت از 
 مرکزي به شبه قاره که دانشمندان ، شاعران ، نویسندگان از ایران و آسیاي

هجرت و در منطقۀ بنگال هم سکونت کنند و به آموزش فنون شعر و شاعري و 
 بسیار و هنرهاي خود به مردمان بپردازند اینان در پیشبرد شعر و ادب تلاش هاي

ی ایفا کردندپرفایده اي به عمل آوردند و نقش مهم.  
ران و ادیبانی ادب پروري حکمرانان به حدي بوده است که اکثر شاع  

 که به سرزمین بنگاله مهاجرت کردند هیچ گاه به موطن اصلی خود برنگشتند
  .و فرزندانشان نیز راه هنري اجدادشان ادامه دادند

در شعر این شاعران با توجه به همین مختصر اشعاري که نقل کردم   
این تفاوت صور خیال و . می توان رنگ و بوي طبیعت بنگاله را درك کرد

تن رنگ و بوي طبیعت بنگاله در حکم ویژگی سبکی شعر این شاعران داش
  .گشته است و آثار آنان را از شعراي سرزمین ایران ممتاز کرده است 

  
  فهرست منابع و مأخذها 

 ، سازمان فرهنگ و ارتباطات شناسنامۀ آموزش کشورها کریم لو ، داود؛ بنگلادش ، – 1
  .16 ، ص 1382اسلامی ، تهران 

  27مان مأخذ ، ص  ه– 2
3 – Syed, Razi Wasti; Memoris and other Writings of Syed Ameer 

Ali , People publishing house, Lahore, Pakistan, 1968, p.21. 
س موجود است ، یکی از فتوکپی هاي نسخه خطی در ی نسخۀ خطی این کتاب در پار– 4

  .کتاب خانۀ مرکز دانشگاه داکا نگهداري می شود 
 ، در کتابخانۀ مرکزي ، دانشگاه داکا نگهداري  غسالهۀثلاث حبیب الرحمن ، حکیم ؛ – 5

  .25ص . شده است 
6 – Syed Ameer Ali, his life and work. Vol 11, Lahore , P.506. 
7 – Fazle Rabbi; Origin of the Musalman of Bengal , p42. 
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8 – Journal of the East Pakistan History Association, Dacca Vol 1, 
March 1968. p 41. 

، کوآپریتیو بک )اردو در بنگال شرقی(  ،مشرق بنگال مین اردو سید ، اقبال اعطیم ؛ – 9
  .163م ، ص 1994سوسائتی ، چاتگام ، 

 ، مجلۀّ تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات بنگالی علیزاده ؛ عزیز؛ – 10
  .27 – 48 ، صص 1385گ چشم انداز ، شمارة آبان و آذر ، ارتباطات فرهن

11 – Enamul Haque, Nawab Bahadur Abdol Latif, his writing 
and Related documents, Dacca 1968, p. 196. 

 ، نامۀ پارسی ، سال دوازدهم ، تأثیر فارسی بر زبان بنگالی ؛ ر خان ، عبدالصبو– 12
  .78 ، ص 1386 تابستان ، شمارة اول و دوم ، بهار و

  .15م ، ص 1999 ، داکا، خدمتگزاران فارسی در بنگلادش سهسرامی ، محمد کلیم ، – 13
  87أخذ، ص  همان م– 14
 ، وزارت امور تجزیّه شبه قارة هند و استقلال بنگلادش آخوند زاده ، مهدي محمد ؛ – 15

  .120 ، ص 1365خارجه ، تهران ، 
  . ، مقدمه نامۀ حقلدین ،  ابوثوامه ، شرف ا– 16

17 – S.M.Ikram; Cultural Heritage of Pakistan “ Oxford” 
University Press, London, 1955, P. 1120. 

  310م ، ص 1965، لاهور پاکستان ، طبع پنجم ، آب کوثر اکرم ، فیروز ، شیخ ؛ – 18
  .305، ص  1381 ، تهران ، ن حافظادیو حافظ ، شمس الدین محمد ؛ – 19
  .152 ص ،م دهلی 1912 ، اخبار الاخیار دهلوي ، شیخ عبدالحق محدث ؛ – 20
نسخه اي این (  ، 144 – 145 ، صص مسایل المشایخ حقّانی ، شاه قطب الدین ، – 21

کتاب در نزد پسر خان بهادر فضل ربی بوده ، و آقاي علی افضل این نسخه را در 
  . م معرفی کرده است1963 سپتامبر 13 روزنامۀ پاکستان تایمز ، مورخۀ

م ، 1965 پاکستان ، داکا مطبوعات ، مسلمانان در ادبیات بنگالی حق ، محمد انعام ، – 22
  .131 – 132صص 

م ، 1952 ، کراچی پاکستان ، مثنوي در صفت بنگاله منیر لاهوري ، ابوالبرکات ؛ – 23
  .2مقدمه ص 

 ، نامۀ پارسی دوازده ، شمارة فارسی بر زبان بنگالی تأثیر خان ، محمد عبد الصبور؛ – 24
  .1386و تابستان   ، بهار2 و 1
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، ذوالقعده هوپال هند ، مطبع شاهجهانی ب، چاپ  صبح گلشن خان ، علی حسن ؛ – 25
  .222ق ، ص .  هـ 1295
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  سهروردي و اقبال
  :چکیده 

  
توجه گستردة اقبال به اندیشه ها و افکار سهروردي در این گفتار   

 در آثار – سال زیست و ناحق به قتل رسید 38 دانشمندي که فقط –
 ،به تحقیق نویسنده. مختلف اقبال مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است

قلمداد » شهید « را به عنوان سهروردي »  مقتول«اولین کسی که سهروردي 
  .کرد، اقبال بوده است

***  
 اسلامی دو اخگر فروزان –در پهنه آسمان تاریخ تفکر ایرانی  

درخشیدن گرفتند که هر چند همانند شهابی ثاقب دیر نپائیدند ولی تأثیري 
. تندشگرف بر ایام بعد از خویش نهادند و از همین رو آوازه ئی جهانی یاف

/  ق 587( سالگی 38یکی از این دو ، شهاب الدین سهروردي است که در 
به فتواي مفتیان حلبی به شهادت رسید ، و دیگري محمد اقبال ، که  ) 1208

درگذشت ولی در ) 1873/  ش 1256( سالگی 61گرچه به مرگ طبیعی در 
  .موجب درگذشت زود هنگامش شد» غم این خفته ئی چند« واقع 

گی این دو فرزانه چندان به هم شبیه است د فکري و شیوه زنشباهت  
 یک مقالت است ، بنابر این ضمن ةکه بررسی همه دقایق آنها بیش از انداز

هاي فکري آنان ، برخی همانندیهاي مهمترشان  نگاهی اجمالی به مشابهت
  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

سفه به دست سهروردي جوان زمانی درخشیدن گرفت که بناي فل  
ئی نظیر ابو حامد محمد غزالی ، مجدود سنائی آوازهشخصیتهاي آزموده و پر 

و افضل الدین بدیل خاقانی ضربه هاي اساسی دیده بود ، اینان اهل فلسفه را 
او با ابداع  . هم می کردندو یونان گرائی یعنی غرب زدگی متّبه بی دینی 

فانش رو به ویرانی برده بودند بناي کهنه فلسفه راکه مخال» حکمت اشراق «
 که رساله دکتراي سیر فلسفه در ایراناقبال در کتاب . بار دیگر آبادان ساخت

او این کتاب را کم وبیش در ایامی از . اوست اشارتی به این موضوع دارد
 اقبال می نویسد. عمر خویش به تحریر در آورد که سهروردي بیش از آن نزیست

                                                 
  Makan Baghai @yahoo.com محمد بقائی ماکان -  ∗

mailto:@yahoo.com
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وردي به برکت رهائی فکري مسلمانان پدید آمد و شهاب الدین یحیی سهر« 
ینه یکسره چشم نپوشید، راو از مفاهیم دی. آهنگ ساختن فلسفه ئی نو کرد

 تنگ نتقدانبلکه به اقتضاي فکر اصیل ایرانی خویش ، به رغم تهدیدات م
او در فلسفه ، سنتهاي فکري ایران باستان را که .  به استقلال اندیشیدرنظ

گر  ر محمد زکریاي رازي و ابو حامد غزالی و اسماعیلیان جلوهاندکی در آثا
اقبال از همان آغاز » .هیات اسلامی همساز کردلا شده بود با افکار حکیمان و

شروع بحث خود در مورد سهروردي بغض و خشم خود را نسبت به جریان 
واپسگرائی که شمع حیات این اندیشمند بی بدیل را خاموش ساخت در 

در آن ایام . نشان می دهد» تهدیدات منتقدان تنگ نظر« اتی نظیر قالب کلم
چندان قوت داشت و » حاکم و کوته بین « نیز جریان متحجر یا به قول اقبال 

 تا یک قرن گذشته کسی او را شهید عنوان هچنان تابوئی از او ساخت ک
از نداد، یا حداقل اعتراضی جدي نکرد که از چه رو باید او را به تقلید 

نامید؟ از شهر زوري نخستین شارح » مقتول « مفتیان حلبی من باب تخفیف 
حاجی  گرفته تا قطب الدین شیرازي و ملا صدرا و حکمت الاشراق

حتی مرحوم شریعتی نیز در . سبزواري و دیگر شارحان آثار وي 
هایش براي کشف نمونه هائی در اثبات از خود رمیدگی یا به اصطلاح ستجس
  .اختیاري حرفی از این بابت با مخاطبانش نگفت» دگی جن ز« وي 

  )1(جهان او دگراست و جهان من دگر است     ز خود رمیده چه داند نواي من ز کجاست
اعتراضی شدید و با نهیب به  نخستین کسی که عنوان مقتول را با

 علامه ،همه اندیشمندان  و نویسندگان اسلامی از کنار نام وي حذف کرد
او تقریباً در یک قرن پیش زمانی که سی و سه ساله بود . هوري بوداقبال لا

شهاب الدین سهروردي که بعداً «  می نویسد سیري در فلسفه ایراندر کتاب 
 شباب بود که سرآمد همه ۀشهرت یافت ، هنوز در بحبوح» شیخ مقتول « به 

باز فیلسوف جوان عقاید مستقل خود را در حلب ... حکیمان عالم اسلام شد
جزم اندیشان خون آشام که در همه اقالیم و اعصار براي پوشانیدن . نمود

ناتوانی فکري خود به زور توسل جسته اند، بر او رشک بردند و به سلطان 
 اسلام را به خطر می اندازد ،صلاح الدین ایوبی نوشتند که تعالیم سهروردي

س فیلسوف پ. سلطان درخواست آنان بر آورد. و سرکوبی آن واجب است
. مش به مرگ تن دادا ایرانی در سال سی و ششم عمر خویش با آرجوان

. مرگی که او را در زمره شهیدان حقیقت در آورد و بدو نامی جاوید بخشید
 شان دیگر مرده و پوسیده اند، ولی فلسفه ئیدم کامروز آن مردم کشان و بسا آ
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حقیقت جویان را به که به بهاي جانی تمام شد همچنان زنده است و انبوه 
از استقلال فکري و . سهروردي شخصیتی ممتاز داشت . سوي خود می کشد

 و نظام پردازي برخوردار بود و از همه اینها بالاتر ، نسبت به یمقدرت تعم
 تیز اندیش در سراسر دستگاه فکري خود ۀاین فرزان... سنن ایرانی وفادار

خت و از این رو بیش از سایر هماهنگی تامی میان عقل و عاطفه برقرار سا
 تسخیر اذهان برآمد و به همین سبب از رشک حکیمان ةمتفکران از عهد

اینان به انگیزه کوتاه فکري او را به سختی آزردند . معاصر خود به گزند افتاد
و حتی پس از شهادت او هم آرام نیافتند و این شهید بزرگ عالم علم را در 

زیرا از این » شیخ مقتول ، نامیدندش « به تحقیر  شهیدان در نیاوردند و ةزمر
گناه او چه بود ؟ این بود که به کلیت فرهنگ این . عنوان بوي گناه می آید

  .ارچه می خواست پملک می اندیشید و آن را یک
اقبال نیز مانند سهروردي در نوشته ها وگفته هایش بر این باور است   

 قدمتی بسیار ،د تاریخ این کشورکه فرهنگ و حکمت و تصوف ایرانی همانن
کهن دارند و چنین نیست که بی پشتوانه و بی بن مایه ، یکباره در دوره ئی 

سهروردي نیز با حکمت اشراق ثابت نمود . شده باشند خاص چنان شکوفا
که عرفان و حکمت در ایران قدمتی حد اقل سه هزار ساله دارند و بناي 

ی و فلسفی حد اقل سه هزار ساله دارند و  افکار عرفانۀاسلامی آنها بر عرص
 افکار عرفانی و فلسفی حکماي تاریخ کهن ایران ۀبناي اسلامی آنها بر عرص

اصطلاحات عرفانی حکمت اشراق نظیر سلطان انوار اسفهبدیه ، . قوام یافته
نور اعظم ، خمیره خسروانی ، مینو، گیتی ، هورقلیا، سروش ، فرودین ، 

خش صغیر، ر ، شهریار ، اسفهبد ، فره کیانی ، هوسخگوهر ، بهرام ، هور
  .عاستمدخش کبیر  و بهمن دلیلی بر این رهو

اقبال نیز در آثار خود واژگان فرهنگ و سنتهاي کهن ایرانی را بسیار   
او حد اقل در آثار منظوم فارسی خود سی بار از جام جم، . کار برده استه ب

و پنج بار از عجم و به کرات از شهر بیست بار از ایران و سنتهاي آن بیست 
ایران یاد می کند و همه را مرادف شوکت ، اقتدار ، افتخار ، یاران باستانی 

عظمت و شکوفائی فرهنگی به کار می برد اگر سهروردي زنجانی گفته 
  :است 

  د جام جهان نماي جم من بودموخ    ز استاد چو وصف جام جم بشنودم
   :اقبال لاهوري نیز گفته است
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  اا ز این باد این جام جهان بینم روشن تر    این دل که مرا دادي ، لبریز یقین بادا
  

شاعر باستانی و بسیار مورد احترام » برتري هري« او در وصف 
  :هندیان تشبیهی برتر از جم و جام جم نمی یابد

  او جم است و شعر او جام جم است     کارگاه زندگی را محرم است 
شاراتی که او از فرهنگ کهن ایرانیان و خرد و شرح ستایشها و ا

ذکاوت آنان در قیاس با دیگر اقوام دارد مجال بسیار می خواهد، به عنوان 
  :نمونه در غزلی می گوید 

  عرب ز نغمه شوقم هنوز بی خبر است     نواي من به عجم آتش کهن افروخت
 و او همانند سهروردي براي این آتش کهن که نماد فرهنگ بنیادي  

 ،آغازین ایرانی است احترامی شایان قایل است و حتی خود را آئینه ئی می داند
از همین رو در مقطع غزلی با . که به واقع چنین نیز هست در برابر انوار آن ، 

  :توجه به احترامی که نور یا عنصر آتش در نزد مردم ایران داشته و دارد می گوید 
  آتشی در سینه دارم از نیاکان شما    ل گِگرد من حلقه زنید، اي پیکران آب و

این ارجگذاري یک اندیشمند خارجی به فرهنگ اصیل ایرانی است ، 
  »که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست« : حافظ نیست که بگویند اگر گفت

همانند سهروردي معتقد است که این فرهنگ ، هنوز اقبال . عرق ملی داشته
عیان نساخته و نباید آن را پایان یافته تلقی کرد، همه توان و امکانات خود را 

.  وي هنوز در رگهاي این تاك کهنسال هزاران خمخانه پنهان استةبه عقید
از این روست که به چهره هاي درخشان این فرهنگ همچون شیخ اشراق 

اقبال در رساله نه . مهر می ورزد و شیخ از شخصیتهاي محبوب آثار اوست
 لسفه در ایران بیش از همه متفکران ایرانی به وي می پردازد،چندان پرورق سیر ف

و این شاید بدان سبب است که خود را از نظر فکري و به لحاظ ستمی که از 
بی سبب نیست که . جرین بر او رفت با شیخ شهید نزدیک می بیندسوي مت

 ناخود آگاه و یا شاید هم آگاهانه پیام مشرق و بال جبرئیلنام دو اثرش 
 شباهت حکمت الاشراقو  آواز پر جبرئیلعنوان دو کتاب معروف شیخ با

 کتابش ۀمنویات قلبی هر نویسنده ئی را بی آن که نیازي به مطالع. پیدا می کند
براین از همین بنا.  فقط از عنوانی که بر آن نهاده دریافت می توان،باشد

. ردي واقف شدمختصر می توان به میزان توجه و تأثیر پذیري اقبال از سهرو
ه از  کتجسم سنتی بزرگ و استوار می داند  او شیخ اشراق را نماینده و

روشان جریانهاي بزرگ ختاریخ آغاز شد و همچون رود خانه ئی » ناکجاآباد«
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و کوچک فرهنگی و خرده فرهنگها را جذب و دفع کرد و همچنان سرزنده و 
 ۀ که مجموعش دینارسوندر کتاب . توانمند به پیشروي خود ادامه می دهد

دیدگاههاي اقبال است، تعریفی از خدمات ایرانیان به اسلام و تلاش 
اندیشمندانه شان در پروراندن این آئین جهانی با بهره گیري از سنت و 
فرهنگ پیشین خود به منظور از بین بردن حاکمیت عوامل خارجی سیاسی ، 

ده به دست می دهد که مرتبط با دین تازه پذیرفته ش اجتماعی و فرهنگی نا
سهروردي از مصادیق این مجاهدت حیرت آور در حفظ هویت فرهنگ ملی 

ایرانیان اسلام را به آرامی و با شیوه هاي فکري ....  « :او می گوید. است
و به قصد تلطیف قوانینی مطلق که از خارج ... آریائی هماهنگ ساختند

یا به بیان دیگر عامل د تحمیل شده بود در تفسیر و تعدیل اسلام کوشیدن
مفهوم دیگر این » ...بیگانه خارجی را بدل به عاملی خودي و درونی کردند

گفته آنست که ایرانیان به دینی روي آوردند که شعار اصلی آن برابري 
 قومی بر قوم دیگر که با بنی امیه آغاز و به بنی عباس ۀانسانها بود نه سلط

  .انجامید
دگی از همان نخستین سده هاي اسلامی یونان زدگی یعنی غرب ز  

مورد هجوم و انتقاد اندیشمندان ایرانی قرارگرفت که البته به معناي مخالفت 
 با  عرب نیز به معناي رویا روئیۀمقابله با سلط. با مردم یونان یا انسان غربی نبود

ز بنابرین این آنچه که ا.  اگر می بود دینی باقی نمی ماندکهتعالیم دینی نبود 
آغاز مورد مخالفت و مقابله فرهنگ و سنت ایرانی قرار گرفت که پیشروانی 

ی با هر نوع بیگانه زدگی بود ، یرو ویارمانند سهروردي پرچمدار آن بودند 
 با یک کهخواه یونان زدگی باشد ، خواه شرق زدگی ، خواه غرب زدگی 

ین سهروردي و اقبال توامان بر ا. مختصر می شود عرب زدگیتصحیف 
 ةکید دارند که علاقه به اسلام به معناي قبول شیوه هاي تفکر ، نحوأاندیشه ت

زندگی ، رفتارهاي اجتماعی و اطوار و آداب زندگی وسنتهاي قومی خاص 
این پیام را سهروردي به طور ضمنی در همه آثارش و اقبال در برخی . نیست

انی یایرانی بناز گفته هایش به وضوح بیان می دارد که فرهنگ وسنتهاي 
او در برخی از گفته هاي خویش . مرصوص براي تعالیم اسلامی بوده اند 

   می گویدسونش دیناردر . دقیقاً مکنونات قلبی شیخ اشراق را بازتاب می دهد
اگر از من بپرسید بزرگترین حادثه تاریخ اسلام کدام است ؟ بی درنگ «

کشوري آبادان و زیبا را جنگ نهاوند نه تنها . فتح ایران : خواهم گفت 
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. نصیب عربها کرد، بلکه تمدن و فرهنگی کهن را نیز در اختیار آنان گذاشت
قادر بود از عناصر آریائی و به عبارت دیگر عربان با ملتی رو به رو شدند که 

او در تمجید از فرهنگ ایرانی به عنوان » .سامی تمدنی جدید به وجود آورد
آن را به مادري تشبیه می کند که دین بر آمده از  نهال اسلام ، ةپرورش دهند

 در دامانش پرورد، و پدر یعنی فرهنگ سامی همانند ،حجاز را همچون طفلی
 از این گفته اقبال به خوبی مشهود .غالب پدران فقط عامل پدید آورنده بود

است که سهم عظیم فرهنگ وسنتهاي ایرانی در پرورش و باروري اسلام به 
 است که یک مادر در پرورش فرزندش دارد ، یعنی تمامی همان میزانی

او می گوید  . زحمات یا حد اقل بیشتر آن بر دوش این فرهنگ بوده است
به کودکی . و سامی است» تمدن اسلامی حاصل اختلاط تفکرات آریائی «

می ماند که لطافت را از مادري آریائی و صلابت را از پدري سامی به ارث 
نتیجه  اقبال در این زمینه او را به ةگستردمطالعات عمیق و » . برده باشد

 از .شگفتی می رساند و آن این که اگر ایران نمی بود اسلام به کمال نمی رسید
اگر اعراب نمی توانستند ایران را « همین رو به صراحت اعلام می دارد که 

 ، نه پور این را نه زرین کوب گفته» .تمدن اسلامی ناقص می ماند. فتح کنند
این را اقبال گفته ؛ ایرانی ترین . داوود ، و نه نقل به مضمون از شاهنامه است

او از این هم پیشتر . ش بوي ایران را می دهدتغیر ایرانی که همه رخت و پخ
مسلمانان با فتح ایران به همان اندازه سیراب شدند که « رفته می گوید 

ه مبانی فرهنگ و تمدن غرب ریشه در دانیم کمی و  )2(»رومیان از فتح یونان 
  .یونان دارد و حذف آن غرب را بی هویت می سازد 

دیدگاههاي اقبال به عنوان یکی از بزرگترین  اندیشمندان غیر ایرانی   
قرن اخیر در مورد زیر ساختهاي فرهنگ ایران دلیلی است استوار در گرایش 

  استفادهدیشه هاي مکتوم و بلاسهروردي به فرهنگ ایران باستان به عنوان منبع ان
سهروردي و اقبال هر دو به کلیت این فرهنگ می اندیشیدند، اگر فردوسی 
جوانمردیها و فضایل اخلاقی روزگاران کهن این سرزمین را به منظر و ما را 
به نظاره نشاند، اگر سهروردي حکمت و اندیشه هاي حکماي ایران باستان را 

ی ساخت که از آن  یونان متجلّۀخصوص فلسفدر برابر فلسفه هاي دیگر ب
حکمت تابناکی به نام اشراق سربرآورد ، اقبال آمیزه ئی از تفکرات فردوسی 
 و سهروردي را در قالب الفاظ دلنشین فارسی به همه مردم جهان عرضه کرد
و یاد آور شد که آن فرهنگ هنوز داراي طراوت ، پویندگی و امکانات بالقوه 

  :ف شود است که باید کش
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   ناخورده در رگ تاك است ةهزار باد    مغان که به پایان رسید کار گمان مبر
 می کند این که فردوسی و سهروردي همه وجودشان ایران را فریاد

دلیل این . عجب آنست که اقبال نیز با آنان همنواست . جاي عجبی نیست
دمش مردمک همنوائی را باید در این خاك تربت گونه یافت ، خاکی که در ق

چشم نگاري اندیشمند نهان است که ضمار دانش و فرهنگ و ادب بوده و 
 کیمیا ،این خاك را با نظر و بینش والایش در طول تاریخی چند هزار ساله

 بگیرید یسااز زند و پازند بگیرید تا تفسیر المیزان ، از باربد و نک. کرده است
آناهیتا بگیرید تا مساجدي که تاابوالحسن صبا و روح االله خالقی ، و از معب د َ

همه حرف سهروردي این است که . شکوهشان به گنبد افلاك پهلو می زند
  .هویت خود را باید یکپارچه خواست

االله نور « یش از آن که از حجاز خبر آورند که پ شیخ شهید ةبه عقید  
. م ما تنها ملتی بودیم که از قرنها پیش بدان ایمان داشتی» السموات والارض

 متأسفانه شمع وجودش را در جریان کهسهروردي گفته است این را 
 525ف ( و عین القضات )  ق 309ف 0اج شهادتهاي زنجیره ئی به دنبال حلّ

از این روست که اقبال . به جرم هویدا کردن اسرار خاموش ساختند) ق 
جزم اندیشان خون آشام در همه «  شهادتش می گوید ةخشمگینانه دربار

. می جویند» لیم و اعصار براي پوشاندن ناتوانی فکري خود به زور توسل اقا
او وجود نور و ظلمت را به عنوان واقعیتی در هر زمانه، بازیبائی تمام ، در 

  :بیتی چنین بیان می دارد
  به هر زمانه خلیل است و آتش نمرود    ه میکده خوش گفت پیر زنده دلیبشبی 

 فقها و فی بوده اند، از این رو به خلاردو عارفهسهروردي و اقبال   
عارف عالم را به سالک مجذوب یعنی عالم نی فیلسوفان ، مجذوب سالک یع

اخت نش هر دوي آنان براي تائید نهائی ةبه عقید. عارف ترجیح می دهند
حقیقت باید به دنیاي معنوي قلب رجوع کرد، زیرا با چنین بینشی است که 

به بیان دیگر ، آنان ضمن . قیقت مطلق نزدیک ببیند انسان می توان خود را به ح
 و محترم داشتن عقل ، اشراق و شهود را بر فعالیتهاي عقلانی مقدم می شمارند

از همین روست که . طالب آنند تا انسان عالم را از درون خویش فهم کند
چهره هائی نظیر حلاج ، بایزید و سهیل شوشتري را بر کسانی نظیر غزالی 

سهروردي این مجذوبان سالک را دانایان کامل یا حکماي . می دهندترجیح 
 بینش شخصیتهائی نظیر بازسازي اندیشهمقاله می خواند و اقبال در کتاب 
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بایزید و سهروردي و مولوي و احمد سرهندي را بیشتر از غزالی به حقیقت 
 و  به نظر وي واقعیت اساساً اشراقیزیرا ،  )3(روح اسلام نزدیک می بیند

اقبال در . روحانی است و هرچه روحانی است داراي درجات و مراتبی است
 کتاب یاد شده براي تائید این نظر خویش دیدگاه شیخ اشراق را مطرح می سازد

این اندیشه که حقیقت را مدارجی « و سپس با اشاره به نظر هگل می گوید 
 در دوره هاي« و » است اول بار در آثار شهاب الدین سهروردي نمایان می شود 
م و همین اواخر در یاخیر آن را در مقیاس گسترده تري در آثار هگل می بین

   )4(».اثر مرحوم لردهالدین تحت عنوان فرمانروائی نسبیت 
گرچه اقبال براي سهروردي اعتباري بیش از غزالی قائل است ولی   

 بوستان  او درمشکات الانوارمعتقد است که بذر اشراق به دست وي و با 
او . پرورش داد و به ثمر رساند فرهنگ ایران کاشته شد و سهروردي آن را

غزالی را به رغم مخالفتش با فلسفه ، بنیانگذار ناخود آگاه حرکتی تازه در 
خدمت مثبت «  موثرش می گوید متفلسفه می داند و با اشاره به این خد

 مشکات الانوار غزالی را به فلسفه ایران باید در کتاب کوچکی به نام
خدا نور « غزالی کتاب خود را با آیه اي از قرآن آغاز کرده است . جست 

 که – نور و ظلمت –آسمانها و زمین است ، سپس به ثنویت کهن ایرانی 
بازگشته واعلام داشته است .  شیخ اشراق گسترش یافت ۀپس از او به وسیل

 از ظلمت لا وجود که تنها وجود حقیقی نور است و هیچ ظلمتی عظیم تر
. اما ذات نور ، ظهور یا تجلی است ، و تجلی همانا نسبت است . نیست 

جهان از ظلمت پدید آمد ولی خدا از نور خود بر آن پاشید، و هر بخش آن 
اجسام . به فرا خور نوري که دریافت داشت به درجه ئی قابل رویت شد 

وشن و پاره ئی روشنی برخی تاریک اند ، برخی تار ، بعضی ر. متفاوت اند
برخی از انسانها . دارندبه همین ترتیب مردم نیز بایکدیگر فرق . بخش 

سراج « دیگران را تنویر می کنند و از اینجاست که پیامبر اسلام در قرآن 
چشم جسمانی فقط تجلیات بیرونی نور مطلق یا حقیقی .  خوانده شده »منیر

نی وجود دارد که بر خلاف چشم ولی در دل انسان چشمی درو. را می بیند 
گذرد و در میبیرونی خود را هم مانند غیر می بیند و از امور متناهی در 

 مشکات الانوار غزالی در ۀبه راستی اندیش. حجاب تجلی رخنه می کند 
محصول آن همین . که رفته رفته روئید و به هنگام خود بار داد بذري بود 

   )5(». بود  اشراق شهاب الدین سهروردي ۀفلسف
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 در اصل مبتنی بر ذوق و ،حکمت اشراق چنان که از نامش پیداست  
.  عقل و استدلال جائی در آن ندارندکهشهود است ولی این بدان معنانیست 

گرچه سهروردي خود اظهار می دارد که یافته هاي اشراقی اش را کاملاً 
ارد ، ولی با این قبول دارد و براي اثبات آنها نیازي به روشهاي استدلالی ند

شیخ در مقدمه کتاب . همه عقل و برهان در حکمت او منزلتی خاص دارند
به روشنی می گوید که اگر کسی با عقل استدلالی مأنوس نباشد ، المطارحات 

 داشتن ذهن حکمت الاشراقحکمت اشراق را در نمی یابد و لازمه فهم کتاب 
 ولی ه ظاهر شهودي می نماید خودي اقبال نیز گرچه بۀفلسف. استدلالی است 

 وردي می گویدراقبال همانند سه. عقل و استدلال جایگاهی خاص در آن دارند
ما را با جلوه هائی از حقیقت ، متفاوت از آنچه که از « که اشراق و شهود 

این  شیوة ادراك بیشتر ... طریق ادراك حسی حاصل می شود آشنا می سازد
 – به معناي فیزیولوژیک – حواس هکدر برخورد با حقیقت محض است 

نقشی در آن ندارند، ولی چشم اندازي که به این ترتیب در برابرمان 
 سهروردي )6(». همانند تجربه عینی ، واقعی و ملموس است گسترده می شود

 و )7(»دانستن و شناختن برخی امور در حیطه حس است «  نیز می گوید
   .)8( می داند شناخت تجربی را هم نهایتاً امري فطري

هیچ دلیلی وجود ندارد تا تصور کنیم عقل و « اقبال هم می گوید   
 این که سهروردي و اقبال در )9(». مقابل هم قرار دارنداشراق در دو نقطۀ

طریق فهم حقیقت عنان گردونه ادراك را تنها به دست عقل نسپرده اند در 
ند؛ اعتراضی علیه ارزش واقع اعتراضی است که آنان به عقلگرائی افراطی دار

 بیش از حد و مبالغه آمیزي که به نقش آن در زندگی داده می شد ؛ اندیشه ئی
 از پیش از زمان اقبال به )10(که مشائیان در پیش از سهروردي و عقلگرایان 

  . آن دامن می زدند
اساس شناخت واقعی حقیقت در حکمت اشراق نور و حضور است ،   

ارتباط اشراقی پدید آید ، و معقول یا مدركِ و مدرك ن عاقل ایعنی هرگاه می
اقبال نیز در بسیاري موارد همین مفهوم را با .  حضوري حاصل می شودعلم

او معتقد است که از این طریق . همان اصطلاحات اشراقی متذکر می شود 
 با اشاره به چنین حالتی جاوید نامهدر . هرچه نامعلوم است ، معلوم می گردد

  : بیان در نمی آید می گوید که به
  پیش از آن کز دل بروید آرزو    هرچه در غیب است آید رو به رو
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  این جهان ، نور و حضور و زندگی است     در زبان خود چه سان گویم که چیست 
که »  سروشةجلو« و باز در همان منظومه در قطعه ئی تحت عنوان 

ست با اشاره به دو مقوله  احکمت الاشراقاین خود از ترکیبات مستعمل در 
  :نور و حضور در مورد مردي عارف می گوید 

   نور و نی ظهورنهبی حضور او     با حضورش ذره ها مانند طور 
االله نور « را به حکم آیه  ذات حق گلشن راز جدیددر اقبال   

کیفیتی می داند که خود را همچون نور به قلب آدمی » السموات و الارض
او آن را همانند سهروردي در عالم و آدم . که دیده شودمی تاباند بی آن 

  : جاري و ساري می بیند که حتی غیبت او هم عین حضور است 
  

  نکه غیب او حضور است ؟ایچه نور است      آدم چه نور است ؟ۀدرون سین
  نیرزد با شعاعش آفتابی    جان فروزي ، سینه تابی! چه نوري

  او ابلیس و آدم را گشودياز     از او ابلیس و آدم را نمودي
از طریق افاضه نور  سهروردي نیز نمود موجودات و بالمال انسان را  
. و میزان نوري که از وي کسب می کنند قابل رویت و قابل فهم می داندالانوار 

او بر این باور است که آدمی هرچه صافی ضمیرتر شود، بیشتر به فرشتگان 
  )11( می شود مندتر بهره نزدیکتر و از آن مانند می شود ، یعنی به نور اعلی

  :اقبال نیز نزدیک به همین مفهوم می گوید 
   جام است اینجاةقسمت باده به انداز    هست این میکده و دعوت عام است اینجا

را شرط لازم  نیز تزکیه نفس الواح عماديشیخ اشراق در رساله   
روشن شود به نور حق وقتی نفس طاهر گردد، « اشراق می داند و می گوید 

 طوري مولوي مرشد روشن ضمیر خود را جاوید نامه اقبال نیز در )12(».تعالی
وصف می کند که مصداق تعریف سهروردي از مراتب هستی به حسب 

  :کسب نور بیشتر از نور سرمدي توسط نفسهاي متعالی است 
  

  شیب او فرخنده چون عهد شباب    طلعتش رخشنده همچون آفتاب
  در سراپایش سرور سرمدي    روشن ز نور سرمديپیکري 
    

را در » خودیت « سهروردي میزان  خود بودن یا در اصطلاح وي 
همین سلسله مراتب اشراقی می بیند که برترین آنها بهمن یا نور الاعظم یا 

اعلی انوار مختلف که همه در اصل از نور . نورالاقرب نامیده می شود 
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ر دارند به این معنا که افاضه اان استمراري قراشراق می یابند در یک جری
نور بالاتر از نور پائین تر مدام در جریان است و از اینجاست که هستی یا 

خود بودن یعنی « اقبال نیز به عقیدة . خودیتش از طریق اشراق عیان می شود 
است که » خودیت « ز این میزان اشراق ا.... در استمرار محض وجود داشتن

سهروردي همان  » .ک شیء را در مقیاس بودن تعیین می کندمنزلت ی
ذات نخستین، «  مراتب اشراقی اش امري وابسته به ۀرا در سلسل» خودیت«

پیوسته نور افشانی می کند و از همین « می داند که » ق ، یعنی خدالنور مط
و هر چیزي در این ... راه متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد

ما هم می گوئیم ، من «  اقبال نیز می گوید )13(»...ان منشعب از نور اوستجه
» غیر خود « و » خود« ن اهستم ، اما خودیت ما وابسته است و از جدائی می

خودیت نور مطلق از نظر سهروردي غیر وابسته است و از نظر » بر می خیزد 
»  اصلی و مطلق است غیر وابسته ، مستقل ،« اقبال نیز انائیت خود نامتناهی 

آنچه را که ما طبیعت یا غیر خود می نامیم تنها لحظه ئی در حیات من « و 
 من متناهی وابسته به غیر خود فبنابراین من نامتناهی به خلا» .نامتناهی است

منزلت و . رداتنها آن که می تواند بگوید من هستم حیات واقعی د« . نیست
 بنابر )14(». است که در اشراق می پیمایدمرتبه هر موجودي بسته به مراتبی

 هاین اقبال همانند سهروردي که براي نفس مراتبی قائل است ، معقتد است ک
  .ارزشها مراتبی دارند و همه آنها را نمی شود تنها در یک فرد فهم کرد

اقبال عارفی است فیلسوف که عقل و عشق به یکسان در او تجلی یافته،   
 روحش و در خلوت خویش پیوسته نظر به عشق دارد و از ولی در زوایاي پنهان

  :همین روست که حس وحال عرفانی اش بر فلسفه گرائی غالب می آید
  

  دگر آشوب قیامت به کف خاك انداز    ساقیا بر جگرم شعله نمناك انداز
  لاي این باده به پیمانه ادراك انداز    بده  زور عشق را باده مرد افکن و پر

  از سرم این بار گران پاك انداز! خضر من     ه کرده است گران خیز مراحکمت و فلسف
او . عارف ترجیح می دهدرا به فیلسوف سهروردي نیز عارف فیلسوف   

 جحپویندگان طریق معرفت را به چهار دسته تقسیم می کند و نهایتاً گروهی را ار
شهود پاي  که هم به معرفت استدلالی دست یافته ، و هم به عالم می شمارد

  :گذارده باشند، یعنی در طریق شناخت و معرفت با دلیل راهشان بگویند که 
  ي این باده به پیمانه ادراك اندازلا    عشق را باده مرد افکن و پرزور بده
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شیخ معرفت جویانی از این دست را حکیمان واقعی یا به گفته   
ر اسلامی میخواند که نمونه شان را در جهان غی» حکیم متأله« خویش 

ون می داند و در جهان اسلام شخص خودش را مثال طفیثاغورث و افلا
 بهترین تجسم آمیزه عقل و عشق یا حکمت استدلالی و اشراقی ه کمی آورد

  :اقبال نیز خود را تجسم چنین آمیزه ئی می داند. است
  هزار دانه فرو کرد تا درود مرا    تپید عشق و در این کشت نابسامانی

پس از سهروردي ، از مولوي که بگذریم ، اندیشمند دیگري را هم   
  اقبال نمی شناسیم که اولاً عقل و عشق از مضامین محوري تفکر اوةآواز

بوده باشد ، ثانیاً همچون شیخ اشراق به روشنی تمام عنان عقل را به دست 
ته یید قلب صحیح دانسأعشق داده باشد ، ثالثاً برهان عقلی را در صورت ت

او در کتاب . کید ورزیده باشدأباشد و سرانجام بر این نظر به کرات ت
ما ، حقیقت را از طریق مشاهده عقلی و «  می گوید بازسازي اندیشه دینی
.  بدان گونه که خود را در ادراك حسی می نمایاند–بررسی نشانه هاي آن 

. م می دوزیم این جهانی وناپایدار آن چشۀو به جنباندك اندك در می یابیم 
ولی با اشراق یا عشق . وظیفه ئی است که به عقل تحلیل گر مربوط می شوداین 

، یعنی ادراك مستقیم از طریق قلب ، همه حقیقت را بدون واسطه ، آن گونه که 
 ».خود را در پرتو اشراق به ما می نمایاند ادراك می کنیم و با آن پیوند می یابیم 

هر دو از یک «  کتاب می گوید ، عقل و اشراق و باز در جاي دیگري از این
 ریشه سر بر می کنند و مکمل یکدیگرند، آن یک حقیقت را به تدریج در می یابد

و دیگري لذت ... ، یکی چشم بر جاودانگی حقیقت می دوزدیکباره  و این
  حکمت الاشراق سهروردي نیز در )15(».حضور همه حقیقت را در می یابد

اقبال همین موضوع را در . چشمه معرفت شهودي می داند آدمی را سر»من«
آثار منظوم خود نیز به صورتهاي مختلف بیان و ارزش هریک از دو عنصر 

نام می برد در جاي » نگاه« و » خبر« به عنوان  عقل و عشق را که گاه از آنها
  :در غزلی می گوید . خود محترم می شمارد

  ه جدا جدا طلبوعقل و دل و نگاه را جل    م از خلش کرشمه ئی ، کار نمی شود تما
  جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب    عشق به سرکشیدن است ، شیشه کائنات را

 پس از بحث در باب روشهاي حکمت الاشراقو سهروردي هم در مقدمه 
از طریق شناخت مستقیم می توان به همان معرفتی کسب حقیقت می گوید 
در واقع سهروردي و اقبال هر دو از این . ل منطقیدست یافت که با استدلا
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حیث تفکر ضد سقراطی دارند، یعنی معتقد نیستند که عقل به تنهائی می تواند 
  .هستی را فهم کند

حکمت  ۀ همانند سهروردي در مقدمبازسازي اندیشهاقبال در کتاب   
تلاش عقلی سبب می شود تا به موانع عالم غلبه «  می گوید که الاشراق
 و  به علاوه زندگی را وسعت و غنا می بخشد، بصیرتی دقیق به ما می دهد،کنیم

آماده مان می سازد تا به جنبه هاي دقیقتر تجربه هاي بشري به این ترتیب 
پیشتر رفته می گوید که  او حتی از این )16(». وارد شده بر آن تفوق یابیم 

د ، زیرا در واقع هر تسخیر طبیعت از طریق شناخت عقلی اهمیت بیشتري دار
کسی که . تلاشی براي کسب این نوع معرفت ، عملی عبادي به شمار می آید

طبیعت را عالمانه یعنی بادید علمی می نگرد و از این طریق به شناخت آن 
این دو » .سلوك می پردازد عارفی است که به نیایش وسیر و« نایل می آید 

به عقیده . اشد چاره ساز نمی دانندکه اشراق یاورش نبعارف عالم ، عقلی را 
  :اقبال علم بی عشق چیزي جز نمایشگاه اندیشه هاي بی حس و حال نیست 

   افکار نیست ۀجز تماشاخان    علم تا از عشق برخوردار نیست 
 حکمت اشراق سهروردي را از همین منظر سیر فلسفه در ایراناو در   

ی که می خواهد به فلسفه به نظر شیخ اشراق کس« تفسیر کرده ، می گوید 
متعالی او راه یابد ، باید با فلسفه ارسطوئی وعلم منطق و ریاضیات و تصوف 
به خوبی آشنا باشد و ذهن خود را از آلودگی ، تعصب و گاه بپالاید و با این 

که یافته هاي نظري عقل شیوه ، رفته رفته بر ذوق یا حسی درونی دست یابد 
پس . عقل بی یاور در خور اعتماد نیست. درا می سنجد و تصحیح می کن

باید از ذوق یعنی ادراکی مرموز یاري گیرد که به کند امور پی می برد ، 
. روح بی آرام را می شناسد و آرامش می بخشد و شک را از نیرو می اندازد

و  )17(». سهروردي جنبه هاي گوناگون آزمایشهاي ذوقی را شرح داده است 
در روانشناسی « ودي از منظر شیخ اشراق می گوید سپس درباب معرفت شه

سهروردي ، شناخت گذشته از حس و عقل ، مبداء دیگري هم دارد و آن 
 .ذوق یا ادراك درونی است که عوالم بی مکان و بی زمان وجود را در می یابد

را تصحیح و همنوا می کند براي پرورش این عامل مرموز که نتایج کار عقل 
 فلسفه یا تدقیق در مفاهیم مجرد پرداخت و از ۀد به مطالع، از سوئی بای

 سهروردي براي رسیدن به ة به عقید)18(».سوي دیگر با فضیلت سلوك کرد
  : طی کرد که عبارتند از  منزل عشق باید مراحلی را
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که به عالم عشق «  می گوید کسی مصنفات ۀدر مجموع. معرفت و محبت 
دبان نررسید تا از معرفت ومحبت دو پایه  است نتواند ]عوالم[بالاي همه 

. یعنی عشقی که اساس آن بر معرفت نباشد خام وکمال نیافته است » .نسازد
  :اقبال نیز دقیقاً همین نظر را در ارتباط میان عقل و عشق دارد

  
  علم با عشق است از لاهوتیان    علم بی عشق است از طاغوتیان
  )19(تیري برهدف ناخورده ئیعقل     بی محبت، علم و حکمت مرده ئی 

    
حاصل چنین عشق شور و شوق براي تقرب به حقیقت برتر است که 

  الطیر اشاراتیرسالۀسهروردي در . رك وا می داردحآدمی را به پویائی و ت
دارد به این که آدمی پیوسته باید در تب و تاب دستیابی به حقیقت برتر 

 پیوسته می پرید!... اي برادران حقیقت « در قطعه ئی از این رساله می گوید . باشد
اقبال نیز به » .  معین مگیرید که همه مرغان را از آشیانها گیرند ۀو هیچ آشیان

سان آرمانی خود توصیه می کند که پیوسته در تلاش یافتن چیزهاي بهتر و نا
در . نو باشد ، خود را مقیم یک آشیانه نسازد و به شرایط موجود اکتفاء نکند

  :ی می گوید غزل
  اخ گلم، گاه بر لب جویمشگهی به     لذت پرواز م زنبه آشیان ننشی

  :در  پیام مشرق می گوید  
  کی ؟ چو موران آشیان در خاك تا    کی ؟ قباي زندگانی ، چاك تا

  کی ؟ تلاش دانه در خاشاك تا    به پرواز آ و شاهینی بیاموز
  :در جاوید نامه می گوید 
  گر نگه بر آشیان داري مپر    فرلذت سیر است مقصود س

 الطیر ، آنجا که رسالۀاقبال این اندیشه برآمده از سهروردي را در   
مرغان پس از تحمل سختیها به مقامی می رسند که می پندارند زمان آرمیدن 
است و لا جرم از جستجوي شاهد مقصود باز می مانند به صورتهاي زیر 

  : بازتاب می دهد
  ز منزل دل بمیرد ، گرچه باشد منزل ماهی    ، زنیل آسمان بگذرز جوي کهکشان بگذر

  : در غزلی می گوید 
  دل ناصبور دارم ، چو صبا به لاله زاري    ام درنسازدقچه کنم که فطرت من به م

  تپد آن زمان دل من پی خوبتر نگاري    چو نظر قرار گیرد ، به نگار خوبروئی 
  سر منزلی ندارم که بمیرم از قراري    ز شرر ستاره جویم ، ز ستاره آفتابی
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  :و درغزلی دیگر
  خوش نگاري است ولی خوشتر از آن می بایست     هرنگاري که مرا پیش نظر می آید

  
را هم نفی » جاي آرمیدن« او بر اساس این عقیده حتی بهشت به مفهوم 

  :می کند
  غمگسارينه نواي دردمندي ، نه غمی نه     دل عاشقان بمیرد، به بهشت جاودانی 

 را به صورتی دیگر نیز بیان رسالۀ الطیراقبال همین مضمون مطرح در   
  :داشته است 

  
  بی نیاز از حرب وضرب خوب و زشت     بی خود افتادن لب جوي بهشت 
  بوست گور خوشتر از بهشت رنگ و    گر نجات ما فراغ از جستجو است 

  رواز مدامزنده تر گردد ، ز پ    جان بمیرد از مقام ! اي مسافر 
    

  می گوید » افکار « در مجموعه 
  گیر زمیناي تاك باده ي آئینه فام     کوثر و تسنیم برد از تو نشاط عمل

ن یکی از ااقبال و سهروردي پوپائی و تحرك و تلاش را به عنو  
. ارکان مهم زندگی می ستانید و این نکته  در آثارشان بسیار مشهود است 

تند و از سباز از پرندگان مورد علاقه این دو هبی جهت نیست که شاهین و 
 بی وقفه یاد می کنند؛ یعنی ةنماد بلند پروازي ، تلاش و مبارزآنها به عنوان 

شیخ . موجب پرورش فردیتی استوار می شوندویژگیهاي که در مجموع 
 که یکی از نمادي ترین نوشته هاي اوست خود یا انسان عقل سرخاشراق در 

  : به شاهباز تشبیه می کندآرمانی خویش را
  

  همه وقتی به من محتاج باشند    من آن بازم که صیادان عالم 
  که حکمت چون سرشک از دیده پاشند    شکار من سیه چشم آهوانند

    
این تشبیه درمیان برخی از دیگر شاعران عارف نظیر مولوي و حافظ 

  :مولوي می گوید. نیز تا حد یک اشاره دیده می شود
  تیهو اگر شوخی کند، چون باز برتیهو زنم     حضرتم ، تیهو چه باشد پیش من باز سپید

  :و حافظ نیز می گوید 
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  چو باشه از پی هرصید مختصر نرود    به تاج هدهدم از ره مبرکه بازسپید
    

. به کرات و به روشنی سخن گفته استولی اقبال در این خصوص 
او در یکی .  داشته باشدانسان مورد نظر وي کسی است که صفات شاهین را

شاهین از نظر من نمادي است از کسانی که تمامی « از مکتوباتش می نویسد 
مناعت اولاً . در او مجسم می شود ) به مفهوم مورد نظر اقبال ( خصوصیات فقر 

 ثانیاً طبع دارد و بسیار با متانت است و از صید حیوان دیگري ارتزاق نمی کند،
ثالثاً بسیار بلند پرواز و آشیانه نمی سازد، رز همین زندگی آزادي دارد و ا

است ، دیگر این که تنهائی را دوست دارد و سرانجام این که نگاه ناقدي 
 در آثار منظوم اقبال به کلمات شاهین ، باز و شاهباز بسیار برمی خوریم» .دارد

 که در همه موارد ، آنها را الگوئی براي پویائی ، تحرك ، مناعت طبع و
  :در غزلی می گوید . زندگی متعالی غرور آمیز قرار داده

  
             فاخته شاهین شود از تپش زیر دام     زندگی سوز و ساز به ز سکون داوم
  مرگ بود باز را ، زیستن اندر کنام     بازوي شاهین گشا ، خون تذروان بریز

  و در غزلی دیگر 
  هواي او به بال تو دهد پرواز کوتاهی    ن ترسم من در چمن کردي ، از آینش! تو اي شاهین 
    

ی خود متذکر می شود که مفتون ن الطیر به انسان آرمارسالۀسهروردي نیز در 
قل «از حرکت باز نایستد، زیرا بی تحرکی   لحظه هاي فریبنده حیات نشود و

می سازد و لا جرم سالک طریق حقیقت را از خود می رباید » را از تن جدا
 همین نظر شیخ اسرار خودياقبال در . باز می دارد ا از تحري حقیقت و او ر

  : را در بیتی چنین بیان می دارد 
  آشیان بر شاخ طوبی بسته ام     تا ز بند این گلستان رسته ام 

 که نماد انسان کامل است بر عقل سرخسیمرغ سهروردي نیز در   
 آئین زرتشت است که این اندیشه اصلاً مأخوذ از. درخت طوبی آشیان دارد
اقبال نیز همین مفهوم را در بیتی در سر .  آمده ندریشتها و نیز در بندهش

 آورده ، با این تفاوت که درخت سدره را به جاي اسرار خوديآغاز مثنوي 
  :طوبی نشاند، و خطاب به انسان می گوید 
  و خس چمن مشو شاخ نهال سدره ئی ، خار

  )20(مشومنکر او اگر شدي منکر خویشتن 
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بنابراین آرمان انسان عروج از نردبان وجود براي کسب انوار بیشتر 
از نور اعلی است تا به حدي که سدره نشین شود و در کنار مقرب ترین 
ملک قرار گیرد که حضورش بر درگاه حق که نور الانوار است بی حاجب و 

وید  گمیاقبال در توضیح و تفسیر این نظر سهروردي . دربان میسر است 
اگر این عروج ادامه یابد ، انسان سرانجام از دنیاي هیاتها یکسره رها خواهد «

به این . از راه شناخت و عملچه گونه تحقق می پذیرد؟ ولی این آرمان . شد
 خود، با تعمق و عمل ، ةکردن فهم و ارادمعنا که انسان می تواند با دگرگون 

این رو باید به انسان طالب کمال از . شامخترین آرمان انسانی را تحقق بخشد
صلازد که دیدگاه خود را نسبت به جهان  دگرگون سازد و به اقتضاي این 

بر این اساس سهروردي را باید از پایه ریزان دگر » .دگرگونی سلوك کند
اندیشی و دگر باشی به معناي کلی آن دانست ، اندیشه ئی که آغاز گر آن در 

بازسازي اندیشه ا چه با بیان مستدلش در کتاب قرن بیستم اقبال است و آن ر
 ، و چه بالطافت طبعش در قالب شعر به ذهن نو اندیشان و دینی در اسلام

در » دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز « :نوگرایان رسوخ می دهد که 
  :  می گوید جاوید نامه

  )21(این زمین و آسمان دیگر شود     نوع دیگر بین ، جهان دیگر شود 
  :و باز در همین منظومه می گوید 
   تو اگر دیگر شوي ، او دیگر است     رمز باریکش به حرفی مضمر است 

  : در غزلی می گوید 
  به شاخ گل دگر است و به آشیان دگر است     در این چمن دل مرغان زمان دگر است 
   است اگر نگاه تو دیگر شود ، جهان دگر    به خود نگر گله هاي جهان چه می گوئی 
  گر است دطریق میکده و شیوه مغان     به هر زمانه اگر چشم تو نکو نگرد
  ان دگر است وکه گرچه راه همان است،کار    به میر قافله از من دعا رسان و بگوي

    
از این دگر اندیشی است که دگرگونی در فهم و لاجرم فردي و 

 وري در رساله هاياجتماعی پدید میآید ، یعنی ذوق اعتلاء که از مضامین مح
به نظر وي هر موجودي .  الطیر است رسالۀسهروردي بخصوص نمادین 

طالب کمال است و هر نفسی آگاهانه یا نا آگاهانه در هر لحظه از حیات 
است زیرا شادي و سعادت وي در آن » نور اعلی « خویش در جستجوي 

 ور نماداست زیرا که ن» میل حیوانات به نور « گوید میچنین هم. است 
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این که همه موجودات در تلاش اند تا به فردیتی کاملتر و . تعالی است 
پیچیده تر دست یابند ، موضوعی است که اقبال در آثار خود به صورتهاي 
مختلف بیان داشته و از نکاتی است که به آسانی مورد توجه خواننده قرار 

اي نیروي آفرینش او نیز در این خصوص معتقد است که انسان دار. می گیرد 
است و همین سبب می شود تا قدرتش را که آزادي و امکانات نامحدودي به 

 مفهوم نهائی سخن  اشعاري دارد که مبینبال جبریلدر . ه بسط دهددوي دا
  :  است رسالۀ الطیرسهروردي در 

   
  هر موجودي می خواهد به جلوه در آید

  ددر دل هر ذره ئی ذوق اعتلاء و عظمت موج می زن
  بدون چنین ذوقی، زندگی مرگ است

  .اگر خودي به کمال برسد ، آدمی خداي گونه می شود
    

اقبال و سهروردي هر دو معتقدند که از میان موجودات زنده، انسان 
سطح فردیت دست یافته و بیش از تمامی مخلوقات از حقیقت به بالاترین 

لی دارد با ارسطو گفتگوئی خیا» التلویحات « خود خبردارد ، سهروردي در 
که موضوع آن در خصوص شناخت انسان از حقیقت خویشتن خویش 

ارسطو به عنوان نمونه از حلاج و بایزید و سهل شوشتري یاد می کند . است 
را شناختند ، اینان شخصیتهاي مورد علاقه سهروردي یا خویش » ذات « که 

انا « اندیشه دینی اقبال نیز در بازسازي . اند» حکماي متأله « به قول او 
بایزید را نمونه هائی از حد نهائی » سبحانی ما اعظم شانی « ج و احلّ» الحق

به « از خویشتن خویش معرفی می کند که سبب شناخت انسانهاي متعالی 
  .می شود» الهی در انسان وجود آمدن صفات 

 سهروردي هرموجود برتر ، بر موجودات فروتر از خود ةبه عقید  
مراتب حقیقت و واقعیت به میزان شدت و ضعفی است که . سلطه دارد

معیار اقبال نیز براي . نورهاي قاهر نسبت به نور اعلی یا نور الانوار دارند
ارزیابی واقعیت خودي هاي متناهی بر پایه میزان بهره ئی است که از خود 

  :اعلی یا برترین خود دارند
  

  ه را گوهر کند هستی بی مای    قطره چون حرف خودي ازبر کند 
   گلشن شکافتۀهمت او سین    سبزه چون تاب دمید از خویش یافت
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  ماه، پابند طواف پیهم است     چون زمین بر هستی خود محکم است 
  پس زمین مسحور چشم خاور است     هستی مهر از زمین محکمتر است 

    
 نور الانوار ، که همان برترین  می گوید کهحکمت الاشراقشیخ در 

در فلسفه اقبال است ، برترین نور است  اما در عین برتري ارتباطی خود 
نور « فروتر از خود دارد و در آنهاست  یعنی نزدیک با همه موجودات 

 Immanent است و از سوئی کامن Transcendentalاز سوئی متعال » اعلی
 Panentheism لاحاً به آن پنن ته ئیسم طاین دیدگاهی است که اص. است 
ه می شود ، یعنی خدا در عین حال که برترین فاصله را با کائنات دارد ، گفت

» اقرب « است و هم » ابعد« در آنها حضور نیز دارد ، به عبارت دیگر هم 
  .نحن اقرب من حبل الورید 

ید همین ؤ حکایتی ذکر می کند که ملغت مورانسهروردي در رساله   
چرا « ست که از وي می پرسد و آن گفتگوي ادریس نبی با ماه ا معناست 

اما هیچ نوري از خود ندارم ، « ماه می گوید » نور تو کم و زیاد می شود 
 نور می گیرم و چون ادریس وقتی در مقابل آفتاب باشم به میزان تقابل با آن

آن قدر که هرگاه در « از میزان دوستی او باخورشید می پرسد، ماه می گوید 
 را می نگرم و نور خورشید در من ظاهر خود می نگرم گوئی خورشید

ینه ینه و خورشید را می آورد که اگر آیسپس ماه براي ادریس مثال آی» .است 
. که در خود جز آفتاب نمی دیدمی گفت ، زیرا » انا الشمس « چشم داشتی 

سبحانی ما اعظم « حلاج و » انا الحق « گیرد که میسهروردي از اینجا نتیجه 
. براي آنان که در نور حق غرقه شدند، عذري قابل قبول استبایزید » شانی 
علی » انا قرآن ناطق « پیامبر» انا الدهر «  اقبال عبارات معروفی نظیر ةبه عقید

لیس فی جبتی الا « یا » سبحانی ما اعظم شأنی« حلاج و » انا الحق « ) ع(
 پیوند عابد و   بایزید ، شواهد بارزي از تجربه اتحادي است که نشان از»االله

  .معبود یا من متناهی و نامتناهی دارد
 ةطرح اندیشه ارتباط بی واسطه با خدا را اول بار سهروردي در حوز  

قرآن را چنان بخوان که «   التصوف می گوید کلمۀاو در . دین مطرح ساخت
 1546(چهار صد سال پس از وي مارتین لوتر »  تو نازل شده دگوئی به خو

ن رکن اصلی پروتستانیزم در اعتراض به ااندیشه را به عنوهمین ) 1483 –
کهانت همه « : مسیحیت کاتولیک در قالب عبارتی مشابه مطرح می کند
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نامی از سهروردي  بی آنکه بازسازي اندیشه دینیو اقبال نیز در » مومنان
زندگی دینی اشتیاق پیوستن « کید می ورزد و می گوید أبر این اندیشه ت. ببرد
چنین است که دین ، . را فزونی می بخشدتباط بی واسطه با حقیقت مطلق و ار

عاملی در هماهنگی و جذب حیات و قدرت می شود ، و فرد بی آن که خود را 
از قیود قوانین شرع رها کند، با کشف و دریافتن منبع اصلی شریعت که در 

 همان .اعماق خود آگاهی خاص او وجود دارد ، داراي شخصیتی آزاد می شود
اگر شخص مومن به هنگام قرائت « طور که یک صوفی مسلمان می گوید 

قران خویشتن را در همان حالتی قرار ندهد که وحی بر پیامبر نازل می شد ، 
اقبال به عنوان مبلغ و حامی این تفکر مخالفتهاي ، » نمی تواند کلام خدا را فهم کند 

بال  در .ن مجال بسیار می خواهد آ شرح آشکار با تأویل و تفسیر کلام االله دارد که
  : می گوید جبریل

   رازي گره گشاست ناصاحب کشاف]تفسیر[نه     تا قرآن بر ضمیر خود تو نازل نشود
  :  می گوید »چه باید کرد«در 

  جز به اعماق ضمیر خود مبین     فاش می خواهی اگر اسرار دین 
   از خدا مهجوري است این چنین دین ،    گر نبینی ، دین تو مجبوري است 
  بر نمی آید ز جبر و اختیار    بنده تا حق را نبیند آشکار

  :  می گوید مسافردر مثنوي 
  )22(علم و حکمت از کتب ، دین از نظر    !دین مجو اندر کتب ، اي بی خبر

    
او همانند سهروردي دین را امري قلبی می داند و معتقد است که هر 

خود می تواند مستقیماً و بی هیچ واسطه ئی ، قلب به میزان احوال شهودي 
از این رو ادراك ناشی از براهین عقلی مبتنی بر تأویل . مهبط نور الهی باشد

در غزلی با اشاره به . حجابی در برابر آفتاب ذات الهی می داندو تفسیر را 
  :تفسیر علانی امام فخر رازي ، خطاب به انسان مسلمان می گوید

  
  زادي به حجاب اندر ، میري به حجاب اندر    دانی ، زورق به سراب اندرترسم که تو می 

  تقدیر امم دیدم ، پنهان به کتاب اندر    چون سرمه رازي را از دیده فرو شستم 
    

 این که وقتی سرمه عقل که فخر الدین رازي نماینده آن است ۀنتیج
ی رود و ن ما شد آنگاه فاصله ذهن و شیء از میهاز برابر چشم دل زدود

  )23(شناخت قلبی یا معرفت حقیقی حاصل می شود 
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برهمین اساس است که سهروردي و اقبال نظري تقریباً مشابه در   
مورد شناخت خودي یا من انسانی دارند و آن ، شناخت ذات به ذات است ، 
منتها اقبال دو نوع دیگر هم به آن می افزاید یکی شناخت ذات خویش از 

. ي ، و سوم شناخت خویشتن با نور ذات حق طریق نور ذات دیگر
 گفتگوي خیالی دارد با ارسطو که ضمن آن تلویحاتسهروردي در کتاب 
... معلم اول « یا معرفت شهودي و اشراقی را از زبان شناخت ذات به ذات 

که با هیبت و جلوه ئی شگفت انگیز و ابهت و والائی حیرت افزائی در 
ارسطو در پاسخ . ردد ، تائید و اثبات می کند او نمودار می گ» صحنه شهود 

به این که شخص چه گونه به خویشتن علم پیدا می کند به وي می گوید  
ه تو خود را درك می کنی؟ و آیا این درك خویش درك کمگر نه این است «

ذات به ذات نیست ؟ یا درك ذات به چیز دیگري غیر از خود ذات 
 نیز در اثبات علم حکمت الاشراقر به علاوه سهروردي د»  )24(است؟

تو از ذات خود ، از علم به ذات خود ، غایب  نیستی و « حضوري می گوید 
ذات ممکن نیست که خود را به سبب چیزي زائد برخود شناسی و در ادراك 

 آنچه تو را تو می سازد،... حاجتی نداري.  هرچه باشد–چیزي غیر از ذات خود به 
و علم و آگاهی تو ...  توست که انائیت تو نام داردهمان آگاهی تو به ذات

نسبت به غیر ذات توعرضی است و آنچه ذاتی است علم تو نسبت به ذات 
 این نظر سهروردي ، نخستین دلیل یا اولین شاهدي است که )25(»...توست

  : براي شناخت خودي یا من انسان می آوردجاوید نامهاقبال در 
  خویش را دیدن به نور خویشتن     شاهد اول ، شعور خویشتن

  :دلایل دیگر اقبال که سهروردي آنها را جدي نمی گیرد ، عبارتند از 
  

  خویش را دیدن به نور دیگري    شاهد ثانی ، شعور دیگري
  )26(خویش را دیدن به نور ذات حق    شاهد ثالث ، شعور ذات حق

    
که آدمی سهروردي و اقبال هر دو از این بحث خود نتیجه می گیرند 

نصیحت ارسطو هم به شیخ . از خودشناسی است که به خداشناسی می رسد 
اشراق در آن گفتگوي خیالی این است که انسان ، براي شناخت هرچیزي 

که مفتاح » من عرف نفسه فقد عرف ربه « یعنی . اول باید خود را بشناسد 
ردبان تعالی بوستان حکمت این دو فرزانه است و هر دو آن را نخستین پایه ن
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زیرا به نظر آنان کاملترین شخص . نفس و تقرب به حقیقت مطلق می دانند
که خود را هر چه بیشتر به سرچشمه نوري که عالم از آن منور کسی است 

در اینجا به خلاف همیشه تشابهاتی که در مورد . است نزدیک سازد
 با ه اقبال ناین تفاوت را. سهروردي و اقبال گفتیم تفاوتی چهره می نماید

شیخ اشراق که با همه عارفان در طول تاریخ دارد و آن این است که انسان 
 او در نامه ئی. آرمانی وي به تقرب رضایت نمی دهد و طالب بیش از آن است 

 به نیکلسون سخنی در باب انسان کامل خود دارد که همانند سهروردي می گوید
فات الهی بیشتر است وي که تقرب بیشتر به مبداء وجود حاصل کسب ص

به خدا کاملترین شخص کسی است که بیش از همه خود را « افزاید که 
از آنان  و از این نقطه به بعد راه اقبال از همه عارفان جدا می شود» .نزدیک کند

 زیرا هم رضایت نمی دهد،» انا الحق « به این معنا که حتی به . پیشتر می رود
. تنها همچون قطره ئی در دریاي ذات حق فنا نمی شوداو نه فردیت انسان آرمانی 

  : می گویدضرب کلیمدر . بلکه خود نامتناهی را در خودش جذب می کند
و در  )27(».کسی است که آفاق دراو گم می شود) کامل انسان ( مومن «

  : غزلی می گوید 
  ه پیدائیدر شد به دل عاشق ، با این هم    این گنبد مینائی ، این پستی و بالائی 

در . به عقیده وي انسان به واقع کامل کسی است که عین ذات حق شود
 زمانی فرا می رسد ]تکامل انسان  [ اوج : بازسازي اندیشه دینی می گوید 

که من متناهی حتی در حالت تماس رویارو با من جهانشمول ، کاملاً قادر به 
د و نه منحرف شود   یعنی نگاهش نه خیره بمان)28(».تملک نفس خویش باشد

  :  نتیجه آن که )29(»ما زاغ البصرو ما طغی «
  حی و قائم چون خدا خود را شمار    بمانی استوار پیش این نور ار

این اگزیستانسیالیسم الهی اقبال به اصطلاح سهروردي در دو حالت    
چندان پیش می رود که نور الانوار با همه امکانات و » سافله « و » عالیه «

بر درگاه هرکوي و کوه ، در آستانه دریا و علف ، در معبر بادها ، در « ملش عوا
چهار راه فصول ، و در چهار چوب شکسته پنجره ئی که آسمان ابر آلوده را 

  :به جستجویش بر می آید و حسرت دیدارش را دارد )30(»قابی کهنه می گیرد 
  مند و گرفتار آرزوستچون ما نیاز    از خداي گم شده ایم ، او به جستجوستما 

  گاهی درون سینه مرغان به هایهوست     گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش
  چندان کرشمه دان که نگاهش به جستجوست     در نرگس آرمید، که بیند جمال ما 
  بیرون و اندرون ، زبر و زیر و چهارسوست     آه سحر گهی که زند در فراق ما 
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  نظاره را بهانه تماشاي رنگ و بوست     کئی هنگامه بست از پی دیدار خا
  پیدا چو ماهتاب و به آغوش کاخ و کوست     پنهان به ذره ذره و نا آشنا هنوز

  در خاکدان ما ، گهر زندگی گم است
  این گوهري که گم شده ، مائیم یا که اوست ؟

  
  : یادداشت ها 

   اقبال – 1
  117 سونش دینار ، ص – 2
  137ی ، ص  بازسازي اندیشه دین– 3
  . همان – 4
 65 و 64سیر فلسفه در ایران ، ص  - 5

 194 ، مصنفات دوم ، ص حکمت الاشراق - 6

 42بازسازي اندیشه دینی در اسلام ، ص  - 7

  195همان ، ص  - 8
  10بازسازي اندیشه دینی ، ص  - 9

10 -   Rationalists  
  :یاد آور این بیت از حافظ - 11

 چو قرن اوطلبی در صفاي نیت کوش    ر شاه محل نور تجلی است رأي انو

 184 ، ص 3 ، ج مصنفات - 12

  حکمت الاشراق - 13
  55بازسازي اندیشه دینی ، ص  - 14
  10بازسازي اندیشه دینی ، ص  - 15
 22همان ، ص  - 16

 98سیر فلسفه در ایران ، ص  - 17

 109همان ، ص  - 18

  : مولوي نیز گفته است  - 19
  علم را بر تن زنی ماري بود      یاري بود علم را بر دل زنی 
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   ∗سید مرتضی موسوي  
  
  

  سیس و استقلال پاکستانأبازتاب ت
  در آثار و ادبیات معاصر فارسی

  
  :اشاره

  
در این گفتار به آثاري که در زمینۀ پاکستان شناسی و اقبال   

شناسی در ایران طی شصت سال اخیر منتشر گردیده، اشارتهایی مجمل 
وضوع آوردن با در نظر گرفتن گستره و پهناي م. صورت گرفته است 

 با این وصف ،عناوین همۀ آثار منتشره در این مقال شاید عملی نبوده
براي پژوهشگرانی که علاقه مند به دنبال کردن تحقیق عمیق تري باشند، 

  .می تواند راه گشا باشد
***  

م با اعلام تأسیس و استقلال کشور اسلامی 1947 اوت 14در   
.  شناخت دولت ایران بوده استتیپاکستان اولین مملکتی که آن را برسم

همچنین دولت ایران در اسرع وقت نخستین سفیر کبیر را اعزام داشت که 
.  تقدیم داشتاستوارنامۀ سفارت را به قائداعظم محمد علی جناح در کراچی

در ضمن سخنانی در این مراسم، مؤسس پاکستان به علایق و مناسبات 
. ان و پاکستان اشاره فرمودندگستردة تاریخی و فرهنگی میان ملتین ایر

قائداعظم به مناسبات برادرانه با ایران به حدي اهمیت قایل بودند که وزیر 
وقت دولت فدرال و یکی از همکاران نزدیک در نهضت استقلال طلبی 
پاکستان ، راجه غضنفر علی خان را به سمت سفیر پاکستان در تهران 

 هیأت حسن نیت ایرانی که در نخستین. منصوب و به تهران اعزام داشتند
م از پاکستان دیدن کرد، به عضویت آقایان عباس مسعودي  1948آوریل

صاحب امتیاز روزنامۀ وزین اطلاعات،آقاي عبدالرحمن فرامرزي مدیر 
روزنامۀ مهم کیهان و آقاي احمد ملکی مدیر روزنامه بامدادي ستارة ایران را 

                                                 
  ، اسلام آبادمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان » دانش«  مدیر فصلنامۀ - ∗
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یرفتند ، و نه فقط اینکه از دیدار قائداعظم با وصف کسالت ممتد، بحضور پذ
هیأت ابراز خوشوقتی فرمودند بلکه به سوابق تمدنی، دینی و فکري میان دو 
ملّت یادآور شده ، وظیفۀ خطیري را که نویسندگان و دانشمندان دو کشور به 

  .)1(عهده داشته و دارند، مورد تاکید قرار دادند
اقت علی خان که در پاکستان  آقاي لیهمچنین اولین نخست وزیر   

 سال و دو ماه مدت نخست وزیري به علتّ اشتغال به امور جاري 4ظرف 
م فقط 1949رفته است ، در سال میمملکت کمتر به مسافرتهاي خارجی 

یکسال ونه ماه پس از تأسیس پاکستان از ایران دیدن کرد و در ضمن با نخبۀ 
  .)2( داشته است نویسندگان و روزنامه نویسان ایرانی نیز دیدارهایی

اما یکی از جنبه هایی معنوي مناسبات میان دو ملتّ ، اشعار و افکار   
علامه محمد اقبال بوده است که حتی پیش از استقلال پاکستان معرفّ و 
نشانگر علاقۀ عمیق مسلمانان این سرزمین به ایران و میراث عظیم و گستردة 

شعراء بهار در قصیده اي علمی و ادبی و فکري مشترك بوده است و ملک ال
  :بدین گونه تجلیل نموده بود

  
  واحدي کز صد هزاران برگذشت    عصر حاضر خاصۀ اقبال گشت 
  وین مبارز کرد کار صد سوار    شاعران گشتند جیشی تار و مار
  گفت کل الصید فی جوف الفرا    هیکلی گشت از سخن گویی بپا

    
م بفاصلۀ 1949ر سال بی مناسبت نیست در این جا متذکر گردم که د

 ماه نخست دولت پاکستان ، آقاي دکتر عبدالحمید عرفانی را 3زمانی کوتاه 
بعنوان وابستۀ فرهنگی و مطبوعاتی در تهران و دولت ایران آقاي دکتر محمد 
حسین مشایخ فریدنی را با سمت اولین وابستۀ فرهنگی ایران به پاکستان 

اساساً معلم و نویسنده و دوستدار و  هر دو شخصیت فرهنگی )3(اعزام داشتند
مروج افکار علامه محمد اقبال بوده اند، بنابر این زمینۀ پاکستان دوستی و به 
طور کلیّ پاکستان شناسی ، در ظرف همان سالهاي اولیۀ استقلال توسعۀ روز 

دانشمند ایرانی آقاي دکتر محمد حسین تسبیحی در کتاب قطور . افزون یافت
بحقّ خاطر نشان ساخته است » انی و مطالب پاکستان شناسی فارسی پاکست« 

که در ایران هر قدر که به آثار و افکار اقبال توجه بیشتري می شد شناخت و 
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خوشبختانه در پنج سال . شناسائی پاکستان نیز همان اندازه گسترش می یافت
اول استقلال پاکستان مقامات عالیرتبۀ پاکستانی که جهت شرکت در 

نسهاي بین المللی و یا دیدار رسمی از ایران به تهران سفر کردند، اغلب کنفرا
شان نه فقط به ادبیات فارسی علاقمند بودند بلکه صدها بیت فارسی از 
شاعران متقدم فارسی و همچنین اقبال را حفظ داشتند و طی سخنرانی ها و 

 در چنین. کرده اندمیدیدارهاي رسمی و غیر رسمی از آن استفاده 
شخصیات تاریخ دان سرشناس، وزیر وقت آموزش و فرهنگ آقاي دکتر 

 ، آقاي ظفر االله خان وزیر امور )5( ، حقوقدان برجسته)4(اشتیاق حسین قریشی
 که بعدها )6(خارجه وقت و ، آقاي ملک غلام محمد وزیر وقت دارائی

بریاست مملکت ارتقاء یافت، آقاي ممتاز حسن معاون کل وقت وزارت 
 ، آقاي شیخ محمد اکرام معاون کل وقت وزارت ارشاد و نویسندة  )7(یدارائ
 )9( آقاي ذوالفقار علی بخاري اولین مدیر کل رادیو پاکستان)8(»ارمغان پاك«

و سایرین که با آشنائی به زبان فارسی علمی و ادبی موجب تشئید مناسبات 
ه دانشگاهیان، با محافل دولتی و همزمان با طبقات مختلف مردم ایران منجمل

از . اندداشتهنویسندگان،اندیشمندان و حوزه هاي علمی سهم موثري 
 و پرفسور فیروز الدین )10(دانشگاهیان پاکستانی پرفسور دکتر محمد باقر

 ، پرفسور مقبول بیگ بدخشانی در )12( و دکتر خلیفه عبدالحکیم)11(رازي
و دانشگاهی ایرانی همان اوان از ایران دیدن کردند و با شخصیتهاي علمی 

نظیر مطیع الدوله محمد حجازي ، دکتر حسین خطیبی، دکتر ناظر زاده 
کرمانی ، دکتر ابوتراب رازانی و دهها نفر از مقامات دولتی و استادان 

در واقع میعادگاه شخصیتهاي علمی و . دانشگاه ارتباط مستقیم برقرارساختند
 ایران و پاکستان بوده که ادبی آن عصر جلسات ادبی انجمن روابط فرهنگی

محل تشکیل آن منزل خانم دکتر کچکینه کاظمی نایب رئیس انجمن بوده 
وعده گاه دیگري جلسات سالیانۀ روز اقبال بود که بطور مرتبّی با . است

حضور دهها  شخصیت و بریاست یکی از شخصیتهاي برجستۀ ادبی وقت 
 ، ملک الشعراء بهار ، نظیر علامه علی اکبر دهخدا، ادیب السلطنۀ سمیعی

صادق سرمد و سایر آن و با شرکت و همکاري نخبۀ اساتید دانشگاه و 
نویسندگان و سخنوران سرشناس تشکیل می شد و احساسات بی شائبه اقبال 

در همین دوره نخست . دوستی اندیشمندان ایرانی را مبرهن می ساخت 
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 طور ضمیمه مجله یغما  مجتبی مینوي کتاب اقبال لاهوري را که به)13(استاد
را در قم » پاکستان «وانگهی علامه فیض کتاب . چاپ شد ، منتشر ساخت 

استاد  غلامرضا سعیدي کتاب استقلال پاکستان را تألیف و نشر . نشر نمود
 دکتر محمد تقی مقتدري پس از مراجعت به ایران از  شبه قاره که )14(.نمود

ت آن را استاد علی اصغر حکمت به عضویت هیأت فرهنگی ایرانی که ریاس
» متفکر و شاعر اسلام : اقبال « به عهده داشت نشر کتاب مختصري به عنوان 

م استاد ملک 1950در این دورنماي تاریخی و فرهنگی در فوریه . اقدام نمود
سرود که سنگ » درود به پاکستان«الشعراء بهار قصیدة کم نظیري باعنوان 

ت فرهنگی ایران و مردم این سرزمین را فراهم بناي ساختمان معنوي مشترکا
   :)15(چند بیتی جهت استفاضه: آورد

  
  به کین مباد فلک باد یار پاکستان     همیشه لطف خدا باد یار پاکستان 
  همین بس است به دهر افتخار پاکستان     ز رجس شرك بري شد به قوت توحید
  آل یار پاکستان و علی و » ص«محمد    ز فیض روح محمد علی جناح بود 
  که سر ز شوق نهد در کنار پاکستان     تپد چو طفل ز مادر جدا دل کشمیر
  که کرده اند سر و جان نثار پاکستان    زما درود فراوان به شیر مردانی

  
بهار پس از چندین بیت نمایانگر احساسات پاکستان دوستی، در 

  :مقطع می گوید
  همیشه لطف خدا باد یار پاکستان     ت این قصیده گفت و نوش» بهار«به یادگار 

سید صادق سرمد از لحاظ حرفه وکیل دادگستري بود اما با ارتحال 
ملک الشعراء بهار در اواسط قرن بیستم در صحنۀ سخنوري یکّه تاز بوده 

اگرچه سفیر وقت پاکستان به ملک الشعراء بهار براي دیدار از . )16(است
ما به علّت کسالت ممتد بهار نتوانسته بود ، پاکستان رسماً دعوت کرده بود، ا

ولی خوشبختانه صادق سرمد در ظرف پنج سال دو . به پاکستان سفر کند
دفعه نخست در هیأت رسمی ایران و سپس به دعوت دولت پاکستان از 
سراسر پاکستان منجمله پاکستان شرقی وقت دیدن کرد و چندین قصیده و 

 و شخصیتهاي برجسته و بزرگداشت از قطعه در وصف و تجلیل از پاکستان
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وي تحت . میراث مشترك فرهنگی سرود که در نوع خود کم نظیر است
  : بر آرامگاه قائداعظم چنین سروده » نخستین درود« عنوان 

  تا بر تو افگنیم نخستین درود خویش     برترتبت شدیم نخست ورود خویش
   اول سرود خویشکز بهر حق سروده اي    آري سزد نخست سرودن درود تو

  
  :سرمد پس از چندین بیت می گوید 

  
  همت چو خواستی ز خداي ودود خویش    تشکیل یافت دولت پاکان به همتتّ
  )17(تا غالب آمدي به عدوي عنود خویش    کردي سپاه وحدت و ایمان و انضباط

  
  :چنین گفته است » اقبال و جناح « او در دوستی 

  
  اقبال کشت تخم و جناحش ثمر گرفت    د آباقبال کشت بذر و جناحش فشان

  )18(کز بهر خلق پرچم فتح و ظفر گرفت    قائد فراشت پرچم اقبال تا ابد
  

را برگزار  م که پاکستان بیستمین سالگرد استقلال 1967تا سال 
طلبی نمود، پنج کتاب موضوعی در زمینۀ اقبالشناسی ونهضت استقلال 

هنر و اندیشۀ : به ترتیب اقبال شناسی  ایران منتشر گردید که کستان درپا
در ، مسلمانان ) م1959(محمد اقبال از استاد سید غلام رضا سعیدي ، 

 1347(نهضت آزادي هندوستان از آیت االله العظمی سید علی خامنه اي 
شبه ران مسلمانان باین اثر موجب تفهیم و درك اهداف عالی ره) ش.هـ 

روع خود بودند و بعداً چون بارفتار شمقاره که نخست خواستار حفظ حقوق 
انه طرف دیگر معامله ، مواجه گردیدند، چاره اي ندیدند جزء اینکه بعصتم

مجزاي مستقل حایز اکثریت مسلمان  کشور  شبه قاره به دوۀخواستار تجزی
  .ردندگاسم هند ه نشین پاکستان ، و هندو نشین ب

در  احمد سروش لیات فارسی علامه اقبال با مقدمه و حواشی آقايک
 کلیات فارسی علامه ،تا آن سال حتی در پاکستان. چاپ و منتشر شدم 1967

، و آثار مختلف گردیده بودناقبال یکجا و در یک مجلد چاپ و منتشر 
آنچه که مهم تر . فارسی اقبال به طور  جداگانه چاپ و تجدید چاپ می شد
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 احمد سروش که قايآاز این است ، مقدمۀ مبسوط از قلم گردآورندة کلیات 
 بلکه تصور و ،در لابلاي آن نه فقط فکر و فلسفۀ اقبال مورد بحث قرار گرفته

ایدة تأسیس و نهضت استقلال پاکستان ، در عقب نماي عوامل تاریخی و 
احیاي فکر دینی اسلام ، اثر اقبال . فرهنگی ، تحلیل و تجزیه گردیده است 

ت آقاي همبتوسط استاد احمد آرام و سیر فلسفه در ایران رسالۀ دکتري اقبال 
م 1967 تقریباً همزمان در سال فارسی ترجمه وه بدکتر امیر حسین آریانپور 

نشر همۀ این آثار در اعتلاء و ارتقاي عوالم . در تهران چاپ و منتشر گردید
ماند که نناگفته . اقبال دوستی و پاکستان شناسی سهم موثري داشته است

 موسس پاکستان در تهران منتشر گردیده ، ترجمۀ ةنخستین کتاب که دربار
 ۀفانگلیسی مولّبه داعظم محمد علی جناح سوانح بنیانگذار پاکستان قائ

در . هیکتور بولیتو که توسط استاد غلام رضا سعیدي ترجمه و منتشر گردیده 
» سس پاکستان ؤم« عنوان کتاب ه کند  که بمیاین جا این نکته جلب توجه 

رامضاف فرمود، روانش » مهم ترین مرد آسیا« به ابتکار خود کلمات استاد 
  .شاد

شکل از تستین هیأت فرهنگی چهارده نفري پاکستان مم نخ1953در 
ور به ششگران از سر تا سرکبان و سخنوران و پژوهیها اددانشگاهاستادان 

 دکتر ةدعوت وزارت فرهنگ دولت ایران دیدن کرد که ریاست آن بعهد
مولوي محمد شفیع رئیس وقت دانشکدة خاورشناسی دانشگاه پنجاب بود و 

داود پوتا، دکتر محمد باقر ، دکتر غلام سرور ، تر دکه مدراعضاي آن ، علا
دکتر عندلیب شادانی ، دکتر غلام نبی قاضی ، پرفسور صوفی غلام مصطفی 

در مطبوعات و محافل . و آقاي حفیظ هوشیارپوري وسایرین شامل بودندتبسم 
  .علمی ودانشگاهی ایران دیدار چنین هیأت عالیرتبۀ فرهنگی حسن اثر داشت

استاد . هاي فرهنگی میان دو کشور توسعه یافته عد مبادلاز این بب
 دکتر ،استاد بدیع الزمان فروزانفرصورتگر، دکتر لطف علی ، سعید نفیسی 

و دهها نفر از کچکینه کاظمی دکتر   پاریزي،ابراهیم باستانیمحمد معین ، 
 م 1952سال . م از پاکستان دیدن کردند1960 و 1950.اساتید ایرانی در دهۀ 

ایز اهمیت حدر مناسبات فرهنگی میان پاکستان و ایران از حیث مطبوعاتی 
سال به ابتکار وزارت ارشاد دولت فدرال پاکستان  کم نظیري بود زیرا در این

دوازده سال به بعد و . کردبزبان فارسی ایرانی آغاز به چاپ » هلال« فصلنامۀ 
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سی و هشتمین سال  و یکمین تا ستتا هشت سال به صورت ماهنامه و از بی
در زمان انتشار ، این . بی منتشر گردیدبطور مرتّ» ر پاکستان مصو« به نام 

مجلۀ علمی و ادبی در خارج از ایران تنها مجله بزبان فارسی بوده است که 
ایران در محافل علمی و ادبی و دانشگاهی  در سراسر آناغلب شماره هاي 

د و یشیتهدف انتشار چنین مجله . بویژه کتابخانه هاي ایران توزیع می شد
 اینجانب. علمی و ادبی میان دو کشور بوده است، تحکیم مناسبات فرهنگی 

 نخست مدیریت و سردبیري 1980 و 1970 سال در دهه هاي 12بمدت 
را به عهده اسلام آباد و آنگهی مجله پاکستان مصور کراچی  هلال ۀماهنام

  . داشته ام 
ارسی از دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی م چند اثر بف1950در دهۀ 

به ایرانیان تأثیر به » پاکستان اقبال « در ایران منتشر گردید که در شناساندن 
در همین سالها بود که بمناسبتهایی سخنوران و استادان . سزائی داشته است 

اقبال  ایرانی قصائد و قطعات جالبی براي وصف و تجلیل از پاکستان و
 استاد ، کوهیرورري ، امیري فییل ادیب برومند ، رهی معسرودند که شام

 وي ،جررضا زاده شفق ، سیمین بهبهانی ، استاد کاظم سعید نفیسی ، دکتر 
برجستۀ عصر  عباس فرات ، حسین عاطف و سایر سخنوران ،مهرداد اوستا

اثناء در حین .  خواهد کشید به درازاحاضر بوده اند که اقتباس از قصائد آنان 
ش در . هـ1339 آقاي عبدالعظیم ولیان در ۀابی دیگر به عنوان پاکستان مولفکت

  .منتشر گردیدتهران 
 م چند اثر دیگرارزشمند در زمینۀ 1980 و 1970طی دهه هاي 

اقبالشناسی منتشر گردید که فهم پاکستانشناسی را در اذهان خوانندگان راسخ 
ا بنا به فرمودة حضرت ن موضوعات دوگانه راما ارتباط مستقیم می.ساخت 
ر پاکستان شّبپیشاهنگ و م« : خامنه اي می بینیم که فرمودسید علی الله آیت ا
 عنوان بنیانگذار دولت اسلامی جدید از او نامه ال است و امروز بقبمحمد ا

برده می شود و بی گمان تا روزي که نام پاکستان در تاریخ بشریت باقی و 
  .» ردیف و برابر با آن یاد خواهد شداقبال نیز همنام موجود است ، 

از » سرود اقبال« ۀ شهود رسید شامل منصه آثاري که در این دوره ب
از سید محمد علی صفیر، » سرود اسلامی اقبال « آقاي فخر الدین حجازي، 

 گل از دکتر غلام »یک چمن« از دکتر احمد احمدي بیرجندي ، »داناي راز«



  95دانش   
 

 134

از دکتر فضل االله رضا ، » محمد اقبال  « کتابی به عنوانحسین صالحی ، 
 نامه اي«» ما و اقبال » « دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز« چهار اثر به عنوان 
از آقاي دکتر » ر اسلامی عظیم تفکّ معمار:اقبال علامه «  و »در دفاع از اقبال

ي نوشتۀ آقا» اقبال شرق« . تا اواسط همین دوره انتشار یافت، علی شریعتی 
نوشتۀ دکتر محمد حسین  م است و از اقبال نامه1981عبدالرفیع حقیقت در 

محمد خوشبختانه آقاي دکتر  .م در پاکستان انتشار یافت1993تسبیحی در 
 انجام  اقبال شناسی خدمات گسترده ايۀ اخیر در  زمینۀبقایی ماکان طی دو ده

 هاي احوال و اثار بهایی و حاوي کلیۀ جنداده که شامل بیست و پنج اثر مجزّ
 نامبرده در سمینار سال اقبال که در .منتشر کرده است و افکار اقبال چاپ و 

همچنین در در لاهور تشکیل گردید دعوت اکادمی اقبال ه  بم2003آوریل 
  .  شرکت نمودم2009 اوریل 5همایش اقبال شناسی دانشگاه آزاد علامه اقبال 
 اخیر توسط  ۀان شناسی طی دهاینک از کتابهایی که در زمینه پاکست

ه با ددانشمندان ایرانی در ایران و پاکستان تألیف و یا منتشر گردیو نویسندگان 
آقاي دکتر قاسم صافی چند سال پیش براي . ر میگردیم کمال اختصار متذکّ

 اسلام آبادمدت مختصري در رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران  در 
سفر نامۀ «ت به ایران کتابی به عنوان  پس از مراجع.مأموریت داشت

 ، انتشار داده و از صحنه هاي مختلف فعالیت در پاکستان بطور »پاکستان
  . دقیق و اجمالاً سخن رانده است 

اما خدمات گرانبهایی که آقاي دکتر محمد حسین تسبیحی در ترویج 
از . ت استقدیرپاکستان شناسی در ایران و پاکستان انجام داده اند شایسته 

مقاله  تا سالهاي اخیر دکتر تسبیحی صدها 1969بدو ورود به پاکستان از 
راجع به پاکستان، پاکستانشناسی و زبان وادب فارسی در پاکستان در 

همچنین دهها . منتشر کرده است » فردا« مطبوعات ایران بویژه در روزنامه 
ستان چاپ  گنج بخش کتاب و مقاله در خود پاکۀفهرست نسخ خطی کتابخان

قبلاً  »فارسی پاکستانی و مطالب پاکستانشناسی«  ساخته که از کتاب و منتشر
م به مناسبت پنجاهمین سال استقلال پاکستان 1997اشاره نمودیم اما در سال 

 را گردآوري و منتشر ساخته اند» وصف پاکستان در شعر فارسی «کتابی بعنوان 
اغلب . رانی و پاکستانی می باشد نفر سخنور ای80توصیفی شامل آثار منظوم 

ه هاي هلال و پاکستان مصور چاپ کراچی و در مجلّقصاید و قطعات قبلاً 
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ع اما از لحاظ تنو. کتاب فارسی پاکستانی نشر یافته بود، و اسلام آباد 
برادرانه ملتین ایران و پاکستان ، موضوعات منجمله استقلال پاکستان ، علائق 

 اتحاد عالم اسلام و اقبال متفکر اسلام ، این ،وراشتراکات فرهنگی دو کش
  . مجموعۀ شعري را می توان در ادبیات فارسی سندي کم نظیر قلمداد کرد

نیم قرن مناسبات بالغ بر در پایان مقال باید اذعان نمایم که طی 
افتتاح مرکز تحقیقات فارسی ایران فرهنگی میان پاکستان و ایران ؛ تأسیس و 

مرکز . م نقطۀ عطفی بوده است 1971اسلام آباد در / راولپندي و پاکستان در 
 دیگر سنۀتحقیقات گنجینۀ عدیم النظیر نسخ خطی کتب فارسی و برخی از ال

م مرکز 2008  تا سال . استهبتیاع و تهیه و گردآوردرا طی این مدت ا
ه و اگر هم چاپ دکه قبلاً چاپ نش مجلد از کتابهایی 197همچنین بالغ بر 

 17500این بر علاوه .  بود نایاب گردیده  بود را ، منتشر نموده است شده
 هزار 45تقریباً و  خطی ۀنسخ بیست و شش هزار و پانصدمجموعه داراي 

 گنج بخش ۀموضوعات گوناگون در کتابخانه سربی ب کتاب چاپی سنگی و
 علمی پژوهشی ۀفصلنامبیست و چهارمین دوره نشر و چاپ . موجود است 

 یکی دیگر از خدمات نود و پنجمین شمارة آنرا دربر می گیرد » شدان« 
  .مرکز است ب مرتّنبهاي اگر

  
  :یادداشت ها 

  
1  - Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah :Speeches and statements 
P.216 

  42داکتر عرفانی ، ص ) اردو(ایران اقبال  – 2
  .93 همان ، ص - 3
 .112 – 111 همان ، صص - 4

 .118 همان ، ص - 5

 .157 – 156 همان ، صص - 6

  .162 – 158 همان ، صص - 7
 .122 – 121 همان ، صص - 8
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  .269 همان ، ص - 9
  .132 - 128 و صص 30 – 29 همان ، صص - 10
  .156 – 153 همان ، صص - 11
  .117 – 114همان ، صص - 12
  .50 همان، ص - 13
رنده درباره استاد غلامرضا سعیدي ، صص  مقالۀ نگا66 – 67 فصلنامه دانش شماره -  14

119 – 124.  
  .152 – 149 اقبال ایران ، صص - 15
مقالۀ نگارنده باعنوان نفوذ ) م2003 / 2002( اکادمی اقبال لاهور 13 اقبالیات فارسی شمارة -  16

  .110 – 95آثار و افکار اقبال در ایران و تتبعات اقبال شناسان سرشناس صص 
  .217ان ، دکتر عرفانی ، ص  اقبال ایر- 17
  .218 همان ، ص - 18

  
  :منابع و مآخذ

  .م1986، دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی ، سیالکوت ، )اردو(  اقبال ایران – 1
به ضیاء محمد ضیا، ، دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی ، مرتّ) اردو( اقبال عرفانی – 2

  .م1993سیالکوت ، 
مرکز تحقیقات فارسی )  ش 1380پاییز و زمستان  ( 66 – 67 فصلنامۀ دانش ، شمارة – 3

  ایران و پاکستان ، اسلام آباد
  .م ، اکادمی اقبال پاکستان ، لاهور 2003 / 2002 مجلۀ اقبالیات فارسی ، شمارة سیزدهم – 4

5 – Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah: Speeches and  
       Statements; 1947 – 48, D.F.P. Islamabad, 1989. 

   . یادداشتهاي شخصی نگارنده– 6
*****  
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   ∗سید روح االله نقوي
  

  بررسی
ُهات کتب بلاغت در زبان فارسیام  

  
  :چکیده 
اگرچه . همگان روشن است  تأثیر پذیري بلاغت فارسی از عربی بر  

نگاهی به گذشتۀ ادبی زبان فارسی می توان دریافت که در ایران قدیم  با
ب مربوط به زبان و آرایه هاي سخن وجود داشته ، اما هیچ کتانیز علوم 

دست ما نرسیده است و بلاغت در زبان ه جامع و کاملی در این زمینه ب
پنجم  محمد بن عمر الرادویانی در قرن »ترجمان البلاغه«فارسی با نگارش 

 را »حدائق السحر«، در قرن ششم ، رشید الدین وطواط . آغاز می شود
نگاشت و در قرن هفتم ، شمس الدین محمد قیس رازي ، کتاب ارزشمند 

این سه کتاب .  را به رشتۀ تحریر درآورد»المعجم فی معاییر اشعار العجم«
کتابهاي دیگري هم . از امهات کتب بلاغی در زبان فارسی به شمار می روند

در  .بعد از آنها تألیف شده که البته از اهمیت و اعتبار کمتري برخوردارند
چاپی این  نسخه هاي است تا با رجوع به منابع موجود وشده این مقاله کوشیده 

  .سه کتاب مادر بلاغت فارسی به بررسی آنها بپردازد
***  

طور که می دانیم ، علوم بلاغی فارسی از عربی گرفته شده سه  همان  
ه تألیف محمد بن عمر غ ترجمان البلا: یعنی ،ر بلاغت فارسی دکتاب 

رشید ، حدائق السحر فی دقائق الشعر تألیف )قرن پنجم هجري(الرادویانی 
 573متوفی به سال (کاتب بلخی مشهور به وطواط الدین محمد عمري 

ر العجم تألیف شمس الدین محمد بن قیس او المعجم فی معاییر اشع) هجري
رازي همه مربوط به دوره هاي بعد از قرن پنجم هجري است یعنی زمانی که 
ام در اصول بلاغت عربی بحث هاي طویلی انجام شده و کارهاي بزرگی انج

ادر بلاغت فارسی ، نخست نظري ملذا براي بررسی سه کتاب . گرفته بود
خواهیم داشت به پیشینۀ بلاغت عربی و تعریفی که استادان بلاغت از این 
علم ارائه داشته اند و سپس به بررسی این سه کتاب ارزشمند خواهیم 

  .پرداخت
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  عوامل مؤثر در پیدایش بلاغت عربی
  

فارسی از عربی مایه گرفته ، بلاغت عربی همان گونه که بلاغت   
دکتر «این سخن را نخستین بار  . خود نیز از بلاغت یونانی تأثیرپذیرفته است

 میلادي عنوان کرد 1931در کنگرة مستشرقان ، در یازده سپتامبر » طه حسین 
 مسایل ۀارسطو تنها در فلسفه پیشگام نیست بلکه از جنب« و اظهار داشت که 

  )1(» .ان دانست ممی توان ارسطو را از پیشگای هم بلاغ
ارسطو دو کتاب دارد که به شعر و ادب مربوط میشود ؛ یکی الخطابه   

انی و سپس از سریانی به عربی ترجمه شده یو دیگري فن الشعر که ابتدا به سر
این تأثیر را . این دو کتاب در تکوین بلاغت عربی نقش بسزایی داشته اند. بود

آنچه ما در دست . مشاهده کردرگان علم بلاغت عربی می توان در آثار بز
همچنین با مطالعۀ کتابهاي . داریم در واقع تلخیص ابن سینا از فن الشعر است

بلاغی دو تن از بزرگترین علماي بلاغت عربی یعنی ؛ دلائل الاعجاز و اسرار 
 البلغاء و و کتاب هاي منهاج)  هجري471متوفاي ( البلاغه عبدالقاهر جرجانی 

  .سراج الادباء تألیف حازم قرطاجنی ، این تأثیر به خوبی آشکار می شود
فصل سوم کتاب دیگر ارسطو، یعنی ؛ الخطابه ، که اسحاق به حنین   

به عربی برگرداند، سه بخش   در قرن سوم هجري ، آنرا)  هجري298متوفاي (
اشد، سخنانی به دارد که در آن از گفتاري که با حال مخاطب تناسب داشته ب

و میان آمده و فصلی به آرایه هاي سخن و پرهیز از تعقیدهاي لفظی و معنوي 
نکاتی چون ایجاز و اطناب و صنایعی چون ازدواج وتساوي طولی و حقیقت ، 

این مطالب در . مجاز و استعاره و تشبیه وغیره مورد بحث قرار گرفته است
نامیده شد و این خود » لاغت ب« حقیقت همان چیزهایی هستند که در عربی 

عوامل . دلیلی است بر این مدعا که بلاغت  عربی تأثیر فراوانی داشته است
زیاد دیگري نیز وجود دارند که در تکوین وتدوین بلاغت عربی مؤثر دانسته 

  :شده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود
بوده که  » ۀیروا« لم گفته می شود که منشأ علوم ادبی عرب ع«   

باذکر امثال و انساب و روایات و اشعار و لغات عرب همراه بود و با گنجینه 
هایی که به همت روات فراهم آمد، تحقیق در ادب عربی از همه حیث میسر 

  ».ی از این فن نشأت گرفتبگشت و حتی باید گفت غالب علوم اد
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 از 88رة البقره و آیۀ  از سو23نباید از نظر دور داشت که آیاتالبته   
سورة الاسرارء که عربها را به نظیره گویی فرا می خواند گواه این واقعیت است 
که عرب جاهلی ، قبل از نزول قرآن ، در آوردن کلام فصیح و بلیغ توانا بوده 
است و اقسام مختلف تشبیه و استعاره و حقیقت و مجاز می دانسته و گفتار بلیغ 

  : از سورة البقره  می خوانیم23در آیه . یص می داده استرا از غیر بلیغ تشخ
اِن کُنتم فی ر یب مِوزَّا نَملنا عوا بِأتُنا فَبدِلی عسثِن مِ مِةورد اله ووا ع

  )23( م صادقینَنتُن کُ االله اِونِن دم مِهدآءکُشُ
و اگر در آنچه بر بندة خویش نازل کرده ایم در تردید : ترجمه 

 حاضرانتان را اي همانند آن بیاورید و جز خداي ، همۀرهسوهستید، 
  )23 –البقره ( فراخوانید اگر راست می گویید 

  : از سورة الاسراء می خوانیم 88همچنین در آیۀ   
له مثِ بِونَ لایأتُرآنِ هذا القُمثلِوا بِأتُن یلی اَ الجن ع وت الانسعمن اجتَئِقُل لَ
لو کانَو عضُ بم لِه88 (ض ظهیراًعب(  

انس گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند  بگو اگر جن و: ترجمه        
  )88الاسراء (نمی توانند همانند آن بیاورند، هر چند که یکدیگر را یاري دهند

 255متوفاي (همچنین بابی از کتاب البیان والتبیین جاحظ بصري   
 در این کتاب ، کلام عرب وي. به کلام موزون اختصاص یافته است) هجري

ارچه هاي منقش رنگارنگ تشبیه می کند و خطباي عرب را به پجاهلی را به 
نتیجه می گیریم که خطباي عرب با ظرافت ها و پس . زبان آوري می ستاید 

  .آرایه هاي سخن آشنا بوده اند
و مسابقه دادن شعرا بایکدیگر از دیگر برگزاري سوق عکاظ در مکه   

  .  و استادي اعراب در فنون مختلف بلاغت استدلایل تبحر
در این ضمن ، ظهور اسلام و نزول قرآن مجید وسعی اعراب در فهم   

قرآن و تحقیق در دلایل و وجوه امتیازات ادبی آن موجب شد تا دانشمندان 
اسلامی توجه خاصی به فنون بلاغت مبذول دارند و در حقیقت هدف از 

آن ، کوشش در فهم و درك رموز قرآن کریم علوم بلاغی در ابتداي ظهور 
در مقدمۀ تفسیر کشاف خویش دربارة )  هجري538متوفاي (زمخشري . بود

  :اهمیت دو علم معانی و بیان می نویسد 
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عالم علم کلام اگر در صناعت کلام بر همۀ اهل دنیا چیره شود و ... «  
و ... »باشد حافظ تر یۀحافظ قصص و مسائل تاریخی حتی اگر از ابن القر

 دان اگر در علم نحو از سیبویه داناتر باشند، هیچ یک نمی توانندردانشمندان بخ
به کنُه آیات قرآنی پی ببرند، مگر اینکه در دو علمی که مختص به قرآن 

  )2(» . است تبحر پیدا کنند، و آن دو علم ؛ معانی و بیان است 
هر فرقه سعی عامل دیگر ، پیدایش فرق گوناگون مذهبی و اینکه   

داشته تا با گفتن کلام بلیغ تر ، برتري خود را بر فرق دیگر به اثبات برساند 
براي نمونه می توان به . و افکار سیاسی و عقیدتی خود را بر کرسی بنشاند

و بشر بن معمر )  هجري131متوفاي ( متکلمانی همچون واصل بن عطا 
 ر رقیبان خود در مناظره هااشاره کرد که جهت پیروزي ب)  هجري200متوفاي (

. و بحث ها ، الفاظ  گوناگون و جملات متنوع و زیبا بکار می برده اند
ترجمۀ آثاري از سریانی و هندي و یونانی و ایرانی به زبان عربی و همچنین 

و سخنوران در باب اینکه مدایح بهتري براي پادشاهان و پیشی جویی شعرا 
ي بیشتر و بهتري دریافت کنند نیز در وزراء بسرایند و انعام و صله ها

  .نبوده است بی تأثیر پیدایش و تکوین بلاغت عربی 
  

  :مهمترین آثار بلاغی عربی به ترتیب تاریخی
عوامل فوق الذکر و بحثهایی که در رابطه با ظرایف و رموز قرآن   

به وقوع پیوست ، موجب شد تا سخن سرایان و دانشمندان عرب کریم 
 این رموز و ظرایف به فنون بلاغت توجه بیشتري مبذول جهت درك و فهم

دارند، زیرا همانطور که در بالا از قول زمخشري ذکر شد ، فهم و درك 
صلی االله علیه وآله وسلم و صحیح قرآن و احادیث و روایات پیامبر اکرم 

سلط به خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار حضرت علی علیه السلام بدون ت
لذا شاهد هستیم که رفته رفته توجه .  و فنون بلاغت ممکن نبود شیوایی کلام

سخنوران عرب به این علم به ویژه علم معانی و بیان بیشتر شد و این امر 
از جمله این . موجب نگارش کتابهاي متعددي در این زمینه ها گردید

در )  هجري211 یا 210متوفاي (معمر بن مثنی بحثهاست آنچه ابو عبیده 
صاحب )  هجري255متوفاي (المجاز القرآن و ابی حاتم السجستانی کتاب 
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در کتاب هاي )  هجري255متوفاي ( بصري  و جاحظ حۀکتاب الفصا
قرن سوم ( بن جعفر مۀالاعجاز القرآن و البیان و التبیین و ابو الفرج قدا

، و ابن قتیبۀ )معروف بن تبیان ( در کتابهاي نقد الشعر و نقد النثر ) هجري
متوفاي ( د در کتاب الشعر و الشعراء و مبرّ)  هجري276متوفاي ( نوري دی

الکامل و کتاب البلاغه ضمن سایر بحثهاي ادبی در در کتاب )  هجري285
  )3(» .باب قواعد بلاغت آورده اند

 396متوفاي (در علم بدیع نیز نخستین کتاب را متعلق به المعتز   
  .رشتۀ تحریر در آوردبه دانسته اند که بنام البدیع ) هجري

و اما کتب بلاغی عربی را که نقش بسیار عمیقی هم در تدوین   
  بلاغت فارسی داشته اند به ترتیب تاریخی می توان این گونه ذکر کرد؛

  ) هجري207متوفاي ( اء   معانی القران تألیف فرّ– 1
   )  هـ213 تا 209متوفاي ( تألیف ابو عبیده معمر بن مثنی  مجاز القران – 2
   صحیفه البشر تألیف بشر بن معتمر– 3
  ) هجري255متوفاي (  البیان و التبیین تألیف جاحظ بصري – 4
  ) هجري276متوفاي ( تأویل مشکل القران تألیف ابن قتیبه  – 5
  ) هجري285متوفاي ( د  الکامل تألیف ابو العباس محمد بن یزید المبرّ– 6
  ) هجري291متوفاي (د بن یحیی ابو العباس احم قواعد الشعر تألیف – 7
  ) هجري296متوفاي (  البدیع تألیف عبداالله معتز – 8
   عیار الشعر تألیف ابن طباطباء– 9

  ) هجري337متوفاي (  بن جعفر مۀنقد الشعر تألیف قدا – 10
  ) هجري356متوفاي (  الاغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی – 11
 العزیز جرجانی معروف به قاضی تألیف علی بن  بن المتنبیطۀ الوسا– 12

  ) هـ 366متوفاي ( جرجانی 
  ) هجري384متوفاي (  الموشح تألیف مرزبانی – 13
عیسی الرمانی رسالۀ النکت فی اعجاز القران تألیف ابوالحسن علی بن  – 14

  )  هـ 366متوفاي (
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 الصاحبی فی فقه اللغه و سن العرب فی کلامها تألیف احمد بن فارس – 15
  ) هجري390متوفاي (رازي لغوي 

متوفاي ( ین تألیف ابو هلال حسن بن عبداالله بن سهل عسکري ت الصناع– 16
  ) هجري395
  ) هجري403متوفاي (  اعجاز القران تألیف ابوبکر محمد بن الطیب الباقلانی – 17
 الشعر و نقده تألیف ابو علی حسن بن رشیق قیروانی عۀ العمده فی صنا– 18

  )ري هج463متوفاي (
  ) هجري466متوفاي ( تألیف ابن سنان خفاجی حۀ سر الفصا– 19
ار البلاغه فی علم البیان تألیف ر دلائل الاعجاز فی علم المعانی و اس– 20

  ) هجري471متوفاي ( عبدالقاهر جرجانی 
  ) هجري538متوفاي (  تفسیر کشاف تألیف زمخشري – 21
  )هجري 626متوفاي (اکی  مفتاح العلوم تألیف سکّ– 21

می توان گفت که علوم بلاغی عربی به ویه معانی و بیان ، بین سده هاي   
پنجم تا هفتم هجري مدارج تعالی خود را طی کرد و به بالاترین مراحل 

ظهور عبدالقاهر جرجانی ، صاحب کتابهاي مشهور اسرار البلاغه . ترقی رسید
متوفاي (اکی  سکّو دلائل الاعجاز ، در قرن پنجم و سراج الدین ابو یعقوب

صاحب کتاب مشهور مفتاح العلوم در این رشد وتعالی نقش )  هجري626
اکی کسی است که براي نخستین بار این  در واقع ، سکّ.عمده اي ایفا کرد

علم را تحت قاعده و نظم در آورد و حد و مرز آن را تعیین کرد و علم 
به . نقسم ساختم) بدیع(معانی و بیان و محسنات بلاغت را به سه قسم 

همین خاطر است که متأخرین کتاب او را مبنا قرار داده اند و خلاصه هایی 
 که ترتیب داده شده همه از کتاب مفتاح العلوم اوست که بعنوان مثال می توان
به کتاب المصباح تألیف ابن مالک و کتاب الایضاح و کتاب تلخیص 

متوفاي (طیب قزوینی قزوینی معروف به خل الدین محمد اح از جلاتالمف
و شرح سعد الدین تفتازانی که به مطول مشهور است همه بر )  هجري739

  .اکی اشاره نمودمبناي کتابهاي قدما به ویژه مفتاح العلوم سکّ
باتوجه به نکات وعوامل مؤثري که در پیدایش بلاغت عربی بر   

از شمردیم و رحجان بلاغت نویسان عرب به این سمت ، در طی مدت بیش 
یعنی از آغاز قرن سوم هجري تا اوایل قرن هفتم ، نهال بلاغت  چهار قرن

عربی به درخت تناور و عظیم و پر شاخ و برگی مبدل گشت وبر بلاغت 
از این میان بلاغت نویسان زبان فارسی . زبانهاي دیگر تأثیر بسزایی گذاشت 
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هفتم و بعد از آن بیشترین تأثیر پذیري را داشتند و از نیمۀ قرن پنجم تا قرن 
  .کتابهاي گرانسنگ و ارزشمندي در این زمینه نوشتند

  
  :بررسی تأثیر پذیري بلاغت فارسی از عربی

اگرچه تأثیر پذیري بلاغت فارسی از بلاغت عربی مورد قبول جمهور   
 دریافت  ادبی زبان فارسی می توانۀبلاغت نویسان است اما با نگاهی به گذشت

و آرایه هاي سخن وجود داشته و علوم مربوط به زبان که در ایران قدیم هم 
با وجود این که این فنون و علوم به صورت امروزي آن نبوده اما سخنوران 

در این رابطه از جاحظ بصري نقل . فارسی عنایت خاصی به آن داشته اند
می کنند که توصیه کرده هرکس بخواهد در علوم بلاغی پیشرفت کند و به 

متبحر شود ، کار گیري الفاظ متناسب ه ن عالی پی ببرد و در بمعانی و مضامی
  باید کتاب کاروند فارسیان را بخواند؛

ر حب البلاغه و یعرف الغریب و یتعۀو من احب ان یبلغ فی صنا... «   
  )4(» ...فی اللغۀ فلیقرأ کتاب کاروند

ه اما نخستین کتابی که دربارة بلاغت به زبان فارسی نوشته شده و ب  
ما رسیده ، ترجمان البلاغه تألیف محمد بن عمر رادویانی است که دست 

هجري تألیف شده اما می بینیم که قبل از این احتمالاً در اواخر قرن پنجم 
کتاب هم شاعران فارسی گوي ، نکات بلاغی و صنایع شعري را در اشعار 

انند کار می برده اند و توجه خاصی به این موضوع داشته اند، مه خود ب
اشعار رودکی سمرقندي و شهید بلخی و امثال آن که نظامی عروضی 
سمرقندي در کتاب مشهور چهار مقاله به برخی از این صنایع اشاره نموده 

کتاب چهار مقالۀ نظامی عروضی سمرقندي ، شاید جزو اولین کتابهاي . است
ي نکات زبان فارسی باشد که به بحث در مورد برخی از صناعات شعر

غی پرداخته و شواهد زیادي را از اشعار شاعران فارسی گوي دوره هاي بلا
قبل از خود ذکر کرده باشد ، اما از آنجایی که اصطلاحات خاصی وضع 

معانی و بیان و بدیع مشخص ننموده و نکرده و حد و مرزي براي علوم 
ی اصولی ارائه نکرده ، در زمرة کتابهاي بلاغی قرار نگرفته ولی از اسم های

عروضی سمرقندي در خصوص شواهد فارسی بکار برده معلوم که نظامی 
می شود که قبل از آن اصطلاحات خاصی براي صناعات شعري وجود 

  نداشته و نظامی در این بیت از رودکی سمرقندي ؛
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  گر به گنج اندر زیان آید همی    آفرین و مدح سود آید همی 

    
 مساوات ؛ عذوبت ، به هفت صنعت ؛ مطابق ، متضاد، مردف ،

فصاحت و جزالت اشاره کرده که همۀ آنها اسم ها و اصطلاحات عربی 
کتاب منسجم دربارة بلاغت که به زبان یم که اولین گیرمینتیجه   )5(هستند

کتاب دیگر حدائق . فارسی نوشته شده ترجمان البلاغه رادویانی است 
اعر معروف به السحر فی دقائق الشعر تألیف رشیدالدین محمد بلخی ش

و کتاب سوم المعجم فی معاییر اشعار العجم )  هجري573متوفاي (وطواط 
  . می باشد) قرن هفتم ( تألیف شمس الدین محمد قیس رازي 

و سه کتاب مذکور از امهات کتب بلاغی فارسی هستند و اهمیت   
  .ارزش زیادي دارند

چه به مرتبۀ کتابهاي دیگري نیز در این زمینه نوشته شده اند که اگر  
رسند و در اهمیت واعتبار نمی توانند نمیکتابهاي مادر بلاغت فارسی 

همسنگ آنها قرار گیرند اما نویسندگان آنها در مطالعه و جمع آوري نکات 
بلاغی و تدوین کتابهاي عام فهم تر زحماتی متحمل شده اند که چند نمونۀ 

  آن به ترتیب حروف الفباء در اینجا ذکر می شود ؛
   آئین سخن از دکتر ذبیح االله صفا– 1
   ابداع البدایع از شمس العلماء گرگانی با مقدمۀ دکتر تجلیل– 2
   جلوة جمال از دکتر علوي مقدم– 3
   جواهر البلاغه از احمد الهاشمی– 4
   درر الادب از حسام الادباء– 5
   روش گفتار از شیخ جعفر زاهدي– 6
  الدین همایی صناعات ادبی از دکتر سید جلال – 7
  . معانی و بیان از دکتر سید جلال الدین همایی– 8
   معالم البلاغه از محمد خلیل رجایی– 9

   معانی و بیان از دکتر علوي مقدم– 10
   معانی و بیان از غلامحسین آهنی– 11
   هنجار گفتار از سید نصر االله تقوي– 12



             بررسی امهات کتب بلاغت در زبان فارسی   
 

  147

  
  :بررسی امُهات کتب بلاغت فارسی 

 بلاغت فارسی که از بلاغت عربی مایه گرفته ، همانطور که گفته شد  
تا قرن پنجم مورد توجه نبوده و کتاب جامع و قابل استنادي در این علم 

قرن پنجم نوشته شده  نگارش نیافته و اولین کتاب ارزشمند در این زمینه در
است؛ یعنی همان ترجمان البلاغه رادویانی و ناگفته نماند که رادویانی در 
کتاب خود از دو شخصیت دیگر ، یعنی ابو یوسف و ابوالعلاي شوشتري ، 
که اشاره هایی به عروض داشته اند نام برده که متأسفانه امروزه چیزي از 

در آغاز بررسی این کتب ، چند جمله از قلم نگارنده . آنها د ردست نیست
گردد می کتاب ارزشمند ترجمان البلاغه یعنی محمد بن عمر الرادویانی نقل

  : می شود هکه ذکر دلایل نگارش کتاب ترجمان البلاغه نیز در آن مشاهد
چنین گوید محمد بن عمر الرادویانی کی تصنیف ها بسیار دیدم «   

انشایان هر روزگاري را اندر شرح بلاغت، و بیان حلّ صناعت و آنچه از دمر
ه بتازي وي خیزد و بوي آمیز، چون عروض و معرفتِ القاب و قوافی ، هم

وي یک گروه مردم را مخصوص دیدم ، مگر عروضی کی ابو ایدة فدیدم، و ب
و اما اندر دانستن اجناس . یوسف و ابوالعلاي شوشتري بپارسی کرده اند

بلاغت و اقسام صناعت وشناختن سخنان با پیرایه و معانی بلند پایه کتابی 
... ار و محدث بودندیدم بپارسی کی آزاده را مونس باشد و فرزانه را غمگس

گفتم کی بدان قدر کی مرا فراز آید ازین علم بدین کتاب جمع کنم ، و به 
تصنیف شافی بیارایم واجناس بلاغت را از تازي بپارسی آرم ، ومثال هر 

تا ره نماي باشد هنر آزماي را و . فصلی علی حده ازگفتار استادان باز نمایم 
تر بود اندر جملۀ بدایع ، ونزدیک معروفو فصلی چندکی ... سخن پیماي را 

تر بود بعرفِ طبایع چون ترصیع وتجنیس و تقسیم و استعارات و اشتقاق 
و یک یک بیت هزل و . واعراق ونظایر و امثال وي بیشتر دیدم و بیشتر آوردم

گردانیدم و عامۀ بابهاي این کتاب را بر ترتیب فصول  طیبت نیز از وي دور
 نهاده ست – رضی االله عنه –مام نصر بن الحسن محاسن الکلام کی خواجه ا

لقبش را ترجمان البلاغه اختیار . تخریج کردم ، واز تفسیر وي مثال گرفتم
  )6(».کردم ایرا کی هر کتابی را بعنوان باز شناسند و بظاهر حال

کتاب ترجمان البلاغه ، داراي یک مقدم که در بالا ذکر شد و   
سپس هر یک . ن کلام وفنون  بلاغی است  فصل در محاس73دربارة فهرستی 

عنوان هر فصل به عربی است و . از این محاسن و فنون شرح گردیده است
شاید نامگذاري کتاب به ترجمان البلاغه هم از این جهت باشد که مؤلف 
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در بررسی این کتاب به . قصد داشته تا چیزي از بلاغت عربی ترجمه کند
  : از آنها بدین قرار است که بعضیخوریم مینکات دیگري بر 

در این کتاب ، رادویانی ، به دنبال هر سه فصل که به عربی است، به  -
زبان فارسی آن فن را تعریف می کند ومعناي اصطلاح را به جمله اي یا 

 و گاه شواهدي از زبان عربی ذکر می کند ولی بحث جمله هایی بیان می کند
  .تحلیلی نمی کند

ه و کنایه که جزء فنون بیانی به شمار می آیند کمتر و از  از تشبیه و استعار- 
  .فنون بدیعی بیشتر بحث کرده است

  . شواهد بیشتر از شعر ارائه شده است- 
هنوز علوم بلاغی تقسیم بندي نشده و حد و مرز  از آنجائیکه تا قرن پنجم - 

در این کتاب نیز تعریفی منسجم از فصاحت و . ه بود یدآن مشخص نگرد
  . نمی شودهت مشاهدبلاغ

 اساس و سرمشق این کتاب ، همانطور که رادویانی خود نیز در مقدمه - 
  .آورده محاسن الکلام ابوالحسن نصر بن الحسن المرغینانی است

  :وي در مقدمه کتاب خود می نویسد   
و عامۀ بابهاي این کتاب را به ترتیب فصول محاسن الکلام کی ... «  

 نهاده ست تخریج کردم و از – رضی االله عنه – خواجه امام نصر بن الحسن
  )7(» .تفسیر وي مثال گرفتم و لقبش را ترجمان البلاغه اختیار کردم

جمان البلاغه مباحث تشبیه را استعاره ومباحث نظیر آن را رادویانی در تر - 
که بعدها موضوع علم بیان شده و صنعت التفات و مباحث مانند آن را که از 

و همچنین صنعت معانی است درمیان صنایع بدیع آورده موضوعات علم 
تجنیس و قلب ومطابقه و دیگر صنایع را که جزء صنایع بدیعی است ، به 
صراحت از مباحث بلاغت شمرده به طوري که در مجموع می توان گفت که 

  .بلاغی چندان تفاوتی نداشته استدر نظر او صنایع بدیعی با دیگر مباحث 
   فی دقائق الشعر حدائق السحر– 2

السحر فی دقائق الشعر رشید الدین وطواط حدائقمدتها کتاب   
تألیف )  هجري568 – 551(که در عهد ایل ارسلان )  هجري573متوفاي (

شده بود ، تخستین کتاب در بلاغت فارسی به شمار می رفت و گمان بر این 
ور دربار متعلق به فرخی سیستانی شاعر مشهبود که کتاب ترجمان البلاغه 

 معتبري از ترجمان البلاغه در ۀسلطان محمود غزنوي است اما با کشف نسخ
م این 1948کتابخانۀ فاتح استانبول ، توسط استاد احمد آتش در سال 

یکی . ابهامات رفع شد و دو مسألۀ بسیار مهم را براي دیگران آشکار ساخت
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 است و نه حدائق لاغهاینکه نخستین کتاب بلاغت در زبان فارسی ترجمان الب
السحر و دوم اینکه کتاب اخیر یعنی ترجمان البلاغه از فرخی سیستانی نبوده 

  .و متعلق به محمد بن عمر الرادویانی است
ویژگی کتاب حدائق السحر این است که در برخی از تعاریف «  

  ،وطواط جنبه هاي نقدي مشاهده می شود که کتاب ترجمان البلاغه رادویانی
تشبیه اشیاء « :مثلاً وطواط در باب التشبیهات می گوید . را دارا نیستاین جنبه 

به چیزهاي خیالی که وجود خارجی ندارد و در خیال و وهم موجود است ، 
را به دریاي مشکین که امواجش ) زغال مشتعل( مثل اینکه انگشت افروخته 

و نیکو زرین باشد تشبیه کنند ، مثل تشبیهات ازرقی ، که البته پسندیده 
این مسأله نشان می دهد که وطواط تنها به شرح و تعریف فنون بلاغی » .نیست

ونیز وطواط در . ه استدنپرداخته بلکه گهگاه به نقد و تحلیل هم توجه کر
من می گویم که این جمله « :صفت ابداع هم اظهار عقیده می کند و می گوید 
ر و خواه منظوم باید بر این صنعت نیست ، زیرا کلام عقلاء و فضلاء خواه منثو

  ).8(».گونه باشد و اگر چنین نباشد که جزء کلام عوام به شمار  آید
اگرچه نظر برخی از اساتید این است که رشید الدین وطواط در   

 »تألیف کتاب حدائق السحر از هیچ کتاب عربی یا فارسی تقلید نکرده است 
دش از کتابهایی نظیر  اما واضح است که وطواط در نگارش کتاب خو)9(

ترجمان البلاغه و کتاب عربی البدیع ابن معتز استفاده کرده و شیوة ابن معتز 
واستادان بلاغت عربی را در نظر داشته و از کتابهاي متعدد دیگر بهره جسته 
و در این راستا، بسیاري از مثالها ، و تعریف هاي آنان را گرفته ومورد 

لاً در مبحث اشتقاق ، وطواط دو بیت شعر مث« . استفاده قرار داده است
ویزیدي :... یزیدي را که دربارة اصمعی گفته است مثال آورده می گوید 

  :صمعیرا دگوید 
  

  اذا صح اصلک من باهلۀ    و ما انت اهل الامرؤ
  کتاب لآکله آکلۀ    و للباهلی علی خبزه 

    
بحث که ابو هلال عسکري همین دو بیت شعر را در الصناعتین در م

 ناگفته نماند که پس از وطواط بلاغت نویسان )10(» تجنیس گفته است 
زیادي از کتاب حدائق السحر بهره گرفته اند واین کتاب در کتب بعد از 

 یۀنها« به عنوان مثال می توان به کتاب . خودش تأثیر بسزایی داشته است 
خر الدین محمد اشاره نمود که مؤلف آن یعنی ، ف»  الاعجازیۀارالایجاز فی د
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این . بن عمر الرازي از مثالهاي عربی حدائق السحر استفاده کرده است 
  :وي می گوید . مطلب را دکتر شوقی ضیف آورده است 

و نري الفخر الرازي ینقل عنه الامثله العربیه مع الالوان ... «   
  )11(»...البدیعیه 
النظیر و فخر رازي در باب تضمین المزدوج و ترصیع و مراعات «   

الجمع و التفریق و التقسیم و دیگر مسائل علوم بلاغی ، مطالبی از کتاب 
  )12( » . حدائق السحر نقل کرده است

وطواط از کتب بلاغت عربی که از اعجاز قرآن بحث می کند، آگاه «  
علی بن عیسی صاحب کتاب : گوید میبوده است ، زیرا در بحث از تشبیه 

ابی نوشته که در آن همۀ تشبیهات موجود در قرآن اعجاز قرآن کتاشتقاق در 
را مورد بحث قرار داده است ونیز در بحث سجع به تقلید آنان که در اعجاز 

و آخر آیات را اسجاع نشاید « : نوشته اند ، وطواط می گوید قرآن کتاب 
  )13(» ...گفت ، فواصل باید گفت 

طواط در مقدمۀ است که و آنچه انسان را به تعجب وا می دارد این  
و » ابیات و شواهد کتاب ترجمان البلاغه را بس ناخوش می یابد « کتابش 

در حالیکه خودش در » .خلل خالی نمی بیندانواع زلل و اصناف « آنها را از 
حدود چهل بیت از اشعار ترجمان البلاغه را بعنوان شاهد مثال در کتابش 

  :د زیر اشاره کردآورده است که بعنوان نمونه می توان به موار
  

  به تن درست و لکن به چشمکان بیمار    به زلف کژ و لکن به قد و قامت راست 
تأکید « رادویانی در ترجمان البلاغه این بیت را مثال براي صنعت 

آورده و وطواط نیز براي صنعت فوق الذکر همین مثال را » الذمالمدح بما یشبه 
ویانی ، گویندة شعر را عنصري دانسته و تنها با این تفاوت که راد. آورده است

  :رادویانی شعر عنصري را که می گوید . وطواط آن را از دقیقی می داند
  می روي ماه  زمین ماه روي و ز    گرد سپاه  ز سم ستوران و

    
مثال آورده و وطواط نیز براي این » فی التشبیه المعکوس « براي 

ي که در هر دو کتاب به عنوان اشعار. صنعت همین مثال را ذکر کرده است
شاهد مثال آمده ، فراوان است و این بحث از آن جهت ارزش دارد که 

امثله وشواهد رادویانی متکلف است ولی : وطواط در آغاز کتاب می گوید 
خود برخی از آنها را نقل می کند و متأسفانه در هیچ جاي کتاب هم به این 

  .موضوع اشاره نمی کند
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ون برخی از تعاریف فنون بدیعی با رادویانی توافق وطواط در مضم  
توان نتیجه گرفت که به کتاب ترجمان البلاغه توجه میدارد و از این امر 

  . داشته است و از آن کتاب متأثر شده است 
اري برخی از فنون زنامگناگفته نماند که در بسیاري از مثال ها و   

ها که در اختلاف از این به بعضی. بدیعی با رادویانی ، اختلاف دارد
   اشاره می گردد؛،نامگذاري مصطلحات دیده می شود

 عۀ، المضار) 12ص (، تجنیس مردد )11ص (تجنیس مطلق : ترجمان البلاغه 
، اعنات القرینه ) 31 تا 27ص ( المطابقه ، ) 20ص ( المقتضب ) 25ص (
  .و همچنین فی حسن السؤال و طلب المجاور) 40 تا 38ص (

، تجنیس خط ) 9ص ( ، تجنیس مکرر ) 6ص ( تجنیس تام : سحر حدائق ال
، تضمین )23 تا 18( ، رد العجز علی الصدر ) 12ص ( ، اشتقاق ) 10ص ( 

) 46ص ( ، تشبیه تسویه )33ص ( ، حسن الطلب ) 28 تا 27ص ( المزدوج 
  ).50ص ( و تشبیه تفضیل 

ات و فروعی وطواط در کتاب حدائق السحر براي برخی از فنون تقسیم - 
ومثلاً تجنیس را به هفت قسم منقسم ساخته ولی رادویانی . اضافه کرده است

  .در کتاب ترجمان البلاغه براي تجنیس فقط سه قسم در نظر گرفته است
 شعر ملمع از نظر رادویانی فقط یک نوع است در حالیکه وطواط چهار  - 

 .نوع براي آن ذکر کرده است
را وطواط ذکر کرده که رادویانی هیچ از آنها  بعضی از فنون وصناعات  - 

 .ن ، ذوقافیتین ، رقطاء، خیفا، متزلزلایهام ، متلو: مانند . نام نبرده است
وطواط در کتاب حدائق السحر ضمن بحث از صنایع بدیعی ، ضرب  - 

المثلهاي فراوانی آورده است و از قرآن و حدیث نیز مثال آورده و چون به 
ط داشته ، گفتار خودش را به شعر و نثر عربی و ارسی تسلّعربی و فدو زبان 

در صورتیکه رادویانی اکثر مثالها را فقط از شعر فارسی . فارسی آراسته است
  .آورده است و به ندرت از مثالهاي عربی استفاده کرده است

 
   المعجم فی معاییر اشعار العجم– 3

 محمد بن قیس المعجم فی معاییر اشعار العجم تألیف شمس الدین  
رازي در اوایل قرن هفتم هجري نوشته شد و به جرأت می توان گفت که 
یکی از مهمترین و باارزش ترین کتابهاي بلاغت در زبان فارسی است که در 

تدوین شده و در نوع خود بی نظیر ) عروض ، قافیه ، بدیع( علوم سه گانۀ 
حر رشید الدین شمس قیس رازي در طرح کتاب خویش از حدائق الس. است
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وطواط تقلید کرده و همچون او قواعد بلاغی را  نوشته و از عربی و فارسی 
پس . مثال آورده و نکات و امثال و مطالب در هر دو کتاب تقریباً یکی است

س رازي در ینتیجه می گیریم که یکی از مصادر و مآخذ عمدة شمس ق
ین جهت که الفضل تألیف المعجم ، کتاب حدائق السحر بوده است و از ا

للمتقدم ، می توان گفت که کتاب حدائق السحر را بر المعجم برتري حاصل 
اما از برخی جهات دیگر ، المعجم داراي خصوصیاتی است که شاید است 

  هیچ کتاب بلاغی دیگري نتواند با آن پهلو بزند؛ 
 یکی اینکه المعجم حاوي هر سه فن عروض و قوافی و نقد الشعر است ، - 
  . حالیکه حدائق السحر تنها به یک فن اخیر پرداخته استدر
 شمس قیس قصاید و قطعات و غزلیات کامل را به عنوان شاهد مثال آورده - 

است واز آنجایی که بیشتر اشعار شعراي متقدم و متوسط ما از بین رفته و 
بدبختانه نام آنها هم به همراه اشعارشان از بین رفته است ، آوردن اشعار 

مل بی نهایت ارزشمند است ، در حالیکه مثلاً رشید الدین وطواط از کا
اختصار و ایجاز استفاده کرده و هر کجا لازم بوده مثال کوتاهی ارائه کرده 

  .است
 1909کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم ، نخستین بار در سال   

ی شد و میلادي توسط ادوارد براون انگلیسی تدوین و به جامعۀ علمی معرف
بعد از آن استاد . بعد از آن محمد بن عبدالوهاب قزوینی آن را تصحیح کرد

ت مدرس رضوي با مقابله با شش نسخۀ قدیمی مجدداً به تصحیح آن هم
در خصوص وجه . گماشت و از طریق انتشارات دانشگاه تهران منتشر ساخت

 خطی که بعضاً وارد شده و همچنین نسخه هايتسمیه و شکوك و شبهاتی 
متعدد آن می توان به مقدمۀ نسخۀ اخیر به کوشش استاد مدرس رضوي 

همچنین نکاتی چون نسبت ترجمان البلاغه به فرخی سیستانی . مراجعه کرد
وغیره که قبلاً ذکر شد و علامۀ قزوینی نیز این اشتباهات را مرتکب شده و 

 این همانطور که گفته شد ،. در مقدمۀ خودش آورده ، اشاره شده است
پندارهاي نادرست ، با کشف نسخۀ ترجمان البلاغه توسط استاد احمد آتش 

چند نکتۀ ارزشمند دیگر نیز توسط استاد مدرس . در استانبول رفع گردید
شرح شده که از اهمیت زیادي ) صفحات لا تا لو ( رضوي در مقدمۀ کتاب 

  .برخوردار است
کتاب مزبور داراي و اما با بررسی کتاب المعجم در می یابیم که   

  :بخشهاي زیر است 
  . یک دیباچه و دو قسم - 
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  .در فن عروض که خود مشتمل بر چهار باب می باشد:  قسم اول - 
درمعنی عروض و شرح ارکان و ذکر اسامی و القابی که در این : باب اول 

  .فن مصطلح اهل این علم است
  .روضی حاصل می شددر ذکر اجزاء و اوزانی که از ترکیب ارکان ع: باب دوم 

) که(در ذکر تغییراتی که بدان اجزاء لاحق گردد با فروع افاعیل : باب سوم 
  .از آن منشعب شود 

در ذکر بحور قدیم و حدیث و نقش دوایر و تقطیع ابیات و نک : باب چهارم 
  .اجزاء بحور از یکدیگر

  .شایان ذکر است که هر باب نیز به فصل هایی منقسم گردیده است  
  .در علم قافیت و نقد شعر و آن شش باب است :  دوم قسم

  .در ذکر معنی شعر و قافیت و حد و حقیقت آن: باب اول 
  .در ذکر حروف قافیت و القاب و اشتقاق آن: باب دوم 
  .در ذکر حرکات حروف قافیت و اسامی آن: باب سوم 

  .]آن [در ذکر حدود قافیت و اصناف : باب چهارم 
  . عیوب قوافی و اصناف ناپسنده کی در کلام منظوم باشددر ذکر: باب پنجم 
در ذکر محاسن شعر وطرفی از صناعات مستحسن کی در نظم : باب ششم 

  . باشد]و نثر کلام[
 و قسم دوم 178 تا 23 ، قسم اول صفحات 22 تا 1دیباچه صفحات   

در پایان ، خاتمه کتاب .  کتاب را دربر گرفته است437 تا 188صفحات 
فهارس و اضافات آخر .  را شامل می شود471 تا 438که صفحات آمده 

  .کتاب نیز اهمیت دارد
  

  :پانوشت ها 
  .5 ص – به نقل از معانی و بیان دکتر علوي مقدم و دکتر رضا اشرف زاده – 1
  . کشاف زمحشري ، ص ن– 2
  .6 ص – آئین سخن ، ذبیح االله صفا – 3
  .306 و 277 ، ص 1ن جاحظ ، ج  البیان و التبیین ، ابو عثمان عمر ب– 4
  .54 چهار مقاله نظامی عروضی ، ص – 5
   ترجمان البلاغه رادویانی ، مقدمه – 6
  .4 و 3 همان ، ص – 7
  .384 در قلمرو بلاغت ، دکتر محمد علوي مقدم ، ص – 8
  . مقدمه مرحوم عباس اقبال آشتیانی– 9
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  .384 در قلمرو بلاغت ، پیشین ، ص – 10
  .385، تظور و تاریخ ، ص  البلاغه – 11
  .385 در قلمرو بلاغت ، پیشین ، ص – 12
  .385 همان ، ص – 13
  

  کتابنامه 
  .1377صفا ، ذبیح االله ، آئین سخن ، انتشارات ققنوس ، تهران * 
مدرس / رازي ، شمس قیس ، المعجم فی معاییر اشعار العجم ، عبدالوهاب قزوینی * 

  . بی تاریخرضوي ، انتشارات دانشگاه تهران ،
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  .1384ران ششم ، ته
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    ∗یده زهره نصیري
  
  

  نديکنایات در اشعار ناصر علی سره
  

   :چکیده
یکی از سبک هاي شاخص شعر فارسی که توانسته اسـت بـیش از دو               

سایه افکنـد و غیـر از ایـران در    و پاکستان قرن و نیم در ایران و شبه قارة هند   
 . سبک هندي اسـت    ،کشورهاي دیگر فارسی زبان همچنان با اقتدار برجا بماند        

این سبک شاعران بزرگی از جملـه صـائب تبریـزي ، بیـدل دهلـوي ، نظیـري                   
یکــی از . را در دامــان خــود پرورانــده اســت... و شــیرازي نیشــابوري ، عرفــی 

) هـ ـ1108 / 1047(شاعران بلند آوازة سـبک هنـدي ناصـر علـی سـرهندي              
ناخته است که با وجود اشتهار در شبه قارة در میان ایرانیان آنچنان که باید ش ـ              

این مقاله در صـدد اسـت تـا بـه منظـور معرفّـی شـعر ناصـر علـی                  .شده نیست 
بکاود سرهندي معروف به صائب ثانی ، دیوان او را از منظر کنایه و کاربرد آن          

و تا حد ممکن توانایی هاي شاعر را در به کارگیري  کنایه و نوآوري هاي او نشان 
   .دهد

    کنایه-  ناصر علی سرهندي- رن دهم شعر فارسی ق- سبک هندي :کلید واژه 
***  

   :مقدمه
اسلوب هندي به طور طبیعی نتیجۀ گریز از ابتذالی است که در عصر             

دقیقه یابی و نازك خیالی در اوایل       . تیموري بر شعر فارسی حاکم بوده است      
قرن هشتم با قریحه و ذوق ادبی امیر خسرو و در اواسط همین قرن با حـافظ     

طور آشکار می توان ریشه هاي سبک هندي را در شعر این            نیرو گرفت و به     
در عهد صفوي شاعرانی ظهور کردند که شیوه اي نو . دو گویندة بزرگ یافت

 ـ996 یـا    995م  ( همچون خواجه حسین ثنایی      ،در شعر بنیاد نهادند    کـه  ) هـ
این طـرز   . اساس سخنش  بر  ابداع  معانی  غریب و  نکته هاي دیریاب بود               

                                                 
  .دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -  ∗
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ر سخنوري پس از او برخی شاعران چـون طالـب آملـی ، کلـیم                ثنایی را د  
کاشانی و میرزا جلال اسیر دنبال شد و این شیوه سرانجام در سـخن صـائب       

پـس از صـائب نیـز شـاعرانی چـون           . به کمال رسید    ) هـ1081م  (تبریزي  
شوکت بخاري ، غنی کشمیري ، بیدل عظیم آبادي ، ناصر علی سرهندي این              

  . را ادامه دادندشیوة سخن سرایی 
 ـ1108 / 1047(ناصر علی سرهندي     شـاعر دورة اورنـگ زیـب       ) هـ

ب به صائباي ثـانی از مشـهورترین        متخلّص به علی و ملقّ    ) هـ1069-1118(
او . شاعران فارسی گوي شبه قاره در قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم بـود             

 مایـل بـه     ،شـد ) هـ1079-1007(بعد از آن که مرید شیخ معصوم سرهندي         
تصوف و رنـدي  . تصوف گردید و رنگ مذهبی ، شخصیت وي را فرا گرفت    

باعث شد که در شخصیت ناصر علی اوصافی از قبیل انسانیت ، بخشندگی ،              
آزادي فکر و بیزاري از دنیاي مادي بـه وجـود آیـد و همـین ارزش هـا را                    

ن حافظ ،   سرهندي از شاعران نام آوري چو     . موضوع اساسی شعر خود سازد    
سعدي و جامی پیروي کرده است و بعضی از اشـعار آنـان را بـه صـورت                  

  . تضمین در شعر خود گنجانده است
سرهندي به دلیل پیروي از سبک هندي همچون شاعران دیگر این سـبک             

تعقیـد و پیچیـدگی ، مضـمون    . از ویژگی هاي عمومی طرز تازه بهره برده است 
ازي ، بهـره گیـري از تجـارب روزمـره ،            سازي و باریک اندیشی ، خیـال پـرد        

اشخاص و اشیاء ، به کاربردن واژگان و اصطلاحات عامیانـه ، لفـظ تراشـی و                  
ترکیب سازي خاص ، شخصیت بخشی ، تکرار قافیه ، کثرت تمثیـل و ارسـال                
المثل ، کثرت استفاده از تشبیه ، مجاز ، اسـتعاره و کنایـه بـه وفـور در دیـوان                     

  . از میان این ویژگی ها کنایه جایگاهی ویژه دارد. سرهندي یافت می شود
کنایه که به تعریف ادبا پوشیده سخن گفتن است و دلالـت بـر معنـایی                
دارد که هم بتوان آن را بر حقیقت حمل کرد و هم بر مجاز، از ابـزار و لـوازمی                    

بعضـی   « .است که شعرا با استفاده از آن به خوانندگان لذتّ بیشتري می بخشند            
ادیبان فرنگی مانند مالارمه عقیده دارند که اگر چیزي را به همان نـام کـه         از  

هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم  سه  چهارم لذّت  و زیبایی بیان را از 
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میان برده ایم زیرا تلاشی که ذهن براي ایجاد پیونـد میـان معـانی و ارتبـاط      
و به صـورت نـاچیزي      اجزاي سازندة خیال دارد بدین گونه از میان می رود           

  ).  176 ، ص1366شفیعی کدکنی ، . (»در می آید
به کمک کنایه می توان آن قسم از معـانی را کـه اداي آن بـه طـور                   
مستقیم لذّت بخش نیست و یا گاه زشت و مستهجن است بیان کرد و از این                
منظر است که از دیر باز اهل ادب به اهمیت کنایه و میزان تأثیر آن در کـلام       

تقسیم بندي هاي مختلفی در باب کنایه شده که اکثراً چندان           . وجه داشته اند  ت
یکی از تقسیمات تقسیمی است کـه بـه اعتبـار           . ارزش ادبی و هنري ندارند    

مقصود شده یعنی این که منظور از کنایه چیست و در این طبقه بندي بـه دو                 
 را بـه اعتبـار      کنایـه . نوع کنایه از صفت و کنایه از موصوف  قائل  شده اند            

  : وسایط و لوازم نیز به چهار دسته تقسیم کرده اند 
. اداي سخنی که از سیاق آن معنـاي دیگـري فهمیـده شـود              :تعریض   - 1

تعریض کنایه اي است که معمولاً محتواي آن هشدار به کسی یا نکوهش و              
مانند این کـه بـه      . یا مسخره کردن است از این رو مخاطب آزرده می شود          

 : دوستی را به جا نمی آورد بگویند کسی که حقّ
     در پریشان حالی و درماندگیدوست آن باشد که گیرد دست دوست   

: وسایط انتقال معنی در آن زیاد اسـت و معنـی پوشـیده ماننـد           :تلویح -2
  .بارنامه کردن به معنی لاف زدن و خودستایی کردن

بـه  .  کم است    نوعی از کنایه است که وسایط انتقال معنی در آن           :رمز -3
طوري که می توان گفت دریافت معنی بسیار دشوار و گاه غیـر ممکـن           

  دندان گرد به معنی طماع: مانند. است
: ماننـد . وسایط انتقال معنی کم و مقصود واضح اسـت          :اشاره و ایماء   - 4

 . سپر افکندن به معنی تسلیم شدن
 ادبی از   از آن جا که سبک هندي سبکی نو وخلاّق در زمینه هاي مختلف            

جمله صور خیال است و در همۀ فنون و دانش هاي بـدیعی و بلاغـی دخـل و                   
تصرفّ نموده ، در زمینۀ کنایه نیز گاه از چهارچوب تعریف و تقسیم بندي هـاي       

به گونه اي که برخی از      . رایج قدما خارج شده و شیوه اي نو را بنیان نهاده است           
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الباً  از کنایه می شود ناسازگار می        کنایات در این سبک با تعریف کلیّ اي که غ         
  . نمایند و بیشتر بیانگر تخیلات دور و دراز شاعران سبک هندي است

کوشد تا بر سبیل ایجاز به نمونه هایی از کاربرد کنایه در     میاین مقاله   
دیوان سرهندي بپردازد و ضمن نشان دادن این نمونه ها در شعر شعراي پیش 

ر شعر سرهندي بررسی کنـد و نمـایی کلّـی از ذوق             از او جایگاه کنایه را د     
  . شاعر را در ساخت و تنظیم کنایات به خوانندگان نشان دهد

  )1(تعلقّات کردن و دست شستن از امورکنایه از ترك   :آب به روي دست ریختن
   )2(آب می ریزم به دست و خاك بر سر می کنم    خاکساري سرنوشت طالعم گردیده است

  ) 19رهندي ، صناصر علی س( 
این ترکیب کنایی به این شکل در فرهنگ ها نیامـده و بـه صـورت                

  : دست شستن نمونه هایی از آن در دست است 
  که من هم دست می شویم کنون از آب انگورش     ز ساقی بگذر اي دل پاي کش از کوي پر شورش 
  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري967سید حسین خالص، ص ( 

   ه از چابک و تیزروکنای  :آتش عنان
  اضطراب برق دارد در شب مهتاب ، موج    جلوة معشوق سازد آب را آتش عنان

  ) 113ناصر علی سرهندي ، ص( 
  چون یار شد جهان همگی مهربان شوند    یاران به روز حادثه برق جهان شوند
  چون پا به سنگ برزنم آتش عنان شوند    لنگان روند در قدمم تا سبک روم

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري308فی، دیوان، ص عر(      
   کنایه از جلوي آه را گرفتن  :آه را گره بستن

  در گره بستم چو اخگر شعله هاي آه را    بس که از ضبط فغان دل گرفتم راه را 
  )46ناصر علی سرهندي ، ص (

این ترکیب کنایی را در فرهنگ کنایات نیافتم ظاهراً از نـوآوري هـاي              
   .سرهندي است

  ظاهراً کنایه است از رفع مشکل و اذیت کردن :از سینه خار کشیدن
  به جا از سینه خارم می کشد )3(ناخن دخل    نیستم آزرده از حرف سخن فهمان علی

  )125ناصر علی سرهندي، ص( 
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این ترکیب کنایی به این شکل در فرهنگ ها نیامده اما معناي مخالف 
کنایـه اسـت از آزار رسـانیدن در شـعر           آن یعنی خار ریختن در پیراهن که        

  .صائب به کار رفته است
  به خرمن گل به جیب و دامن اغیار می ریزد    گل اندامی که در پیراهن من خار می ریزد

  )315به نقل فرهنگ اشعار صائب، ص( 
ظاهراً کنایه اسـت از شـوق داشـتن و از            :استخوان چون بال کبوتر بودن    

  شدت شوق طپیدن
    استخوان سینه چون بال کبوتر داشتم     که مکتوبی به غیر از دل نبودیاد آن شوخی

  )183ناصر علی سرهندي، ص( 
ظاهراً این ترکیب کنایی را براي اولین بار ناصر علی سرهندي به کار  

  .برده است
ظاهراً کنایه است از لاغر شدن یا از بین  :استخوان زیر پوست خاك شدن

  رفتن استخوان
  همچو خرما استخوانم زیر پوست    ة پنهان اواز غمزخاك شد 

  )84ناصر علی سرهندي، ص( 
  .این ترکیب کنایی احتمالاً از بر ساخته هاي سرهندي است

  کنایه از پریشان نگاه و سر به هوا :بی پروا نگاه
  یک خدنگ افکن نشد پیدا ز ترکستان ما     بی پروا نگاهان را چه شد)4(خاك گردیدیم

  )57دي، صناصر علی سرهن( 
  :این کنایه مخصوص شاعران سبک هندي است از جمله صائب تبریزي

  نگردد هیچ کس یارب هدف، تیر هوایی را    مرا سرگشته دارد چشم بی پروا نگاه او
  )172به نقل فرهنگ اشعار صائب، ص(

  .کنایه از برابري کردن در قدر و مرتبه :پهلو زدن به چیزي
  دلی به آینه پهلو نزد که بشکستند    شقشکوه حسن بتان خیزد از خرابی ع

  )121ناصر علی سرهندي، ص( 
  با دولت هماي چه پهلو زند زغن    با حملۀ شمال چه پا آورد چراغ

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري586سلمان ساوجی، دیوان، ص( 
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  کنایه از ناپاك بودن پیراهن :پیرهن بی نماز افتادن
  پیرهن چون بی نماز افتاد طاعت نارواست     ظاهر آلوده با تجرید باطن سهل نیست

  )80ناصر علی سرهندي، ص( 
این ترکیب کنایی به صورت هاي دیگري چون نمازي و بی نمـازي             

  .در فرهنگ ها آمده اما به این شکل از نو آوري هاي سرهندي است 
  پاك و تمیز :نمازي

  قب شاهد شنگرو به محراب و نظر در ع    روي از قبله نگردان که نمازي نبود 
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري450خواجو، دیوان، ص( 

  کنایه از خرد و نرم شدن :توتیا شدن
  که از سائیدن صندل کجا نقصان بود بو را    محبت کی رود گر استخوانم توتیا گردد 

  )66ناصر علی سرهندي، ص( 
   خواهم شدنمن که در اندك زمانی توتیا    از بصیرت نیست مردم را نیاوردن به چشم

  )246به نقل فرهنگ اشعار صائب، ص( 
  کنایه از ترسیدن :جگر ریختن

  جگر از بال عنقا ریخت رنگم از پریدن ها    تجردّ پیشه از خود رفتگان را وحشتی دارد
  )48ناصر علی سرهندي، ص( 

  دکه عاشق گرد اگر از دامن افشاند جگر ریز    محبت کشته را سهل است خون از دیده افشاندن
  )میرزا بیدل، به تقل بهار عجم(

  کنایه از سد راه شدن :حنا به پاي کسی بستن
  به پاي نالۀ بلبل حنا بست    خزان از رنگ زرد چهرة گل

  )98ناصر علی سرهندي، ص( 
  کی حناي پا شود این خاك رنگین، سیل را    نعمت الوان نگردد سد راه زندگی

  )مۀ شعري، به نقل فرهنگنا125صائب، کلیّات، ص( 
  کنایه از طلب فتح باب کردن :حلقه بر در زدن

  جز من آوازي نباشد حلقه ها بر در زدم    بزم توحید است چون آئینه خلوتگاه عشق
  )180ناصر علی سرهندي، ص( 

  گفتم کان کیست گفت قاصدیم آشنا    م سحر بر در من حلقه زددوش نسی
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري137خاقانی، دیوان، ص( 
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  مطیع و فرمانبردار بودن :حلقۀ گوش بودن
  از غلامان سرِ کو، حلقۀ گوش توأم    چون نگاه گرم داري بر دل زار علی

  )178ناصر علی سرهندي، ص(
  غاشیه دار لب تو گشت جان    حلقه به گوش غم تو گشت عقل 

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري340خاقانی، دیوان، ص(
  ر و ناچیز شمردن، زاري و ماتم کردنکنایه از حقی :خاك بر سر کردن

  و خاك بر سر می کنم)5( آب می ریزم به دست    خاکساري سر نوشت طالعم گردیده است
  )190ناصر علی سرهندي، ص( 

  خاك بر سر کن حسد را همچو ما    خاك شو مردان حق را زیر پا
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري28:1مولوي، مثنوي، ن، ( 

  درویش بودن یا بدبخت بودنکنایه از  :خاکساري
   )6(آب می ریزم به دست و خاك بر سر می کنم    خاکساري سرنوشت طالعم گردیده است

  )190ناصر علی سرهندي، ص( 
  که دیده است سفالی که جام جم شکند؟    به خاکساري ما می برند شاهان رشک

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري52صائب، کلیّات، ص( 
  ناچیز شدن، مردنکنایه از  :خاك گشتن

  خم شکست اما نمی ریزد می جوشان ما    خاك گردیدیم و می رقصد هنوز افغان ما
  )33ناصر علی سرهندي، ص( 

  خاك می باید شدن در راه او    کار آسان نیست با درگاه او
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري465، دیوان ت، ص100عطار، منطق الطیر، ( 

  یه از فراهم بودن غم و اندوه، مهیا بودن گریهناک :خون جگر در آستین داشتن
  شفق ریزي تماشا کن ز پرواز کبوترها    شکنج نامه ام خون جگر در آستین دارد

  )29ناصر علی سرهندي، ص(
هر  کدام  بـه تنهـایی         ) در آستین  داشتن   (و    )  خون جگر (کنایات  

خون جگـر   (یی  در شعر شاعران دیگر هم  به کار رفته اند اما کلّ ترکیب کنا             
را در فرهنگ ها نیافتم به نظر می رسد از نـو آوري هـاي               ) در آستین داشتن  

  .خود سرهندي است
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  کنایه از اندوه و اشک ریختن :خون جگر
  از دیده روانه در کنار است    فرقت تو خون جگرم ز

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري543سعدي، کلّیات، ص(
  مهیا داشتنکنایه از آماده و  :در آستین داشتن

  هزار معنی رنگین در آستین دارم    چو شاخ گل زشکستن چگونه در پیچم
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري718صائب، کلیّات، ص(

  احتمالاً کنایه است از نا امید شدن، بی تاب شدن :خون در تن سفید شدن
  اچو ماهی در تنم خون شد سفید از آب نشتره    برید از دل جفایت، رنگ آرزویم را

  )36ناصر علی سرهندي، ص(
این ترکیب کنایی از ابتکارات زیباي ناصر علی اسـت و بـه ایـن شـکل در                  

  .جایی نیافتم
  کنایه از رها کردن، ترك کردن :دامن افشاندن

  چو گرد از دامن خود برفشاند نقش شیرین را    اگر همرنگ رویت لاله اي در بیستون روید
  )64ناصر علی سرهندي، ص(

  کی گذاریم دامن تو ز دست     بار دامن افشانیاگر تو صد
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري108جامی، دیوان، ( 

  کنایه از مهیاي کاري شدن: دامن بر میان زدن
  رم آهو به میان بر زده دامانی را    دل ز جا می برد امروز بیابانی را

  )35ناصر علی سرهندي، ص( 
  د دامن بغض و نفاق من به میانزدن    ز رشک سحر حلالم که خسته شان دارد

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري107شفایی، دیوان، ص( 
  کنایه از خاموش کردن چراغ:  دامن زدن چراغ را

  بی تو دامن می زند مژگان چراغ دیده را    از تو می آید علاج این بخت بر گردیده را
  )64ناصر علی سرهندي، ص(

  دامن زند چراغ ،گل نودمیده را    آن جا که شمع روي تو افروخت باغبان
  )ابوطالب کلیم، به نقل بهار عجم(

  کنایه است از ریا کاري: در حلقۀ تسبیح زناّر داشتن
  شیخ هم در حلقۀ تسبیح خود زناّر داشت    کفر عشق است این که دارد گوشه اي در هر دلی
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نمونه هاي فراوانـی دارد امـا       ) زنّار زیر خرقه داشتن   (ترکیب کنایی   
البتـه هـر دو ترکیـب       . را در فرهنگ ها نیافتم    ) ر حلقۀ تسبیح زنّار داشتن    د(

  :کنایی به یک معناست
  زناّر به زیر  خرقه داریم    ما مؤمن ظاهریم لیکن

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري498عطّار، دیوان، ت، ( 
  کنایه است از دور انداختن آن چیز:در فلاخن گذاشتن چیزي

  که هر دم در فلاخن می نهد گرداب دریا را    نین بی تاب دریا راگهرِ شوق تو دارد این چ
  )40ناصر علی سرهندي، ص (     

  که این جا محتسب پیوسته در بازار می گردد    اگر سنگ کمی داري ترازو را فلاخن کن
  )189به نقل فرهنگ اشعار صائب، ص ( 

  کنایه از معطّل و بیکار بودن: دست در حنا داشتن
  آن دست حنا بسته چه دارم خبري نیست    )7( یک قطرة خون در جگرم نیستعمریست که 

  )92ناصر علی سرهندي، ص ( 
  یغ برهنه را زعسس می توان گرفت    دست از فروغ باده اگر در حنا بود

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري221صائب، کلیّات، ص(
  کنایه از پژمردگی و افسردگی :دماغ خشک

  شبنم در این هوا به گلستان نمی رسد    ماغ خشکگرمی آهم د دارد فلک ز
  )128ناصر علی سرهندي، ص(          

  دماغ خشک جهان تر شد از ترانۀ من    گرفته بود جهان را فسردگی صائب
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري725صائب،کلیّات،ص(

  کنایه از سرعت: دو اسبه تاختن
  د به گریبان دراز و پستی مادراز ش    دو اسبه تاخت به میدان، هوا پرستی ما

  )64ناصر علی سرهندي، ص( 
  صائب چه اعتماد به ایام کرده اي    از روز و شب دو اسبه سفر می کند حیات

  )419فرهنگ اشعار صائب، ص( 
  کنایه از فاش شدن راز: راز به صحرا افتادن

  خاك را حوصلۀ دانه نهان کردن نیست    عاقبت راز مرا سینه به صحرا افکند
  )96ناصر علی سرهندي، ص(

  راز من چون سبزه می ترسم که در صحرا شود    سبزة تر بر کشیدي زان رخ چون آفتاب
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري214امیر خسرو، دیوان، ص(
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  کنایه از آنان که خاطري روشن و دلی آگاه دارند: روشن ضمیران
  نور چراغ آفتابصبح نورانی بود     صدق از پیشانی روشن ضمیران ظاهر است

  )71ناصر علی سرهندي، ص(
  امیر ختن داد طاقی حریر    یکی را  ز مردان روشن ضمیر
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري141سعدي، بوستان، ي، ص( 

  کنایه از تحت حمایت داشتن، تسلطّ داشتن: زیر بال داشتن
   راشکست رنگ زیر بال می دارد سر ما    هجوم درد راحت شد دل غم پرور ما را

  )57ناصر علی سرهندي، ص(
  جهان را همی داشتی زیر پر    کجات آن همه مردي و زور و فر
  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري2531:5فردوسی، شاهنامه د، ( 

  کنایه از زیر فرمان داشتن، مسلطّ بودن: زیر ران کردن
  دنسمند دولتی را می توانم زیر ران کر    همت مردان )8(دماغ عرش پیمایی ندارد

  )25ناصر علی سرهندي، ص(
  دارد همیشه توسن ایام زیر ران    اعظم جلال دولت و دین آن که رفعتش

  )، به نقل فرهنگنامۀ شعري284حافظ، دیوان ج، ( 
  .کنایه از سخنان بیهوده و یاوه گفتن :ژاژخاییدن

  گهر به جیب صدف ها گذار تشنه لبی است    لب از فسانۀ نیسان ببند و ژاژ مخاي
  )243ناصر علی سرهندي ، ص (

  ژاژي دو سه هر کسی بخاید برود    از سرّ سخن کسی نشانی ندهد
  )به نقل فرهنگنامۀ شعري ،40ابو سعید ابوالخیر، سخنان منظوم، ص (

  کنایه از با همۀ وجود تسلیم بودن : سراپا گردن بودن
  ردن استشمع هم از شوق شمشیرت سراپا گ    من نه تنها آرزومند شهادت بوده ام

  )77ناصر علی سرهندي ، ص (
شاهد مثال هاي زیادي دارد اما      ) گردن نهادن (یا  ) گردن بودن (کنایۀ  

کنایه : گردن نهادن   . ترکیب کنایی سراسر گردن بودن را در فرهنگ ها نیافتم         
  از تسلیم شدن

  



  کنایات در اشعار ناصر علی سرهندي                                            
 

  165

  مطلقتو را خود وجه نان خوردن رساند قادر     دلا تا می توان گردن منه پیش سران گردن
  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري449ابن یمین ، دیوان ، ص ( 

  کنایه از در انتظار ماندن تا مدت طولانی : سفید شدن بال کبوتر
  سفید از دوري این راه شد بال کبوترها    رسد تا بر سر کوي تو قاصد پیر میگردد

  )36ناصر علی سرهندي ، ص ( 
و خیـال پـرداز سـرهندي       این ترکیب کنایی برخاسته از ذهن خلّاق        

  .است و شاید شاعر دیگري جز او چنین ترکیبی بکار نبرده باشد 
  کنایه است از نابینا شدن : سفید شدن چشم

  بهار دیگري دارد تو را در پرده دیدن ها    سفید از گریه شد چشمم نگه بر خویش می بالد
  )38ناصر علی سرهندي ، ص ( 

  اه روز حسود تو چون شب دیجورسی    سفید چشم حسود تو چون تن ابرص
  )به نقل فرهنگنامۀ شعري. 234 : 1انوري ، دیوان ، (

  کنایه از بخت و دولت با کسی یار بودن : سکّه به نام کسی بودن
  درمیکده ها سکّه به نام دل ماست    ساقی و شراب ناب کام دل ماست

  )233ناصر علی سرهندي ، ص (
  د سکّه بر نام زلیخافلک ز    چو دولت گیر شد دام زلیخا

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري654جامی ، هفت اورنگ ، ص (
  کنایه از مانع شدن : سنگ راه شدن

  برهمن کعبه نشین آمد و از کیش گذشت    کعبه سنگ راه ما شد به صنم سوگند است
  )82ناصر علی سرهندي ، ص ( 

  بحه هم تابندو گرنه رشتۀ زناّر و س    رواج عالم تقلید سنگ راه شده است
  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري326صائب ، کلیات ، ص ( 

  کنایه از مسلطّ بودن بر آن چیز : سوار شدن بر چیزي
  اي نوبهار خلق تو بر بوي گل سوار    تسخیر دشمنان الهی نموده اي

  )157ناصر علی سرهندي ، ص ( 
  را خیال توخواهد گرفت روي زمین     صائب چنین که طبع تو شد بر سخن سوار

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري625صائب ، کلیات ، ص ( 
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  کنایه از زیباروي و نیز گستاخ : شوخ چشمان
   ز بس کز شوخ چشمان دیده ام نامهربانی ها    در این گلشن به نرگس هم دلم الفت نمی گیرد

  )58ناصر علی سرهندي ، ص ( 
  ین که حمایت نمی کندو آن شوخ چشم ب    در پیش چشم او لب او می کشد مرا

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري478عبید زاکانی ، کلیات ، ص ( 
  کنایه از پادشاهی ، تاجداري : صاحب کلاهی -

  شکست دل کرم کن حالت صاحب کلاهی ده    الهی در نیازآباد فقرم پادشاهی ده
  )216ناصر علی سرهندي ، ص (

  کلاهی کنیمهمه ساله صاحب     جهان را بگیریم و شاهی کنیم
  ) ، به نقل فرهنگنامه شعري432نظامی ، شرفنامه ، ص (

  کنایه از عدم تسلطّ به امور ، اختیار از دست رفتن : عنان از کف رفتن
  در آن ساعت که شوقش می برد از کف عنانم را    به کویش می روم چون برق در آغوش بی تابی

  )60ناصر علی سرهندي ، ص ( 
  نشد یک جو عنان خسرو از دست     می جستکمیت ارچه چو آتش گرم

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري296امیر خسرو ، شیرین و خسرو ، م ، ص ( 
کنایه از به آن کس یا چیـز مسـلطّ           : عنان چیزي یا کسی دردست داشتن     

  بودن
  عنان در قبضۀ دریا بود کشتی سواران را    به زور عقل نتوان شد حریف عشق بی پروا

  )42رهندي ، ص ناصر علی س(
  گر خود عنان عمر بگیرد زمان مخواه    خاقانیا زمانه زمام امل گرفت

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري377خاقانی ، دیوان ، ص (
  کنایه از گسترده و آماده بودن ، مهیا بودن : فرش بودن

  پادشاهی ها همه فرش است در ایوان ما    هر که تعظیم فقیران کرد سلطان می شود
  )57صر علی سرهندي ، ص نا( 

  بساط خود اگر از بوریا توانی کرد    بر آستان تو نقش مراد فرش شود
  )184به نقل فرهنگ اشعار صائب ، ص (
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  کنایه از مردن : قالب تهی کردن
  کواکب همچو ماه نو تهی کردند قالب ها    شب عید آمدي بر بام و بر گردون نظر کردي

  )32ناصر علی سرهندي ، ص ( 
  چون حباب از خود کند قالب تهی دریا شود     ز قید جسم چون آزاد گردد وا شوددل

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري 488صائب ، کلیات ، ص (
   کنایه از ناتوان شدن در پرواز : گره بر بال داشتن

  گره بر بال چون طاووس باشد سایۀ دامم    به صد رنگم گرفتار خیال طرّة ساقی
  )181ي ، ص ناصر علی سرهند(

  . این کنایه را در فرهنگ ها نیافتم 
   کنایه از نا پایدار بودن ، پوچ و بیهوده بودن : گره بر باد

  خبرش نیست که عمرش گرهی بر باد است    از نسیم سحري غنچه بسی دلشاد است
  )98ناصر علی سرهندي ، ص (

  اد استبوي پیراهن یوسف گرهی بر ب    کار با جذبۀ عشق است عزیزان ور نه
  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري183صائب ، کلیات ، ص ( 

   کنایه از نهایت تلاش براي شنیدن : گوش بر روي هم آوردن
  زین گلستان نالۀ چند آشنا میخواستم    گوش آوردیم همچون گل شبی بر روي هم

  )186ناصر علی سرهندي ، ص ( 
دي است چنین کنایه اي ظاهراً این ترکیب کنایی از ابتکارات خود سرهن      

  .را در فرهنگ ها نیافتم
  کنایه از به سخن درآمدن و لب به اعتراض گشودن : مهر بر لب آب شدن

  نفس گرم است ترسم آب گردد مهر بر لب ها  سرت گردم به این نازك مزاجی ناز کمتر کن        
  )32ناصر علی سرهندي ، ص ( 

یـافتم بـه نظـر میرسـد از         را در فرهنگ ها ن    ) مهر بر لب آب شدن      (
  .ابتکارات خود سرهندي باشد 

را که دقیقاً معناي خلاف آن دارد به وفور ) مهر بر لب زدن (اما 
  .شاعران در اشعار خود آورده اند 

   کنایه از خاموشی گزیدن : مهر بر لب زدن 
   مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم    من که از آتش دل چون خم می درجوشم

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري233حافظ ، دیوان ، ص ( 
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  کنایه از در تنگنا افتادن ، عاجز شدن : مهره درششدر افتادن
  مهره چون بی جا نشیند عاقبت ششدر شود    دل به یاد حلقۀ زلفش پریشان تر شود

  )149ناصر علی سرهندي ، ص (
  د از دگران ششدر شدمهره اي کز تو گشا    چشم بندي نگر اي خواجه که در لعب نظر

  ) ، به نقل فرهنگنامۀ شعري270کمال اسماعیل ، دیوان ، ص ( 
  کنایه از بهانه گیري و ایراد تراشی : ناخن دخل

  )9( ناخن دخل به جا از سینه خارم میکشد    نیستم آزاده از حرف سخن فهمان علی
  )125ناصر علی سرهندي ، ص (

  ن ز بیم ناخن دخل از سخن گذشتنتوا    صائب کمال زلف در آشفته خاطریست
  )370به نقل فرهنگ اشعار صائب ، ص (

  ظاهراً کنایه است از غم در دل نهادن : ناله در دل گره شدن
  شورها در پرده دارد نغمه مستور ما    ناله تا در دل گره باشد چراغان غم است

  )31ناصر علی سرهندي ، ص (
رسـد از ترکیبـات      ظر مـی  ها نیامده به ن    این ترکیب کنایی در فرهنگ    

  .جدید ناصرعلی است
به معناي گرفتگی و اندوه در دیوان صائب به کار          ) گره دل (اما کنایۀ   

  :رفته است
  که گشاد دو جهان در گرة دل داري    از دل تنگ کنی شکوه نمی دانی حیف

  )، به نقل فرهنگنامه شعري788صائب، کلیات، ص (
  است از ضعیف شدن نفسظاهراً کنایه : نفس در تن پنهان شدن

  شد نفس پنهان به رنگ خارماهی در تنم    بس که بالیدم به خود ز آب و هواي قید او
  )195ناصرعلی  سرهندي، ص (

  .هاي ناصرعلی است این ترکیب کنایی از نوآوري
  ارزش و کوچک بودن ظاهراً کنایه است از بی: نقش پشت پا بودن

  در غبار شب مه نو نقش پشت پاي ماست    چرخ سیلی خورده طوفان استغناي ماست

  )88ناصرعلی سرهندي، ص (
  .ها نیافتم چنین ترکیبی را در فرهنگ
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  گشتن قرار و ناآرام ماندن، بی کنایه از بیدار :نمک در خواب ریختن
  ریزند اخترها هاي خواب می نمک در پرده    ندانم هرشب از شوق کدامین شور محشرها

  )36ناصر علی سرهندي، ص (
  می شود عیش دل رم کرده از آرام، تلخ    ریزد نمک در چشم خواب ستر بیگانه میب

  )، فرهنگنامۀ شعري321صائب، کلیات، ص(
ور شـدن و درخشـان شـدن         ظاهراً کنایه است از شـعله     : نمک سودن اخگر  

  اخگر
  که چون ستاره نمک سوده گشت اخگرها    کباب شوردل کیست برسر آتش

  )59ناصرعلی سرهندي، ص (
گونه که ساخته و پرداخته ذهن پویاي  ترکیبی است کنایه) نمک سودن اخگر  (

  .ناصرعلی سرهندي است
  

  :یادداشت ها
تمام شماره ها در پائین ابیات ناصر علی سرهندي ، بر اساس دیـوان اوسـت کـه در                = 1

 صـفحه در مجموعـه      270 به کوشش دکتر رشـیده حسـن هاشـمی در            1384سال  
ات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آبـاد بـه چـاپ رسـیده               انتشارات مرکز تحقیق  

شایان ذکر است که در این نسخه چاپ شده اغلاط چاپی و نارسـایی هـایی                . است
هست که در موقع گزینش شواهد سعی شده است تا با توجه به نسخه بدل ها شکل                 

 . .صحیح بیت در مقاله عرضه شود
  توضیح داده شده است) خ( خاکساري و خاك به سرکردن در قسمت - 2
 .توضیح داده شده است) ن( ناخن دخل در قسمت - 3
  .توضیح داده شده است) خ( خاك گشتن در قسمت -  4
  .توضیح داده شده است) آ(و آب به دست ریختن در قسمت ) خ( خاکساري در قسمت – 5
ده توضیح دا) خ(و خاك بر سر کردن در قسمت ) آ( آب به دست ریختن در قسمت – 6

  .شده است
است در مصراع دوم نیز  کلمـه        ) جگرم(  با توجه به اینکه کلمۀ قافیه در مصراع اول            - 7

باشد، به نظر می رسد که در دیوان سرهندي اشتباهاً به جاي ایـن              ) خبرم(قافیه باید   
  .نوشته شده است) خبري(کلمه ،کلمه 

  .کنایه از میل و انگیزة چیزي را داشتن:  دماغ داشتن – 8
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 .توضیح داده شده است) الف ( از سینه خار کشیدن در قسمت – 9
  

  :فهرست منابع 
  سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381.(انوري، حسن - 1
 امیرکبیر: تهران. چاپ اول. فرهنگ کنایات). 1364.(ثروت، منصور - 2
چـاپ  . پژوهشی در سبک هندي و دورة بازگشت ادبـی        ). 1371.(خاتمی، احمد  - 3

 ارستانبه: تهران. اول
 دانشگاه تهران: تهران. صائب و سبک هندي) 1354.(دریاگشت، محمدرسول - 4
 دانشگاه تهران: تهران. لغت نامه) 1361.(دهخدا، علی اکبر - 5
: اسـلام آبـاد   .  حسن هاشـمی   -به تصحیح رشیده    ). 1384.(، ناصرعلی سرهندي - 6

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
. چـاپ سـوم   . خیال در شـعر فارسـی      صور). 1366.(شفیعی کدکنی، محمدرضا   - 7

 آگاه : تهران
 آگاه: تهران. چاپ سوم. ها شاعر آیینه). 1371.(شفیعی کدکنی، محمدرضا - 8
 فردوس: تهران. بیان و معانی). 1383. (شمیسا، سیروس - 9
 فردوسی: تهران. جلد پنجم. تاریخ ادبیات در ایران). 1363. (صفا، ذبیح االله - 10
 سروش: تهران. چاپ اول. عريفرهنگنامۀ ش). 1372.(عفیفی،رحیم -11
 امیرکبیر: تهران. چاپ دوم. فرهنگ اشعار صائب). 1373. (گلچین معانی، احمد -12
. به تصحیح کاظم دزفولیـان    . چاپ اول . بهار عجم ). 1380.(بهار چند  تیک ،لاله -13

 طلایه: تهران
 ندا: تهران. فرهنگ فارسی معین). 1381. (معین، محمد -14
 امیرکبیر: تهران. گ کنایاتفرهن). 1378.(میرزانیا، منصور -15
 

***** 



  ∗ مسرت واجد
  

  صنعت تجنیس در مثنوي مولانا
  

  : چکیده 
  

نثر خودشان را بطور معنوي و لفظی  ، نظم وشاعران و نویسندگان   
مانند صنعت تلمیح ، صنعت تضاد، مراعات النظیر ، صنعت لف و نشر ، 

آن را علم بدیع می گویند ، یکی از آنها . حسن تعلیل ، سجع ، می آرایند
. ن دارده گوع گونانوا تجنیس ،را جناس هم می گویندتجنیس است که آن 

توضیح داده شده مثال و در این مقاله بیشتر از آنها را از اشعار مثنوي مولانا 
ر از این صنعت وقتی ما مثنوي را می خوانیم ، می بینیم که مثنوي پزیرا . است

  .یمت می بر هم لذّآنلفظی از شیرینی وي ، بهرة معنبا  همراه است که 
***  

  تجنیس که آنرا جناس هم می گویند از مصدر عربی است ، 
 ، در فرهنگ عمید دربارة مفهوم لغوي تجنیس یا حسن عمیدآقاي 

همجنس کردن ؛ از جنس هم قرار دادن ، همجنس « : جناس می نویسد که 
  )1(»بودن ، همجنسی

دربارة مفهوم لغوي ) فرهنگ معین ( در فرهنگ فارسی معیندکتر 
  )2( »همجنس آوردن ، همتا کردن است : یس ، نوشته است که تجن

در فرهنگ عمید دربارة مفهوم همچنین  ،  حسن عمیدآقاي  
در اصطلاح بدیع ، جناس یا تجنیس آنست « :  کهاصطلاحی آن می نویسد

 شعر بیاورد که در تلفظ شبیه بهم یا همجنس اما در رکه شاعر دو کلمه د
  . شعر معنی مختلف باشد مثل این

  شادي ندیده هیچکس از ناي بینوا    چون ناي بینوایم ازین ناي پیشوا
ناي اول آلت موسیقی و ناي دوم حصاري است که مسعود سعد   

   )3(» سالها در آن زندانی بود 
  

  . ت در حقایق الحدائق نوشته اسشرف الدین حسن بن محمد رامی تبریزي

                                                 
  بهاول پور، دانشگاه اسلامیه،گروه زبان و ادبیات فارسی -  ∗
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 اهل بلاغت آن است که باشد و پیش» گونه کردن « جنیس بپارسی ت« 
جنس یکدیگر در نظم و نثر ترکیبی کند از دو لفظ که در تلفظ و کتابت از 

باشند مثال ، چین ، خطا ، شاه و روم که هر یک ازین الفاظ دو معنی می دهند 
تجنیس تام ، تجنیس ناقص ، تجنیس زاید ، : و تجنیس بر هفت قسم است 

  )4(» رف ، تجنیس خط تجنیس مرکب ، تجنیس مکرر ، تجنیس مط
  

  : در  دبیر عجم نوشته است علی روحیاصغر  آقاي 
ایراد دو لفظ در کلام که در تلفظ متشابه و در معنی متغایر باشند و «   

 تام ، تجنیس ناقص ، زائد ، تجنیس مرکب ، آن بر چند نوع است ، تجنیس
  )5(»تجنیس مزدوج، تجنیس مطرف ، تجنیس خط 

  
  : در فنون بلاغت و صناعات ادبی نوشته استهمائیجلال الدین استاد 

تجنیس یا جناس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود «   
در ظاهر به یکدیگر شبیه ، و در معنی مختلف که کلمات هم جنس بیاورد 

ه قسم است گوییم و آن بر نُمیه متجانس را دو رکن جناس مدو کل. باشند
 مفروق و س زاید ، جناس مرکب ، جناجناس ناقص ، جناسجناس تام، 

  .فف ، جناس خط یا جناس مصحمقرون ، جناس مطرّ
 خط، جناس مکرر که آنرا سجناس لفظ یا لفظی در مقابل جنا  

6(» د نیز گویندجناس مزدوج و مرد(  
  

  :  ، در حدائق البلاغه ، نوشته است که رشید الدین وطواط
یز خوانند و آن تشابه دو لفظ فظین و این را تجنیس نلجناس بین ال«   
 تلفظ و تغایر در معنی و این صنعت مستوفی ، تجنیس مرکب ، راست د

تجنیس تجنیس مفروق ، تجنیس محرف ، تجنیس ناقص ، تجنیس زائد ، 
مذیل ، جناس مضارع ، جناس لاحق ، تجنیس قلب ، تجنیس مکرر و مزدوج 

7(» د، تجنیس خط و مرد(  
  

  : در فرهنگ ادب فارسی نوشته است )اکی(دکتر زهرا خانلري 
تجنیس یا جناس آن است که دو کلمه از جهتی با یکدیگر «   

مشابهت ومجانست داشته باشد تجنیس بر هفت قسم است تجنیس تام ، 
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ف ، تجنیس ، تجنیس مطرّب ، تجنیس ناقص ، تجنیس زائد، تجنیس مرکّ
  )8(» تجنیس خطی 

  :نشگاه پنجاب ، لاهور ، نوشته شده است معارف اسلامیه ، داةدر اردو دائر  
 رعایت لفظی علم بدیع  Paronomasia  عربی ستجنیس یا جنا«   

کی ایک اصطلاح جو محسنات لفظیه ســ تعلق رکهتی هــ یعنی ایک هی 
مختلف المعنی لفظ استعمال ، مگر جملــ مین دو هم آواز یا تقریباً هم آواز 

  کی مثال یه هــکیــ جائین لاطینی عبارت مین اس 
Amantes sunt amentes مستوفی تجنیس –تجنیس مماثل (  تجنیس تام (

  )9(")متشابه ، تجنیس مفروق ، تجنیس محرف(جناس الترکیب 
  :دکتر ساجد االله تفهیمی در فرهنگ اصطلاحات ادبی نوشته است 

کلام مین ایسـ همجنس الفاظ لانا جو بظاهر باهم مشابه هون لیکن «   
تلف رکهتــ هون ، ایســ الفاظ کو متجانس یا مجانس اور بعض اهل معنی مخ

  .قسمین حسب ذیل هین نمایان فارس متشابه بهی کهتــ هین تجنیس کی 
تجنیس تام ، تجنیس تکریر ، تجنیس خط ، تجنیس زاید، تجنیس   

متشابه ، تجنیس محرف ، تجنیس مذیل ، تجنیس مرفوء ، تجنیس مرکب ، 
ف ، تجنیس نیس مستوفی ، تجنیس مضارع ، تجنیس مطرّتجنیس مزدوج ، تج

مع الترصیح ، تجنیس مفروق ، تجنیس مماثل ، تجنیس ناقص ، تجنیس 
  )10(» موفور

  
نوشته ) آنندراج(ص به شاد ، در فرهنگ جامع فارسی  متخلّمحمد پادشاه

  :است 
وزن تفعیل عربی در لغت مانند بودن است و در   بر–تجنیس «  
دن دو لفظ است یا زیاده که در صورت متجانس باشند و در معنی  آور،اصطلاح

نوع اول بسیط موافق که آنرا تجنیس تام . ر چند نوع استبن و این صنعت یمتبا
 الکنایه و متخالف النقاط و الحرکات ،نوع دوم مرکب ، نوع سوم متحد گویند ، 

شم تجنیس نوع چهارم تجنیس مزدوج ، نوع پنجم تجنیس زائد و ناقص نوع ش
الفاظی در کلام آرند که در کتابت مانند باشند ، بالتخل، نوع هفتم تجنیس خط 

تجنیس مضارع )  مطرف ،مذیل تجنیس زاید ،(و در تلفظ متغائر تجنیس ناقص 
   )11(» قلب بعض ( جناس لاحق ، تجنیس القلب ( ، 
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 مثنوي مولانا می کنیم بسیار جا است که مثال هاي ۀوقتی ما مطالع  
 اشعار درجبا م که چند قسم تجنیس را ییابیم پس خواستمیاین صنعت بدیع 

  .م یبدهمثنوي مولانا ، توضیح 
  
آن است که الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن ، یعنی حروف و :  جناس تام – 1

  !نید یشعري از مولانا بب: حرکات یکی وفقط در معنی مختلف باشند مانند 
   

  )12(نقد را از نسیه خیزد نیستی     تو مگر مردِ صوفی نیستی 
در مصرع اول نیستی فعل ناقص نفی است ، و نیستی در مصرع دوم   

  .به معنی بربادي و تباهی 
 یعنی ، اسم ، فعل ، حرف ، باشند آن را –اگر دو لفظ هم جنس   

  : تجنیس تام مماثل می گویند مانند 
  )13(وعدة نا اهل شد رنج روان     وعدة اهل کرم گنج روان

در این مثال ، روان در مصرع اول معنی جاري اسم حالیه است و   
روان در مصرع دوم به معنی روح ، هم است این را تجنیس تام مماثل هم 

  :نید یمی گویند زیر مثال دیگري بب
  )14(گرچه باشد در نوشتن شیر شیر    کار پاکان را قیاس از خود مگیر

ت و شیر دوم چیز نوشیدنی است دراین مثال شیر اول درنده شیر اس  
اسم : یعنی اسم . در این مثال هم ، دو اسم اند مثال تجنیس تام مماثل است 

  :تجنیس تام مماثل جاي دیگر می گویند که 
  )15(پرده هایش ، پرده هاي ما درید     حریف هر که از یاري بریدین

عنی  هاي اول به معنی راگ و پرده هاي دوم به مهدر مصرع دوم پرد  
  .اسم ، تجنیس تام مماثل است: اسم . پرده است 

   : مثال از مولانا : دو رکن جناس ، فعل باشند   
  )16(کرگس زرین گردون پر زند     چونکه نور صبحدم سر بر زند

زند و در مصرع دوم پر زند فعل  در این شعر در مصرع اول سربر  
  . تجنیس تام مماثل:فعل : فعل . است پس این مثال تجنیس تام مماثل است

  :جاي دیگر می گوید که 
  )17(ه بی این هر سه با تو دم زنم  کتا    حرف و صوت و گفت را برهم زنم

م ، فعل نم فعل است ، در مصرع دوم ، دم زندر مصرع اول برهم ز  
  .که مثال تجنیس تام مماثل است. است 
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ا تجنیس  اگر دو رکن جناس ، همجنس نباشند آن ر:تجنیس تام ، مستوفی
  : تام مستوفی می گویند مانند 

  )18(مرد عاقل باید او را نیک نیک     زر اگرچه عقل می آرد و لیک 
در این شعر در مصرع دوم نیک اول براي بسیار است و نیک دوم    

براي نیک ، آورده است و مثال تجنیس مستوفی است زیرا لفظ اول حرف 
  .قید و لفظ دوم اسم است

  )19(هرکجا خوانی بگوید نی چرا    گیاه و جز چراچشم اسپان جز 
در این شعر در مصرع اول چرا، به معنی چراگاه است و چرا در   

مصرع دوم به طور حرف استفهام آورده یعنی اسم و حرف که مثال تجنیس 
  .تام مستوفی است

  
  )20(ترك جان گو سوي ما آ همچو گرد    خاك گوید خاك تن را باز گرد

فعل است ، و در مصرع دوم گرد ، اسم اول ل ، گرد ، در این مثا  
  .است که مثال تجنیس تام مستوفی است

  )21(گوش خر کین سخن را در نیابد     گوش خر بفروش و دیگر گوش خر
در این شعر خر اول و سوم اسم است و خر دوم فعل که مثال   

  . تجنیس تام مستوفی است
  

جناس محرف نیز قص که آن را  جناس نا:ف تجنیس ناقص یا تجنیس محرّ
گویند، آن است که ارکان جناس در حرف یکی و در حرکت مختلف باشند، 

  : چنانکه مولانا روم گفته است که 
  )22(ندعاقلی باید که خاري بر کَ    دنَبر جهد وان خار محکم تر کُ

در این شعر ، کند ، کند مثال تجنیس ناقص است ، یک شعر دیگري   
  !نید یبب

  )23(هاناو بود مقصودِ جانش در ج    هان نبض از نامِ که گردد جِتاکه
  .هان ، تجنیس ناقص است هان ، ج در این شعر جِ  

  
 تجنیس خط که آن را تجنیس خطی ، تجنیس مصحف و :تجنیس خط 

قطع نظر از نقطه ، به یک تصحیف هم می گویند آن است که دو کلمه ، 
  : شکل وصورت نوشته شود ، مانند 
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  )24(گفت اي جوینده طفل رشید    ز درون کعبه آوازش رسیدا
  .در این شعر رسید ، رشید ، مثال تجنیس خط است 

  )25(عقل و روح و دیده صد چندان شود     تا زمین و آسمان خندان شود
گوید میجاي دیگر مولانا . در این شعر خندان ، چندان مثال این نوع است 

  :که 
  )26(هی چه بودت این چرا گشتی چنین     گفت اي طوطی خوب خوش جبین

در این شعر جبین در مصرع اول و چنین در مصرع دوم مثال تجنیس   
  .خطی است

  
 آن است که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگري :جناس زاید 

  :زیادت باشد ، و آن حرف زاید ، گاه در اول کلمه است ، مانند 
  )27(گاه پوشیده است گه بدریده جیب گریبان     وانکه عقل و گمان هستش حجیب پرده 

در این شعر جیب ، در مصرع دوم و حجیب در مصرع اول مثال این نوع 
  .تجنیس است

  )28(از سر دیار او شو پیش او ان    هر که را بینی طلبگار اي پسر
در این شعر پسر در مصرع اول و سر در مصرع دوم مثال تجنیس   

 اول یا آخر یکی از متجانسین بیش از حرف گاه در. زاید در اول است
پیکار، : زیادت باشد آن را نیز ملحق به جناس زاید ومذیل باید شمرد ، مانند 

  !نیدیشعري از مثنوي مولانا بب. کار و منقار ، قارونار ، ناردان وناز ، نازنین
  )29(که آنرا یار نیست  شرح آن یاري    من چه گویم یک رگم هشیار نیست 

این شعر هشیار در مصرع اول و یار در مصرع دوم مثال این نوع در   
کف ، کنف و نرد ، : و گاه این زیادت در وسط کلمه باشد ، مانند. است 

   :استبراي توضیح ، مثال از شعر مثنوي مولانا . نبرد و قامت ، قیامت
  )30(نی تو مانی نی کناره نی میان      عریان شود او در عیانرگفتم ا

  .ین شعر عریان ، عیان در مصرع اول مثل این نوع استدر ا  
  :و جاي دیگر می گوید 

  )31(لب بدوز و دیده بر بند این زمان     تا نگردد خون دل جان جهان
. در این مثال جان و جهان در مصرع اول مثال زاید در وسط است  

  :مولانا روم دیگر هم می گویند که 
  )32(صطرلاب اسرار خداست عشق ا    تها جدا ستت عاشق ز علّعلّ
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در این شعر عاشق در مصرع اول و عشق در مصرع دوم مثال تجنیس   
  .زاید وسط است 

  )33(جفته می انداخت صد جا زخم کرد     خر ز بهر دفع خار از سوز و درد
در این شعر در مصرع اول خر و خار مثال جناس زاید وسط یا جناس مذیل 

  :جاي دیگر مولانا می گوید. است
  )34(اي طبیب رنج ناسور کهن     کاي محب عفو از ما عفو کن

در این مثال کن در مصرع اول و کهن در مصرع دوم مثال این نوع   
خام ، خامه و جام ، و نام ، : و گاه آن زیادت در آخر کلمه است مانند . است

  :یندمانند که مولانا روم می گو. نامه و این قسم را جناس مذیل نیز می خوانند
  )35(قیاس چرخ گردان را همی گیر    از ان چرخه که گرداند زن پیر

در این شعر چرخه در مصرع اول و چرخ در مصرع دوم مثال   
  .تجنیس مذیل است

  )36(کز عوانی ساعت مردن عوان     مرد ازان گفتن پشیمان شد چنان
  .در این شعر عوانی و عوان در مصرع دوم مثال تجنیس است  

  )37(چون نهد گردن زهی سودا و سود    نریزیش کاري نبودآنکه جز خو
جاي . در این شعر سودا و سود در مصرع دوم مثال این نوع است  

  : روم می گوید که يدیگر مولانا
  )38(تا بگویم شرح درد اشتیاق     سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

در این شعر ، شرح در مصرع دوم و شرحه در مصرع اول مثال   
  .س زاید وسط استتجنی

  )39(از ره کسب و تعب با رنج و تب    هر کسی را پیشۀ داد و طلب
  :جاي دیگر می گوید که . در این شعر تعب و تب مثال این نوع است

  )40(بعد ازان در پیش رنجورش نشاند    قصۀ رنجور و رنجوري بخواند
در این شعر در مصرع اول رنجور به معنی مریض و رنجوري به   

بیماري است و به فرق شکل آن تجنیس زاید آخر یا جناس مذیل می معنی 
  :نیدی فرق در کلمۀ آخر بب.گویند

  )41(مرگ را بر احمقان آسان کند    حرص کور و احمق و نادان کند
در شعر بالا احمق در مصرع اول و احمقان در مصرع دوم مثال این   

  :جاي دیگر مولانا می گوید که . نوع است 
  )42(می نه بیند گرچه هست او عیب جو     ک ذره چشم کور اوعیب خود ی
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  :نید از مثنوي مولانا ییک مثال دیگري بب
  )43(حق شدست آن دست او را دستگیر     دست را مسپار جز در دست پیر

  .در شعر بالا دست و دستگیر مثال جناس مطرف است  
  

 که آن را متشابه و مقرون هم می گویند، آنست که دو کلمۀ :تجنیس مرکب 
  مانند که : وشتن شبیه یکدیگر باشندنمجانس یکی بسیط و دیگري مرکب در 

  )44(هر که این آتش ندارد نیست باد    آتش ست این بانگ ناي و نیست باد
یعنی مرکب است و نیست باد ، در مصرع اول به معنی باد ، نیست   

تباه و بردباد شود ، مفرط و بسیط است ، «  مصرع دوم به معنی نیست باد در
  :جاي دیگر گفته است که . این مثال تجنیس مرکب است

  )45(اوچو مرغی ماند بی پرواي او     چون نه باشد عشق را پرواي او
در این مثال پرواي او ، در مصرع اول ، مفرد وبسیط است ، در   

این دو مثال تجنیس مرکب . استی مرکب مصرع دوم پر ، واي او ، است یعن
  که : جاي دیگر می گویند . است

  )46(ر و مرجان مرا برد گنج د    جان مرا هرکه درمان کرد مر
در این شعر مصرع اول مرجان در اصل از مر، جان مرکب است و   

مرجان در مصرع دوم به معنی در است و مفرد و بسیط است ومثال تجنیس 
  .مرکب است

  !نید یدیگر براي تجنیس مرکب ببمثال 
  )47(غرّه این شیر اي خرگوش کن     ترك خواب و غفلت خرگوش کن

در این شعر خرگوش در مصرع اول مفرد است و خرگوش در   
  .که مثال تجنیس مرکب است. مصرع دوم مرکب از خر ، گوش است

  
 آن است که دو رکن جناس فقط در حرف آخر مختلف :تجنیس مطرف 

  :مانندباشند، 
   یار و مقام ، مقال،آزاد ، آزار و یاد 

از و درمیان باشد آن را تجنیس لفظ یا مضارع غاگر این اختلاف در آ  
  : می گوید که میمثلا مولانا رو: و لا حق می نامند

  )48(ره نهید بعد ازان از شوق پا در    ه دهید رفهم گر دارید جان را 
صرع دوم نهید مثال این نوع در این شعر در مصرع اول دهید و در م  

  :گوید که میجاي دیگر مولانا . است
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  )49(اد تجوشش عشق ست کاندر می ف    آتش عشق ست کاندر نی فتاد
در این شعر در مصرع اول نی و در مصرع دوم می مثال مضارع و لا   
   :استاز مولانا  معروف شعري . حق است

  )50(ایت می کند وز جدائیها شک    بشنو از نی چون حکایت می کند 
در این شعر در مصرع اول حکایت و در مصرع دوم شکایت در   

  : جاي دیگر می گوید که . مصرع مثال این نوع است
  )51( نی نهانمن چگویم چون تو می دا    کاي کمینه بخششت ملک جهان 

در شعر بالا در مصرع اول جهان و در مصرع دوم نهان مثال این نوع   
  .است

  )52(ن خوش حالها آباز گو حالی از     صحبت سالها کز براي حقّ
در شعر بالا سالها در مصرع اول و حالها در مصرع دوم مثال این   
  : جاي دیگر می گوید که . نوع است

  )53(که دور است از طبیب  همچو بیماري    حبیب گفتم اي دور اوفتاده از
ال این در این مثال حبیب در مصرع اول و طبیب در مصرع دوم مث  

  .قسم است
  )54(این زمان بگذار تا وقت دگر     شرح این هجران و این خون جگر

  جگر و دگر مثال آن است
  :مولانا می گویند که ! نید یاختلاف درمیان لفظ بب  

  )55(پس خدا بنمود شان عجز بشر     گر خدا خواهد نه گفتند از بطر
ثال مضارع و  در مصرع دوم مربش در این شعر بطر در مصرع اول و  

  لاحق است 
  )56(خود حقیقت نقد حال ماست آن     بشنواي دوستان این داستان 

  .و داستان مثال این قسم تجنیس استدر این شعر در مصرع اول دوستان 
  )57(گفت گنجی یافتم اما به صبر     پرس پرسان می کشیدش تا به صدر

 نوع در این صدر در مصرع اول و صبر در مصرع دوم مثال این  
  .است 

  
لفظ که آن را جناس لفظی می گویند، آنست که  تجنیس :تجنیس لفظ 

کلمات در تلفظ یکی ، و در کتابت مختلف باشد ، مانند خوار ، خار و 
  :نیدیمثالهاي این نوع بب. خواست ، خاست و فطرت ، فترت وغیره
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  )58(برو سررا بدان دیوار زن  گو    ظن  شر فکر وز فلسفی منکر 
  .ین مثال ظن در مصرع اول و زن در مصرع دوم مثال این استدر ا  

  )59(شاد وخندانیم و کس زیبا خدیم      سبز از خودیم ماسبزها گویند 
در این مثال در مصرع اول خودیم و خدیم در مصرع دوم مثال این   

  .نوع است 
  )60(ل لاخون عالم ریختن او را ح    بهاي صد هلالن هر ستاره اش خو

 شعر هلال در مصرع اول و حلال در مصرع دوم مثال این در این  
   !استشعري براي این نوع . قسم تجنیس است

  )61(ما هیا او گوشت در شست نهد     در اگر پنجاه و گر شصت دهد 
در این شعر شصت در مصرع اول و شست در مصرع دوم مثال   

  !چنین است شعري از مولانا . تجنیس لفظ است
  

  )62(لی کندفتیرگی و دردي و ث    ا سفلی کندگر هوا و نار ر
  لی مثال این نوع است فدر این شعر سفلی و ث

  
 جناس یا تجنیس مکرر که آن را مزدوج و مردد نیز گویند :تجنیس مکرر 

آن است که از دو رکن جناس ، یک یا دو حرف از دیگري بیشتر داشته 
  .باشد

  )63(تان در گلستان جنت ست و گلس    گر  ز صورت بگذرید اي دوستان 
جاي . در شعر بالا تکرار پیچ شده است که مثال تجنیس مکرر است

  : دیگر می گوید که 
  )64(تن او سست سست سج منکر اندر    گر یکی موري سلیمانی بجست 

 یک مثال دیگر .در این شعر در مصرع دوم تکرار سست آمده است  
  :این است هم 

  )65(میرود او در پس و جان پیش پیش     زانکه هر مرغی بسوي جنس خویش
این در شعر بالا تکرار پیش شده است در مصرع دوم جاي دیگر   

  :گونه آمده 
  )66(ید جمله پیش پیش تبهر حق کش    چون شما این جمله آتشهاي خویش 

  !است مثال دیگري . در این شعر تکرار پیش کرده است   
  )67( صیقلی،لی کنکن، صیقصیقلی     پس چو آهن گرچه تیره هیکلی

  : مثال دیگري این است که   



                  صنعت تجنیس در مثنوي مولانا            
 

  181

  )68(که شقی و که شقی و که شقی     گه ندات آمد ازین چرخ نقی
  !این است مثال دیگر از مولانا 

  )69(جز پی قصد صواب و ناصواب     نقش گرما به خضاب کس نسازد
  می گوید شعري دیگر که مثال تجنیس مکرر است   

  )70(که تهی یابید دردي راه آه     ه آنچنان پر شد ز دود درد شا
  :شعري دیگر براي تجنیس مکرر است که مولانا می گویند

71(با قضاي آسمان هیچ ست هیچ     ات عالم حیله پیچگر شو ذر(  
  

 به معنی واژگونه کردن است ومقلوب به معنی قلب در لغت: تجنیس قلب 
نها مقلوب یکدیگر واژگونه ؛ و در فن بدیع آوردن الفاظی است که حروف آ

  قلب بعض ، قلب کل ، قلب کامل ؛ : سه نوع دارد . باشد 
  

شاعر ، : در بعض حروف اتفاق افتاد، مانند  آنست که چون قلب:قلب بعض 
  !مثالی از شعر مثنوي : شارع و رقیب ، قریب و رحیم ، حریم 

  )72(هست از روح مستراي پسر     گردش این قالب همچو سپر
پر ، در مصرع اول و پسر ، در مصرع دوم مثال قلب بعض در این شعر س

  !است شعري دیگر از مولانا . است
  )73(و آن دگر دل دید پر علم و عمل     آن یکی گل دید نقشین در و حل 

  .در این شعر علم ، عمل مثل قلب بعض است   
  

 تجنیس اشتقاق آنست که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند :تجنیس اشتقاق 
ه حروف آنها متجانس وبه یکدیگر شبیه باشد ، خواه از یک ریشه مشتق ک

و خواهان ، خواهش ، شده باشد ، مانند ، کلمات رسول ، رسیل ، رسایل 
  :ملاحظه گرددخواهنده ، مثالی از مولانا 

  )74(زانکه بد مرگیست این خواب گران     پس عزا بر خود کنید اي خفتگان 
مشتق  صرع اول و خواب در مصرع دومدر این شعر خفتگان در م  

  !آمده جاي دیگر . است از مصدر خفتن 
  )75(ذات هستی را همه معدوم دید    دیدة کو از عدم آمد پدید

  !است شعري دیگر از این قبیل . در شعر عدم ومعدوم مثال این نوع است
  )76(هر گران قیمت گهر ارزان تست     فتنه که لرزند و لرزان تست 
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  .شعر لرزند ، لرزان ، مشتق از مصدر لرزیدن در این   
گاهی از یک ماده مشتق نباشد اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک   

هم اشتقاق شود از قبیل الفاظ ، آستان ، به یکدیگر باشد که در ظاهر تو
کمان ، کمین و امثال آنها قسم دوم را شبه اشتقاق  آستین و زمان ، زمین و

  :است ي توضیح این قسم شعري از مولانا برا. هم می گویند 
  )77(کرد گردان بر فراز این سرا    حق آنکه چرخۀ چرخ ترا

در این شعر چرخه ، مشتق است چرخیدن و چرخ به معنی آسمان آمده 
  :شعر دیگري براي این مثال  . یعنی مثال شبه اشتقاق است. است

  )78( حس عالم چاشنی از وي چشد     زشتی کند تخوب را در غای
ولی در ظاهر تو هم . در این شعر مثال چاشنی ، چشد مشتق نیستند  

  . مثال شبه اشتقاق است. اشتقاق است
  

مع التجنیس هم می گویند ، آن است   که آنرا ترصیع :تجنیس مع الترصیع 
که در قرینه هاي نظم یا نثر ، هر لفظی با قرینۀ خود در وزن و حروف روي 

  !ست  مولانا شعري از. مطابق باشند
  )79(از دغا و از دغل خالی شوي    این گهی بخشد که اجلالی شوي

  .در شعر بالا اجلالی شوي ، خالی شوي مثال ترصیع است  
  :ست شعر دیگر از مولانا   

  )80(از نفیرم مرد و زن نالیده اند     کز نیستان تا مرا ببریده اند
  .س مع الترصیع استدر شعر بالا ببریده اند ، نالیده اند مثال تجنی
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  فیروز زنوزي جلالی
           داستان کوتاه       

   روزهاۀروزي ، مثل بقی
  

قرار بود در آن صبح دل انگیز بهاري ، وقتی که آفتاب از لابه لاي   
برگهاي شادابِ درختانِ خیابان نسیم و چهارراه بنفشه را نوازش می کرد و 

ی رفتند دانش آموزان با روپوشهاي طوسی و سرمه اي رنگشان ، به مدرسه م
 .و چند کودك بازیگوش قایقهاي کاغذي را به آب شفاف و روندة جوي می دادند

اتوبوس خط پنج از انتهاي خیابان کم کم بالا بیاید، لحظاتی بر شانۀ برآمده 
 قدیمی آن بتواند خوب به چشم انداز ةخیابان بماند تا آقاي صداقت، رانند

  صبح را در ریه هایشة، هواي پاکیززیبا و وهم انگیز فرو دست مقابلش خیره شود
بعد اتوبوس را در شانۀ . جمع کند و با آرامش لذت بخشی آن را بیرون بدهد

خمیده خیابان رها کند تا مانند همیشه در سراشیبی خیابان یکسره تا ایستگاه 
  گذر از شیب سرسره مانند آن براي آشنایان قدیمی اشبرود و در بین راه، هنگام 

  :هد و یا تک بوقی بزند و خیال کنددست تکان د
زنی خوشخو و : هیچ چیزش کم نیست ! تمام زندگی یعنی همین « -   

پاکیزه ، خانه اي کلنگی و وسیع با آجرهاي قرمز و درخت پیچکی در آنجا و 
  »!...خیابانی این چنین زیبا در اینجا

حس کند که . خود شودبیآن وقت ، محو در شکوه خیابان ، از خود   
به رو که حالا قاب زیباییهایی است  د از جایی می آید؛ شاید از پنجره روبا

باد از جایی می آید؛ شاید از درِ بازِ . که می گذرند و درختها در آن می دوند
اتوبوس که جوي آب شفافِ از آن پیداست، و قایقهاي به آب داده شدة 

د بوي تمام شب باد بیاید و در خو. کودکان که جابجا می شوند و می گذرند
و بعد، که او ... بوها و نرگس ها را داشته باشد، بوي به هاي کال را 

سرخوش از این همه ، بخواهد براي توقف در ایستگاه روي ترمز بزند، ترمز 
لبخند آقاي صداقت ، نشکفته سرد شود ، هراسان دوباره و سه . عمل نکند

  !خدایا: باره به روي ترمز بزند و بنالد
 ، در سراشیبی تند و تیز خیابان که در سکوت شاعرانه اي اتوبوس  

فرو رفته است ، دور بگیرد ، تمام حجم آهنین خود را بردارد و به مسابقه با 
نور ، سفید و سبز و سرخ، از آینه و مخلوطهاي . پرنده هاي رنگارنگ بگذارد

ه آخرین تلاشهاي ماهران.  آقاي صداقت بشکند و بگذردةشیشه در چشم خیر
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استاد خط پنج بیهوده و عقیم بماند و اتوبوس با بدنه الوانش به بدیع ترین 
وضعیت ممکن از نگاه عابرین پیشی بگیرد و شکوه آخرین حد سرعتش را به 
رخ آنان بکشد و در وسط چهار راه ، چهار سرنشین شاد اداره آمار را که 

داره بخشی از اداره خوشبینانه براي اولین بار به یک تفاهم همگانی در مورد ا
ه بودند و با یک سواري سفید شسته شده و تمیز به اداره می دآمار رسی
، به آنی بردارد، آنها را به پانزده متر و شصت سانت به روي آسفالت رفتند

پاکیزه و درخشان خیابانی بغلتاند ، که باران از ساعتها قبل با بارشی 
رفتگر وظیفه شناس آن منطقه سخاوتمندانه تمام گرد و خاکش را شسته و 

خس و خاشاك باقیمانده اش را با وسواس روفته بود ، ببرد و آن اتومبیل را 
از شکل اتومبیل و آدمهایش را از ریخت آدم بیندازد، مشتی مخلوطِ آهن و 
گوشت و استخوان سرخ رنگ را پوشیده در تن پوشهاي رنگارنگ و نظیف ، 

کنار خیابان بزند که ، بی قرار ، با یک  به پاي پسر بیست و دو سالۀ منتظرِ
گلِ میخکِ سفید محو دختر همسایه ، چشم به راه پاسخ نامه اش ، آن روز را 

 به تنۀ تنومند درخت چنار کهنسالی بکوبد داردبه آنجا آمده بود ، او را هم بر
خورند و وقتی که پسر، میکه خیلی ها به ایستادگی و استقامتش حسرت 

یند که تمام ستاره هایش تا سطح زمین پایین آمده اند، آقاي دشتی را می ب
صداقت با چرخشی حیرت آور یک دور کامل روي مهره هاي کمرش 

رویش را خرد کند ، از پنجره اتوبوس تا سطح روبهبچرخد، شیشۀ مقاوم 
آخرین لحظه که در هر ذره از پولکی هاي شیشه ، هزاران زمین بغلتد و در 
 که می درخشد نگاهش برگردد به بالاي درخت و کلاغی دخورشید را می بین

که شکش حالا پس از چند روز با غرشِ مهیبِ درخت به یقین تبدیل شده 
و کلاغ معترض و » !در اینجا دیگر نمی شود لانه اي ساخت « : است 

قارقارکنان از بالاي اتوبوس و زمینه سرخرنگ ومخملی خیابان و آدمهایی که 
  .د ، دوباره به دشت برگرددبدان سو می دون

ناپیدا ، شب آن روز را ، شهر در دو حالت با تمام این قراردادهاي   
نیمی را زیر طاق شفاف و پر ستاره و نیمۀ دیگر را زیر متضاد خوابیده بود، 

رگبار تند ابرهایی که معلوم نشد چگونه و از کجا آمدند و باریدند و به کدام 
  .بودند که زمین را بشویند و ستاره ها را شفافتر کنندانگار فقط آمده . سو رفتند
درختها تمام شب را زیر هاله اي از نور ستاره ها ایستادند و با باران   

چهار راه بنفشه هم به همراه زمین ، زیر این . و رو شستند در انتظار صبح  سر
  همیشگی اششویش ، طوري چرخیده بود که حتی یک سانتیمتر از فاصله 
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 به خانه هاي اطراف ، کلاغ بالاي درخت ، کوچه هاي دور دست ، نسبت
تمام آدمهاي شهر ، روي . سواري سفید و اتوبوس خط پنج ، کم نشده بود

و آفتاب زیباي دومین تختها و بسترهاشان با زمین چرخیده بودند تا به سپیده 
  .روز از سومین ماه بهار ، لبخند بزنند

 آمار، آقاي ةفید رنگ ، سه سرنشین ادار سواري سةآقاي اتحاد رانند  
مقهور سرنشین چهارم و همیشگی سواري سفید ، آقاي صداقت راننده 
اتوبوس خط پنج ، دختر سنگدل همسایه و پسر بی طاقت بیست و دو ساله 

 شان را با چهار راه بنفشه حفظ کنند و ۀهیچ کاري نداشتند جز اینکه فاصل
 آنها در خواب هم انتظارِ چهار راه.  راه افتندمشتاق طلوع خورشید باشند تا به

بنفشه را می کشیدند و شاید خوابِ عبور از آن را می دیدند لیکن قرار و 
مدارهاي پیدایی هم ، در ابتداي آن شب ، وقتی تمام آسمان شهر ستاره باران 

آقاي اتحاد در یک جناق بندي با آقاي مقهور کارمند : بود روي داده بود 
 آمار ، صبحانه دسته جمعی فردا را برد و تا ساعتی از شب ، ة ادارۀدون پای

به سادگی ابلهانه اي آقاي مقهور که در حضور بقیه در زیر نور مردنگی ها به 
 ارث برده از پدرش ساعتی از تاریخچه آنها داد سخن داده بود از خنده روده بر

 ، قول داده بود به شده بودند و آقاي مقهور ، خجالت زده از آن باخت سریع
  ! خودش تخم مرغهاي دلخواه آنها را آب پز کند ةمحض رسیدن به ادار

پسر بیست و دو ساله سر به پنجره ، تا نیمه هاي شب ، درخشانترین   
ستاره را نشانه کرده بود و براي آن از بی وفایی دختر همسایه قصه ها گفته 

فردا آن دختر به او پاسخ بود و سرانجام با خودش عهد کرده بود  که اگر 
مثبت ندهد ، براي همیشه به شهر دیگري ، به نزد پدر بزرگش برود و 
هیچگاه به آن دیار پا نگذارد و وقتی ابرها به ناگاه ستاره ها را پوشاندند و 

بی امان و سیل آسا را به دنبال آورد، او یقین حاصل کرد غرشی تند ، بارانی 
  .مام اشکهایش را خواهد باریدکه آسمان که از این هجر ، ت

کهنسال به چهار پاره متصل به چهار راه کلاغ پیرِ بالاي درخت چنار   
بنفشه نگاه کرد و به خودش قبولاند که چشم انداز شهر از دشت بهتر است 

 ولی به زودي باوجود اینکه سر و صداي ماشین ها او را از خواب می پراند
  آن طور عادت کند که به زوزه هاي بی گاهمی تواند به این رهگذران مزاحم ،

شغالان دشت ، و وقتی آسمان بارید ، لابه لاي شاخه ها ، تسلیم ، تن به 
  ! آفتاب صبح فردا ، او را خشک خواهد کرد : باران سپرد و به تجربه دانست 
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 ابر که درست در آخرین لحظه از گفت ةآقاي صداقت ، چشم به تود  
به زنش قول داد که اگر اضافه . مان پیدا شدو گوي طولانی اش در آس

حقوقش را بگیرد، یخچال دست دوم آقاي مروت را بخرد و خودش آن را 
مانند یخچال نو بسته بندي کند تا جهیزیۀ دخترشان دیگر کم و کسر نداشته 

و وقتی در ساعت شش آن صبح زیباي بهاري، با بوي نمناك خاك از . باشد
ه پس از ماهها وقفه در دستورات پزشکش که تنها خواب بیدار شد ، بالاخر

 ،می دانستراه معقول حفظ سلامتی اش را ، حداقل ده دقیقه ورزش صبحگاهی 
رنگی را برخیزد، گرمکن سورمه اي . توانسته بود بر رخوت صبحگاهی غلبه کند

که زنش برایش خریده بود تنش کند و پنج دقیقه در خیابان مجاور خانه اش 
تی سخت به زمین خورد و زانوي گرمکن پاره شد به خانه اش بدود و وق

برگردد و به زنش که با آه وناله او بیدار شده بود بگوید که بهتر است آن 
گرمکن را رفو کند و براي داماد آینده اش بگذارد چون از خیر ورزش 
:  گذشته است و سرانجام به زنش که با عجله زانویش را می بست بگوید 

آدم زنی مثل تو داشته باشد و یک خانه کلنگی مثل  یعنی اینکه خوشبختی«
  »!همین خانه و دختري که جهیزیه اش کامل باشد

اتفاقاً معلوم نشد که چرا آن روز صبح آقاي مقهور زودتر از همیشه   
وقتی در بسترش چشم گشود اول فکر کرد که با صداي . از خواب بیدار شد

که نیم خیز شد وخوب گوش سپرد ، شک بعد . آواز کسی بیدار شده است
کرد که صداي آواز یک آدم نمی تواند این طور باشد ، این بیشتر به ناله یا 
زنجموره حیوان ویا پرنده اي شبیه است و وقتی از پنجره به فضاي دلتنگ 

در باغچه کوچک خانه اش دید که زیر حیاط نگاه کرد و گلهاي شمعدانی را 
ش باد تکان می خورند و رنگ همیشگی شان را تنه تاك پیرخانه با وز

  . ندارند، سردش شد و بی اختیار پتو را به خودش پیچید
روز را به خاطر آورد، اداره را و تخم مرغهایی را که می بایست به 

مادرش را . زد  بلند شد و کلید برق را. نحو دلخواه آقاي اتحاد آب پز کند
ه بالاي آینه دید که همچون ده مثل همیشه توي قاب عکس رنگ و رو رفت

سال گذشته با موهاي بلوطی، چشمانی مات و لبخندي مثل آخرین لبخندش 
فکر کرد عصر که بیاید باید برایش قاب عکس تازه اي . به او می خندد 

بند کفشهایش را که بست به ساعت نگاه . بگیرد وشلوارش را باشتاب پوشید
مروز پنجاه دقیقه زودتر از موعد مقرر ا« :ده دقیقه بود فکر کرد کرد، شش و

آقاي اتحاد و سه نفر همکارش هر روز سرساعت » !آماده حرکت شده است 
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این پنجاه دقیقه را چه کار باید می کرد؟ کنار . ظر او بودندتهفت کنارِ در من
باوجود اینکه باغچه از باران نیمه ! باغچه ایستاد و با آب پاش به آنها آب داد

کوچه بود و یک . در حیاط را باز کرد و بیرون رفت. ده بودشب سیراب ش
ماشین سفید که در کنار در آقاي اتحاد و سه نفر همکار دیگرش در تودة 

  :هاله اي خاکستري ایستاده بودند
کجا؟ به کجا می روید آقاي مقهور؟ مگر قرار نبود ساعت هفت صبح از  - 

شما چهل و ! ه دقیقه است  و پانزدبیرون بیایید؟ حالا که ساعت ششخانه 
یعنی دو هزار و هفتصد ثانیه زودتر، ! پنج دقیقه زودتر از موعد مقرر آمده اید

 می دانید! این چه معنی می دهد؟ دو هزار و هفتصد ثانیۀ آماري اشتباه فاحشی است 
 چه .چه جنایتهایی که روي نمی دهد. در این مدت چه اتفاقاتی که نمی افتد

موالید را به خاطر . و چه آدمهایی که به دنیا نمی آیندیرند که نمی مآدمهاي 
 اهمیت است ؟ یندارید؟ یعنی می خواهید بگویید این همه وقت براي شما ب

، داشتید؟ پس برگردید و کاري شما که قصد نداشتید ما را جا بگذارید
ی این حتماً یک اشتباه نسب. گذاریم میما این را به حساب یک اشتباه . بکنید 
  .بروید و کاري بکنید.بله بروید. ما این طور قلمدادش می کنیم. است 

از . خندندمیخندد؛ بقیه هم  خندد؛ آقاي اتحاد هم میمیآقاي مقهور که   
خواهد میدر را . ایستد گردد و کنار در میمیبر . شود تر دیگر نمی این احمقانه

  .دوباره باز کند که پاسخ مناسبی می یابد
بسیار خوب آقاي اتحاد، ولی این نسبیت ناباور .  خوب آقایان بسیار.  آه - 

شما هم دو هزار و هفتصد ثانیه زودتر . در مورد من که تنها صادق نیست
 این کار در مورد شما چه معنی می دهد ؟ شما دیگر چرا ؟! بیرون آمده اید

ن چه چیزي باعث شده که شما هم این موقع صبح به اینجا بیائید  و منتظر م
باشید؟ پس این همه وقت هم براي شما بی اهمیت بوده است ؟ خوب حتماً 

 ةمن ایمان دارم که کسی نمی تواند در ادار! این هم یک اشتباه نسبی است 
مگر نه . می کنندراجش خآمار از این اشتباهات  بکند، اگر بکند ، از آنجا ا

من طبق معمول سر ساعت بروید، !! به هر حال اینجا نمیتوانید بمانید! آقایان ؟
حالا هم باید برگردم تا تخم مرغهاي دلخواهتان را از ! هفت منتظر شما هستم 

بعد آقاي . دیگران نگاه می کند و آنها هم به اوآقاي اتحاد به ! یخچال بردارم
  :اتحاد کلاهش را بر می دارد و تسلیم به آقاي مقهور نگاه می کند و می گوید 

هیچ . ت است و نباید براي هیچکدام ما فرق بکندبله نسبیت ، نسبی«   
فرقی هم نمی کند که این اصل را شما به هم زده باشید و یا ما ، بله ، حالا 
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 .گردیم و هر کدام سر جاي خودمان منتظر ساعت مقرر می مانیم میهمگی بر 
  » !چون در غیر این صورت نظم خیلی چیزها به هم می خورد

اد و بقیه سوار ماشین می شوند و عرض درمیان هاله، آقاي اتح  
آقاي مقهور می ماند و کلید در . خیابان را به سرعت دور می زنند و می روند

دستش ، در بسته آهنی ، سگی که پارس می کند و پیر مرد رفتگري که 
  :مبهوت به او نگاه می کند

می خواهید کسی ! با کی حرف می زنید ؟! حتماً دیوانه شده اید ؟«   
  »خبر کنم؟را 

 در را تند باز می کند ، به درون می رود. مقهور خیره به او نگاه می کند  
  :رفتگر داد می زند . و آن را محکم می بندد 

  »!اگر به جاي این حرفهاي مسخره آشغالتان را بدهید بهتر است «   
. آدم که زیاد توي خانه بماند همین است « :مقهور کنار در می نشیند  

  ».می زند ، آن وقت یک رفتگر ابله هم او را مسخره می کندبه کله اش 
تفاوت بین رفتن به خانه و ! چقدر خوب می شد اگر واقعاً می بودند  

روي . راه افتادن به طرف اداره در چیست؟ می شود در اطاق را باز کرد
را خواند یا آب را در » آینده « کاناپه دراز کشید و یکی از قصه هاي کتاب 

ولی براي چی ؟ می شود در یخچال را باز کرد و توي آن اغ کرد، کتري د
سرك کشید ، ماست مانده ته سطل را با انگشت چشید و طعم ترشش را 

راه افتاد، از خیابان گذشت ، سه تا چهار راه را تا اداره آمار، مزمزه کرد و یا 
  . اداره رسیدچهار راه مفید ، چهار راه بنفشه و چهار راه پرستو را طی کرد و به

می شود تخم مرغها را توي کتري انداخت و منتظر شد تا آب پز   
بله می شود ! شوند، آب را براي همین می خواستم در کتري داغ کنم 

که کارش صبحها مقدمات یک صبحانه  خوب را ، بهتر از آبدارچی اداره 
یند و من همین است فراهم کرد و منتظر شد تا آنها بیایند ولی آنها وقتی بیا

شده ام آنها حق دارند چون من باعث . را در آنجا ببینند ناراحت خواهند شد 
چه قیافه اي دارد در آن لحظه ! ، امروز دیرتر از موعد مقرر به اداره برسند

  :دوباره از اصل نسبیت احمقانه اش خواهد گفت او ! آقاي اتحاد؟
 ! را گرفته اید هزار و هشتصد ثانیه از وقت ما! شما آقاي مقهور«   

در این مدت ! اگر در چهار ضربش بکنید می شود هفت هزار و دویست ثانیه
  »…افتد ، شما که با آمار و ثانیه ها و چه اتفاقاتی که نمی 

آن وقت من باید با این رقم درشت زمان معلق آقاي اتحاد چه بکنم ؟ رقم   
ما جناق بسته «: ست ولی خوب جواب او یک جمله زیبا! بزرگ و دهن پرکنی است 
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 که این قدر ثانیه ها در – صرف صبحانه در ادراه آمار ! بودیم ، مگر نه آقاي اتحاد؟
من باید زودتر می آمدم و قبل از ! بیشتر از پانزده دقیقه که نیست . آنجا ارزش دارد

  »رسیدن شما تخم مرغ آب پزتان را آماده می کردم ، مگر جز این است ؟
یقه . کلید را در جیبش گذاشت. رانجام مصمم شد  آقاي  مقهور س  

چهار راه مفید را پشت . از خیابان گذشت. قدم تند کرد. کتش را بالا کشید
سر گذاشت و از چهار راه بنفشه که گذشت ، قار قار ناله مانند کلاغ بالاي 
. چنار را شنید، سر بلند کرد و آن را لابه لاي شاخه هاي خیس درخت دید

امروز هم باید « :پرستو را پشت سر گذاشت و با خودش فکر کردچهار راه 
 بچه ها، .مردها و زنها. جدول آمار را بکشند. یکسره تا ساعت چهار کارکنند

موالید ومرگ و میر ، جمع و . نوجوانان و سالمندان . دخترها و پسرها 
ی بازش آه راست. چقدر به پایان وقت مانده؟ دوباره دفتر را می بندند. تفریق 

! نگاه کن، بله ، پنج نفر کم و زیاد شده ! کن ببینم در این ستون اشتباه شده 
یا می آیند، ! همه اش کار کمتر از یک ثانیه است ! ولی خب چه اهمیتی دارد

. ما همه این جدولها را به طور نسبی می نویسیم به طور نسبی. یا می روند
 ، چند چاه ، چند خانه ، چند  ، چند کشتارگاهچند مدرسه ، چند درمانگاه

بیکار ، چند شاغل ، بیوه ها ، کشته شدگان عادي ، خودکشی ، 
همه اش ! ولش کن لعنت به همۀ اینها!  آخ … قتل ، تصادف …مسمومیت 
این ورقها نسبت به آنچه که در آنها نوشته می شود مگر چه . آمار و ارقام

 و موالید در آنها نوشته شده حساسیتی دارند؟ برایشان فرق نمی کند که آمار
! براي آقاي اتحاد و ماشین سفیدش هم فرقی نمی کند ! باشد یا مرگ و میر 

  !پنج نفر کم یا زیاد چه تفاوتی دارد؟.  اینها نسبی است ۀهم
وقتی صبحانه را آماده کرد و به ساعتش نگاه کرد ، هفت و بیست و   

  :و به خیابان نگاه کرد ، فکر کردپنجره را باز کرد . سه دقیقه و سه ثانیه بود
رتنوع و آزار دهنده و در عین حال مطبوعی  امروز در بحثِ پۀصبحان  

من نسبتهاي آقاي اتحاد را به هم ریخته ام ، از راهی آمده ام ! خواهد گذشت
  !...که می بایست با سواري سفید رنگ آقایشان می آمدم

. ار راه پرستو دوخت خندید و منتظر سواري سفید رنگ ، چشم به چه  
حانه اي که او با زحمت فراهم کرده بباید به زودي پیدایشان می شد ، زیرا ص

  . به زودي سرد می شد و از دهان می افتاد–چهار تخم مرغ آب پز . بود 



  شعر
  

  1حسین اسرافیلی

  دوش طوفان
  

  تا کجا پایان دهم آغاز کار خویش را    خویش را» دار« می برم منزل به منزل چوب
  می بردَ بر دوش خود منصور دار خویش را     در طریق عاشقی باك از طناب و دار نیست 
  می شناسد چشم صیادم شکار خویش را    بر نمی دارد نگاه از من جنون سینه سوز

  می کند روشن چراغم ، شام تار خویش را    روشندلان با منت خورشید نیست ونق ر
  می فشارد در بغل دریا کنار خویش را    در دل توفانی ام از موج خونین باك نیست 
  می نهم بر دوش توفان کوله بار خویش را    موج پر جوشم من از دریا نمی گیرم کنار

  ساحل از کف می دهد اینجا قرار خویش را     سخت بابسکه می پیچد به خود امواج این گرد
  

  2سلمان هراتی

  پیش از تو
  

  شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت    پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت 
  اما دریغ زهرة دریا شدن نداشت     بسیار بود رود در آن برزخ کبود
  ا شدن نداشتحتی علف اجازة زیب    در آن کویر سوخته، آن خاك بی بهار
  بی تو ولی زمینۀ پیدا شدن نداشت     گم بود در عمیق زمین شانۀ بهار
  آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت    دلها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ
  این عقده تا همیشه سرِ وا شدن نداشت     چون عقده اي به بغض فرو بود حرف عشق
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 ١٩۵

  1 عزیز االله زیادي

  راز بزرگ
  

  بسته نشد باز دم آخري    نشد دفتريبی نفست باز 
  راز بزرگی است در این بی سري    عاشق و معشوق تو بی سر شدند

  حلقه اي از بکر ترین داوري     ذکر توستۀکوه و کمر زمزم
  از قصص آدم و پیغمبري    مقصد و مقصود تویی هرچه هست
  مهر تو بنشانده بر آن محوري    چینه دستان تواند این کرُات

  این همه عاشق به کجا می بري    ر از لاله است  دشت پدشت پسِ
  چون تو ندیدیم که در یاوري    یار تویی یار تویی یار تو

  

  2عبدالجبار کاکایی

  ایلاتی تنها
  

  که از هر بند انگشتان تو برخاست دود من     اي در دستهایت تار و پود من  پیچیدهچنان 
  فداي گلهّ هایت دفتر شعر و سرود من     چه می خواهیاز جانم ! شبان سرخوش ایلاتی 

  که بنشینند چون مژگان ، لب زاینده رود من     اور گلۀّ بزهاي کوهی را شبی پیشمیب
  رنگی بگیرند از نفس هاي کبود من که تا     بیاور بره ها ، این لکه هاي ابري غم را
  در هفت بند زاد و بود من که آتش می زنی     نمی دانم چه در سر داري اي ایلاتی تنها
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 ١٩۶

  1 شاهرخ تندرو صالح

  جادوي غم 
  

  جادوي غم گرفته مرا زیرِ بالِ خویش    گم کرده ام نگاهِ تو را در خیالِ خویش
  دل بسته ام به زیر و بمِ قیل و قال خویش    در حیرتی که ثانیه گردان لحظه هاست
   صبوري من در زوال خویشخون می خورد    با آنکه در صبوري خود خانه کرده ام 
  معنا نکرده ثانیه اي جز به فال خویش    شرمندة حقارت خویشم که عشق را
  لبخندهاي سوخته را با سؤال خویش    تا وا کنم به معجزة چشم هاي تو
  دلتنگیِ فشرده مرا هم به حالِ خویش    مگذار در کشاکش مستی رها کند

  

   2حسن نیک بخت
  جان من خسته

  
  در پیِ شعلۀ جانسوزِ گناهی دگرم    ختۀ چشمِ سیاهی دگرمدل و دین با

  از ته سینۀ خود در پیِ آهی دگرم    شعله بر جان زده و مست و خرابم کرده 
  رفت خورشیدم و من در پیِ ماهی دگرم    ما چهرة خود پنهان کرد رخ بپوشید و ز

  هی دگرم دیدارِ رخش در پیِ رابهرِ    او که رفته به دلم حسرت دیدار گذاشت
  در بیابانِ ازل در پیِ چاهی دگرم    یوسفم گم شده از جهلِ برادرهایش
  منتظر مانده به ره در پیِ شاهی دگرم    من گدايِ درِ کویش به چه راهی بروم 
  در سبکبالیِ جان در پیِ گاهی دگرم     کوهِ غَم جانِ منِ خسته پریشان کرده 
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  ∗ دکتر زرینه خان

  

  معرفی و نقد آن:  يتاریخ عالمگیر
  

  :چکیده
م (یکی از معتبرترین متون تاریخ دورة اورنگ زیب عالمگیر   
نوشتۀ میر عسکري، ملقّب به عاقل خان رازي » تاریخ عالمگیري«) م1707

آوازة بیشتر . است که از صاحب منصبان ارشد عهد عالمگیر بشمار می رود
ر و سخن ومثنوي سرایی است ، اما در فن تاریخ نویسی و عاقل خان به شع

نثر نگاري نیز تسلطّ خود را مبرهن ساخته است ، وقایع پنج سال اول دورة 
این کتاب غیر از اوضاع . عالمگیري در این تاریخ منعکس گردیده است 

سیاسی و اجتماعی دورة اورنگ زیب ، اطلاعات سودمندي هم در باب امور 
وره هاي شاهجهان که اورنگ زیب و برادرانش منصب کشورداري د

 .استانداري مناطق مختلف سلطنت تیموري را عهده دار بوده اند، بدست می دهد
 .همچنین شخصیت و سیرت اورنگ زیب ، هم در این کتاب باز شناخته می شود

در این گفتار سبک نویسندگی و نثر تاریخ عالمگیري نیز مورد بررسی، 
خان اگرچه اهل خواف خراسان بود اما سبک عاقل . ست قرار گرفته ا

 سبک مرسوم نثرِ شبه قاره نویسندگی اش از لحاظ لغات، اصطلاحات و ترکیبات، با
  .در آن عصر وفق می کند

***  
، یکی از مهم ترین و معتبرترین و » کتاب تاریخ عالمگیري«  

تاریخ  « عاقل خان رازي نویسندة. مستندترین تاریخ عهد عالمگیر است
. معتمد خاص و منصب دار اعلی در حکومت اورنگ زیب بود» عالمگیري

پیش ازین که دربارة کتاب اشاراتی کنم بهتر است که احوال زندگی عاقل 
  .خان رازي را مورد بررسی قرار دهم
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اسمش میر عسکري ، معروف به عاقل خان و به جهت نسبت و   
را اختیار » رازي« ی ، تخلص عقیدت از حضرت شیخ برهان الدین راز اله

  .وي از خانوادة سادات خواف ، خراسان بود. نمود
 سمت زمانی که اورنگ زیب حاکم ایالت دکن شد، عاقل خان به   

ازین جهت اورنگ زیب او را بسیار معتبر . )1(گردیدمنصوب  دوم شیبخ
 بدین طریق زمانی که اورنگ زیب براي جنگ با دارا .و معتمد می شمرد

 1068در سال . ه روانه شد ، عاقل خان را نگهبان دولت آباد قرار دادشکو
 میلادي ، اورنگ زیب بر تخت سلطنت هندوستان 1658ق مطابق با . هـ

وي به میر عسکري ، . را به خود اختصاص داد » عالمگیر«نشست و لقب  
  در حین ملازمت،)2(.لقب عاقل خان عطا کرد و او را حاکم دوآبه قرار داد 

ازین رو در گروه مصاحبین . عاقل خان خود را به اورنگ زیب نزدیک نمود
به همین جهت ، باعث شد که او به احوال و . و معتمدین شاه قرار گرفت 

وي بسبب . افکار پادشاه واقف گردد، و به سمت هاي مختلف فائز شود
از پس ازین که فعالیت خود را ب. بیماري مدتی از ملازمت شاه کناره گرفت

وي در دوازدهمین سال . یافت ، دوباره در امور سیاسی مشغول گشت 
حکومت اورنگ زیب  بازگوشه نشین شد ولی سالیانه دوازده هزار روپیه به 

   )3(.عنوان حقوق دریافت می نمود 
در اواخر زندگانی حکمران دهلی منتخب گردید و تا مدتی عهده دار   

عاقل خان .  را فرمان روایی می کرداین منصب بود ، لشکر چهار هزار نفري
 میلادي ، در چهاردهمین سال حکومت 1695ق مطابق با . هـ 1108در سال 

   )4(.عالمگیر رحلت نمود
عاقل خان رازي شاعري خوش سخن و نثر نگاري ماهر بود، از او   

این شاعر خوش . در نظم و نثر تصنیفات ارزشمندي به یادگار مانده است 
از دیوان اشعارش سه مثنوي در . ثنوي نیز مهارت داشتسخن در سرودن م

عاقل » شمع و پروانه« در مثنوي . ادبیات فارسی بسیار مقبول و معروف اند
دیگر . خان داستان عشق رتن سین و پدماوت را به نظم درآورده است 

» منوهر و مدهومالتی « معروف است که داستان » مهر و ماه « مثنوي بنام
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دیگر مثنوي وي . مثنوي در ادبیات فارسی مقبول و مشهور اندهر دو . است 
عاقل خان . معروف است » مرقع « که در آن نکات صوفیانه بیان گشته، بنام 

رازي به افکار صوفیانه بسیار رغبت داشت و میرزا بیدل عظیم آبادي ، شاعر 
  .بزرگ هند ، ذوق صوفیانه اش را گسترش داده بود

شاهکار اوست ، این کتاب به » تاریخ عالمگیري« در نثر نیز کتاب   
. سبب مستند بودن و معتبر بودن از مهم ترین مآخذ تاریخ به شمار می رود 

در این کتاب که بر محک راستی و حقیقت استوار است ، عاقل خان به 
این کتاب به نقل وقایع . وقایع پنج سال ابتدایی اقتدار عالمگیر می پردازد

  عالمگیر بر تخت سلطنت ، بیان جنگ و جدل و معرکه آرائیمهم پیش از جلوس
درمیان شاهزادگان و بعد از نشستن بر تخت سلطنت وظایف روزانۀ اورنگ 
زیب ، مهمات جنگی، فتوحات و کاوش ها براي استحکام سلطنت و 

عاقل خان سال تالیف . کشورگشایی ، مانند این وقایع به تفصیل پرداخته است 
ق . هـ 1068ولی چون اورنگ زیب در سال . نموده است کتاب را ذکر ن

 میلادي بر تخت سلطنت نشست و درین کتاب وقایع پنج سال 1658مطابق با 
ازین رو، به نظر می رسد که تقریباً ما بین . ابتدایی جلوس وي نقل شده است

  .ق این کتاب تالیف شده باشد.  هـ 1073ق تا .  هـ 1068سال هاي 
المگیري بدون حمد و ستایش خداوند و مدح نبی با کتاب تاریخ ع  

ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب « این کلمات شروع می شود ، 
بهادر عالمگیر بادشاه غازي ، آن قطب فلک سلطنت جهانداري ، مرکز دایرة 
عظمت و بختیاري ، مقتداي خواقین جم شکوه ، قبله گاه سلاطین معدلت 

رامت و کامرانی ، فرازندة علم جلادت و جهانبانی، پژوه ، برآرندة بزم ک
چراغ دودمان جاه و جلال ، گلبن ریاض دولت و اقبال ، خاقان صبح جبین 

 نویسنده با این کلمات )5(» ...خورشید کلاه ، شهریار سپهر عتبه انجم سپاه 
اي به نثر در آمده است به تمجید می پردازد و در تمام قصیدهزیبا مانند 
. تایش عالمگیر می کند ، که به راستی او سزاوار و لایق تمجید بودکتاب س

و . به قول وي عالمگیر از نقایص انسانی مبرا ومعرا و پاك باطن می زیست 
گویا او از عیوب و ضعف کردار پاك و مبراّ . در فطرت او هیچ عیب نبود 
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انداري پادشاهی است درویش نهاد، جه« : نویسد میچنانکه عاقل خان . بود 
باطن متخلق به اخلاق رب العباد ، ذات مقدس از نقایص انسانی مبرا و 

ا ، گوهرگرامیش به فضایل و کمالات ّ◌همایونش از هوا و هوس نفسانی معر
 تاریخ گواه است )6(» ...بشري موصوف و یمن همت والایش بانتظام امور زین 

سیعی سلطنت  وۀکه پیش از حکومت اورنگ زیب عالمگیر هرگز چنین عرص
در زیر نگین هیچ پادشاه مغول نبوده ، و پنجاه ساله دورة اقتدار عالمگیر مانند 

  . ازین جهت وي لقب عالمگیر ورزید . دلیل روشن است 
دربارة وظایف روزینه اورنگ زیب ، عاقل خان رقمطراز است که او   

اي مصارف ذاتی بر. منکسر المزاج و عبادت گذار و انتهاي پایبند نماز و روزه بود
 هر .او کتابت کلام ربانی می کرد و بیشتر ایام روزه دارد و اندك غذا می خورد

آن گاه به . صبح پس از اداي فریضه نماز بامداد، مشغول انجام وظیفه می شود
دادرسی و دستگیري مظلومین و ستم دیدگان می پرداخت و مسایل و مشکلات 

نزدیکان و اقارب حرم سرا و ارباب آن ها را بررسی و برطرف میکرد براي 
استغاثه وقت دیگر مقرر کرد و رقعات و شکایات آن ها را شخصاً مطالعه و 

این مثال خاکساري و . رسیدگی میکرد و مشکلات همگان را برطرف می نمود
  )7(آنگاه به امور ملکی و جهانبانی می پرداخت . کسر نفسی وي بود

 روزانۀ اورنگ زیب ، این سر عاقل خان پس از نقل نمودن وظایف  
  : سخن نویسد 

گفتار دربیان ولادت آن مهر سپهر عظمت و جلال و سوانحی که «   
و در ذیل این ذکر » پیش از جلوس بر مسند جهانداري سمت وقوع پذیرفته 

ق مقام داهود من .  هـ 1037کند که وي در سال میولادت اورنگ زیب 
فت و باین کلمات زیبا محرر می سازد،  توابع صوبه گجرات ، هند ، تولد یا

مطلع ولادت فراوان خیر و سعادت طالع گشته پرتو عز و کرامت بر ساحت «
وجود و عرصۀ شهود انداخت واز انوار جمال آراي لقاي مبارکش دولت 

 و تاریخ منظوم )8(» ...خانۀ ابد مقرون چون خلوت گاه خورشید منور شده 
  ابیات .  است ولادت خود نوشت هم نقل نموده
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  خلق همچو مهر عالمتاب    داد ایزد به بادشاه جهان 
  گوهر بحر ازو  گرفت حباب    تاج صاحبقران ثانی یافت 
  تخت زین پایه شد سپهر حباب     نامش اورنگ زیب کرد فلک 
  افسر خویش بر هوا چو حباب    چون برین مژده آفتاب انداخت
  )9(ق.هـ1027» اب عالم تابآفت« زد رقم     طبع دریافت سال تاریخش 

    
پس از بیان ولادت باسعادت عاقل خان در مورد دلاوري و شجاعت 
 اورنگ زیب چنین نقل میکند که روزي پادشاه شاهجهان در دارالخلافۀ اکبر آباد
در دربار عام جلوه افروز بود و شاهزاده اورنگ زیب هم نزدیک وي نشسته 

کوه تمثال فیل هاي اشاره کرد و مانند ها فیلشاهجهان براي آغاز جنگ . بود
خرطوم هاي مانند اژدها بر یک دیگرحمله آورده، به گونه اي که از شور  سپاه با

و از هر سو گرد وغبار و غوغاي آن با زمین لرزه بر اندام  همگان می انداخت، 
از زمین بلند شد، این منظرة دلخراش و خون خوار را در قالب نظم با این 

  ابیات : ان داده است اشعار نش
  

  که شیر از صدایش ببازد جگر    زدند آنچنان کله بر یکدیگر
  )10(چو باران همه خون خود ریختند    دو ابر سیه با هم آمیختند

    
ها را با مهارت و استادي نقل نموده است ، که فیلعاقل خان جنگ 

یابد، و خواننده بعد از خواندن آن به نفس نفیس خود را در میدان جنگ می 
اظهار می دارد که در این پیکار یک فیل بدمست شد و به جانب اورنگ 
زیب حمله آورد ، لکن شاهزاده با جوانمردي و دلاوري با سرعت بر پشت 
مرکب خود سوار شد و و نیزه در پیشانی فیل فرو کرد ، به طوري که فیل در 

یب از هر بعد از دیدن شجاعت و دلیري اورنگ ز. خون خود غوطه ور شد 
سمت میدان صداي آفرین بلند شد ، و داستان شجاعت شاهزاده داستان هاي 

جم غفیر مردمان که در میدان وجود . رستم و اسفندیار ، را زنده کرد 
این واقعه اي حیرت انگیز در سال . همان در عالم سکته فروماند. داشت 
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نگ زیب ق به وقوع پیوست ، در آن زمان سن شاهزاده اور.  هـ 1044
  )11(محض پانزدهم سال بود 

واقعه اي دیگر در بیان شجاعت و دلیري و جوانمردي شاهزاده در   
جنگ بلخ با مخالفت والی توان عبدالعزیز . زمان محاربه بلخ ، نقل می شود 

ذکر این محاربه در ضمن وقایع عهد . ق روبرو شد.  هـ 1057در سال 
 اورنگ زیب در این معرکۀ کار زار . صاحبقران ثانی شاهجهان نقل نموده است

  .به سبب تدبیر و کاردانی و شجاعت به فتح و نصرت رسید
گفتار در همین کیفیت بعضی از سوانح و مقدمات ظهور اسباب «   

، در ذیل این عنوان وقایع که ما قبل تخت نشینی اورنگ » بطلوع نیر اقبال 
 به رشتۀ تحریر در زیب به وقوع پیوست و ذکر آن نیز توسط اورنگ زیب

شاهجهان دارا شکوه را ولی عهد مقرر : نویسد میعاقل خان . آمده است 
مثل این که شاه شجاع . کرد ، و بقیۀ شاهزادگان را ایالت هایی تفویض نمود

را حکومت بنگال ، اورنگ زیب را حکومت دکن و سلطان مراد بخش را به 
ا به ولی عهد محول و مسئولیت بقیه سلطنت ر. ولایت گجرات گماشت 

دارا شکوه بعد از تحصیل رتبه و افتخار مغرور گشت تا حدي که خود . نمود
  . را پادشاه هندوستان می شمرد

از طرف دیگر اورنگ زیب در امور کشور کشایی بسیار مشغول   
وي قلعۀ  بیدر .  گشت و او به توسعۀ کشورکشایی و فتوحات دکن ادامه داد

.  و تفصیل این فتوحات را عاقل خان بیان کرده است و کلیانی را فتح کرد ،
بعد از . پس ازین به طرف قلعه گلبرگه حرکت کرد و آن را محاصره نمود

خونریزي بسیار در جنگ ، سرانجام فتح و نصرت نصیب عالمگیر شد، و 
. مانند قلعه بیدر و کلیانی ، قلعۀ گلبرگه را هم زیرنگین سلطنت مغلیه آورد

 خبر بیماري شاهجهان از اطراف و اکناف منتشر شد و در لشکر در این اثناء
ق  .  هـ1068این واقعه تقریباً در سال . شاهی اضطراب و اضطرار رواج یافت

عاقل خان هم تفصیل رنجش و .  میلادي ، به وقوع پیوست 1658مطابق با 
افواه . سازشی را که مابین شاهزادگان اتفاق افتاده بود ، نقل می کند 

ظربندي دارا شکوه، مقید شدن افاصی و ادانی و ذکر جنگ درمیان سلیمان ن
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ر شکست خوردن شاه شجاع در اطراف و اکناف بشجاع و خشکوه و شاه 
پس افواه تخت نشینی مرادبخش هم در ولایت گجرات پخش . شهرت یافت

شد و لکن در این هنگامه آرائی و افواه ، اورنگ زیب بامتانت و دوربینی 
در پیش نظر وي .  و جایزة صورت حال می گیرده وقایع می کردمشاهد

او مردي صبور بود و از شتاب زدگی . مقصد بلند و مطمح نظر اعلی بود
عاقل خان تفصیل » محاربۀ جسونت سنگهـ « : در ذیل عنوان . پرهیز می کرد

ناگاه بانگ کوس « : جنگ درمیان اورنگ زیب و مراد بخش نقل کرده است 
 و فغان دوران صحراي فراخ پیچیده هول رستخیز بسان شیران و کرناي

خشمناك و پیلان سیه مست ، در عرصۀ مصاف بی لاف و گزاف جلوه 
:   و همین طور دربیان صداهاي تیر و تفنگ می نویسد )12(»بردارد کار گشته

. تیر خطاي و تیغ یمانی رستم جگر کاري و سر افشانی را تازه ساخت«
به ارا شگاف بسان طایر تیز پرواز آشیانه کمان بیان عقاب خدنگ خونریزي خ

 از شپا شپ. در هواي مصاف طرح دلدوزي و جان ستانی انداخت . پرواز آمده 
هم و چقا چق تیغ طایر ارواح از آشیان اندان و اشباح رم کرده هوا گیر و اوج م

لت اورنگ  در این معرکۀ کارزار فتح و پیروزي در دامن دو)13(» گیر گردیده 
. زیب جاي گرفت عاقل خان در منظوم ابیات بیان فتح و ظفر چنین می گوید

  .همان وقت اورنگ زیب در مقام اوجین قیام پذیر بود
  :ابیات 

  و این همه اقلیم سراسر گرفت    آید اقطاي اوجین گرفت 
  وارث اکلیل سلیمان منم     گرچه رزم نیست جهانیان منم

  شاهجهان یافت پیاپی خبر     بسرحاصل از من حادثه که آمد
   )14(ساخته دارند همه ساز عزم    کرد اشاره بدلیران رزم 

    
معرکه درمیان اورنگ زیب و شاه شجاع » محاربۀ شاه شجاع « 

به یمن همت عالم کشاي اساس « : باتفصیل به این شرح نقل می شود 
 مشاهده ضعف استقلال و بیان ثبات و قرار مخالفان را متخلل گردانیدند از

وزبون حال جانبازان خویش و غلبه و خیرگی شیران بیشه بسالت، تذبذب 
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در خلال این حال ثبات و . کوته بحال شاه شجاع راه یافته ، مذبذب گردید
شکوه بادشاه رستم دل مبتهج فتح و ظفر گردیده و در میدان روایح نصرت و 

 در این معرکه هم )15(»فیروز مندي از مهیب عنایت ایزدي وزیدن آغاز نهاد
عاقل خان بیان دلیري و شجاعت اورنگ زیب . عالمگیر ظفر یاب می شود 

بیغایله تکلیف تحمل و توکل و صبر و « :در این کلمات پذیرائی می کند
سکون که در این معرکه از شهنشاه خود پرور خاقان فریدون فر حسن وقوع 

   )16(» پذیرفته از اندازة حوصله رستم و زال بیرون 
دربارة فطرت و مزاج اورنگ زیب که از ساده دلی و خوش مشربی   

چون آنجناب بنابر ساده دلی و « درونی برخوردار بوده است ، آمده است ، 
هوا خواهان و خیر . صاف درونی اقبال این معنی نموده مستعد سواري شد

تند اندیشان که استشمام رایحه عذر نموده بودند سد راه گشته معروض داش
که این فدویان را از جانب حضرت دغدغه تمام است شاید که عذري 

آنجناب بنا بر . اندیشیده باشند و کار زار دست برود و پشیمانی سود ندهد
عشوه قضا اصلا سخن خیراندیشان را به سمع قبول و رضا جا  نداده بر زبان 

وجود آورده که دنیا محض واهمه است که بر طبیعت شما غالب گشته ، با
ه عهد و پیمان موکد و باغلاط ایمان از آن حضرت این همه واهمه و تردد و مظنّ

 این کلمات خشم و تنبیه از )17(»را بخاطر راه دادن از طریقۀ مسلمانی نباشد 
اورنگ زیب به وقت بدمعاشی و بدعهدي و بغاوت کردن مراد بخش ادا می زبان 
تل کردن مراد بخش ندید و این هیچ چارة بجز ق،   در این صورت حال .نمود

  )18(ق ظهور پذیر شد.  هـ 1068سانحۀ عبرت افزا به تاریخ چهارم شوال ، 
عاقل خان دربارة اخلاق حمیده و اوصاف برگزیدة اورنگ زیب در   

قدرت و آثار حکمت شهنشاه « : همین کلمات ستایش می کند و می گوید 
الاطلاق و آفریدگار آفاق است که این همه سرمایه پردلی و تهور و ماده علی

توکل و قوت دل و جگر و حوصله فراخ و مایۀ ثبات و قرار و تحمل و 
تغافل و اغماض عین و خرد رسا و عقل والا در یک ذات از بنی نوع بشر به 

اهی شرف اجتماع پذیرد و در دودمان تیموري و سلسله بابري این قسم بادش
بشمشیر داري و تدبیر و کاردانی و دقیقه سنجی و مصلحت شناسی دیگر 
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برنخاسته ، و خالق جز و کل این همه صفات پسندیده و شمایل برگزیده در 
آنچه شاهان همه . این سلسله جلیله و دودمان نبیله به دیگري عطا نفرموده 

  )19(» دارند تو تنها داري ، در شان آن حضرت صادق یابد
اورنگ زیب فردي مؤدب بود ، به طوري که «  گفته عاقل خان ، به  

گرفت ،  میبه پاس احترام پدر بزرگوار خویش به پائین تخت سلطنت جاي 
آنجناب در ساعت بختیار داخل شهر شده  در عمارت دولتخانه بادشاهی «

نزول فرمود ، به ازان از نشیمن خاص بادشاهی نشاند به رعایت پدر پائین 
  )20(» نشست تخت بر
عاقل خان شرح محاربه مابین دارا شکوه و اورنگ زیب را به تفصیل   

کند و در این معرکه اورنگ زیب پیروز گردید و دارا شکوه را در قید مینقل 
  . زندان انداخت 

عاقل خان از اطراف و اکناف و گرد و پیش خود همین قدر با خبر و   
او به عشق هندو « ارایه می دهد که » مجذوب سرمد « او دربارة . خبردار بود

به فتوي ارباب . بچه مبتلا شده که از راه بی نصیبی خاکساري می زیست 
شرع به علت برهنگی که اصلا به ستر عورت متوجه نبود از لباس حیات 

  ابیات: عاري و بسیاري بی تکلفانه و بی عمانه در پیش جلاد و حکم 
  

  نهادم الحکم الله گردن     اگر تیغ بازد در کوي آنماه 
  : گردن تسلیم نهاده در نفس واپسین این ترانه سراییده 

  ما وا کردند آن تیر به تیغ از سر    عریانی تن بود غبار ره دوست 
  دیگر   

  سر جدا کرد از تنم شوخی که با ما یار بود
  )21(.»رد ورنه درد سر بسیار بود ـقصه کوتاه ک

برت انگیز گردن زنی سرمد این جا از اختصار عاقل خان سانحۀ ع
  .می نویسد  این سانحه در عهد عالمگیر رونما شد

در عهد اورنگ زیب دربارة پیروي از دین و پایبندي به شرع مقدس   
آنحضرت بناي سلطنت را بر اساس « : اسلام آمده است ، و می گوید 
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معدلت نهاده و ظلال عاطفت نوال بر مغارق طوایف انام مبسوط گردانید و 
قویت دین متین و ترویج شرع سید المرسلین که برروان مقدسش هزار  ت

درود آفرین از آفریننده زمان و زمین باد ، همین آرائی کما ینبغی برگماشت 
و بجهته و کنه بواسطه تصارف ازمنه داد و از تمادي ایام و درازي روزگار 

 پس از این )22( »قصور و خلال فتور تمام در بناي و ارکان راه یافته بود
احوال سیاسی و اجتماعی در عهد پادشاهان پیش از عهد مغول هم نقل شده 
است و نام سلطان فیروز شاه و سلطان بهلول شاه لودهی تذکر داده که در 
احیان پادشاهان در پیروي فرامین شاهی وهنی وجود پذیرفته و نظم و نسق و 

 از جهت بی توجهی« :  گوید دربارة این، عاقل خان می. پیروي قانون بهتر نبود
و عدم توفیق سلاطین سابقه و احکام ماضیه هم چنان ویران و خراب افتاده 

و اکثر از این فرمان روایان مثل سلطان فیروز شاه و سلطان بهلول . بود
 الرحمانی به تعمیر و ترمیم خلیفۀمعمار توجه عالم آرائی . لودهی و اولادش 

انید و امامان و مؤذنان و خطیبان و دیگر خدمه آن پرداخته بمرتبه نو می رس
و طالب علم به اندازة . از سرکار جهان دار موظف گشته متعین گردیدند

. تحصیل خود به یومیه اختصاص یافته بخاطر جمع بتحصیل مشغول شدند
علوم دینیه را رونق و رواج پدید آمده  بمقتضاي آیه کریمه اعزه علی 

فرین ، درباره متابعان دین و پیروان نبیین خاتم المومنین و ازل علی الکا
 از آنچه گفته شد واضح )23(»المرسلین توجه والا بغایت اقصی معروف گشته 

می شود که عاقل خان دربارة سلاطین پیشین بسیار واقف و بر اساس مطالعه 
عاقل خان هم دربارة پیروي دین . و آگاهی به حقایق تاریخ آگاه بوده است

دارد که در مساجد و معابد رونقی و رواجی پدید میردم ، اظهار در بین م
در همین ایام پادشاه عالمگیر اعلام بتجدید جشن جلوس مبارك . آمده 

وضیع و شریف واقاصی و ادنی سلطنت به انعامات و تشریفات . ترتیب داده 
  . و خلعت و اضافه مناسب و مواجب اختصاص و امتیاز می یافتند

طبقه اي وجود ) جامعه(ه در زمان هر پادشاه در معاشره مانند این ک  
دارد که آنان خود را عالم و فاضل و پرهیزگار و عابد پیش مردمان آشکار 

. کنند و لیکن در باطن  آنان عالم بی عمل و مشایخ ضلالت پیشه بودندمی
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اصحاب بدعت و الحاد و « :دربارة این طایفه، عاقل خان رقمطراز است 
راط مستقیم شریعت غرا و زمرة زنادیق و اهل نفاق ، و طایفه منحرفان ص

ضلالت پیشه که در هندوستان شایع بودند سزاي لایق یافته از اعمال 
ناشایسته و افعال سنیعه مجتنب و محترز گشتند و متابعین اهل علم و ارباب 

  )24(»  اشتغال نمودند ةفقه گزیده بصوم و صلا
ن و پاي بندي به شرع مقدس اسلام رواج درعهد عالمگیر پیروي از دی  
  . آورده اند که افراد ملحد و دین گریز به سزاي اعمال خود می رسیدند. داشت

. به وفات پادشاه شاهجهان به پایان رسید» تاریخ عالمگیري« کتاب   
در شهر رجب سنه هزار و هفتاد و « :مؤلف دربارة وفات وي می نویسد 

ضرت صاحبقران ثانی در دولت خانه اکبر بندگان ح) ق . هـ 1076(شش 
روزي چند پهلوي مبارك بر . آباد بعلت حبس بول بمضیق آزار و رنج افتاد

بستر ضعف و ناتوانی نهاد و شب دوشنبه بیست و نهم شهر مذکور پس از 
انقضاء سه گهري نجومی نداء ایما الی ربک بسمع رضا شنیده در غایت 

ن معنی آگاه بامضاي وصیت پرداخت و شعور و هوشیاري بسان بیدار دلا
بنور شمع ایمان و بدرقۀ اسم اقدس آفرینندة جان و جهان طریق عقبی طی 

  )25(» فرموده ، بفردوس برین خرامید
ت یافته ن رزم اورنگ زیب زیۀبیشتر کتاب از مهمات جنگی و معرک  

ی، ،اجتماعیاسیاست و لکن باوجود تذکره این مهمات نویسنده هم از احوال س
  . رساندمی و دینی خبر دارد و دربارة این اطلاعات به خوانندگان بهم 

  
  :سبک تاریخ عالمگیري 

کتاب تاریخ عالمگیري  که بنام اورنگ نامه هم معروف است ، بر   
دربارة صحت وقایع و احوال هیچ شبه . حقایق وقیع و مستند مشتمل است 

 ر مهمات جنگی با اورنگ زیبنویسنده عاقل خان به نفس نفیس در بیشت. نیست 
از این جهت او با نهایت . رکاب بود و چشم دیدگواه تمام وقایع بودهم

دیانت داري تمام احوال را نقل می کند و بحیثیت تاریخ نویس ، حق تاریخ 
البته طرز تحریر از سبک هندي مرعوب و باالفاظ دیگر . نویسی ادا می کند 
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 زمان همین طرز تحریر در نظم و نثر در ان. او پیروي سبک هندي می کند
سبک هندي عبارت است در سخن گوئی پیچیده و انداز بیان غلو . رائج بود

آمیز سخن ساده را در حجاب تصنع و تکلف بیان کردن و بران گفتن سخن 
ساده ، طول و طویل کلمات آوردن، از الفاظ مشکل استفاده کردن و مطالب 

و بعد از خواندن چندین .  بیان کردن وغیرها را در پیرایۀ تشبیه و استعاره
حالا نمونۀ عبارت .کلمات عبارت آرائی حاصل مضمون محض یک دوسطر اند

 یکی مکتوب شاهجهان از دست فاضل خان می آید،. آرائی ملاحظه بکنید
بندگان حضرت ظل سبحانی صاحب قران ثانی عنایت « :مضمون نامه اینست 

نیده بدست فاضل خان فرستاده بزبانی آن مشحون بخط مبارك مرقوم گردا
خلاصه مضمون فرمان همایون و پیام عنایت مشحون . فاضل کامل حواله نمودند

آنکه چون مقتضاي مشیت ازلی درمیان قره باصره سلطنت جهانی وغیره ناصیه 
   )26(» عظمت و کامرانی شاه بلند اقبال صحبت به کدورت وملال انجامید 

 شد، بمقام دیگر در ذکر تخت نشینی اورنگ زیب علاوه برآنچه گفته  
به شیوه اي جالب و خواندنی ، مولف خود نمونه نثر نگاري و انشا پردازي 

شاه فیروز مند خسرو اقبال تا سه روز باغ « : را رعایت کرده و می گوید 
روز چهارم کوچ فرمود . سرهندي را از فر نزول روکش فردوس برین داشته 

و به . ز یمن نزول خسرو خجسته نهاد و پایه شداد یافتباغ خضر آباد ا
ق که ارباب تنجیم و اصحاب . هـ 1068تاریخ روز جمعه غره ذي قعده 

جداول ساعتی که تولا کند بدو تقویم اختیار کرده بودند، پاي دولت بر 
. اورنگ سلطنت و فرمانروائی نهاد و بر سریر خلافت و داراي جلوس فرموده

   )27(» قاصی و ادانی به تشریفات و انعامات بنواخت وضیع و شریف و
گاهی از صنائع لفظی و معنوي مرصع و » تاریخ عالمگیري« نثرهاي   

همان . مسجع است ، عبارات از فصاحت و بلاغت خاصی برخوردار است 
گونه که در جنگ اورنگ زیب فتح و نصرت یافت و دشمنان و مخالفان سیه 

سیدند، نویسنده ، این چنین نقل نموده است ، بخت به سزاي اعمال خود ر
 وي )28(» روز بسان بخت تیرة مخالفان به غروب قریب شدن گرفت « : که 

چون در محاربه داراشکوه ، لشکر اورنگ زیب : در ادامه می افزاید که 
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غالب می شود و سپاه دارا شکست خورده راه فرار ورزیدند و تفاخر و 
شود ، مصنف این کیفیت را در قالب این کلمات استقلال دارا متزلزل می 

چون در همان حین تیغ زن خاوري ز هول معرکۀ « : تذکر داده است که 
محشر نمون بگوشه مغرب شتافت و شب سرادقات مشکفام گرد جهان 

سپاه دارا شکوه برهم خورده بهر طرف متفرق گشته و از طنطنه . برافراشت
تقلال دارا شکوه بر خاك اضطرار فرو نهضت اعلام فیروزي انجام کاخ اس

  )29(»نشست 
در تاریخ عالمگیري عاقل خان با استادي و مهارت ذاتی خود در   

چون تذکره میدان « : تصویر کشی کردن صحنۀ جنگ ، آورده است ، که 
جنگ می آید پیش خواننده نقشۀ میدان جنگ روبرو می شود و خواننده خود 

ر میدان جنگ صف آراء لشکر از هر جانب ، د. را در همان میدان می یابد
سواران آراسته از زره ، صداي تفنگ و باران تیرو نیزه و شور و غوغاي و 
نخجیر سیه فیل ها و اسپ تیز رفتار و گرد و غیار از سم اسپ ها و فیل ها 

این همه منظره را بانداز . آسمان ، مانند سحاب افراشت از زمین برخیزد تا 
 رزم و معرکه از قلم عاقل خان ة منظرفقطنه . ذکر داده استجاذب و جالب ت
 بلکه بیان خوشگوار کیفیت هوا و ابرها که بر آسمان افراشتند روبرو می شود

و خنک و تازه هوا می ورزید و ذکر فصل باران وغیرها را در انداز دلنشین 
ر دو موسم بارش رسیده ابرهاي سیاه از ه« : بیان کرده است ، مثل این که 

طرف پدید آمد و روي هوا سمت تراکم پذیرفته و از کثرت آب و هواي 
  ابیات: بهر طرف رجه طوفانی صورت ظهور یافته . طغیان در سرافتاد

  
  صحرا کشیده سبزه صف خویش ب    بالا کشید ه ابر سرا پرده ب

  نخیز نگاهش نداشتاباد بر    سیل عنان بس که به تندي گذاشت 
  از شعب آورد زمین را بستوه    ي کوهتندي سیلاب ز بالا

  دشت ز هر جوي آب دگر    برق ز هر سوي بتاب دگر
  گشته زره پوش سواران ز آب    برق شمشیر بر آورد تاب

  دور خرابی بگران آمده     رود بمستی بفغان آمده 
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  )30(»آمده لشکر همه از آب تنگ    آب فراخ و همه را تنگ
    

کثر اشعار به تعریف وتوصیف در سراسر کتاب ، عاقل خان در ا
شجاعت و دلیري اورنگ زیب و تاریخ هاي منظوم جشن و فتوحات خود 
پرداخته ونقل نموده است که ازین جهت استادي و مهارت شاعرانه نثر نگار 

دو « : مانند این . گاه بگاه نویسنده فارسی اردو آمیز می نویسد . می پذیرد
بخت وستاره طالعش پس کوه نکبت ه بود ، و کوکب دگهري روز باقی مان

پس از « : در جاي دیگر ، می گوید )31(» ونکال آقل و غارت شسته گشته 
هم چنین  )32(» ی ربک بسمع رضا شنیده لانقضاي سه گهري نجومی نداي ایما ا

  .استفاده شده است» رکوره و نکره و کهاتم پو« : از بعضی کلمات اردو مانند 
قت نمونۀ از نثرنگاري و مرصع و مسجع تاریخ عالمگیري در حقی  

هر چند از دیدگاه تاریخ نویسی این طرز تحریر چندان . انشاء پردازي است 
  .پسندیده نیست ، لکن این شیوة تحریر در آن زمان مرسوم بوده است

نویسندة مقاله . کتاب تاریخ عالمگیري است» معرفی ونقد ادبی « این   
در دانشگاه اسلامی علیگر » بیات فارسی انستیتوي زبان و اد« حاضر در 

 مسئولیت دارد و تحقیقی در خصوص تدوین Project Associate بحیثیت 
انجام داده است که تاکنون از زیور طبع آراسته » تاریخ عالمگیري« کتاب 

  .نگردیده است
نگارندة حاضر در تحقیقی تدوین کتاب چهار نسخه که در کتابخانۀ   

و گرفته مددگار و گاه اسلامی علیگر وجود دارند ، معاون مولانا آزاد، دانش
  .در ذیل معرفی تفصیل هر چهار نسخه نقل می کنیم

   ف 32 / 92حبیب گنج کلکشن » اورنگ نامه «  نسخه بنام – 1
  .در باز گل ولد دیبی داس سعد آبادي: کاتب 

  نسخه کامل و خواندنی و کرم72 هـ ، ق ، اوراق ، 1214سال : کتابت 
راقم الحروف در تدوین تاریخ عالمگیري  این .خورده لکن خواندنی است 

 ، زیرا که از حیث زمانه این نسخه دادمنسخۀ حبیب گنج را اساس قرار 
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زیرا از زمان نویسنده ، قریب ترین و از هر سه نسخه ها . قدیمی ترین است 
  .امتقابلی مطالعه و مقایسه دارم و اختلاف نسخ را درحاشیه نوشته 

کتابخانه مولانا  ف 643 / 21 نسخه تاریخ عالمگیري ، سلیمان کلکشن – 2
منگت راي :  میلادي کاتب 1883: کتابت . آزاد ، دانشگاه اسلامی علیگر

 کاتب این نسخه 52: نسخه ناتمام ، خسته و کرم خورده اوراق . سلطانپوري 
  .اشت شده استاکثر اوراق فرو گذ. را با نهایت روا روي نقل نموده است 

ن کلکشن ، کتابخانه مولانا ا سلیم669 / 47:  نسخه تاریخ عالمگیري – 3
  86:  میلادي ، اوراق 1830سال : آزاد دانشگاه اسلامی علیگره ، کتابت 

از . مرلی دهر کایستهـ ، در خط شکسته آمیز نستعلیق نوشته است: کاتب 
  . آغاز می شود 9حه به طوري که صف.  وجود ندارد8ابتداء ناقص ، صفحه 

کتابخانه مولانا آزاد ، .  ف112 نسخه تاریخ عالمگیري ، موزه جواهر شماره – 4
  . گورسهاي ، نسخه کامل و خواندنی است : دانشگاه اسلامی علیگر ، کاتب 

  
  : یادداشت ها 

 
 .12سفینۀ خوشگو ، برگ  - 1

 .59برگ  ) 3ج (بزم تیموریه  - 2

3  - Dreams Forgotten 295رگ  ب  
 18سفینۀ خوشگو ، برگ  - 4

  .2 ، 1مخطوطه تاریخ عالمگیري ، برگ  - 5

 .2 ، 1مخطوطه تاریخ عالمگیري ، برگ  - 6

 .5 ، 3ایضاً برگ  - 7

 .5 ، 3ایضاً برگ  - 8

 .6ایضاً ، برگ  - 9

 7 : 8ایضاً برگ  - 10

 8، 7ایضاً برگ  - 11

 20ایضاً  - 12

  .24 ، 23ایضاً برگ  - 13
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 24، 23 ایضاً برگ  - 14

 53 ، 52ایضاً برگ  - 15

 53 ، 52ایضاً برگ  - 16

 46 ، 44ایضاً برگ  - 17

 46 ، 44ایضاً برگ  - 18

 54 ، 46ایضاً برگ  - 19

 54 ، 46ایضاً برگ  - 20

 60 ، 59ایضاً برگ  - 21

 60 ، 59ایضاً برگ  - 22

 61ایضاً برگ  - 23

 .70ایضاً برگ  - 24

 70ایضاً برگ ،  - 25

 .35ایضاً برگ  - 26

 59 ، 58 ، 48ایضاً برگ  - 27

 59، 58 ، 48ایضاً برگ  - 28

 59، 58 ، 48ایضاً برگ  - 29

 70، 46 ، 65ایضاً برگ  - 30

 70، 46 ، 65ایضاً برگ  - 31

 70، 46 ، 65ایضاً برگ  - 32

  
  : منابع و مآخذ 

  .،دانشگاه اسلامی علیگر ، هند چهار مخطوطه تاریخ عالمگیري ، کتابخانه مولانا آزاد – 1
صباح الدین عبدالرحمن ، مجلس دار المصنفین ، اعظم : مصنف  ) 3ج ( بزم تیموریه – 2

  .گرهـ ، هند
  پروفیسر وارث کرمانی:  ، مولف Dreams Forgotten دریمسن فارگاتن ، – 3
گو ، بندرابن داس خوش:  میلادي ،  مؤلف 1959مارچ ) دفتر ثالث( سفینۀ خوشگو – 4

  . هند –لیبل لیتهو پریس ، رمنه رود ، بهار 
*****  



  ∗دکتر ناعمه خورشید 
  

  شمه اي از احوال و سبک شعر امید
  

  :چکیده
در بدو امر به شمه اي از احوال محمد رضا قزلباش در این مقاله 

چنانکه . متخلصّ به امُید شاعر نیمۀ اول قرن دوازدهم هجري پرداخته شده
می دانیم در شبه قاره سبک هندي ، سبک شعر رایج طی قرن یازدهم و 

معمولاً از میان شاعران بارز این سبک فیضی . هجري بوده است دوازدهم 
اکبر آبادي  ، عرفی شیرازي ، نظیري نیشابوري ، طالب آملی ، ابو طالب کلیم 
. همدانی ، صائب تبریزي، بیدل عظیم آبادي و غالب دهلوي را نام می برند

استفادة قزلباش خان امید یکی از شاعران مهاجر ایرانی است که از این سبک 
 :و کاربرد شگردهاي ادبی این سبک به عنوان مثال. شایانی برده است

تشخیص ، اسلوب معادله، پارادوکس ، حس آمیزي و غیره ، در شعر او بسیار 
در مقالۀ حاضر تجزیه و تحلیل شعر امید مخصوصاً طبق . جالب توجه است

  .ته استروش جدید نقد ادبی یعنی بررسی صورخیال شاعر نیز انجام گرف
***  

 لقبی )2(»قزلباش« براي میرزا محمد رضا . )1(اسمش محمد رضا بود  
به او اعطا ) ق . هـ 1124 – 1119(بود که بهادر شاه اول تیموري هند 

براي ) ق .  هـ 1112م ( امید تخلصّش بود که استاد وي طاهر وحید )3(.کرد 
  :  دربارة آن می گوید)4(او پیشنهاد کرده بود

   )5(حرف شوخی بر زبان افتاده اي    سر بیم لیک امید نامپاي تا 
  و )6(دربارة نیاکان امید اطلاعی در دست نیست در نکات الشعراء  

او در .  نسبت داشت)8(  مرقوم است که با قبیله قراقیونلو)7(مخزن نکات 
همانجا به سن بلوغ و .   و در کودکی به اصفهان رفت)9(همدان متولد شد

در علم سیاق .  از دانش و ادب و هنر شعر استعدادي بهم رسانید.شعور رسید
کرد با میر نجات میهم دستی داشت، معمولاً در مجالس شعر خوانی شرکت 

و دیگر شعراء هم طرح )  هـ 1134. م(فایض ابهري )  هـ 1122م (اصفهانی 
                                                 

  . استادیار و رئیس بخش فارسی ، دانشکدة کنیرد، لاهور- ∗
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م (  براي تصحیح و اصلاح شعر خود به میرزا طاهر وحید قزوینی )10(بود 
بعضی از غزلها را براي تصحیح به محضر میرزا . رجوع کرد)  هـ 1112

 1119 – 1117(  امید در سالهاي اخیر حکومت اورنگزیب )11(نجات هم برد
 مدتی در برهانپور، کرناتک و )12(.براي تأمین معیشت به هند آمد) ق .هـ 

 به  هـ1150  امید در )13(.حیدرآباد به مناصب مختلف خدماتی انجام داد
ق در نتیجۀ . هـ 1159دهلی آمد و نُه سال درین شهر زندگی کرد و در 

  .مرض سکته همان جا فوت کرد
قطعه هاي تاریخ رحلتش ) ق . هـ 1183(آزاد بلگرامی و شمس الدین فقیر 

   )14( .نوشتند
  

  :آزاد بلگرامی 
  رخت بست از این خاکدان    خان سخن گستر سحر آفرین
   )15(» جان داده قزلباش خان« یافته؛     سال وفاتش دل نالان من

   ق1159                
  :شمس الدین فقیر

  از پا فتاد ناگاه سرو روان امید    واحسرتا دریغا کز جور تیشۀ مرگ
   )16(گفتا که گشت بی آب باغ جنان امید    جستم فقیر از عقل تاریخ این مصیبت

    
قید وابهام در اواخر قرن دهم هجري شاعران شبه قاره کم کم به تع

خیالبافی و مضمون سازي ، تصویر سازي در شعر ، مشکل گویی . گرائیدند
طوري مدِ روز شد که این روش یواش یواش به صورتِ نهضتِ ادبی در آمد 
و سبک تازه اي را ایجاد کرد که در تاریخ ادبیات بعنوان سبک هندي 

. تاین سبک تا اواسطِ قرنِ دوازدهم هجري رواج داش. معروف است
ویژگیهاي بارز این سبک کار برد تشخیص ، اسلوب معادله ، پرادوکس ، 

از میانِ شاعرانِ ممتاز سبک هندي . حس آمیزي و تشبیه و استعاره وغیره بود
می توان فیضی ، عرفی ، نظیري، طالب آملی ، ابوطالب کلیم ، صائب 

  .رده اندتبریزي، بیدل و غالب را نام برد که از این شگردها استفاده  ک
. امید در دورة رواج همین سبک به شعر و سخن طبع آزمایی می کرد  

  .اما در زمان وي سبک هندي به اضمحلال و ابتذال متمایل شده بود
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شاعران سعی می کردند که هرچه بیشتر به پیچیدگی فکر و شیوه به   
 در همین حال. پردازند و در نتیجه، شعر این دوره به مهمل گویی نزدیک شد

و هوا ملاحظه می شود که سخن امید نه تنها از استحکام و انسجام لفظی و 
معنی برخوردار است بلکه داراي سلاست و جزالت نیزهست و به همین 

تتبع از شاعران . علّت می تواند بهترین نمونۀ شعر سبک هندي به شمار آید
   :∗برجستۀ این سبک نیز در شعر امید بسیار چشمگیر است بعنوان مثال

  
  : صائب 

   )17(کارِ موج اضطراب می باشد    چون به بحر غمت شوم ساکن
  

  :امید
   )18(چو شبنم دیده اي وا کردم و از خویشتن رفتم    به یادِ گلعذاري صبحدم سوي چمن رفتم

  
  :کلیم کاشانی 

   )19(لبِ امید در ایام تو خندان نشود    مشکلِ اهلِ محبت ز تو آسان نشود
  

  :امید
   )20(خاطر جمع ندیدم که پریشان نشود    نیست به گلزار که خندان نشودغنچه اي 

  
  :نظیري

  چشمش به راهی می رود، مژگان نمناکش نگر
  )21(در سینه دارد آتشی، پیراهن چاکش نگر

  : امید 
   )22(پیراهن چاکش ببین ، آشفته دستارش نگر    از عشق دارد نشأ مستانه رفتارش نگر

  
  

  :تراکیب محلیکاربرد واژه ها و 
قلمرو شعر در دورة سبک هندي از دربار تا به عامۀ مردم گسترش   

یافته بود بنابرین کار برد کلمات و تراکیب محلی و بومی نیز در شعر این 
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شاعران بسیار چشمگیر است در شعر امید نیز همچنین مثالها فراوان به چشم 
  :می خورد بطور نمونه ملاحظه شود

  
   )23(دوست دارد طفل بازیگوش کاغذ باد را      ام را از هوا گیرد چه دورگربه خواهش نامه

نتی پوش خندان گشت در باغ س24(که پنداري بهارِ زعفران است     ب(   
    )25(گومی شوم» جی«بعد از این من رام    رام شد هندو بتی رم خوي من 

   )26(رسیده که هندوي من رام گویان    رام شد بخت کافر نه آخر بیا
   )27(راي رایان هم خط وخالِ تو هندو راي نام    دارد اي بت چشم مخمورِ تو جادو راي نام
   )28(بافراموشی ترا گردید مادو راي نام    درمیان بندگانت هست صاحب را خطاب
   )29(سنبلِ زلفِ ترا عمري است بابو راي نام    داده امید دماغ آشفته در گلزارِ حسن

  
  :صورخیال

. اي خیالی است که شاعر آنها را به وسیلۀ کلمات می سازدتصویره  
است  (Image)  و معادلِ کلمۀ انگلیسی ایمیج )30(این اصطلاح جدیدي است

ناگفته نماند که در نیم قرنِ اخیر تحلیل و بررسی شعر بوسیلۀ صورخیال به 
صورت نهضتی برآمده است و تمام جهانِ ادبیات را تحت تاثیر قرار داده 

  صورخیال داراي چندین عناصر است که مهمترین آنها به قرار زیر )31(.است
  :است و امید در شعر خود از آنها استفادة سرشاري کرده است 

  
  : اسلوب معادله – 1

این صنعتی است که در آن شاعر در بیتی یک مصرع معقول و دومی   
 صریح محسوس می آورد و بدین طور معنی موردِ نظر را به صورت محکم و

 براي )32(.در سابق این صنعت به عنوان تمثیل معروف بود. ابلاغ می نماید
  این )33(تمثیل ، اسلوب معادله ، اصطلاحی پیشرفته ترین وتازه ترین است 

. از شگردهایی است که درمیانِ شاعرانِ سبکِ هندي بسیار مقبول بود
صنعت مایۀ شناختِ صائب تبریزي را استاد این برشمرده اند و این مخصوصاً 

براي نمونۀ اسلوب معادله در شعر صائب ابیاتی آورده . صائب به حساب می آید 
  :می شود

   )34(رفو پذیر نگردد به رشتۀ باران    مرا ز گریه چه حاصل که چاكِ سینۀ ابر
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   )35(شهرت بلاست مردم پوشیده حال را     بی پرده شد چو گنج به تاراج می رود 
   )36(گرد از قافلۀ مور ندیده است کسی    م روان آسوده است خاك زیرِ قدم نر

    
امید نیز در شعر خود بیش از همه صنایع از اسلوبِ معادله استفاده 

 و نمونه هاي بسیار عالی اسلوبِ معادله در شعر وي مشهود )37(کرده است 
  :است

   )38(باد را می کند سیلاب ویران خانۀ آ    نیست بیمی از حوادث خاکساران را به دهر
   )39(ضرر در غیرِ موسم بیش از نفع است باران را     امید از گریۀ بیجا چه حاصل از بیان بشنو
   )40(عشق از آلودگیها پاك می سازد مرا    سیل شوید گر بود بر دامنِ صحرا غبار
   )41(کی صدف را لب کند تر گوهرِ سیراب ز آب    از هنر صاحب هنر هرگز نگردد کامیاب

   )42(که پریشان بود آن کس که کرم دار تر است     یۀ بید تهی دست فزون است زنخلسا
   )43(هرجا که دیده ایم، در صبح باز بود    روشن دلان به روي کسی در نبسته اند

   )44(بیشتر عیبِ نکویان به نظر می آید    ینه پنهان به چه صورت کند آه یداغ را آ
   )45(روشناس آري نگین از دولت نام است و بس     و بسهور ایام استشپاك گوهر از سخن م

   )46(از نسیم صبحدم خاموش می گردد چراغ     آه کز پیري دلِ آتش مزاج افسرده شد
   )47(خطر به اهل هنر هست بیشتر نزدیک     صدف به دولتِ گوهر شکست دید آري

  
  : تشخیص – 2

 ، یعنی  یا به اصطلاح سابق تجسیم(Personification)تشخیص   
   نیز از شگردهایی است که بسیار )48(شخصیت بخشیدن به اشیاي بی جان 

مورد استفادة شاعرانِ سبک هندي قرار گرفته است و شاعران براي ابلاغ 
آوردند تا میمعانی مطالب معقول را به وسیلۀ تشخیص به محسوس در
  .صورتِ خیال صریح ترو در نتیجه درك خواننده روشن تر باشد

د نیز در شعرِ خود، به ویژه در قصیده ها ، ازین آرایه استفادة امی  
  :سرشاري برده است بعنوان مثال 

  
   )49(سایه چون زنجیر می پیچد به دست و پامرا     چون منِ دیوانه از کویش روم کز صعفِ تن

   )50(آب را امسال از جويِ گهر می آورد     لب تشنگان گویا امید ابر احسان بهرِ ما
   )51(چنان که مضطرب از جا شرار برخیزد    اي سوختنم گرم می کند تعظیم بر
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   )52(زخجلت رنگ هم از چهرة تصویر می ریزد    به این صورت که مارا کرده حیران دیدنِ رویت
   )53(گر کشد نقاش تصویرِ من افغان می کشد     بس که دارد الفتی با ناله جسمِ لاغرم

   )54(غنچۀ گل عوضِ چشم دهن باز کند    غاز کندسروِ من چون به چمن دلبري آ
   )55(در بیابانی که مجنون تو افغان کرده بود     ناله می روید به جاي نی ز دامانِ دلش
   )56(رنگ رفته است که بال وپرِ پرواز شود     گر پردمی پرد از جاي چو تصویر مرا
  )57(هرچه هرکس دید از احباب دید    باتبسم گفت در گوشم حباب
   )58(برواي گریه امدادي ، بیا اي ناله فریادي     نشد عمري یار از ما فراموشان کند یادي

  
  :متناقض نمایی /  پارادوکس – 3

 یا بیانِ متناقض کلامی است که در (Paradox)منظور از پارادوکس   
ظاهر، متناقض ، بی معنی ، مهمل و پوچ باشد اما از راه تفسیر و تأویل ، 

استفاده از این آرایه در شعرِ سبکِ . کار شود یا قول محال است پنهانش آش
  .خراسانی و عراقی خیلی کم و در شعر سبک هندي خیلی زیاد است 

در شعرِ امید نیز تحتِ تأثیر این سبک نمونه هایی از این صنعت به   
  :نظر می آید که باوجود اندك بودن بسیار جالب و چشمگیر است

  
   )59(شده ویرانی ما باعثِ آباديِ ما     سببِ شاديِ مامست دایم غم جانان 

   )60(این سخن دیوانه اي فهمد که نامش عاقل است    پیر و مرشد در دیارِ ما جنونِ کامل است 
    )61(ویرانه که گفته است که معمار ندارد    سیلِ غم او در پیِ آباديِ دلهاست
  )62(ار گفتم به خاموشی سخن بسی    کسی نشنید ورنه همچو تصویر
   )63(گشتی به زورِ ضعفِ من آخر قوي توهم    بالا کشد ز پهلوي خس کارِ شعله را
   )64(شکندـازار بـقِ بــنه را که رونـیـآی    جز شیشۀ دلم که درستی شکست اوست 
   )65(هر قدر نزدیک رفتم ، دور شد     من به رنگِ سایه، او چون آفتاب
   )66(که عمري خدمتِ بت خانه ها کرد    برد از کعبه فیض آن حق شناسی
   )67(مرا در فکرِ جمعیت پریشانِ تو اندازد    بغیر از مایه نتوان کرد سودا با سرِ زلفت

  
علاوه از این ها در شعرِ امید از عناصرِ صورِ خیال کاربردِ تلمیح،تشبیه ،   

 از ایینمونه ه. استعاره، لف و نشر مرتب و غیر مرتب ، و کنایه فراوان است 
  :آنها آورده می شود
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   استعاره–ج      تشبیه –ب      تلمیح  –الف 
   لف و نشر مرتب و غیر مرتب - هـ      کنایه –د 
  
  :  تلمیح – 4

این تلمیحات در ایجاد . شعر امید آگنده از تلمیحات گوناگون است  
او بیشتر از تلمیحاتی . معانی متنوع و تصاویر جالبی نقش همی ادا می کند

ده کرده که در شعر فارسی بسیار مأنوس است مثلاً تلمیحاتی مربوط به استفا
قصۀ یوسف و زلیخا یا یوسف وبرادرانش و همچنین خسرو وشیرین و 

براي نمونه ابیاتی از شعر . فرهاد، سلیمان و مور ، آئینۀ سکندر ، هما، وغیره
  :وي آورده می شود

  
   )68(ردان کجا این حملۀ مردانه می آیدزنا م     خیبرر درِد کند جز حیندکسی کی می توا

   )69(من از تارِ نگاهی چاكِ دل را دوختم رفتم    رفو از سوزنِ عیسی نشد بارشتۀ مریم 
   )70(بر آر یوسف مصرِ مرا ز چاه آخر    نقاب دور کن از عارض اي زلیخا باز
   )71(وزشیرین بود چو کوهکن افسانه ام هن    تلخ است گرچه کام من از دوري ات ولی
   )72(یوسفی گم کرده ام از پیرهن می جویمش    آن عزیزِ مصرِ جان است و زتن می جویمش

   )73(آن روز که من شدم نمدپوش     نه بود و نی سکندرینه آی
   )74(محمود ما همیشه در اینجا ایاز بود     در هند زر خرید سیه چهرگان شدیم 
   )75( حق چه بر سر منصور می رود کز حرفِ    از راستی مگوي درین دار پند گیر
   )76(امتیازِ جم ز شاهانِ دگر جام است و بس    می بده ساقی که گویم بهتر از خوبان تویی

   )77(یاس از خود دور کن در مکتب امید باش      االله را بعنوانرحمۀآیۀ لا تقنطوا من 
  
  : مراعات لفظی و ایهام – 5

   )78(ین مطول مارا چه مختصر کرديبب    هزار شکوه به طومار زلف پیچیدي
   )79( دیگر است این معانی را بیانِ     عاشقیمختصر مشمر حدیثِ

 نام کتاب هاي معروفی »مختصر المعانی«  و »مطول« باتوجه به این که (
  )است 

   )80(که عزیزان همگی بندة آزادِ تواند    یوسفِ مصرِ حیا باش درین قحطِ وفا
   )81(نشنید یار حیف یکی از هزار ما     ما نیست طایريخوش نغمه تر ز بلبل 
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   )82(آیتی از یاس نازل نیست در قرآنِ ما     عالمی شد از دل سی پارة ما فیض یاب
   )83(داریم به دل حسرتِ ایران چقدرها     در هندِ که جز یارِ جگر خوار نداریم

  
همسرِ ابوسفیان که جگر حضرت حمزه عم اشاره به هند جگر خوار ، (

  )بزرگوار رسالت مآب را خورده بود
  

   )84( چه ملک ها که تو در زیر این نگین داري    لب تو کشور دلها گرفته از حرفی
ــواهــخ یــمباب ـا حــدل دری    یار بیند به چشم ما خود را ــ ــ    )85(دــ
   )86(ر در خواب دیدامشب آن شیرین شک    می مکد امروز لب ها را مگر

  
  :تشبیه 

   )87(هرکس که گشت از تو جدا وا نمی شود    ز شاخ گل مانند غنچه اي که بیفتد
   )88(ار دادندــاه یــون نگــی چــانــزب    که مارا سخن فهمِ خموشی کو

   )89(از دولت نام خانه بر دوش    آخر چو نگین امید گشتم 
   )90(زحال عالمی دارم خبر مجموعۀ رازم     ی امادرین محفل خموشم چون کتاب از بی کس

   )91(گرفراموش کرد از نامم، گهی پرسیدهم     همچو بیت رفته از خاطر که باز آید به یاد
   )92(هم خجل میان عزیزان نشسته ایم  ما    چون شاخ بی ثمر که بود خارِ بوستان

  
  :استعاره 

   )93( بالايِ تو هر روز بلایی دارد سروِ    غیر چون سایه به دنبالِ تو افتاده چرا
   )94(تمام گشت چو شمع سحر پگاه آخر     نیامد آن مه و گردید شب سیاه آخر
   )95(نکرده است چه پرواز ها کبوترِ شوق     پریده مرغ دلم در هوایت از پرِ شوق

  
  :کنایه 

   )96(ا نیست هرگز دلت از حالِ من آگاه چر    راست گویند به دل هست رهی گر دل را
   )97(پس نمی یابم چرا یاري که من می جویمش    راست می گویند هر جوینده گري بنده است 
   )98(ه خانۀ مایک دو روز مهمان باش ببیا    براي آنکه بدانی چه آش در کاسه است 
   )99(استخوان هماست خامۀ او     دید تا خونناب شکم یار از خونم گذشت 
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  :ب لف و نشر مرتب و غیر مرت
   )100(خندة روي ترا، بوي ترا، خوي ترا    همچو من ماه تمام او گل و آتش گفتند
   )101(غنچه ها ، گلها، چمنها، سروها، شمشادها     از لب و رخسار و خط و جلوه ات شرمنده اند
   )102(ورق نرگس و گل کو که نویسم گله ها     از لب کم سخن و چشم تعافل نگهت

  )103(خاطرِ جمعی و آشفتگی دستاري     چه و گل می خواهم در گلستان تو چون غن
در پایان این مبحث به عنوانِ حسنِ ختام دو غزلِ کاملی از امید را   

لطفِ تراکیب و زیبایی . می آوریم این بهترین نمونۀ شعر زیبایی امید است 
  .هنري آن شایستۀ ملاحظه است

   )104(ا منتظر جلوة شمشاد تواندسروه    غنچه ها سر به گریبان همه در یاد تواند
  همگی غنچۀ باغ فرح آبادِ تواند     نشگفتۀ خون گشتۀ اربابِ نیازدلِ

ندة آزاد چِمن زادِ تواند    قمریان طوق به گردن چو غلامان دارند رُوها بس  
  شِیشه ها پر ز تمناي پري زادِ تواند     کسی از یادِ وصالِ تو دلش خالی نیست 

  خانه ها سوختۀ آتش بیدادِ تواند    ه در او شعله بردَ جولانتنیست یک دل ک
ق باتست  سنِ خدا دادِ تواند    تو اگر دعوي اِعجاز کُنی ح که بتان شیفتۀ ح  
مگی بندة آزادِ تواند    یوسفِ مصرِ حیا باش درین قحطِ وفا که عزیزان ه  

  مایلِ فرهادِ تواندهمه شیرین سخنان     اي خُسروِ سنگین دلِ شکَّر گفتار جز تو
  زنگ ها بستۀ آیینۀ فولادِ تواند    روي دل از تو در این بزم ندیده است کسی
  غنچه ها تنگدل از ناله و فریاد تواند    نه همین جامۀ گلها ز توشد چاك امید

  ***    
   )105(به دوشِ همتِ کس نیست بارِ درویشی     دلی گرفته نشد از غباردِرویشی

  رسیده است به معراج کارِ درویشی     جاه از ره تجریدمسیح گشته فلک
  که چاكِ سینه بود ذوالفقارِ درویشی    به دستِ بادشاهی نیست شکستِ فوج مطالب 

  کسی که گشت به دولت دچارِ درویشی    ادهمش سر دیهیم بادشاهی نیست  چو
  یشیهمین بس است به دهر اعتبار درو    نسبِ به شاه ولایت رسانده از همه راه

  به دیده گر ننشیند غبارِ درویشی    چگونه شاهدِ توفیق را توان دیدن 
  سکندري کند آیینه دارِ درویشی    بود به زیرِ نگینش قلمروِ تسلیم 
  به پاي دولت اگر هست خارِ درویشی    توان رسید به گلزارِ خاکساري ها 
   درویشیکه بادشاه بود در حصارِ    به دیده روشن از آیینه و نمد گردید
  خزان دولتِ بادِ بهارِ درویشی    خورند آب ز یک جوي چون گلِ رعنا
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  امید هر که شد امید وارِ درویشی    سرش به افسرِ شاهی فرو نمی آید
  

  : یادداشت ها 
در اصل میرزا مخفف کلمه امیر زاده . در ابتداي اسمش میرزا هم نوشته شده است  - 1

اي نشان دادنِ امارتِ خود کلمۀ میرزا را نیز به کار اعضاي خانواده هاي امرا بر. است
  .می بردند

معنی . کلمۀ قزلباش در دورة حکومت صفویان براي سربازان به کار گرفته می شد - 2
قزلباش صاحب سر سرخ است سربازان در زمان صفویه کلاه سرخ رنگی به سرشان 

  .می داشتند
 شریف حسین قاسمی ، کتابخانۀ رضا، واله داغستانی ، ریاض الشعراء، به کوشش - 3

  103 ، ص 1م ، ج 2001رامپور، هند، 
  7م ، ص1934مصحفی، غلام همدانی ، عقد ثریا، مرتبه عبدالحق ، اورنگ آباد،  - 4
  ، برگ523نسخۀ خطی، کتابخانۀ موزة بریتانیا، شماره  - 5
  8 -  7م ، صص 1934میر، تقی میر ، نکات الشعراء ، مرتبه عبدالحق ، اورنگ آباد ،  - 6
 .31 – 30م ، صص 1929محمد قیام الدین چاندپوري، مخزن نکات، مرتبه عبدالحق ،  -  7
  این سلسلۀ ترکمانان است . عبارت است به گوسفند سیاه که نشانه اي بر پرچمِ خود داشتند -  8

  . در شمال غربی ایران و مشرق آسیاي صغیر حکومت داشتند884  تا 780     که حدود 
  .103 ، ص 1واله داغستانی ، ریاض الشعراء، ج  - 9

 7عقد ثریا ، ص  - 10
 همانجا - 11
  210 - 209م ، صص 1913آزاد بلگرامی ، سرو آزاد ، مرتبه عبداالله خان، لاهور ،  - 12
  210 و 201سرو آزاد، ص :  به –نک  - 13
رآباد دکن ،  الشعراي دکن ، حیدةعبدالجبار خان صوفی ، محبوب الزمن تذکر - 14

  227 - 224 هـ ،   صص 1229
  210سرو آزاد ، ص  - 15
  104ریاض الشعراء، ج اول ، ص  - 16

  93 دیوان امید ، موزة بریتانیا، نسخه الف ، برگ ، - ∗
خیام  کلیات صائب تبریزي، به کوشش امیري فیروزکوُهی، انتشارات کتاب فروشی - 17

 95 ، ص 975 ، غ 704ش ، ص 1333، تهران ، 
  519 ، غ 221دیوان امید ، برگ  - 18
کلیم کاشانی ، دیوانِ قصائد، غزلیات، مثنویات ، قطعات، به تصحیح پرتو بیضائی ،  - 19

  .185 ، ص 241تهران ، کتاب فروشی خیام ، بی تا ، غ 
  108دیوان امید ، برگ  - 20
 سۀ انتشارات نگاه،دیوان نظیري نیشابوري، به تصحیح وتعلیقات محمد رضا طاهري، مؤس -  21
  130دیوان امید ، برگ  - 22
 18همان ، برگ  - 23
 70 ص 157 ، غ 63همان برگ   - 24
  177همان، برگ  - 25
  217همان، برگ  -  ٢۶
  162همان، برگ  -  ٢٧
  162همان، برگ  -  ٢٨
  162همان، برگ  -  ٢٩
  238 ، 104، صص 1971سلوب ؛ عابد علی عابد ، مجلسِ ترقی  ادب ، لاهور ،  ا- 30
  همان  - 31
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  همان  - 32
  همان  - 33
  111دیوان امید ، برگ  - 34
 143همان ، برگ  - 35
  150همان ، برگ  - 36
در ادبیات فارسی استاد و منتقد دانشگاه تهران دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی این  - 37

ر اصطلاح را معرفی کرده است و این اصطلاح موردِ قبولِ جهان ادبیات فارسی قرا
  .گرفته است

صورخیال در شعر فارسی ، کدکنی محمد رضا شفیعی ، مؤسسه انتشارات آگاه : به .ك.ن
 ، نیز صورخیال در خمسۀ نظامی ، برأت زنجانی ، تهران، مؤسسه 1370، چ چهارم ، 

   ش1357انتشارات امیر کبیر ، 
i –به . ك.  ن:   

(i) The Poetic Image, C.D.Lewis. London, Jonathon Cape, 1966. 
(ii) Imagism A Chapter For the History of Modern Poetry, 
Coffman, S.K.University of Oklahama Press. 
(iii) Shakespear’s Imagery and What it Tells us, F.E. Spurgeon, 
Cambridge University Press, 1935. 

ii –249 ش ، ص 1370هران ، باغ آئینه ، انواع ادبی ، شمیسا ، سیروس ، ت: به . ك.  ن – 
254  
  .63 شاعر آیینه ها ، کدکنی ، محمد رضا شفیعی ، ص  •
 3059 ، ص 6دیوان صائب ، محمد رضا قهرمان ، ج  •
 346 ، ص 1همان ، ج  •
 3326 ، ص 6همان ، ج  •

1 – A Dictionary of Literary Terms, Cuddon, 1984, New York 
Penguin Books. 
2 – A Glossary of Literary Terms, Abraham’s M.I.A. New 
York , 1995. 
3 – The Concise Oxford Dictionary of Literery Terms Baldick, 
5; New York, Oxford University Press , 1990. 

  11دیوان امید ، برگ  - 38
 .12همان ، برگ  - 39
  .15همان ، برگ  - 40
  .47همان ، برگ  - 41
  .54ان امید ، برگ دیو - 42
  .109همان ، برگ  - 43
 .122همان ، برگ  - 44
  .138همان ، برگ  - 45
  .144همان ، برگ  -46
  .146همان ، برگ  - 47
  : به . ك .براي توضیح بیشتر ن - 48

 – 159 ، ص 1375 شمیسا ، سیروس ، بیان ، تهران ، انتشارات فردوس، –الف 
163   

 ش ، ص 1329وزثروتیان ، تهران ، انتشارات برگ ،  بیان در شعر فارسی ، بر-ب  
89 – 90   
 تاریخ نقد جدید ، ج یکم ، روندولک ترجمه سعید ارباب شیرانی ، تهران ، –ج 

  551 / 2 ش ، ص 1383نیلوفر ، 
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  156 – 149 صور خیال در شعر فارسی ، ص –د 
  54، ص  ش 1371 فرهنگ اصطلاحات  ادبی ، سیما داد، تهران ، مروارید ، –ن 
 ش ، 1376 واژه نامه هنر شعرِ فارسی ، میمنت میر صادقی ، تهران ، کتاب ممتاز ، –ي 

  .71 – 70ص 
 .35همان ، برگ  - 49
  .245، غ 133همان ، برگ  - 50
  117دیوان امید ، برگ  - 51
  296 ، غ 126همان ، برگ  - 52
 همان ، برگ فردات - 53
  ، فردات245همان ، برگ  - 54
  378 ، غ 94ن ، برگ هما - 55
  85همان ، برگ  - 56
  970همان ، برگ  - 57
   ، فردات248همان ، برگ  - 58
  .26همان ، برگ  - 59
 .76همان ، برگ  - 60
 .121همان ، برگ  - 61
 .193همان ، برگ  - 62
 .173دیوان امید ، برگ  - 63
  .106همان ، برگ  - 64
 .104همان ، برگ  - 65
 .113همان ، برگ  - 66
  .110همان ، برگ  - 67
  .107همان ، برگ  - 68
  .165همان ، برگ  - 69
  .131همان ، برگ  - 70
  .135دیوان امید ، برگ  - 71
  .139همان ، برگ  - 72
 .141همان ، برگ  - 73
 .109همان ، برگ  - 74
 .100همان ، برگ  - 75
  .138همان ، برگ  - 76
  .140همان، برگ  - 77
  .239همان ، برگ  - 78
 .72همان ، برگ  - 79
  .124همان ، برگ  - 80
 .24همان ، برگ  - 81
 .30همان ، برگ  - 82
 .39همان ، برگ  - 83
  .232دیوان امید ، برگ  - 84
  .71همان ، برگ  - 85
 .97همان ، برگ  - 86
  .111همان ، برگ  - 87
  .125همان ، برگ  - 88
  .139همان ، برگ  - 89
  .189همان ، برگ  - 90
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  .250همان ، برگ  - 91
  .186همان ، برگ  - 92
 .113همان ، برگ  - 93
 .131همان ، برگ  - 94
  .145همان ، برگ  - 95
  .26دیوان امید ، برگ  - 96
  .139همان ، برگ  - 97
  .143همان ، برگ  - 98
 . ، فرادات247همان ، برگ  - 99

  .26همان ، برگ  - 100
  .24همان ، برگ  - 101
  .15 برگ همان ، - 102
 .226همان ، برگ  - 103
  .124همان ، برگ  - 104
  .224برگ  - 105

  
  :منابع و مآخذ

 واله داغستانی ، ریاض الشعراء، به کوشش شریف حسین قاسمی ، کتابخانۀ رضا ، – 1
  .1م ، ج 2001رامپور ، هند، 

  .م1934 مصحفی ، غلام همدانی ، عقد ثریا ، مرتبه عبدالحق ، اورنگ آباد، – 2
  523 نسخۀ خطی ، کتابخانۀ موزة بریتانیا ، شماره – 3

Catalogue of Persian Manuscripts ,British Museum RIU, London. 
Vol 11- 1903. 

  .م1929 محمد قیام الدین چاندپوري، مخزن نکات، مرتبه عبدالحق ، – 4
  .م1913آزاد بلگرامی ، سرو آزاد، مرتبه عبداالله خان ، لاهور ،  – 5
  .هـ1229 الشعراي دکن، حیدرآباد ، دکن ، ة عبدالجبار خان صوفی ، محبوب الزمن تذکر– 6
 کلیاتِ صائب تبریزي، به کوشش امیري فیروز کوُهی، انتشارات کتاب فروشی خیام ، – 7

  .ش1333تهران ، 
قطعات ، به تصحیح پرتو بیضائی ، و  کلیم کاشانی ، دیوان قصائد، غزلیات ، مثنویات – 8

  .اب فروشی خیام ، تهران کت
  .، به تصحیح و تعلیقات محمد رضا طاهري، مؤسسۀ انتشارات نگاه وريب دیوان نظیري نیشا– 9

صورخیال در شعر . م1971 اسلوب ، عابد علی عابد، مجلس ترقی ادب ، لاهور ، – 10
، نیز 1370فارسی ، کدکنی محمد رضا شفیعی ، مؤسسه انتشارات آگاه ؛ چ چهارم ، 
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  

  قرآن   1علی اکبر نجوا
  

  جلا و صیقلِ دلهاست ، قرآن    پیامِ خالقِ یکتاست، قرآن 
  بیانِ نغز و بی همتاست ، قرآن    درخشان آیه هایش آسمانیست 
  مزین بر سورة طاهاست ، قرآن    کلامِ روشنی بخش و الهی
  است ، قرآنچراغ روشن فرد    چو نازل شد ، زمان را در نوردید
  رسا و دلکش و شیواست ، قرآن    تفکر کن ، به آیاتش ، تفکر

  مرادِ عاشقِ شیداست، قرآن    انیس مومنان و ، پاك کیشان 
  بحق اي دوست، حبل االله ، قرآن     توسل کن ، به آیاتش، توسل
  سرود مردم داناست ، قرآن    خوشا آنان که با قرآن، قرین است 

  قرآن) نجواست(به لب نجواي این     قت مردنبه فصل زندگانی ، و
***  
  

  2 خاور نقوي 
  

  مرکز رشد و هدایت 
  

  که عقلِ آدمی بر طینتش حیران می گردد    چگونه زندگی بر زندگی احسان می گردد
  قرآن می گردد» ص«که قول و فعلِ ختمی مرتبت    به لفظ اندر نمی گنجد» ص«آقابیان سیرتِ 

  آسان می گردد» ع«زنامِ حیدرِ مشکل گشا    مشکل، زحدمشکلی اگر کاري بود مشکل ، بس
  مسافر، مال ایران حضرت سلمان می گردد    »ع»عجب یک مرکزِ رشد و هدایت خانۀ زهرا

  به درجۀ دهم او صاحبِ ایمان می گردد    به این طوري شناسد راهِ عرفان ومودت را
  لقمان می گردد» ص»صِ ختم المرسلینز فیضِ خا    بیاید بی سر و سامان ، فقط بوذر نمی ماند
  ز راهِ لطف می بخشد که او سلطان می گردد    اگر سایل بیارد احتیاجش ، رهنماي حق

***  
  
  
  

                                                 
 ن اسلام آباد سرایندة افغانی ساک- 1

  فارسیگوي مقیم اسلام آباد  – 1



  95دانش   
 

 ٢٣٠

  1صفدر حسین میرزا سیفی 
  

    علیه السلامسه حرفی در مدح حضرت علی 
  

   شیر خدا مشکل کشااي جانشین مصطفی    ر خدا مشکل کشایامداد کن یا مرتضی ش
  اي شافع جرم و خطا شیر خدا مشکل کشا     رهنماي راهِ هدا اي گمرهان رااي هاد
  درگاه تو دار الامان شیر خدا مشکل کشا     این جهان روشن قلوب شیعیانربا نام تود

  توقیر در دست شما شیر خدا مشکل کشا    دست شما تدبیر در دست شماتقدیر در 
   خدا شیر خدا مشکل کشااي مظهر نور    ثقلین آل مصطفی اي وارث آل عبا
  اي جان ختم المرسلین شیر خدا مشکل کشا    جانم فدا بر شاه دین باشد امیرالمومنین

  اي شافع روز جزا شیر خدا مشکل کشا     دین مصطفی اي دستگیر هر گداحامی
  مطلوب را طالب توئی شیر خدا مشکل کشا    خورشید را جاجب توئی امید را واجب توئی

  هدا امداد کن شیر خدا مشکل کشاشاه      کن شیر خدا امداد کندست خدا امداد
  باشد مرا مشکل کشا شیرخدا مشکل کشا    ذات تو شاه دوسرا مقبول درگاه خدا
  صفدر علی حیدر علی شیر خدا مشکل کشا    رهبر علی سرور علی لنگر علی یاور علی
  خدا مشکل کشااي مومنان را پیشوا شیر     زوار شاه کربلا سازد مرا یا مرتضی
  در مدح تو قاصر زبان شیر خدا مشکل کشا    سردار و شاه دو جهان باشد امام انس و جان
  شاهم علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا    شمس الضحی بدر الدجی نجم العلی نور الهدي
   شیر خدا مشکل کشاراي کامیاب و بهره و    صفهاي کفار شرر کردي همه زیر و زبر

  مقبول کن بهر خدا شیر خدا مشکل کشا    کشا  دارم بتو صد التجاضرغام حق مشکل 
  باشد ثنایت هل اتی شیر خدا مشکل کشا    طاهر ولی کبریا با مصطفی در یک عبا
  اي صاحب علم لدن شیرخدا مشکل کشا    ظاهر توئی خیبر شکن اي صفدر و شمشیر زن
   شیر خدا مشکل کشاق بندگانزرزاق ر    عین خداي دو جهان باشد اولوالامر زمان 
  شاهنشه هر دوسرا شیر خدا مشکل کشا    غمهاي از دلهاي ما بیرون کند یا مرتضی
  خاك رهت تاج سرم شیر خدا مشکل کشا    فخر عرب میر عجم جانم فدایت در قدم
  لوا شیر خدا مشکل کشا اي صاحب تاج و    قایم مقام مصطفی باشد توئی یا مرتضی

  اي زینت شمس و قمر شیر خدا مشکل کشا     بر دشاه بحر وکن دشمنم زیر و زبر اي با
  شد بغض تو کفر مبین شیر خدا مشکل کشا    لاریب امیر المومنین شد حب تو حبل المتین 
  سازد رضاي حق طلب شیرخدا مشکل کشا    مثل نبی عالی نسب بیشک توئی والا حسب
  ا مشکل کشا کبریا شیر خدمنام تو نا    نفس رسول کبریا زوج بتول پارسا
  مامور امر کن فکان شیر خدا مشکل کشا    وحش و طیور و انس و جان جمله بفرمانت روان
  رحمی نماید برسرم شیر خدا مشکل کشا    هستم غلام و چاکرم از صدق دل فرمان برم

  بهر خدا و مصطفی شیر خدا مشکل کشا    گدا» سیفی« یابوالحسن یا ایلیا کن رحم بر 
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 ٢٣١

  1شرف دکتر سید وحید ا
  

  در منقبت 
  علیه السلام سید الشهداء امام حسین 

  
  امام آمد امام آمد امام آمد امام آمد     محرم آمد و بر چرخ دین ماه تمام آمد
  نخستین ماه اسلام آمد و با این پیام آمد    نخست آباد کن دل را بیاد سبط پیغمبر
  لیمقام آمدبراي آشکارا ساختن عا    مقام آدمیت را ، حیات جاودانی را
  حسین ابن علی روز ازل ، در لوح نام آمد    براي زنده کردن در جهان دین و دیانت را
  حسین ابن علی را نقش پا نقش دوام آمد    براي رهنمائی مسلمانان عالم را 

   الانام آمدیربیاد و شیون لخت دل خ    »ع»براي تازه گردانیدن یاد غم شبیر
  پناه دین بیامد، قاطع ظلم و ظلام آمد    مه و سرگردانسیاچو دین شد در خطر، ملت سر

   تام آمدبراي وصل دو نقطه یک خطّ    دو نقطه فرض کن، یک آخرت را دیگري دنیا
  گزید آنکس که راه راست در دار السلام آمد    کنون باز است هر دوره، ره کج نیز راه راست

   می گویم ، کلام بوالکلام آمدچو من هم راست    »اشرف« تام اي فقط راه حسینی هست خطّ
***  

  
  2دانش نبی بخش 

  غافل مباش 
  

  غم من دیدار و وصلت است وبس    هم من عشق و محبت است و بس
  ذکر تو و کنج عزلت است وبس    چون خودم را وقف ذاتت کرده ام 
  از تو عنایت است و بس: دلبرا    زنده ام گرد جهان بی ثبات
  رتضی را این ولایت است و بسم    بازگردد با اشارت آفتاب
  عاشقان را این روایت است و بس    عشق اندر کربلا اثبات شد 

  عاشقان را مرگ ، غفلت است و بس    گر عاشقی، غافل مباش! دانشا
***  
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 ٢٣٢

  1پرفسور دکتر غلام علی حداد عادل 
  

    *اي زبان فارسی
  

   اي زبان مادرياي تو میراث نیاکان ،    اي زبان فارسی ، اي در دریاي دري
ما، فرهنگ ما، آئین ما   از تو برپا رایت دانائی و دانشوري    در تو پیدا فرّ
  جمله ملک تست تا بلخ و نیشابور و هري    کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند
  تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوري    جاودان زي اي زبان دانش و فرزانگی

  قدر زر زرگر شناسد قدرگوهر گوهري    فته اندفارسی را پاس می داریم زیرا گ
  
 این سروده خود را به دوست ارجمندم  استاد و شاعر گرامی، محمد اکرم تقدیم -  ∗

                                   87 / 10/ 25. می کنم 
  

  2دکتر سید محمد اکرم اکرام 
  

  * اي زبان فارسی 
  

  رفِ جاودانت جاودان آثار مااي ز ح    اي زبان فارسی اي گوهر گفتار ما
  اي متاع زندگی اي دولت بیدار ما    سکۀ بس قیمتی هستی به بازار ادب
  سوي تو هر دم پرد پروانۀ پندار ما    شمع علمت عاشقان را زنده تر سازد مگر
  سعدي و فردوسی و خیام و هم عطار ما    با تو هر کس همسخن گردید سرافراز شد

  بلبل سرمست از خود رفتۀ گلزار ما    راید دم به دمشعر مولانا و حافظ می س
  از تو باشد این همه سرمایۀ افکار ما    فلسفه ، هیئت ، ریاضی، طب ، نجوم، اخلاق ، فقه

  پر شد از یک وصف تو صد دفتر اشعار ما    اوصاف کمالت را رقم» اکرام« چون کند
  
.  گفته شد آقاي دکتر حداد عادلسرودة جناب »  اي زبان فارسی«  به استقبال منظومه - ∗

  2009 ژانویه 18: لاهور
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 ٢٣٣

  دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

  به یاد دکتر احمد حسن دانی 
  

  آن که بود احمد حسن ناگه برفت از این جهان    امیر کاروان  دانی آن مرد خردمند و
  وکنانزان که بود او در دل و در جان من هوه    آه و افسوس و غم و غصه به جان من رسید
  چون برفت پیر طریقت کارشناس باستان     مردمان گریان شدند در ارض پاکستان یقین
  پیر تاریخ کهن ایران شناس جاودان     او که بود کشمیري و روحش همی کشمیر بود
  گشته خاموش این زمان خورشید پاکستانیان    غمگسار غمزده هرکس به پاکستان زمین 

  از موهنجودارو وتاکسیلا آورده نشان     شق ماکوشش او در طریق باستان سرم
  لاي جان جاي او اینک شده در جنت الاع    روح او بر بال شهباز ادب پرواز کرد
  حرف او بر جان وقلب من بود دارالامان    من که بودم خوشه چین خرمن آن مرد نیک 
  زبان از کشمیریان ورد  جان او کشمیر و    هم سفر با او شدم در جنت کشمیریان 
  کار فرهنگ و هنر را مشعل روشن روان     بر زبان و دل هماره گفت و گو در فارسی
  جمله تاریخ کهن را در جهان شد ترجمان     سرحد و سند و بلوچستان و پنجاب ادب

  مغرب و مشرق بدو داده نشان عاشقان     محو کردارش همه خاور شناسان بزرگ 
  جمله آثارش بود اسناد عشاق زمان     اوبخش تاریخ کهن شد محکم و ستوار از 
  دانشگاه اسلام آمده آباد از آن کلّ      جمله فرهنگ و هنر از کار او تأسیس شد
  چون نوشت تاریخ قائد را یکی صدق العیان    قائداعظم محمد با علی همراه او

  هم به ایران هم به پاکستان ، سراسر در جهان     شاگردان او گویندة تاریخ دلکلّ
  باب خیبر شد شکوفان ، همچو گل در بوستان     از هراپا او سخن گفت و به تاکسیلا رسید

  ترك و تاجیک و همه افغان وایران را چمان    بع جلوه گرکوشش او بهر تحقیق و تتّ
  جمله بلتستان وکشمیر و همه تاجیکیان    سرور دین میر عرفان وادب سید علی

   وجود او شده روشنگر همدانیانزا    تی یقینابدال و غرغش مانسهره، نوکوت، حسن
  خاصه در آثار تاریخی شد از کوششگران     همره وهمدل ، همه جا، بهر هر گرد شگري
  بالب خندان سخن هایش همه فارسی زبان     یار و دمساز همه مردان عشق وکارساز
  موزة مردم شناسی از وجودش گل فشان    جسم و جان و قلب او گویاي اسرار کهن
  خط و نقش و رنگ و تصویر نوین از باستان     خانۀ او همچو موزه مرکز نقش و نگار
  تا که از آغاز تاریخ بشر داده نشان     گفت و گو با او همیشه رهنمایی می نمود
  او نوشت تاریخ مردم را به لفظ مهربان     مهربانی هاي او شد مشعل راه وفا

سند براي مردمانهر کتاب از او بود م    س آستانشهرة دنیا شد آن مرد مقد  
  در بهشت جاودان اینک بود او را مکان      اکنون کنار حورعیندجاي او جنت بو
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 ٢٣۴

  در حروف ابجد آمد فوت او اینسان بیان     برفت از ملک دنیا دانی نیکو سرشت چون
  عیسوي تاریخ فوت او رسید از آسمان     بود » نکته فهم پاك نظر احمد حسن دانی«

      »م2009«
  مان هم به هجري آمده از فوت او قرآن  ضِ    »پاك دل احمد حسن دانی سخندان کاردیده«

      »ق.هـ1430«
  این بود تاریخ خورشیدي که رفت سوي جنان    »احمد حسن دانی بجنت ره یافت«اد بمژده 

      »ش.هـ1387«
  وه گاه مردمانخاك او خوش باد و گورش جل    بر آن مرد بزرگ رحمت و غفران حق بادا

  ا فاتحه هر دم بخوانبقل هو االله احد     دعا از بهر اوخواند » رها« جان و جسم و دل 
***  

  
  1غلام رسول آصف 

  
    به پاس خدمات پرفسور مرزا محمد منور مرحوم 

  
  چه مجذوبی که نوك چوب را ، رنگین زخون خواهد     و جهد خود باهم بآئین جنون خواهدتحیا

  موزون فزون خواهد» هنوز اندر طبیعت می خلد«    ور بینم  آدم یکی این دیدهدرین ارزانی 
  اباریق مئی اقبال را خواهی که دریابی    نمی یابی بجز میخانۀ مرزا نمی یابی 
  درون این منور آن همین اقبال دریابی    اگر مقصود نظرش را تو ملحوظ نگاه داري
  اگر خواهی که دریابیبصیرت هم بصارت را،     مزین کن نگاه خویش را ، از نور دیده اش

  منور کن ضمیرت را تو اقبال دگریابی    در جلوة فردااگر خواهی قرون اولی را ، 
  بجز ز نطق آن اقبال ناید که تو دریابی    هنگامه هائی خویش را، خواهی که حل آیداگر 

  مان آفاق دریابیهمان اثرش کند کاري ، ه    بفیض این منور ، کن منور، این دل خود را
  دعاي مستجابی کن که اثرش را تو دریابی    کنم در پیش تو این مدعاي منتهاي من
  به نطق جبرائیلی ، هم لسان یزدان دریابی    ز نطق این منور، آن پیام رومی عصري
  تو تیغ شوق را خواهی که یابی، تیز دریابی    منور کن دل خود را، ز فیضان منور کن

  مقطر می شود از ذهن مرزا تا تو دریابی    ش آن همان نابی مئی لعلیچکد از شاخ فکر
  بلی کاري به از فکرش پرستی نیست دریابی    کند سجده » آصف«چون زلف این نگارین هم دل 

***  
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 ٢٣۵

  1معین نظامی دکتر 
  

  جانانِ انقلاب
  

  اي مهدِ مهر پرورِ مردانِ انقلاب    اي لاله زارِ سینه فگارانِ انقلاب
  پروانه هاي شمعِ فروزانِ انقلاب    طوافِ تو می کنند!  نوُر زادایرانِ

  در جبهه رهگشاي جوانانِ انقلاب    پیري سحر نژاد به رنگ سپیده شد 
ستجاب جانِ جهانِ حوزه و جانانِ انقلاب    سالارِ دسته هاي دعاهاي م  
ستانِ انقلاب    آن عاشقِ فصوصِ حِکم، شیخِ معرفت آن باغبانِ صادقِ ب  
  در خشکسالِ عاطفه بارانِ انقلاب    آمد پیِ طراوتِ این ریگزارها
  باعطرِ پاكِ خونِ شهیدانِ انقلاب    در انزوايِ نابِ دلم رقص می کنم

***  
  

  2دکتر علی کمیل قزلباش  
  

  داشتیم 
   

  ما در حباب خاطره پرواز داشتیم     انجام همانجاست که آغاز داشتیم 
  ***    

  بودیم نه محمود نه ایاز داشتیم     دل شده است دامیک عمر گره خوردگی 
  ***    

  ما خود، بخود سلیقۀ غماز داشتیم     از خود بدر نه رفتیم و نه از آن کس شدیم
  ***    

ر ا ی ودیم  ب که  یاري  ند  ما ن اري    د    کس ی ز  ا ر م ه ه  ک ز  ا ر د  ن ا م ن ي  ز ا   شتیم ار
  ***    

   دري یکی سرباز داشتیم زعمی، که بر    زادي ربود ، بود که در خانۀ خیال
  ***    

  همچون علی همیشه درِ باز داشتیم     چون» کمیل«دردي کشیده ایم ز هر کس 
***  

  
  
  

                                                 
   پاکستان- دانشکدة خاورشناسی، دانشگاه پنجاب لاهور ،یات فارسیب رئیس گروهِ زبان و اد- 1
  کویتهفارسی گوي ساکن  -  2
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 ٢٣۶

  ∗دکتر محمود احمد غازي
  
  

  نگاه مرد حق 
   

  دد و حیوان درین عالم مکین است     1»جهان یکسر مقام آفلین است «
  ن است بهر سو بت پرستی در کمی    مسلمانان بتر از آذران اند
  که دیو بی رسن آنجا مکین است    2ازان گشتم ملول از عالم نو 
  ازان گلشن که افرنگی زمین است     بیابان دل بیدار بهتر
ان    کجا شمشیر حق مردان دفین است ؟    نگاه مرد حق شمشیر برّ
  که شمشیرت جلالش را امین است     نیام مصلحت بر سنگ می زن
  درون تاب شمشیرت کمین است     تب و تاب مسلمانی بخواهی؟

***  
  3دکتر اسلم انصاري

    
  راه خیال  

  
  

  دل را ندیدم در دهر همتا    هرچند دیدم ارباب دنیا
  اي حسن پنهان اي رنگ پیدا    تا چند پویم راه خیالت 
  لیکن نه بوده آن لعل یکتا    دریاي گوهر پر از گهر بود 
   جان جانهاتا تو بیائی اي    تمثال و صورت فرش ره تست
  تعبیر تو هست، صحرا به صحرا    اي وهم هستی اي خواب دنیا
  اثري نمانده از حرف شیوا    افسون ندارد افسانه گفتن
  تا چند تار و تا چند شهنا    زخمه بزن بر تار رگ جان
  تکمیل کار اهل هوس را    اسباب دنیا کافی نبود است 
  زم دنیاتنها نبودي در ب    اي دل اگر تو نادان نبودي

  
                                                 

   سرایندة مقیم اسلام آباد - ∗
 »زبور عجم«  مصراع علامه اقبال از - 1
 New World Order  اشاره به نظام جهانی نو- 2
  .گوي مقیم مولتان   فارسی- 3
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 ٢٣٧

  1دکتر رئیس احمد نعمانی 
  ذوق دید جمال 

  
  از مه و آفتاب بر شده ام     باخیالش چو هم سفر شده ام 
  که ز سر تا به پا نظر شده ام     االله االله ، ذوق دید جمال
  چه عجب گر که خودنگر شده ام     دیده ام تا که حسن روي نگار
  گر شده ام فتنه راست گفتی که    راستی گر بناي فتنه گري است 

  گهگهان خاك رهگذر شده ام     ام ضیاي فلک بودهگهگهان 
  سیِر، از سیر بحر و بر شده ام     هیچ گه جاي پا نهادن نیست 

  اي بودم و گهر شده ام قطره    »رئیس«این هم از رحمتِ خداست 
***  

  2عظمی زرین نازیه 
  

  بر درگذشتِ دوستم
  

  چون لالۀ بهار ترا یاد می کنم     با چشم اشکبار ترا یاد می کنم 
  در فصل برگ و بار ترا یاد می کنم     ریزند برگ هاي درختان به یادِ تو
  با آهِ دل فگار ترا یاد می کنم     ما را گذاشتی و به راهِ عدم شدي

نی و ز   اي یادِ ماندگار ترا یاد می کنم     یادم نمی روي یادم نمی کُ
  گردم چو بی قرار ترا یاد می کنم    وابدردِ فراقِ تو نگذارد روم به خ

خت نما که ترا دوست داشتم  مزار ترا یاد می کنم ۀاي خفت    یکدم ر   
  

  3خواجه منظر حسن منظر
  ضربت ایجاد نوي 

  
  در قعر فتد خوار به یک بینی و دوگوش    حقاّ که زیان کوش رود سود فراموش
   یکی منتظر دوشفرداست فروزان ز    هر چند سمن زار را کردند خرابه 
  آزار کش درد ته جام بلانوش    آماجگه عسکر ظلم و ستم و جور
ند به یک ضربت پاپوش    بغداد که ایجاد نوي کرده میزائیل ند کُ   صد بم را کُ
  نقارة نو بانگ سر عهد گران گوش    انداز دگر ساخت دم یورش و پیکار

  
                                                 

   هند - سراینده مقیم علیگرهـ - 1
   سرایندة ساکن لاهور- 2
   سرایندة ساکن کراچی- 3
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 ٢٣٨

  1ظفر عباس
  دو نفل شکر واحب 

  
  شکر خدا کنم من، شکر خدا کنم     فدا کنم من این جان ناتوانم بر تو 

  دو نفل شکر واجب فوراً ادا کنم من    از عاشقان او من یک هم شمار گشتم 
  در صدقۀ جمالش روحم رها کنم من    این طیر خوش خصالم در قفسه قید کرده 
  اکنون به کنُج عزلت یاد خدا کنم من    از دام و دد ملومم، زنسان ناامیدم

  در دشت لاله ها را رنگین قبا کنم من    ي عشقت کاري چه خوش نمودماز خارها
  من مسلمان مخلص، تو را دعا کنم من    عهد وفا شکستی ، کارت جفاپرستی
  در دشت درد و وحشت هر دم صدا کنم من    اي دوستان از من رفته و روکشیده 

***  
  

  2صدیق تاثیر 
    دعوت عام 

  
  الهام را معنی تازه دهم اندیشه و    عام راعام است این یاران خاص و دعوت 

  م سلامی حافظ و خیام رایمی گوهچون     تازه کردم نقش سعدي طرح تو انداختم 
  خوب از تدبیر و دانش پخته سازم خام را    از کمند فکر تازه صید معنیها کنم 
  جام رااو چه داند ساقی و باده  و مینا     آنکه مست و بی خود است از نشۀ فکر و سخن 
  بی نیاز از ننگ ونامم، هیچ دانم نام را     !همچو اقبال و گرامی در سخن کاوش کنم

  ورق شعرم، کاغذ زر هست پخته خام را    ! سخنم روان بین اندر اقلیم سخنۀسکّ
  رد آشام را د»ثیرأت«یک نگاهی ساقیا     !جرعۀ معنی بده از حرفها تا بگزرم 

***  
  

  

                                                 
   سرایندة ساکن بهکر پنجاب- 1
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.  
  
  
  
  

 
  

  گزارش و پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  راهیان ابدیت 
  

  پرفسور دکتر زوار حسین زیدي به لقاء االله شتافت
  

ف کسب اطلاع شد که آقاي دکتر سید زوار حسین زیديبانهایت تاس 
 ،مسافرت کوتاهی به لاهورکه در دهۀ اخیر مقیم اسلام آباد بود ، در حین 

آقاي دکتر . جان به جان آفرین سپرد و در همان شهر به خاك سپرده شد
تحصیلات دانشگاهی را .  حسین زیدي داراي شخصیت چند بعدي بودزوار

از محضر . در دانشگاه اسلامی علیگر و دانشگاه پنجاب در رشتۀ تاریخ داشت
پس از فراغت از تحصیل . م استفاده کرده بود1940اُستادان بنام تاریخ دهۀ 

ده به تدریس تاریخ در دانشکدة فورمین کرسچین لاهورپرداخت و تا چهار
آنگاه براي تحصیلات عالیه به مدرسۀ علوم . سال در این سمت باقی بود 
پس از اخذ دانشنامۀ دکتري تا سه دهه به امر . شرقی دانشگاه لندن پیوست

پس از انقلاب اسلامی در ایران . تدریس در مادر علمی خود مشغول بود
 هايتابخانه مسافرتهایی به ایران کرد و در حفظ و حراست نسخه هاي خطی در ک

م دولت 1990در دهۀ . ی انجام می دادیمعتبر باتفاق خانم زیدي همکاریها
فدرال پاکستان به پروژة نشر اسناد و مدارك بنیانگذار پاکستان توجه 

دبیري این پروژه منصوب ربیشتري مبذول داشت و دکتر زوار زیدي بس
 به زبان دهۀ اخیر زندگانی مثمر ، او توانست چندین مجلد رادر . شد

مختصر دکتر زیدي از گروه . انگلیسی و یکی دورا به اردو منتشر کند
تاریخ دانان پاکستان متعلق بود که با فارسی علمی و ادبی آشنایی و 

م در آخرین دو سال ، ریاست اکادمی 2008تا اواسط . دلبستگی داشته اند
پژوهش با در کار تحقیق و. ول گردیده بودقائداعظم کراچی نیز به او مح 

 در نتیجه به ریاضت علمی کم نظیري عادت ،احتیاط رفتار می کرد
دکتر . کسالت قلبی می ساخت با از سالهاي متمادي  در حالیکه ،داشت

 و زیدي در موضوعات تاریخ از جمله نهضت استقلال طلبی مسلمانان شبه قاره
صاحب نظر ، محمد علی جناح نقش حزب مسلم لیگ برهبري قائداعظم 

  و،از خداوند بزرگ بخشایش و آمرزش آن فقید سعید را مسئلت می نمائیم . بود
ن وي طلب صبوري و پایداري ادي و سایر بازماندگیبراي سرکار خانم ز

  .کرده به دوستداران او تسلیت عرض می کنیم
  

  ارتحال پیر غلام نصیر الدین نصیر در اسلام آباد
  

 غ خانوادة عرفانی گولره شریف،پیر غلام نصیر الدین نصیر چشم و چرا  
در . بوده استابی جنویسندة چند اثر علمی و شاعر زبانهاي فارسی اردو و پن

ان جوش خعنفوان جوانی از محضر شاعر معروف قرن بیستم شبیر حسن 



  95دانش   
 

 242

محافل مذهبی بخصوص در ایام محرم در . ملیح آبادي کسب فیض می کرد
منقبتی و و صفر در مسالمه هایی با اشتیاق حضور پیدا می کرد و شعر نعتیه ، 

ارتحال چنین شخصیت علمی . عترت اطهار قرائت می کردبه بزرگداشت از 
ع یشاید تشی. و معنوي در جامعه عکس العمل گسترده اي بوجود می آورد 

صیر یکی از مظاهر گرایش عموم مردم جامعۀ ما جنازة پیر غلام نصیر الدین ن
 خواستار تاز درگاه احدی. به معنویات و معتقدات روحانی بوده است

 خانوادة داغدیده و به عموم مریدان و رايمغفرت آن مرحوم ، صبر جمیل ب
  .گوییم می تسلیت دوستداران پیر فقید 

  
  درگذشت پرفسور پریشان ختک در پیشاور

  
م در پیشاور یک شخصیت ادبی ، 2009ارس  م31در تاریخ   

دانشگاهی و اجتماعی بدرود حیات گفت که در سراسر کشور براي 
به انگلیسی اسم آن مرحوم چنین . ه تاز بود کّیاش احساسات وطن دوستانه 

از سی ، سی و پنج .  ”Prof. G.J. Pareshan Khattak“: نوشته می شد 
 را نمی فهمیدم تا این .G.Jح واقعی سال اخیر ایشان را می شناختم ولی شر

ر درگذشت او چاپ شده ، نوشته بودند که مادر بکه در روزنامه هایی که خ
او پس از . کردمیبظاهر پریشان تخلص ! گذارده بود» غم جان« او را او اسم 

به اتمام تحصیلات عالیه در اکادمی پشتو دانشگاه پیشاور که در آن دوره 
 به سمت مربی انتخاب و مشغول ،ادر فعالیت داشتمدیریت مولانا عبدالق

در دهه هاي بعد به استادي و مدیریت اکادمی ترفیع رتبه پیدا . کار گردید
. منصوب گردیدتا این که بریاست دانشگاه گومل دیره اسماعیل خان . کرد

تا چند . ادبیات پاکستان اشتغال داشتمدتی در اسلام آباد بریاست اکادمی 
سیون اعانه هاي دانشگاه دولت فدرال یگهی بریاست کمن آسال عضویت و
کشمیر یکی از سمتهاي علمی اخیر او ریاست دانشگاه جامو و . مشغول بود

غیر از زبانهاي پشتو ، اردو ، انگلیسی به . آزاد در مظفر آباد بوده است
از دلدادگان علامه محمد اقبال و بنیانگذار . فارسی دلبستگی عمیق داشت

. ر اجلاسیه هاي عمومی داد سخن می دادددر روزهاي ملی . ن بودپاکستا
نویسندة چندین کتاب علمی بوده و اکادمی پشتو در حین خدمت وي 

از نفوذ زبان و ادب فارسی برخی اخته بود که سچندین اثر پشتو را منتشر 
پرفسور پریشان ختک را به بازماندگان او ،  درگذشت .حکایت می کرد
  .وي تسلیت عرض می کنیم گردان و عموم علاقمندانهمکاران ، شا

  
  
  

  مدیر فصلنامۀ دانش



  سرپرست انجمن
  

  علمیهاي گزارش هم اندیشی 
  انجمن ادبی فارسی

  »بازتاب پیروزي انقلاب اسلامی در شعر فارسی« - 1
p  

م 2009ش برابر با اول مارس      .هـ1387 اسفند 11روز یکشنبه   
بازتاب پیروزي انقلاب اسلامی     « علمی انجمن ادبی فارسی    هم اندیشی 

 سالگرد پیروزي انقـلاب     امینسیبه مناسبت تقارن با     » در شعر فارسی  
اسلامی، باهمکاري مرکز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان در تـالار               

  . اجتماعات مرکز برگزار گردید
علمی با تلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد             این هم اندیشی    

آن گاه سرپرست انجمن    . توسط آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید      
ایـران کـه    .ا.حتـرم فرهنگـی ج    به جناب آقاي صاحب فصول رایـزن م       

ریاســت اجلاســیه را عهــده دار بودنــد، و همچنــین مقالــه نویســان  
  .سخنسرایان و عموم حضار محترم خیر مقدم عرض کرد

سخنرانان و مقاله نویسان این هم اندیشی علمی پژوهشگران         
ی و استادان پاکستانی، ایرانی و افغانی از جمله خانم رابعه کیانی مرب

 دولتی فدرال بانوان اسلام آباد، خـانم وجیهـه          ة دانشکد گروه فارسی 
 دولتی فـدرال بـانوان راولپنـدي،        ةی گروه فارسی دانشکد   حفیظ مرب 

ایـران  .ا.خانم دکتر سیده چاند بی بی استادیار فارسی خانۀ فرهنگ ج          
     نی مسئول کتابخانه گنج بخش     یسراولپندي، آقاي دکتر سید مهدي ح

ی گروه فارسی دانشـگاه ملـی زبانهـاي         بمرکز، خانم امبر یاسمین مر    
نوین اسلام آباد، اقاي لعل محمد مینگل استادیار گروه فارسـی همـان      
دانشگاه، سید مرتضی موسوي مـدیر فصـلنامۀ دانـش و سرپرسـت             
انجمن ادبی فارسی ، جنـاب آقـاي صـاحب فصـول سرپرسـت مرکـز               

آقـاي خــاور نقــوي  . تحقیقـات فارســی ایــران و پاکسـتان بــوده انــد  
  .ارسیگوي پاکستانی نیز سرودة موضوعی خود را عرضه داشتف

بازتاب  «خانم رابعه کیانی در ضمن ارایۀ مقاله ادبی بـاعنوان        
نخست تاریخچۀ اي از وقوع انقلاب      » انقلاب اسلامی در شعر فارسی    
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اسلامی را تبیین نمود و آن گاه از سخنسرایان معاصر دورة انقـلاب             
  .نمودنمونه هاي شعرشان را اقتباس 

انعکـاس   «خانم وجیهه حفیظ در مقالۀ پژوهشی خود باعنوان    
بـدواً بـه    » انقلاب اسلامی ایران در شعر فارسی گویـان پاکسـتان         

مناسبات فرهنگـی و ادبـی و مشـترکات تـاریخی ایـران و پاکسـتان                
پرداخت و یادآور شد که در حین نهضت اسلامی ایـران عمـوم مـردم               

زي مـردم ایـران را آرزومنـد        پاکستان باجنب و جوش خاصـی پیـرو       
آن گاه از شاعران فارسیگوي ممتاز سه دهه اخیـر از جملـه از              . بودند

سروده هاي مقصود جعفري، احسان اکبر، گلزار بخاري، انور مسعود          
و سایرین قطعات شعري را که در تجلیل از انقلاب اسلامی و یا رهبر              

  . ارایه نمود،انقلاب سروده بودند
 انـد بـی بـی در مقالـۀ تحقیقـی بـاعنوان            خانم دکتر سـیده چ    

بازتاب انقلاب اسـلامی در شـعر نصـراالله مردانـی و موسـوي              «
دروهلۀ اول به تبیین احوال و آثار مجملـی از دو شـاعر            » ديورمارگ

معاصر انقلابی پرداخت و آن گاه قطعات شعري آنان درباره انقـلاب،            
  .رهبر انقلاب و جنگ تحمیلی به عنوان شاهد آورد

  دکتر سید مهدي حسینی در مقالـۀ ادبـی خـود بـاعنوان             آقاي
چگونگی تحول شعر فارسی در  پی انقلاب اسلامی به ویـژه در             «

در ابتدا ویژگیهاي شعر فارسی دورة انقـلاب        » شعر قیصر امین پور   
پور امینآن گاه بامعرفی شخصیت علمی و ادبی قیصر . را تبیین نمود

معاصـر، اسـتاد وي هنگـام       که علاوه برداشتن منزلت خاص در شعر        
هـ تحصیل در دانشگاه تهران نیز بوده،     هـایی منتخـب از سـروده    نمون

  .هایش را ارایه نمود
انعکـاس   «خانم امبر یاسمین در مقالۀ پژوهشـی خـود بـاعنوان     

بدواً به شرح جنبه هـاي      » افکار انقلابی در شعر رهبر انقلاب اسلامی      
   سلامی حضـرت امـام     عدي رهبر فقید انقلاب ا    مختلف شخصیت چند ب

پرداخت آن گاه با اقتباس از شعر انقلاب آفـرین ایشـان،            » ره«خمینی
  .نمونه هائی از اشعار معظم له را بعنوان شاهد قرائت نمود
بازتـاب  « آقاي لعل محمد مینگل در مقالۀ ادبی خـود بـاعنوان          

در ابتداء به شـرح   »انقلاب اسلامی در شعر استاد خلیل االله خلیلی   
پرداخـت و آن گـاه در       ) افغـانی (احوال و آثار استاد خلیلی      مجملی از   
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ضمن تبیین مسافرتهاي مختلف او، به ایران در سالهاي اخیر زندگانی           
وي، مناسبات نزدیک شان با استادان و دانشـمندان عالیقـدر ایرانـی،           

  .نمونه هاي شعر استاد را اقتباس نمود
 اوائـل   بازتاب انقلاب در شعر معاصر باعقب نمـاي آن از         «

عنوان مقالۀ علمی آقاي سید مرتضی موسوي بود کـه در         » قرن اخیر 
آن شعر معاصر ایران از اوائل قرن چهاردهم هجري شمسی بررسی و 
 از شعر انقلابی محمد حسین شهریار، مشفق کاشانی اقتباس و از دهها

شاعر دورة انقلاب و اصناف سخنی که آنان جهت تبیین افکار انقلابی      
  .ده کردند، تذکر به میان آمدهخود استفا

در ضمن خطابۀ ریاست جناب آقاي صـاحب فصـول تحـولات            
شعر فارسی را در پی انقلاب اسلامی باز گفته و قطعـۀ شـعر قیصـر                

  .امین پور را به عنوان شاهد عرضه داشت
آقاي خاور نقوي فارسیگوي پاکستانی قطعۀ شعر موضـوعی         

  .از سروده هاي تازه را ارایه نمود
ي سفارت جمهوري اسـلامی ایـران، رایزنـی فرهنگـی و            اعضا

خانۀ فرهنگ ایران در راولپندي، پژوهشگران و استادان دانشگاه ها و           
دانشکده هاي اسلام آباد و راولپندي، ادیبان و علاقـه منـدان بـه ادب               

پاکستانی، افغـانی و ایرانـی شـهروند اسـلام آبـاد و      از اتباع فارسی  
 نماینــدگی .ی علمــی حضــور داشــتندراولپنــدي در ایــن هــم اندیشــ

صداوسیماي مرکز اسلام آباد جهت تهیه فیلم و خبر ازایـن اجلاسـیۀ             
در پایـان برنامـه از شـرکت کننـدگان          . علمی اقداماتی معمول داشـت    

  .پذیرایی به عمل آمد
  

  » ص«سیرت حضرت پیامبر اکرم « - 2
  »در شعر و ادب فارسی

  
م 2009 آوریـل  5 با   ش برابر .هـ1388 فروردین 16روز یکشنبه   

سـیرت حضـرت پیـامبر       «هم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسـی      
باهمکاري مرکز تحقیقـات فارسـی   »  در شعر و ادب فارسی   »ص«اکرم  

  .ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید
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این هم اندیشی علمی بـا تـلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد                  
آن گاه سرپرست انجمن به     . نی آغاز گردید  توسط آقاي دکتر مهدي حسی    

هیأت رئیسۀ اجلاسـیه جنـاب آقـاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر محتـرم                
جمهوري اسلامی ایران و جنـاب آقـاي صـاحب فصـول رایـزن محتـرم                

ایران و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و          .ا.فرهنگی ج 
 ارجمند خیر مقدم    همچنین به مقاله نویسان، سخنسرایان و عموم حضار       

  .عرض کرد
مقاله نویسان و سخنرانان این هم اندیشی علمی پژوهشـگران و           
اسـتادان پاکسـتانی، ایرانـی و افغـانی از جملـه آقـاي مظفـر کشــمیري        
استادیار گروه فارسی دانشگاه بین المللی اسلامی، خـانم رابعـه کیـانی           

 ـ    دخترانه دولتـی     ةمربی گروه فارسی دانشکد    اد، خـانم   فـدرال اسـلام آب
 فـدرال     دخترانـه دولتـی    ةوجیهه حفـیظ مربـی گـروه فارسـی دانشـکد          

 گـنج بخـش مرکـز    ۀراولپندي، آقاي دکتر مهدي حسینی مسئول کتابخان 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، خانم شکفته یسین عباسی دانشجوي          
دورة دکتري زبان و ادب فارسـی دانشـگاه تهـران، خـانم تصورالنسـاء               

رسی دانشگاه ملی زبانهاي نوین، خانم امبریاسمین وآقاي        مربی گروه فا  
لعل محمد مینگل مربیان گروه فارسی دانشـگاه مزبـور، سـید مرتضـی              
موسوي مدیر فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبـی فارسـی، جنـاب             

آقاي خاور  . آقاي صاحب فصول و جناب آقاي ماشاءاالله شاکري بوده اند         
  . موضوعی خود را عرضه داشتةسرودنقوي فارسیگوي پاکستانی نیز 

سیرت «  علمی بـاعنوان  ۀآقاي مظفر کشمیري در ضمن ارایۀ مقال      
در بدو آغـاز مفـاهیم علمـی کلمـات          » چیست و سیرت نگار کیست؟    

سیرت، حدیث، روایت، درایت و امثال آن را برمبناي مصـادر مسـتند             
مفیـد  آن گاه از آثار سیرت نگاران متعدد از جمله شـیخ      . تبیین داشت 

  .اقتباساتی چند عرضه نمود
مطالعـه اي در    « خانم رابعه کیانی در مقالۀ تحقیقی باعنوان      

چاپ حسـینیۀ ارشـاد کـه داراي         »کتاب سیرت محمد خاتم پیمبران    
مقالات متعدد در موضوع سـیرت نبـوي از قلـم شخصـیتهاي علمـی               
اواسط قرن حاضر ایـران از جملـه دکتـر حسـین نصـر، دکتـر علـی                  

اي اکبر هاشمی رفسنجانی و سایرین می باشند، آن گـاه           شریعتی، آق 
  .به تحلیل و تجزیۀ سه مقاله منتخب پرداخت
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معرفـی و بررسـی     « خانم وجیهه حفیظ در مقالۀ اي باعنوان      
نخسـت   »ترجمۀ دواثر معاصر عربی در موضوع سیرت به فارسی        

نویسندگان عرب اهل لبنان و سوریه و مترجمان ایرانی هر دو کتـاب             
آن گاه برخی از فصـول هـر دو کتـاب را شـامل        . جملاً معرفی کرد  را م 

در غزوات نیز بوده مورد بحث      » ص«آئین نبرد حضرت ختمی مرتبت    
  .فرارداد

بررسی « آقاي دکتر مهدي حسینی در مقالۀ پژوهشی بـاعنوان   
که در قرن پنجم به عربی تألیف و طی          »و معرفی کتاب شرف النبی    

ه شد که در واقـع یکـی از کهـن تـرین             قرن ششم به فارسی برگرداند    
  .متون سیرت محسوب می گردد، ویژگیهایش را برشمرد

 خانم شکفته یسین عباسی در مقالـۀ تحقیقـی خـود بـاعنوان            
چهار کتـاب سـیرت      » نگاري برخی از سیرت نگاران معاصر      ةسیر«

تألیف شهید مرتضی مطهري و استاد غلام رضا سعیدي و سایرین را            
یر به نگارش درآمده و به حلیۀ طبع آراسته گردیده         که در نیم قرن اخ    

با تذکر از فصول منتخب آنها معرفی و اهمیت آنها را در آثار سـیرت               
  .دورة معاصر بازگفت

معرفی و بررسی  « خانم تصورالنساء در مقالۀ علمی باعنوان     
سـوابق   »نوشتۀ رفیـع الـدین اسـحق      » ص«کتاب سیرت رسول االله   

. بان عربی توسط ابن اسحاق تبیین داشـت       تألیف کتاب رسول االله بز    
آن گاه ویژگیهاي سیرت نگاري مولف این کتاب معتبر و قدیمی سیرت 

  .نبوي برشمرد
زیـن العابـدین    « خانم امبریاسمین در مقالـۀ ادبـی بـاعنوان        

 هـر دو    »»ص«رهنما سیرت نگار معاصر در آستانۀ پیامبر گرامـی          
بدین رهنما مترجم قـرآن و  تألیف زین العا» محمد پیامبر «مجلد کتاب  

نامبرده برخی از فصول هر     . سیرت نگار دورة حاضر را معرفی نمود      
  .دو مجلد را مورد تحلیل و تجزیه نیز قرارداد

 ةسـیر « آقاي لعل محمـد مینگـل در مقالـۀ پژوهشـی بـاعنوان           
حضرت پیامبر اسلام از نگاه محمد بن جریر طبري و سایر سیرت 

لدات سوم و چهارم تاریخ طبري بیشتر بـه         با استفادة از مج    »نگاران
  .سیرت نگاري نویسندة نام آور یکی از امهات تواریخ پرداخت
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 و انجیـل و  ةدر تـورا » ص«تذکر حضـرت پیـامبر اسـلام        «
عنوان مقالۀ علمی آقـاي سـید مرتضـی          »سیرت نگاري قرون اولیه   

موسوي بود که در آن برمبنـاي پژوهشـهاي اسـقف سـابق بنیـامین            
در تورات و انجیل ترجمۀ فضـل االله نیـک          » ص«ر کتاب محمد  د کلدانی

آئین بـا اقتبـاس از آیـه هـایی مختلـف از عهـد عتیـق و عهـد جدیـد                      
 بعثت حضرت ختمی مرتبت آمده، بازگفته       ةپیشگویی هایی که دربار   

همچنین سیرت نگاري به زبانهاي عربی و فارسی طی هفت قـرن            . شد
  .اول اسلام باعنوان کتاب، نام مولف و سال وفات آنان برشمرده شد

جناب آقاي صاحب فصول در سخنرانی خود یادآور گردیدنـد          
تر به سیرت   که در مقاله هایی که در هم اندیشی علمی ارائه گردید کم           

نگاري منظوم پرداخته شده بنابراین مایلم از اسـاتید شـعر و سـخن              
فارسی از جمله امیرخسرو و سعدي و حافظ و به خصوص در شـعر              

را » ص«کمال الدین عبدالرزاق اصفهانی مدحت حضرت رسـول اکـرم         
  .متذکر گردم

 ـ        ریاسـت بـه محـیط       ۀجناب آقاي ماشاءاالله شـاکري در خطاب
د علمـی در سـیرت حضـرت       در آن مقاله هاي متعد    روحانی انجمن که    

سـفیر محتـرم    . ارایـه گردیـده را تمجیـد نمودنـد        » ص«رسول اکـرم    
ایران از زحمـات تحقیقـی و پژوهشـی اسـتادان و مربیـان زبـان                .ا.ج

فارسی دانشکده ها و دانشگاه هاي اسلام آباد و راولپنـدي قـدردانی             
تبـت از فارسـی   نمودند و ابیاتی در نعت و ثنـاي حضـرت ختمـی مر          

سرایان قدیم و جدید از جمله پیر غلام نصـیرالدین نصـیر کـه اخیـراً      
  .بدرود حیات گفته است، اقتباس و عرضه داشتند

آقاي خاور نقوي فارسیگوي پاکستانی قطعۀ شعر موضـوعی         
  .از سروده هاي تازه را ارایه نمود

اعضاي سفارت جمهـوري اسـلامی ایـران، رایزنـی فرهنگـی،            
 و استادان دانشگاه ها و دانشکده هاي اسلام آباد و خانۀ            پژوهشگران

مندان به ادب فارسی از اتبـاع       علاقهفرهنگ ایران راولپندي و ادیبان و       
پاکستانی، افغانی و ایرانی شهروند اسلام آباد در ایـن هـم اندیشـی              

نمایندگی صداوسیماي مرکـز اسـلام آبـاد جهـت          . علمی حضور داشتند  
در پایـان  . ین اجلاسیۀ علمی اقداماتی معمـول داشـت        فیلم و خبر ازا    ۀتهی

  .برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد
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  بررسی چگونگی شعر فارسی « - 3
  »از اوائل تا پایان قرن ششم هجري

  
م 2009 مـه  10ش برابر بـا  .هـ1388 اردي بهشت 20روز یکشنبه  

ارسی بررسی چگونگی شعر ف« هم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسـی   
باهمکاري مرکز تحقیقات فارسـی   »از اوائل تا پایان قرن ششم هجري  

  .ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید
این هم اندیشی علمی بـا تـلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد                  

آن گاه سرپرسـت انجمـن بـه جنـاب     . توسط آقاي عامر علی آغاز گردید     
است محترم اجلاسـیه و جنـاب آقـاي صـاحب           آقاي ماشاءاالله شاکري ری   

فصول رایزن محترم فرهنگی و همچنین به مقاله نویسان، سخنسـرایان           
  .و عموم حضار محترم خیر مقدم عرض کرد

سخنرانان و مقاله نویسان این هم اندیشی علمی پژوهشگران         
و استادان پاکستانی، ایرانی و افغانی از جملـه خـانم امبـر یاسـمین               

ارسی دانشگاه ملی زبانهاي نوین، آقاي مظفر کشـمیري         مربی گروه ف  
استادیار دانشگاه بین المللی اسلامی، خانم وجیهه حفیظ مربی زبـان           
فارسی دانشکدة دخترانه دولتی فدرال راولپندي، خانم تصورالنسـاء         
مربی گروه فارسی دانشگاه ملی زبانهاي نـوین، آقـاي رضـوي نـژاد           

، خـانم نازیـه نـواز مربـی گـروه           رئیس صداوسیما مرکز اسلام آباد    
فارسی دانشکدة دخترانه دولتی فدرال جی تین اسلام آباد، خانم رابعه 
کیانی مربی گروه فارسی دانشکدة دخترانه دولتی فدرال ایف سـیون           
تو اسلام آباد، آقاي لعل محمد مینگل مربـی گـروه فارسـی دانشـگاه               

نامۀ نیومل، سید مرتضی موسـوي سرپرسـت انجمـن و مـدیر فصـل             
دانش،  جناب آقاي صاحب فصول میهمان ویژه و جناب آقاي ماشاءاالله 

آقایـان علـی اکبـر نجـوا،        . شاکري ریاست محترم اجلاسیه بوده انـد      
سـرودة  . دهدشتی و خاور نقوي سروده هاي خود را عرضه داشـتند          

موضوعی خانم رضیه اکبر توسط همکار ایشان خانم امبـر یاسـمین            
  .قرائت گردید

احوال و « ریاسمین در ضمن ارایۀ مقالۀ ادبی باعنوانخانم امب
نخسـت وقـایع دورة    »پدر شعر فارسـی  : اشعار رودکی سمرقندي    
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زندگانی رودکی را بررسی نمود و آن گاه احوال اولین شاعر برجستۀ 
وي خاطر نشان ساخت که رودکی مبتکر . شعر فارسی را تبیین داشت

  .ال پیش بوده استاصناف مختلف شعر در حدود هزار و صد س
مسـعود  « آقاي مظفر کشمیري در مقالۀ پژوهشی خود بـاعنوان        

اطلاعـات  » مبتکر حبسـیه سـرایی در شـعر فارسـی         : سعد سلمان   
جامعی دربارة زندگانی مسعود سعد بخصوص دربارة حبسگاه هاي         

 سـالۀ خـود     80سوي، ناي، دهک و مرنج که مسعود سـعد از زنـدگی             
مختلف در آن جا بسر برده، بدست داده،        مدت بیست سال را در ادوار       

  .مختصات شعر حبسیه و سایر اشعار مسعود را تبیین داشت
زنـدگانی و   « خانم وجیهه حفیظ در مقالـۀ تحقیقـی بـاعنوان         

جزئیات دورة زندگی خاقانی را عنوان       »سبک اشعار خاقانی شروانی   
نمود و خاطر نشان ساخت در دوره اي که شاعران طـراز اول متعـدد               
آثار خود را عرضه داشتند، خاقانی قـدرت کـلام خـود را در اصـناف                

  .گونه گون به ویژه در قصیده سرایی به کرسی نشاند
پژوهشـی در    «خانم تصورالنساء در مقالۀ ادبی خـود بـاعنوان        

پس از تبین احـوال دوره هـاي        » زندگانی و سبک اشعار سنایی غزنوي     
ران متصـوف دوره هـاي      مختلف زندگی شاعر عارف نفوذ او را در شاع        

  .بعد بررسی نمود و توجهی که مولانا به شعر سنایی داشت، یادآور شد
» حکمت عطـار  «آقاي رضوي نژاد در مقالۀ تحقیقی خود باعنوان     

ویژگیهاي حکمی، فلسفی و عرفـانی شـعر عطـار نیشـابوري بخصـوص              
آنچه از مثنوي منطق الطیر مستفاد می شود را برشمرد و در این ضمن از               

  .شعر متفدمین و همچنین معاصران و پیروان عطار متذکر گردید
احوال و اشعار   « خانم نازیه نواز در مقالۀ ادبی خود باعنوان       

با استناد از منابع مختلف نخسـت        »و خمسه سرایی نظامی گنجوي    
تاریخ تولد و وفات نظامی گنجوي که بالغ بر نُه قرن پیش با سرودن    

باشد، را مورد می هزار بیت 32 هزار تا 28پنج مثنوي مفصل که حاوي 
آن گاه مختصات یکایک مثنوي هاي خمسه نظامی را بر          . بحث قرارداد 

شمرد که در ادوار مختلف توسط دهها شاعران فارسـی مـورد تقلیـد              
  .قرار گرفته است

زنـدگانی،  « خانم رابعه کیانی در مقالۀ تحقیقی خود بـاعنوان        
نخست وقایع زنـدگانی ظهیـر را        »آثار و سبک اشعار ظهیر فاریابی     
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آن گاه در ضمن مختصات شعر ظهیـر فاریـابی یـادآور            . تبیین داشت 
گردید که سخنسرایان معاصر ظهیر در اصناف گونا گون قدرت کامـل       

بلکـه  . را نشان دادند ولی ظهیر نه فقـط درمیـان آنهـا مـی درخشـید               
  .تاکنون منزلت رفیع خود را حفظ نموده است

عمر خیام و    «ینگل در مقالۀ علمی خود باعنوان     آقاي لعل محمد م   
دروهلۀ اول تاکید نمود که شخصیت عمر خیام چند بعـدي           » رباعیات او 

 تعـداد ربـاعی هـاي    ة دربـار .بود و حرفۀ اصلی او شعر و سخن نبـوده    
 وي گزارش هاي گوناگون وجود دارد و گفته می شـود کـه              ةسروده شد 

اما آنچـه  . هم اشارتهایی شده است و حتی تا چهار هزار رباعی   64حداقل  
 تعداد تراجم رباعی هاي خیام به زبانهاي خارجی شرق و           ،که مسلمّ است  

غرب دهها دفعه انجام و اغلب به چاپ رسیده است و این نشانگر توجـه               
  .شعر دوستان ادوار مختلف به رباعیات وي می باشد

عنوان مقالـۀ    »سرآمد صنف قصیده سرایی   : حکیم فرخی   «
ی آقاي سید مرتضی موسوي بـود کـه در آن نخسـت احـوال               پژوهش

فرخی به بارگاه هاي چغانیان و غزنویان که در حـدود نـیم قـرن بـه                 
طول کشید تبیین گردید و در ضمنِ بررسی مختصات قصیده سرایی           
فرخی تأکید گردید که صنف قصیده بخصوص قصـیده هـاي فرخـی،             

طین را حفـظ و     بازتاب وقایع تاریخی ازجمله لشکرکشـی هـاي سـلا         
وي همچنین علاوه کرد که معدودي از شـاعران         . حراست نموده است  

نامیده می شوند که    » حکیم«برجستۀ هزار و صد سال اخیر با سابقۀ         
  .فرخی نیز یکی از آنان قلمداد می شود

خیـام و   « موضوع خطابۀ علمی جناب آقـاي صـاحب فصـول         
دراین گفتار  . بوده است  »شخصیت دوگانه اي که از او ترسیم شده       

در وهلۀ اول ایشان از آقاي قمر رعینی عضو فقید انجمن ادبی فارسی           
که پارسال بدرود حیات گفته و پنج سال پیش رباعیات منتخب خیام            
را به رباعیات منظوم اردو ترجمه و بـه چـاپ رسـانیده بـود، یـاد و                  

سپس خلاصۀ مقالۀ علمی دکتـر تقـی پـور نامـداریان            . قدردانی نمود 
ارة خیام که چندي پیش در یکی از نشریه هاي علمی منتشر شده             درب

 را بیان داشته و به مروري بر رباعیات که به خیام نسبت داده می شود،              
  .پرداخت
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 کـاملاً متنـاقض     خۀدراین مقاله نتیجه گیري شد که از دو نس ـ        
یـا  : محتوائی که دراین رباعیات مشاهده می شود بایـد پـی بـرد کـه         

اي بوده اسـت کـه باسـوء    عقیدها از افراد گمنام و کج بسیاري از آن ه 
استفاده از موقعیت خیام به نام وي بـه ثبـت رسـانده شـده ویـا در                  

هاي فکـري دوران نـاپختگی شـاعر سـروده و توسـط وي دور       طوفان
) حدود یکصـد و پنجـاه سـال بعـد         (ریخته شده بوده و پس از وفات        
  .توسط دیگران منتشر شده است 

جناب آقاي ماشاءاالله شـاکري سـفیر   ، ریاست در ضمن خطابۀ  
 سطح مقاله هاي علمی و ادبی ارایه شـده و           ،محترم جمهوري اسلامی  

همچنین قطعات شعري عرضه شده را ستودند و خاطر نشان ساختند 
که امروز با وصف کسالتی که داشته ام صرفاً بـه خـاطر اسـتفاده از                

 ،بی فارسی انجام می شودمباحث علمی که در اجلاسیه هاي علمی انجمن اد
ایشان یادآور گردیدند که غیر از فارسی در کمتر . حضور پیدا کرده ام 

زبان هاي زنده دنیا از هزار و دویست سال پیش سنت شعرگویی که             
با افکار و اندیشه هاي علمی ، حکمی، فلسفی، عرفانی و اخلاقی عجین             

  .باشد وجود دارد و کماکان ادامه یافته است
  نامبرده میان سخنرانی هاي مختلف جهت ارایۀ سروده هايشاعران

کـاروان  «خود دعـوت شـدند و اغلـب قطعـات شـعري موضـوعی نظیـر               
  .عرضه گردید» رابعه قزداري«و » فارسی

ایــران، خانــۀ فرهنــگ .ا.اعضــاي رایزنــی فرهنگــی ســفارت ج
راولپندي، پژوهشگران و استادان دانشگاه هاي بین المللـی اسـلامی،           

هاي نوین و دانشکده هاي راولپندي و اسلام آبـاد، ادیبـان و             ملی زبان 
علاقه مندان بـه ادب فارسـی پاکسـتانی، افغـانی، تـاجیکی و ایرانـی                
شهروند اسلام آباد و راولپنـدي درایـن هـم اندیشـی علمـی حضـور               

نمایندگی صداوسیماي مرکز اسلام آباد جهت تهیه فـیلم و خبـر         . داشتند
در پایان برنامـه از شـرکت       . اتی معمول داشت  ازاین اجلاسیۀ علمی اقدام   

  .کنندگان پذیرایی به عمل آمد
  

*****  



  سید مرتضی موسوي 
  
  

  کتابهاي تازه
  
    آواهاي فارسی– 1

 ۀ روسی نیمرشاع( سروده هاي سرگئی ایسنین) مهر نامه ي به ایران (
 ،برگردان از سرلیک به فارسی و سر سخن میر بابا میر رحیم) اول قرن بیستم 

 ، ناشر انتشارات فرتاب تهران،گري و ویرایش دکتر حسن علی محمدينباز
  . ص250 ، نسخه1000رگان  شما،1388

 شاعر روسی را که فقط سی سال ،میر بابا میر رحیم در پیشگفتار  
زیست معرفی کرده و در اول کتاب برگردان زندگی ) م 1925 – 1895( 
وي سرگئی . ان نوشته بود را نیز آورده استمآل  د ر1922اش را که در نامه

از مفاد . ی کرده استایسنین را  به طور عاشق شعر پارسی و ایران معرف
م ببعد نظراتی 1917الیستی از یشعرش هویداست که علیه افکار دستگاه سوس

ش آمد که در آن غرگ نابهنگام بسرامگشت در نتیجه میرشح تاز قلم وي م
ار نامیده شد در حالیکه شواهدي بدست آمده آن را قتل حزمان به ظاهر انت

سرنوشت شاعر بابی از کتاب دکتر  براي آشنایی بیشتر با. نمایدمیعمد تلقی 
 با نام مهر نامه »شوسکییرنچشاهنامه فردوسی و «ولی صمد یعنی کتاب 

سرکئی ایسنین با اندك اختصار در آخر این » آواهاي فارسی«چرنیشوسکی و 
  .مجموعه آورده شده است

  
  34جلد ) ترکی ( انسائیکلوپیدي اسلام – 2

Turkiye Diyanat Vakfi Islam: Ansiklopedisi, Prof. Dr. M. Akif Aydin 

Vol 34. 

م قطع بزرگ ، مقداري مصور 2007 استانبول ] رسولدار–از عثمان پلذاري  [
   . ص ، برخی تعلیقات بدون شماره گذاري588
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  35 جلد ، همان عنوان– 3
 یک مرجع ] ساك –رسولی لیر  از [ ،ص587صات ، با همان مشخّ

دقیق دربارة شخصیات ، امکنه ، آثار بسیار آموزنده که حاوي اطلاعات 
   .علمی و سایر آن می باشد

  
  )اردو/ سفرنامه ( ایران سرزمین انقلاب – 4

ادارة ترویج علوم اسلامیه : تألیف سید علی اکبر رضوي، ناشر   
  . ص292 روپیه ، 150 نسخه، بها 1000م شمارگان 2005کراچی، چاپ دوم، 

م با مقدمۀ دکتر سبط حسن 1993این کتاب براي اولین دفعه در   
اي . رضوي و تقاریظ حکیم محمد سعید ، سید هاشم رضا ، قاضی ایس

نصرت ، دکتر محمد حسین تسبیحی ، آقاي ظفر حسن جونپوري ، دکتر اسد 
اریب ، آقاي حسین انجم ، آقاي فصاحت حسین سید و امام راشدي چاپ 

ن مسافرت نویسنده گردیده بود و در چاپ دوم با تزئین بیشتر مشاهدات حی
را از شهرهاي تاریخی و زیارتی ایران از جمله تهران ، مشهد ، نیشابور ، ري 

  :در سر آغاز این بیت فارسی به چشم می خورد. و قم باز می خوانیم 
  

   صحیفۀ فلک از دفتر تو یک ورق است      تویی که از سر کلک تو ملک را نسق است 
    

یی ، آب و هوا ، تولیدات ، صنایع و در ابتداي کتاب اوضاع جغرافیا
حرف، جمعیت ایران و امثال را آورده اما دربارة انقلاب و رهبر انقلاب نیز 

زیارت حرم مطهر ثامن الائمه و حضرت معصومه مشروحاً . مباحثی آمده است
بمیان آمده اما تذکر هایی از رجال و شخصیتهاي علمی ، فرهنگی و ادبی ایران 

. آنان مرجع خلایق است، به طور شایسته معرفی گردیده استکه آرامگاه هاي 
مولف ازین که به شعر فارسی علاقه اي دارد از اشعار منتخب فردوسی،عطار ، 

در آخر کتاب اقتباساتی چند از نامه هاي . و خیام نیز سودجسته است
خوانندگان ممتاز شبه قاره نظیر ژنرال میرزا اسلم بیگ ، پرفسور کفیل احمد 
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سمی رئیس وقت گروه فارسی دانشگاه اسلامی علیگرهـ و دکتر اسلم فرخی قا
مطالعۀ این . استاد متقاعد زبان وادب اردو ، دانشگاه کراچی منعکس گردیده 

سفرنامه براي کسانی که تا به حال به ایران سفر نه کرده اند و در آینده چنین 
  .برنامه اي در مخیله دارند، بخصوص سودمند خواهد بود

  
   تاریخ زبان و ادب فارسی در سند و پیوستگی هاي آن با ایران– 5

 تالیف دکتر قاسم صافی ، ناشر موسسۀ انتشارات دانشگاه تهران، 
  . ص254 ،  1387 چاپ اول ، نسخه1000شمارگان 
  : در پی پیشگفتار دوازده فصل به شرح زیر آمده است   
ران ، تاریخ زبان جغرافیاي سند و پیوستگی هاي دیرینۀ آن با ای  

فارسی در سند ، مراکز ترویج زبان و ادبیات فارسی ، خلجیان ، تغلقیان ، 
سیدان ، لودیان ، سومره ، سلاطین سمه ، ارغونیان و ترخانیان ، تیموریان 

خاندان کلهوره ، خاندان تالپوران ، نفوذ زبان فارسی درزبان ) مغولان ( 
 در آخر کتاب .رسی خلاصه و نتیجه علل و توسعه و انحطاط زبان فا،سندي

  از جمله محترم که آثار متعدديةنویسند. فهرست منابع و نمایه درج گردیده 
 گام دیگري در راه بهتر شناختن نفوذ ، سند شناسی تالیف کرده استۀدر زمین

  . سند برداشته که در خور تمجید است ةزبان و ادب فارسی در در
  
  سن نیکبخت گزیدة شعر ح حریر آرزو ، – 6

با مقدمۀ دکتر باستانی پاریزي، ناشر گروه فرهنگی و انتشاراتی فرادیدنگار، 
  . ص104 تومان، 2500 بها 1388 نسخه، چاپ اول، تهران، 2000شمارگان 
که از چند سال می باشد  شعر آقاي حسن نیکبخت ةاین اولین گزید  

ها شمارهرخی از فرستد و در بمی دانش نیز ۀاخیر قطعات شعري براي فصلنام
 قطعه 36ل م شعر که شاۀتهاي این مجموعیکی از مزی. منعکس گردیده است 

قلم شیواي دکتر با شعر و چهار ترانه و بیست دوبیتی است، پیشگفتاري 
کند میکه در آن نه فقط سراینده را معرفی ) 26 – 15صص (باستانی پاریزي 
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ها گفته می شود و جاي بلکه بسیاري از مطالب که معمولاً در خود نوشت 
 تبیین داشته است ، مثلاً همین که شصت ،دیگر امکان اشارت کمتر می رود

سال پیش موقعیکه محصل دانشسراي کرمان بود اولین کتاب خود را با 
که اصطلاح  » آب زیرکاه«ضوع وبا م. ه بوددعنوان پیغمبر دزدان چاپ کر

ه هایی که از قلم این استاد کشاورزي است این پیشگفتار مثل مقدمه ها ومقال
ادگاه زر از الاصل قاعدتاً دیده شده بدون تذکّکرمانیو نویسنده کهن سال 

 شعر که به قطع کوچک چاپ شده ةاین گزید.  نیست– کرمان –خود 
  .مصداق به قامت کهتر و به قیمت بهتر به نظر می رسد

  
   جلد اول ، سفرنامه  هاي خطّی فارسی- 7

 چاپ ،رون و هومن، ناشر نشر اختران ، تهرانتصحیح و پژوهش ها
  . ص701 ، نسخه1500 شمارگان ،1388اول 

 109 این مجموعه در برگیرندة – 1: در یادداشت مجموعه آمده   
 هـ 1193(ی فارسی است که به زبان فارسی و در عصر قاجاریه سفرنامه خطّ

 19 در وعه این مجم– 2م نوشته شده است 1925 – 1779/ ق . هـ 1342 - 
ش انتشار .  هـ1391 – 1387 سال شمسی 5جلد قطع وزیري و طی 

» این نسخه هاي خطی منحصر به فرد است% 70ش از بی – 3... خواهدیافت
  : شش سفرنامه خطی شامل جلد اول است به شرح زیر ،پس از مقدمه

  108 – 17 ، الیوت دارسی تاد، مازندرانۀ سفر نام– 1
  414 – 109 ،ا طباطبایی محمدرض، مکهۀ سفر نام– 2
  444 – 415 ، جعفر قلی خان معین السلطان، سفر بروجردۀروزنام – 3
  662 – 445 ، عماد السلطنه، اروپاۀ سفرنام– 4
  732 – 663 ، ناشناس، خراسانۀ سفرنام– 5
  – 733 پ، حسن علی خان سرتی، شکارگاه هاي اردبیل– 6
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همچنین و مقدمه و آغاز هر سفرنامه پیشگفتار  پژوهشگر محترم در  
 صفحات در واقع از فهرست ةپانوشته هاي سودمند مضاف نموده اما شمار

  . صفحه دارد701مطالب فرق می کند که جلد اول 

  
    جلد دوم، همان عنوان– 8

   :پس از مقدمه شامل سفرنامه هایی به شرح زیر.  ص669صات با همان مشخّ
  262 – 17 ، نایب الصدر شیرازي، مکهۀ سفرنام– 7
  306 – 263 کلنل برو نیار ، سفرنامۀ مازندران– 8
  546 – 307 ، تبیان الملک، عتباتۀ سفرنام– 9

  636 – 547 ، محمود میرزا قاجار، مقصود جهان– 10
  669 – 637 ، محمد تقی پیشخدمت، همدانۀ سفرنام– 11

   .ترتیب صفحات در این جلد طبق متون درج شده
  
    جلد سوم، همان عنوان– 9

   ص 667صات  همان مشخّبا
  :پس از مقدمه شامل سفرنامه هایی به شرح زیر

  114 – 17 ، ایرانی ناشناس، فرنگۀ سفرنام– 12
  158 – 115 ، توردومند، مسافرت به طور سینا– 13
  260 – 159 ، ناصر الدین شاه قاجار، مازندرانۀسفرنام – 14
  306 – 261 ،ورانیب جلال ، خراسانۀ سفرنام– 15
  346 – 307 ، نظام العلما تبریزي،فرنامۀ غروي س– 16
  436 – 347 ،پیشخدمتعلی  محمد ، سفرنامۀ پیشخدمت– 17
  488 – 435 ،افشارکجلر،  ه سفرنام– 18
  538 – 489 ، محمود شیرازي،)بمبئی( هندوستان ۀ سفرنام– 19
  667 – 539 نظام العلما تبریزي ، رضويۀ سفرنام– 20
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   ارم جلد چه، همان عنوان– 10

   ص703صات با همان مشخّ
  : پس از مقدمه شامل سفرنامه هایی به شرح زیر 

  288 – 17 ، فرید الملک همدان، فرید الملکۀ سفرنام– 21
  398 – 289 ، کارگزار سیاسی ایران، سودانۀ سفرنام– 22
  703 – 399 ،ی مجد الملکن محمد لواسا، مرات الارض– 23

 گونه که قبلاً اشارت رفت مصحح محترم پانوشته هاي مفیدي همان
ی مضاف نموده یایز اطلاعات دقیق دربارة شخصیتها و کشورها و شهرهاح

تذکر است که سفرنامه هاي شامل چهار مجلد فعلی و بقیه  ۀشایست. است 
بخواست  ،مجلدات در دست تدوین که بر طبق برنامه نشر در چهار سال آینده

ه چاپ می رود اگر در هر جلد فهرست اعلام حداقل دوگانه شامل خداوند ب
 پژوهشی براي ةاسامی اشخاص و اماکن جغرافیایی می بود از لحاظ استفاد

اگر در مجلدات بعدي به . داشتمیقان رشته هاي مختلف سود بیشتري محقّ
این کار بذل توجه شود ارزش کار تحقیقی مصحح و ناشر این سفرنامه هایی 

در خور . د خیلی بالا خواهد رفتوخی که براي اولین بار چاپ می شتاری
 ر است که نسخ خطی شامل این مجموعه در کتابخانه هاي معتبر ایران وذکّت
 گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ۀر کشورهاي جهان از جمله کتابخانیسا

شود ومصحح از این بابت از رئیس وقت مرکز میایران و پاکستان نگهداري 
  .اسگزاري کرده استسپ
  

  ،  طب در قرآن– 11
 تألیف سید اسحاق نقوي ، ناشر موسسۀ فرهنگی طوبی ، شمارگان 

  . الف تا یز ص + 654 نسخه ، 1000
ه هایی با عنوان طب اسلامی یا طب معصومین در چکتابها و کتاب

سالهاي اخیر به فارسی و اردو منتشر گردیده اما اثر زیر نظر بزبان فارسی 
  :نام دارد با ابوابی به شرح زیر» در قرآن طب «
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ل انسان ،منشاء ومبدء پیدایش انسان ؛ انسان در فرضیه و تفسیر   ی او
ع حیات، ب اسباب زندگی ، من، خلقت، نمایش قدرتۀدر آیات کریمه، سلسل
هاي سبزي آب در طب و تحقیقات علمی، گیاه، ،ردهتذخایر انباشته، سفره گس

وابل، میوه ها در طب، لبوب در طب، گوشت در  حبوب در طب، ن،خورشی
خانواده، کار، ش، تشکیل یسل، آرامش و آساعطب، چهار پایان، لبنیات، 

 سرانجام کار، ،آتش، نقش زبان، خواب، وسایل حفاظتی ، سلامتی و بیماري
  .موضوعات فوق با شرح و بسط مورد بحث قرار گرفته است

  
   نگینی بر خلیج فارس:  قشم – 12

 ناشر ، عکاس احمد بازماندگان قشمی،دژگانی) ایران (یف فاطمه تال
 3200 قیمت ،1384 ، چاپ اول، جلد3000 شمارگان ،انتشارات سیروان

 در این اثر تقریباً کلیه . ص تصویرهاي گونه گون30+  ص 336تومان، متن 
طبقات و اصناف مردم قشم که بزرگترین جزیرة ایران در خلیج فارس بشمار 

از ازمنه قدیم تا پس از انقلاب اسلامی ایران .  معرفی گردیده رودمی
واب متعدد کتاب منعکس بتحولاتی که در جامعۀ قشم پدید آمده در ا

 مساجد، ادارات دولتی و مالیاتی ، هرگونه مراسم ،از مدارس. گردیده است
ومحافل که نشانگر فرهنگ مردم قشم می باشد در این اثر معرفی گردیده 

قداري عکسهاي مربوط درمیان متن و دهها تصویر در قسمت پایانی م. است
  .کتاب چهرة مردم آن سرزمین را جلوة ویژه اي می بخشد

  
   : گنجینۀ مهر – 13

) اردو(مکاتیب مولانا غلام رسول مهر به نام محمد عالم مختار حق 
ج اول و دوم به کوشش محمد عالم مختار حق ناشر مغربی پاکستان اردو 

  .  روپیه250م ، بهاي هر مجلد 2008می لاهور، چاپ اول اکید
یکی از مولفان و دانشمندان و ) م1971م (مولانا غلام رسول مهر   

ارباب مطبوعات شبه قاره بوده که با علامه محمد اقبال در سفر و حضر 
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این مجموعۀ نامه ها اگرچه بزبان . مناسبات صمیمانه اي برقرار داشته است
شده اما حاوي مطالب فرهنگی اسلامی و اطلاعات جالب اردو گردآوري 

براي علاقه مندان چندبیتی در این جا نقل . دربارة شعر وادب فارسی است
  :می گردد
  زکاتم ده که مسکینم فقیرم           کمال است حد تو» علم«نصاب

    جز محبت هر چه بردم سود در محشر نداشت 
   به چیزي بر نداشت دین و دانش عرضه کردم کس             

  سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد 
  که کام بخشی او را بهانه بی سببی است                        

   لب از دودمان بولهی استچراغ مطّ             شب سیاه صباح سفید می آرد 
  نظیري                
    ر معشوق شرط دیدار است طقبول خا
   دبی استای به حکم شوق تقاضا مکن که ب        
  عرفی                
 نامۀ مولانا مهر گردآوري شده 314در جلد اول و دوم این مجموعه   

ابیات فوق از هفت نامۀ اول انتخاب گردیده که نشانگر سطح علمی و ذوق 
در این ضمن شایستۀ تذکر است که . ادبی نگارندة نامه ها می باشد

نیاورده اما در آن نگاشت در این مجموعه میالیه نامه هایی که مکتوب
پرسشهاي علمی مطرح می کرد که مولانا مهر پاسخهایی به آن می داده 

آقاي مختار حق دربارة شخصیات و برخی نکات دیگر حواشی لازم . است 
  .پس از هر نامه درج نموده که در خور استفادة خوانندگان است

  
  )فارسی / اردو ( مولانا کاتبی نیشابوري – 14

مولانا عبدالسلام ندوي  :عبدالسلام ندوي ناشرتألیف مولانا 
با مقدمۀ پرفسور کبیر احمد جائسی ) هند(فاوندیشن تی بی ستریت ممبئی 

  . ص88م 2008 نسخه ، 1000استاد دانشگاه اسلامی علیگرهـ ، شمارگان 
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مولانا عبدالسلام ندوي مقدمۀ مفصلی براي انتخاب شعر مولانا کاتبی 
 م نیز 1940ته بود که در مجله معارف در سال نوش) م 839م (نیشابوري 

آن گزیدة شعر مولانا کاتبی فعلاً در دست نیست اما . منتشر گردیده بود 
مقدمۀ مولانا عبدالسلام ندوي بمناسبت صد و بیست و پنجمین سال تولد 

باید . ایشان توسط بنیاد یادگاري به صورت کتاب منتشر گردیده است 
دوي و عبدالسلام ندوي هر دو از شاگردان محبوب دانست که سید سلیمان ن

بوده اند و به نظر ایشان از لحاظ اطلاعات ) م1914م (علامه شبلی نعمانی 
ادب فارسی عبدالسلام بر سید سلیمان مرجح بوده است، مولانا عبدالسلام از 
این که این مقدمه را براي گزیدة شعر مولانا کاتبی نگاشته بود به اصنا ف 

در حرف آغاز کتاب . یدة ، غزل و سایر آن ابراز نظر علمی کرده سخن قص
مقدمه نویس اظهار داشته است که داوریهایی که دربارة شعر کاتبی در سال 

م مولانا عبدالسلام کرده ، یک ربع قرن بعد دکتر ذبیح االله صفا درحین 1940
این . ت تألیف تاریخ ادبیات در ایران در همان حدود ابراز عقیده کرده اس

 13در آخر کتاب . نشانگر تبحر نقد و ارزیابی مولانا عبدالسلام را می رساند
  .صفحه انتخاب کوتاه شعر مولانا کاتبی درج گردیده است 

  
  ،  مولوي در راه سنایی– 15

ستاري در تاثر مولانا از شخصیت و شعر و اندیشۀ حکیم سنایی  ج
 ، اقبال پاکستان، طبع اولر اکادمیناش ،اختر غزنوي، دکتر محمد سلیم

  . ص45 ، قطع کوچک، روپیه50بها ،  نسخه500شمارگان 
 احترام سنایی از دیدگاه .ی و گفتار سودمندي استنمطلب خواند

وي را به القاب حکیم ، حکیم غزنوي، ،ي است که در مثنويمولانا بحد 
  .ش دهن، حکیم کامیار یاد می کندویب، حکیم خغحکیم پرده اي، حکیم 
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  ،   نسخه هاي نویافته– 16
 بزرگ ۀ کتابخانةگزیده نسخه هاي خطی خریداري شد گزارشی از

، ) جهانی مخطوطات اسلامی قمۀگنجین( حضرت آیت االله العظمی مرعشی نجفی 
  .ص 282، نسخه 500 شمارگان 1387سید محمود مرعشی نجفی ، چاپ اول 

 ضرورت ،بآقاي دکتر سید محمود مرعشی نجفی در پیشگفتار کتا  
گردآوري نسخه هاي خطی اسلامی را مورد بحث قرارداده و همچنین 

گان انند کتابشناسی و کتابداري با خوۀتجربیات نیم قرن اخیر خود را در زمین
تقویت بنیۀ گنجینه هاي جهان فارسی درمیان گذاشته و راهکارهایی جهت 

 نسخه 784 در این مجموعه. نسخ خطی در جامعه اسلامی ارایه داده اند 
 1387 تا دي 1386عربی و اندکی ترکی و اردو که از اوائل و خطی فارسی 

  .براي کتابخانه خریداري شده معرفی گردیده است

  
   )ع(  هشتاد و هشت کلام از هشتمین امام حضرت علی بن موسی الرضا– 17

 فارسی، آذري، اردو، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ،به هشت زبان عربی
 20000یمت ق ، نسخه1000، 1387اهتمام حسین حائري کرمانی ، روسی، به 

 اهدایی آستان قدس رضوي ادارة ،ریال ، ناشر بنیاد پژوهشهاي اسلامی مشهد
  .ایران غیر ایرانی، مشهدزارتباطات اسلامی و امور 

براي علاقه مندان علوم آل محمد علیهم السلام بسیار قابل استفاده   
  .لام الامام امام الکلامچنانکه گفته اند ک. است

  
  

*****  
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  نامه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  

   :اشاره 
ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د

از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

 کرده  معاصر بذل عنایت ۀ جناب اسُتاد ایرج افشار دانشمند عالیرتب – 1
  : از تهران مرقوم فرموند 

ازین که آثار الشعرا و کتاب امیر علی شیر براي این جانب ارسال  «
 چاپ 1یادداشت در معرفی آنها نوشتم که در بخارادو شده بود متشکرم و 

  .براي ادبیات فارسی مفیدست دو شودو هر 
 رسیدن انتشاراتش زبنیاد گرفت ا روزي که مرکز تحقیقات از

دیده ام  کتابی را ًةخیر که ندرابرخوردار شده ام دگر درین ده پانزده سال 
  »واینک که مجدداً نظر لطف تجدید شده است سپاسگزاري مجدد می کنم

از این که . پس از مدت مدیدي دستخط جنابعالی را زیارت کردیم
صمیمانه  ،ا جهت معرفی در مجله بخارا اقدام فرمودیدکتابهاي تقدیمی ر

 بخارا را به صورت مبادله ۀتا سه سال و نیم پیش فصلنام. سپاسگزاریم 
 ۀماتاریخ با وصف اینکه فصلن  ولی از آنمیداشتمی دانش دریافت ۀفصلنام
باوصف .  سالهاي متمادي به فصلنامه بخارا مرتب ارسال می شودمثلدانش 

                                                 
  . بخارا نام یک نشریه ادبی است که در تهران منتشر می شود - 1
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به فرض از آن تاریخ بخارا به اگر . سال مرتب آن تجدید نشده ار،یادآوري
 اینک چهارمین سال است که زیراوب منتقل شده باشد بازهم دلیل نمی شود 

کلیه شماره هاي دانش که در این مدت منتشر شده درویب سایت مرکز 
است  قابل استفاده ir.ipips//:httpتحقیقات فارسی ایران و پاکستان و دانش 

شد چنانچه استاد ارجمند ناما ارسال فصلنامه به هیچ یک از گیرندگان قطع 
  .است گشوده شوداعت فرمایند این گره ممکن فش

تا آن جا که به انتشارات مرکز متعلق است در صفحات پایانی هر 
ده کتاب از انتشارات مرکز به استثناي یکی که در تهران به چاپ رسی

 اثر منتشر 197تاکنون جمعاً . فهرست انتشارات مرکز منعکس گردیده 
هر کتابی که مورد نیاز آنجناب است امر بفرمائید ، اگر چنانچه . گردیده 

نایاب نباشد در اولین فرصت تقدیم می شود زیرا معتقدیم که جنابعالی از 
 و پاکستان افتخارات جهان فارسی هستید و این مرکز تحقیقات فارسی ایران

ضمناً درخواست . مفتخر به خدمت وترویج و اشاعه فرهنگ و دانش فارسی 
پست می شود که در صورت امکان از عناوین کتابهاي منتخب بجاي بوسیلۀ 

فرمایند، موجب مزید  آگاه com.daneshper@yahooهوایی از طریق ایمیل 
  .تشکر است 

  
 آقاي دکتر خیال امروهوي استاد متقاعد فارسی از لیه به – 2

  : فصلنامه طی نامه محبت آمیزي نوشتند93 ةظاهر پس از چاپ شمار
مضامین نثر با مجله دانش موصول شد،    –پس از عرض سلام «

ه مضامین فراوان دارد و براي همه لّمجدانش یکی از . ونظم بهره بردم
ه موضوعاتی کباید گفت به صد معذرت  اما –مل خورد وکلان کامل و مک

ست ندارد و همین علتی است که سوالاتی که از طرف  د را درجدید
طرز جدید بنویسند تا بهره وافر بدست آنها را از باید  رسندمسئولان می 
زیر مطالعه نامه . دنرسانبست به قاري اه رااي نامه را هم بر هبیاید و جواب

ب مبسوط ترجمه از ا تا کت3ست بنده یخالی نحتی که می نویسم از مصل
اصطلاحات علمی و  لغات و : دیگر در دست دارم تفصیل این است زبانهاي 
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 زطیب پبلیشر) رابطه (د شد و حالا چاپ ش تهیهفلسفه در پانزده سال
  . لاهور– غزنی رود اردو بازار 8 یوسف ستریت – 5دپو پاکستان بک 

مه از فارسی نوشته سرکار داتا گنج بخش  تالیف القلوب اردو ترج–2
  .چاپ طیب پبلیشرز لاهور.  شداز تاشقند گرفته  این نسخه –لاهوري 

،  عبداالله هارون رود، پاکستان پبلیشرز، عقاید مزدك چاپ دانیال– 3
این مقاله دکتري ادبیات در فارسی به این مقاله دکتري گرفتم حالا  کراچی

محترم حوزي نوري  به اهتمام.  چاپ است به زبان اردو ترجمه شده زیر
  ه دانیال کراچیبکتمپروپرایتر 

  ». کتب نوشته 24علاوه ازاین در مکتوب نخستین عرض شده بودکه بنده   
از درگذشت ر ماه قبل چند هفته پس از دریافت نامه سبا تاسف و تح

 قبل از این که پاسخ مناسبی به فرمایشات آن. دکتر امروهوي آگاه شدیم 
موظفیم به کلیه دوستان مشترك بخصوص بازماندگان ، بدهیمسعید فقید 

. هدف پاسخ به نامه ها تنویر افکار است . ایشان را تسلیت عرض کنیم 
 ویژة حکیم فردوسی به مناسبت تکمیل یازدهم قرن میلاد آن 93 ةشمار

تمام مقاله ها به . ویژه ادبیات فارسی در سند بوده استو حکیم فرزانه 
.  نگاشته شد1387ازگی توسط نویسندگان بنام ایرانی و پاکستانی در اوائل ت

اما موضوعات شاهنامه را از دیدگاه ابتکاري . سبک نویسندگی امروزي است 
طوري تعیین کرده بودیم که به نظر صاحب نظران کوششی ارزنده محسوب 

مله به نقش آن مرحوم در نشر آثار ترجمه شده از زبانهاي مختلف از ج.شد
به سرودن شعر اردو و فارسی اشتغال داشت و در بخش . اردو برازنده بود

شعر فارسی امروز شبه قاره قطعات شعري متعدد وي طی سالهاي اخیر منتشر 
  .آمین. از پروردگار توانا آمرزش او را مسئلت داریم. گردیده است 

  
یه امعۀ ملّ خانم دکتر نکهت فاطمه ، استادیار مدعو گروه فارسی ، ج– 3

  :از دهلی نو عنایتی کرده نوشته اند) هند(اسلامیه دهلی 
از دیدن و .  مجلۀ دانش را دریافت کردم94 ةیک نسخه ازشمار«  

ه بسیار خرسند شدم و از لطف و مهربانی جنابعالی یک دنیا خواندن مجلّ
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نگاهی به گلشن ابراهیمی معروف به « ن ایک مقاله به عنو. ممنون هستم
امیدوارم به دست . مقبلاً در خدمت جنابعالی فرستاده بود» فرشته تاریخ 

ه دانش چاپ خواهد شد ، براي من بسیار اگر در مجلّ. شما رسیده است
  . تشویق کننده می باشد

خواهش می کنم اگر فهرست نشریات مرکز تحقیقات فارسی   
  ».بسیار ممنون می شوم . ایران و پاکستان را ارسال کنید 

 .ود که از شما  به طور مرتب اعلام وصول دریافت نمی کردیممدتی ب  
 و استادیاران دانشگاه ها ودانشکده ها که اغلب جوان ها را تشکیل ناز مربیا

می دهند اگر عادت به اعلام وصول کنند براي تمرین نویسندگی و لو این که 
.  گیرد به امید خدا به نوبۀ چاپ قرار میلیمقالۀ ارسا. چند سطر خوب است 

فهرست انتشارات مرکز . ن دارد یریش لی برست وصبر تلخ ا: گفته اند
 می توانید از ،کنیممیتحقیقات را در آخرین صفحات هر کتاب معمولاً چاپ 

  .آن جا استفاده نمائید
  
بذل ) پنجاب(نواز خان از پیرزئی براه سامان بخش اتک  حق آقاي – 4

  :لطف کرده مرقوم نمودند
 از 94شمارة . م بنده دعا و احترام ابلاغ می دارم بعد اداي سلا«

. سخن دانش را پسندیدم . فصلنامۀ دانش را با تشکر و امتنان وصول کردم 
شهاي زا اسلام و اربهویت و فرهنگ ما که « فرهنگ و تمدن غرب غارتگرِ

 منحصر به مانزندگی » تاریخی ملی و هنجار هاي بومی مان تنیده شده است 
ما باید زنگ خطر را گوش کنیم و براي همگان . و فرهنگ مانست این هویت 

  :علامه اقبال گوید . تقاضاي وقت استاتحاد ملت اسلامیه . به صدا آوریم 
  ایک هون مسلم حرم کی پاسبانی کــ لیــ 

  نیل کــ ساحل ســ لــ کر تا بخاك کاشغر  
ي از حرم متحد مسلمانان باید از کنار نیل تا به خاك کاشغر براي پاسدار(

  )شوند
  :نیز گوید
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  چمن زادیم و از یک شاخساریم    نه افغانیم و نی ترك و تتاریم 
  که ما پروردة یک نو بهاریم     ما حرام است  تمیز رنگ و بو بر

 ۀ گفتهمقالۀ آقاي دکتر سید احسن الظفر و لو آن که علمی است و بناب
دتمندان وي نیست ا اروی رومنگارنده هیچگاه بر علیه مولانا جلال الدین 

 ، میرو. ش چاپ نمی شدنا این همه در نظر بنده بهتر بود که در دابولی 
  :مرشد علامه اقبال است علامه اقبال گوید 

  زد ملک پرویزرکه با جامش نی    به کام خود دگر آن کهنه می ریز
  به دیوار حریم دل بیاویز    ز اشعار جلال الدین رومی 

  :و جاي دیگر گوید 
  سروري از مقامِ کبریاتی    ز چشم مست رومی وام کردم 

در جاوید نامه علامه اقبال در سیر و سفر افلاك جلال الدین رومی را 
  .رهنماي خود می کند

کاشفی بیهقی در شبه قاره پاك و « مقالۀ آقاي دکتر رضا مصطفوي   
  : آقاي دکتر گوید –هند را خواندم 

 و دست رنجهاي انسانهاي بی شک حضور این دست نوشته ها«  
روزگاران گزشته در طی قرون و اعصار که هم اکنون زینت بخشی کتاب 
خانه ها ، و مخزن هاي نسخه هاي خطی جهان گردیده ، بهترین دلیل براي 
تعیین میزان استقبال از آن نسخه ها و در نتیجه اشتهار و مقبولیت نویسنده 

  »قه تواند بود  آن کتابها در آن منطةو مولف یا سرایند
 شخصی نسخه دست نوشته از تفسیر ۀ هم در کتاب خانهبند  
داشتم که توسط مهربان عزیز و محترم بنده )  مریم ةتا سور( حسینی 

به مرکز ) سایۀ عالی اش مستدام ( آقاي دکتر محمد حسین تسبیحی 
  . بودمههدیه کرد اسلام آباد –تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

   .ت زبان فارسی در استان سرحد خوش وقت شدماز پیش رف  
  »! خود سرشار و روان باشد ةخدا کند که دانش بر راه پسندید

مقالات علمی و پژوهشی که در مورد کلام االله مجید وانعکاس آن   
» یداالله فوق ایدهم « در ادب فارسی ارتباط پیدا می کند حسابش در سطح 
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اقبال . حظات مختلفی از آن چشم بپوشیم قرار می گیرد ، و نمی توانیم با ملا
و مولانا هر دو از شارحان فکر و فلسفۀ اسلامی می باشند و پدر اقبال در 

ه بود که قرآن مجید را طوري قرائت کن که دسنین طفلی به او توصیه کر
 ه،اگر چنانچه یکی از صاحب نظران با تحلیل و تجزی! تو نازل شده گویی بر 

پژوهشی ارایه نموده ما جهت تنویر افکار عموم برداشتهایی علمی و 
ی طالبان حق و حقیقت می باشند ، در راه استفاده از آن گخوانندگان که هم

  .وریم آنمیموانعی بمیان 
  
5 –بهاولپور ۀی گروه فارسی ، دانشگاه اسلامی خانم عصمت درانی مرب 

ایی  اخیر فصلنامه اظهار نظرهةدر دو نامۀ مختلف دربارة دو شمار
  .مجمل کرده است 

انه سپاسگزارم که از میمصبا سلام و احترامات فراوان ، «  الف – 5  
 دانش برایم مرتباً ارسال می شود و امیدوارم که در آینده نیز از نلطف تا

 هم طبق 93 حاضر ةمحتویات شمار. ارسال مجله دریغ نداشته باشید
 ادبیات فارسی در ةدر ویژ. ماره هاي پیشین مورد استفاده قرار می گیردش

رارزش گرد آمده است و ویژه حکیم فردوسی هم سند ، مقالات مفید و پ
 بدون تردید این فصلنامه درین منطقه موجب ترویج و .خواندنی است

  .تحفیظ زبان فارسی است
 موجب امتنان  دانش به دستم رسید وۀ فصلنام94 ةشمار«  ب – 5  

سهم شعراي فارسی «  نو آموز ةدر شماره حاضر مقاله بند. وسپاس گردید
چاپ فرموده التفات خاصی مبذول » در نهضت استقلال خواهی پاکستان 

می کنم و از بابت تشویق و لطف و عنایات شما قلباً تشکر . داشته اید
  .امیدوارم که آینده هم ازین لطف دریغ نداشته باشید

 حاضر درج است ، با زحمت نوشته شده و در ةه ها که در شمارمقال  
مطالعات زبان و ادب فارسی خیلی حایز اهمیت می باشد ولی ازمقالات 
آقایان دکتر بقائی ماکان ، دکتر سید احسن الظفر و دکتر رضا مصطفوي 

  .تحت تاثیر قرار گرفته ام 



                                   نامه ها                      
 

 271

نی دربارة نبی آیات قرآ« مقاله هاي خانم دکتر صغري بانو شگفته ،   
و خانم دکتر شفقت » امی و باز تاب آن در شعر مولوي و فارسیگویان دیگر

داراي اطلاعات جامعی بوده » پیشرفت زبان فارسی در استان سرحد« جهان 
از دکتر علی کمیل » ایران و ایران شناسی در شعر اقبال و خوشحال« و مقاله 

 رسی امروز شبه قارهدر بخش شعر فا.قزلباش هم در خور ستایش است 
به یاد « از دکتر محمد حسین تسبیحی و » راهیان نورنامه « منظومه هاي 
  .از دکتر معین نظامی جاذبیت خاصی دارد» گنبد خضري

بخشیده و در آخر معرفی کتاب ها سیرابی فراوان به تشنگان علم   
باید گفت که دانش راهبر کامل . در عین حال آتش شوق را افزوده است

هیچ کس نمی تواند از ارزش و اهمیت  . اي محققان و پژوهشگران استبر
  ».منکر گردد» دانش«

از سالهاي قبل در سلک خوانندگان دانش قرار دارید اما اولین اگرچه   
. دفعه است که دربارة شماره هاي تازه ابراز نظر مکتوب ارسال داشته اید

اشته اید که ترجمۀ واقعی مرقوم د» مربی« سمت تدریسی خود را خوشحالیم که 
Lecturerکه دن انگلیسی است بعضی تازه کار ها اشتباهاً خود را استاد می نویس 

اگر اعلام !  می باشد که به آنها نمی آید  Professorدر حقیقت ترجمۀ 
 نظر مختصري را از معمولات خود قرار بدهید پس از چند وصول و ابراز

تن نامه به لغات و ترکیبات امروزي ماهی احساس خواهید کرد که در نوش
در واقع زینۀ اول آموزش زبان همین . اید آوردهسابقه بدست بیتسهیلی 

  .باشیدموفق . فارسی روز است 
  
  : آقاي محمد ظهیر بابر از لاهور عنایت کرده نوشته است – 6

  با عرض سلام 
صمیمانه .  دانش بدستم رسیدۀ مجل94ّ ةیک نسخه از شمار«   
  دانش دریافت می شود ، طوري حس می کنمۀرم ، هر وقتی که مجلسپاسگزا

براي علاقه مندان زبان و ادب فارسی . که بوي خوش از ایران آمده است 
این مجله بسیار اهمیتی و ارزشی دارد ، خصوصاً بعد از خواندن داستان 

  .کوتاه بافارسی امروزه آشنایی می شود 
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 لاهور با زبان ۀکدة دولتی اسلامییادم هست که اولین مرتبه در دانش  
با س و نبعد در دانشگاه پنجاب وارد شدم براي فوق لیسا. فارسی آشنا شدم 

استادان گرامی قدر دکتر آفتاب اصغر ، دکتر معین نظامی و دکتر شعیب و 
خصوصاً پرفسور دکتر آفتاب اصغر با من . دکتر محمد ناصر آشنا شده بودم 

  . و الان هم لطف و عنایت می فرمایندت فرمودندبخیلی لطف و مح
که با استادان گرامی قدر دکتر احمد من در  زندگی خواهشی دارم   

 يتمیم داري ، دکتر مهدي توسلی ، دکتر مهر نور محمد خان ، و دکتر صغر
خصوصاً دکتر مهدي توسلی و . بانو شگفته و با خود جناب عالی ملاقات بکنم 

وسیلۀ این مجله سلام تقدیم می نمایم و دعا گو دکتر احمد تمیم داري را با 
  . استادان زبان فارسی همیشه سلامت و خوشحال باشندۀهستم که هم

 همه مسئولان مرکز تحقیقات فارسی بالخصوص آخر تشکّر ازدر   
 سید مرتضی موسوي ي، آقاآقاي سید مرتضی صاحب فصول مدیر مسئول 

شکلات زیادي این مجله براي مدیر لائق صد تحسین و آفرین اند که با م
  .خوانندگان ادب فارسی به تواتر مرتب می کنند

  »دوستی ایران و پاکستان زنده و پاینده باد
 آنان از گیرندگان و ۀاید تقریباً هم شما کسانی که اسم برده ۀدر نام  

 دانش می باشند پس احساسات صمیمانه و سلام شما به ۀخوانندگان فصلنام
با این وصف اگر . شته اید که شغل تان اینروز ها چیست ننو. همه می رسد

 قلبی و عملی خود را با فراگیري بیش از پیش زبان فارسی برقرار ۀعلاق
  .داشته باشید ، همواره از این سرچشمۀ فیض بهره ور خواهید گشت

  
 خانم دکتر نصرت جهان ختک دانشیار گروه فارسی دانشگاه پیشاور – 7

  .نوشته انددر نامۀ مهر آمیزي 
 ، تابستان با انتشار مقاله ام ، بدست 93 ةفصلنامۀ دانش شمار«  

بالاخص از مهر » دانش« از لطف بی پایان دست اندرکاران . اینجانب رسید
  . مدیریت محترم خیلی متشکرم 

ضمن قدردانی و تشکر توفیق روز افزون جنابعالی و همه کارمندان   
  .»ال خواستار استاین مرکز در آینده از خداوند متع
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 مقاله علمی پژوهشی وارده از چندین کشور دنیا به از این که دهها  
صري روي تنوبۀ چاپ قرار می گیرد بنابر این گاهی در نشر مقاله تأخیر مخ

می دهد ، اما تاکنون نشده است که مقاله اي که از طرف مدیریت و اعضاي 
  . بماندهیأت علمی از تصویب گذشته باشد ، بدون استفاده

  
8 –ی گروه فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشکدة  خانم رابعه کیانی مرب

  .دولتی دخترانه فدرال اسلام آباد در نامه اي بذل عنایت کرده اند 
 را 1387 پاییز 94 دانش شماره ۀعرض می شود که فصلنام«

.  این عنایت و لطف ویژة جنابعالی است که به خاطر دارید. دریافت نمودم
بدون تردید فصلنامۀ دانش که به همت و کوشش جنابعالی سروقت به 
چاپ می رسد ، پر ارزش ترین فصلنامۀ فارسی است که براي زبان و 

  ».ادبیات فارسی خدمت شایانی انجام می دهد
 .میانتخاب شایستۀ تان را جهت تدریس در دانشکدة دولتی تبریک می گوی

فراگیري  دختر دانشجو را جهت صدها، به خواست خداوند در حین خدمت 
موفقیت شما . تشویق خواهید کردآن زبان فارسی امروزي و ادب جاودانی 

  .را آرزومندیم 
  
طی نامه ) سند( آقاي نبی بخش دانش از بخش خیرپور میرس – 9

ت آمیزي نوشته اندمحب.  
امیدوارم همیشه در پناه یزدان بی همتا مشغول خدمت به زبان و «  

  . سی و وحدت مسلمانان تمام عالم باشیدادبیات فار
تخر ف از فصلنامه دانش م94 ةاز اینکه اینجانب را با ارسال شمار  

فرموده اید از صمیم قلب ابراز تشکر می نمایم و بر این کار لایق صد 
می دست اندرکاران این اتم  نویسندگان ، پژوهشگران وۀتحسین از کلی

  . کم نظیر قدردانی می نمایمۀفصلنام
بسیار خرسندم که باوجود اینکه از سرزمین مقدس و پاك ایران   
 این فصلنامه مطالعه و آگاهی از ادبیات نوین فارسی براي ۀبوسیل، بدورم 



  95دانش     
 

 274

برنامه هاي رادیویی صداي جمهوري از علاوه بر این . اینجانب میسر است 
اده  مشهد خراسان و زاهدان و بعضی اوقات تهران نیز استف–اسلامی ایران 

  ».می کنم 
خوشوقتیم از این که جهت فراگیري زبان و ادب فارسی نه فقط مرتب 

د بلکه از برنامه هاي رادیویی جمهوري اسلامی ی دانش استفاده میکنۀاز فصلنام
این علاقه مندي بی حد بیتی را . دیایران نیز بهره هایی فراوان می بر

   : می بریدظ که مطمئناً ازان حبخاطر می آورد
  لیلی گفت کاي معشوق بی همتاه ی مجنون بشب

  ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد                 
  

پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 
 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  

  :ایران 
  ، مدیر کل خدمات علمی و فناوري اطلاعاتروپریک دکتر رامین ن : ارومیه

  .دانشگاه ارومیه
   آقاي حسن داداشی ارانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان :اصفهان  

  . مرکزي دانشگاه تبریزۀشریفیان رئیس کتابخاندکتر محمد باقر بناء  :تبریز 
، عبداالله حسینیان مدیر کل فراهم آوري و يحمید امیر :تهران 
 ملی ، دکتر نرگس جابري نسب ، دانشگاه آزاد نۀظت کتابخاافح

ادبیات و علوم انسانی ، بخش نشریات تهران جنوب ، دانشکده 
 ادبیات فارسی و ةدانشکدعبدالعلی جهانشاهی ، دانشگاه چمران 

 بزرگ فارسی ، ۀزبانهاي خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشنام
 فرهنگستان ،انشنامه شبه قارهدکتر علی محمدموذنی مدیر گروه د
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 ة بنیاد دائرۀحسن سید عرب مدیرکتابخان،زبان و ادب فارسی
  خانم معصومه عبداللهی لغت نامه دهخدا ، المعارف اسلامی ، 

 محمد مهدي توسلی ، گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه دکتر  :زاهدان 
طالعات  ، دکتر مریم خلیلی جهان تیغ مرکز م سیستان و بلوچستان

  .شبه قاره وآسیاي جنوبی 
   مرکزي دانشگاه زابل ۀ دکتر مرتضی توکلی مدیر کتابخان:زابل 

   کتابخانه آستانۀ مقدسۀ قم :قم 
   مهاجرزاده کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي ةطاهر :مشهد 

  
  :بنگلادش 
  .گروه زبانها ، دانشگاه راجشاهی استاد  نورالهدي پرفسور دکتر :راجشاهی 

  
  پاکستان 

  محمد حسین قیصرانی ،  :یبت آباد ا
دکتر عین االله مدتلی سفیر محترم جمهوري آذربایجان ، آقاي  :اسلام آباد 

افتخار عارف رئیس فرهنگستان زبان ملی اسلام آباد ، آقاي فخر زمان رئیس 
، )ع(اکامی ادبیات پاکستان ، مجید توکلی مدیر مجمتع آموزشی امام حسین

  محمد اعظم 
   ظفر عباس:هکر ب

م محمد لاکهو استاد گروه تاریخ عمومی ، دانشگاه دکتر غلا :  وجامشور
 ، سید غلام محمد شاهد کتابدار انستیتو سندشناسی دانشگاه وسندهـ جامشور
  سندهـ جامشورو

دانشگاه )  لائبریرینجانچار(میر نایاب حسین تالپور کتابدار مسئول   :سکهر
   نتر سکهرآزاد علامه اقبال ریجنل س

   رانی ، صدیق تاثیری دکتر مظهر محمود ش:شیخوپوره
  )قاضی(دکتر سعید الحق  :صوابی 

   مرکزي دانشگاه جی سی فیصل آبادۀکتابخان: فیصل آباد
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    محمد نذیر مربی گروه فارسی دانشگاه کراچی :کراچی 
  دکتر علی کمیل قزلباش ، سید روح االله نقوي: کویته 
  آقاي محمد شهزاد مجددي د اکرم اکرام ، دکتر سید محم :لاهور 

  سید فیروز شاه اثر گیلانی :نوشهره 
  

  :کشمیر 
مرکز مطالعات آسیایی دانشگاه ، دکتر غلام رسول جان  :سرینگر 

  کشمیر سرینگر
  

  : هند 
 عمومی خاورشناسی ۀ دکتر امتیاز احمد رئیس کتابخان:پتنا 

  خدابخش پتنا
  ،  اقبال حیدر آبادمنشی اداري اکادمی  :حیدر آباد 

  ، دکتر وجیه الدین:ودودارا
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1 – Mathnavi-e-Mulla Nader: 
Genealogical order of Sheikh Araqi’s family in poetic 
form. 

      By Qazi Saadullah Khan 
    Dr. Bashir Anwer Abohari 

 Sheikh Fakhruddin Araqi (D. 688A.H ) was a 
disciple and son –in-law of Sheikh Bahauddin Zekriya 
Multani, who stayed in Multan for more than two decades 
and left for West Asian destinations but his family for the 
last few centuries had maintained permanent contacts with 
Multan and finally settled down there . The Mathnavi –e- 
Mulla Nader was composed in 1256 A.H / 1840 A.D at 
Multan by Qazi Saadullah Khan. The exact dates of death 
of personalities enlisted in the lineage are based on 
“ Tazkaratul Ansab” of Imadudin Khorasani .The text of  
the mathnavi’s manuscript has also been appended, which 
is presently in the custody of Araqi’s successors. 
 
2 – Contribution of History’s books in enrichment of 
Persian Literature. 

Dr. Raza Mostafavi Sabzavari 
 Literature encompasses various kinds of poetical and 
literary works including history. Dr. Mohammed Moeen 
has also enumerated multidimensional phases of literature 
and has also mentioned history as one of it . Hence as per 
interpretation of literature in past and present periods, 
history works produced are a particular kind of literature 
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and a major part of Persian literature authored   in the Sub-
Continent belong to the historical texts. 
 
3 – Holy Quran and Prophet’s Itrat; Place in Iran’s 
Culture:  

Prof. Dr. Sughra Bano Shagafta 
 Holy Quran and Itrat of Prophet of Islam are 
inseparable as per testimony of Prophet’s famous saying of 
“ thaqalain”  Religion and knowledge have always been 
considered indivisible . In this article first in the light of 
Holy Quran and sayings of Holy Prophet, effort has been 
made to interpret and explain the subject and then availing 
the poetic collective wisdom of last one thousand years in 
Persian , couplets of great masters like Ferdausi, Anwari, 
Senaie, Attar, Maulavi, Saadi, Khawju, Hafiz, Jami 
Mohtasham Kashani and Qaani have been quoted to stress 
the points under discussion. The Culture of each nation is 
reflected in collective thinking of its people and 
formulation of way of thinking surely takes shape on the 
basis of religion and knowledge. 
 
4 – Influence of Constitutional Movement on Iranian 
Women and its reflection in Poetry. 

Dr. Nargis Mohammedi Badr 
 Constitutional Movement has a wide ranging impact 
on Iran’s Society . The openness bestowed was availed by 
poets and writers to express liberal and forward looking 
thoughts. The language of the poetry recorded some change 
and some political and social topics formed part of the 
poetry. One of such subject pertain to education  and 
training of women. Hence Progressive Intellectual class of 
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poets have stressed to recognize the social rights of women 
and necessity of their education and training. The poets and 
writers of the period of constitutional revolution have 
discussed Women’s prevalent problems while referring to 
society’s unhappy conditions. In some of such works 
women have been depicted as symbol in that period due to 
hardships suffered by them. 
 
5 – Persian Poetry in Bengal during Teimurid Period. 

Mohammed Mohsinuddin Mia 
 During three centuries rule of Teimurid Kings in the 
Sub-Continent, most of the rulers and their successors were 
well versed in writing and composing poetry. The important 
factor which encouraged scholars, writers and poets to 
travel to Bengal was their love to literature . A number of 
poets of Iranian and Central Asian origin migrated to 
Bengal and played an important role in development of 
Persian language and literature in Bengal . In this article 
works of local and migratee poets have been surveyed. 
 
6 – Sohravardi and Iqbal. 

Dr. M. Baghaie Makan 
 The vast pondering of Iqbal on thoughts and 
philosophy of Sohravardi - great scholar who lived only 38 
years and has widely been analysed based on various works 
of Iqbal. In light of writer’s research, Iqbal was first to call 
“Sohravardi as myrter” instead of “Sohravardi 
assassinated.” 
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7– Establishment and Independence of Pakistan : Its 
impact in contemporary Persian literature and works;  

 Syed Murtaza Moosvi  
 In this write- up works produced in the fields of 
Pakistan studies and Iqbal studies in Iran during last sixty 
years, have briefly been dealt. In view of the vastness of the 
topic, it was impracticable to enumerate all works  
published in wideth  and breadth of the target area. Inspite 
of it, those interested to dig out such publications during 
last six decades, may find its data as a  milestone.  
 
 
8 - Major Books on “ Persian Rhetorics”: A Survey. 
     Syed Roohullah Naqavi 
 The impact of “ Arabic Rhetorics” on “ Persian 
Rhetorics” is clear for every one. However, putting a glance 
at the background of the Persian literature , we find out that 
ancient Iran also  enjoyed remarkable rules concerning with 
“ Rhetorics” and beauty of language , but unfortunately , no 
work of those ages has reached us. 
 In fact , the “Persian Rhetorics” begin with: 
Tarjuman-ul-Balaghah ( Mohammad bin Umar Raduyani) 
in the 5th century A.H. Later on , in 6th century Rasheed –
ud-Din Watwat wrote Hadaiq-us-Sehr, and in 7th century, 
Shams-ud-Din  Mohammed Qais Razi wrote the precious 
book; Al Mu’jam Fi Ma’aeer Ash’ar Al Ajam. These three 
books are considered the mother books of “ Persian 
Rhetorics”. Some other books related to rhetorics have also 
been written are not as much valuable  as the mother books 
mentioned above. In this article an attempt has been made  
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to have a comparative study of these three mother books of 
“ Persian Rhetorics” 
 
9 – Metaphors in Poetry of Nasir Ali Sarhindi. 

   Syeda Zohreh Nasseeri 
 One of the styles of Persian poetry , which remained 
supreme for more than two and half centuries in Iran and 
the Indo – Pakistan Sub – Continent is “Indian Style” of 
Poetry,  this style had prominent poets like Saib Tabrizi 
Bidel Dehlavi , Naziri Nieshabouri , Urfi Shirazi and others. 
One of the famous poets of this style is Nasir Ali Sarhindi 
(1047- 1108 A.H), who holds prominent place in the Sub- 
Continent  but among Iranians he had not correctly been 
recognized . In this article, an effort has been made to probe 
in  usage of metaphors in his poetry and his Divan has been  
studied in depth for determining his initiatives in 
metaphorical usages. 
 
10 – Figure of Speech Pun: Usage in Maulana’s 
Mathnavi. 

    Masarrat Wajid 
 Poets and writers ornate their prose and poetry with 
various figures of speech like Talmeeh, Tazad, Meraat un- 
Nazeer, laf wa  nashr, hosne-e- Taaleel and Saja and it is 
called as Figure of speech and one such is named as 
Tajnees or Jinas. Tajnees has many forms. In this article 
Tajnees has been studied in Mathnavi of Maulana and 
examples have been quoted from Mathnavi, which carry a 
large number of couplets depicting this figure of speech. 
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11- Tareekh-e- Alamgiri: An Introduction and its 
appraisal. 

     Dr. Zarina Khan 
 One of the valuable histories of the reign of 
Aurangzeb Alamgir (D 1707 A.D) “ Tareekh-e-Alamgiri, 
written by Mir Askari commonly known as Aqil Khan Razi, 
who was a senior executive during the period of Alamgir . 
His fame mainly rest on his poetry including composing of 
Mathnavi but he had full command on history writing and 
prose works . Events of first five years of rule of Aurangzeb 
have been reflected in this history . In addition to political 
and social conditions during Aurangzeb’s rule, he has also 
dealt general administrative matters  during the reign of 
Shahjahan, when Aurangzeb and his brothers were holding 
post of governors in various regions . He has described the 
characteristics and personality of Aurangzeb . The style of 
writing of this history has also been analysed. It is worth 
mentioning that Aqil Khan originally belonged to Khawaf 
in Khorasan but his writing style as for vocabulary, diction 
and terminology is concerned, is comparable with the 
prevalent prose style of the Sub- Continent. 
 
12 – Life and Style of Poetry of Ummeed: A brief. 

      Dr. Naima  Khurshid 
 Sabk-e-Hindi  is the most popular Persian style of 
poetry of 11th and 12th century A.H. The poetry of most of 
the Persian poets during  above period is  found in this style. 
Faizi, Urfi, Naziri, Talib, Kaleem , Saib, Bidel and Ghalib 
are renowned poets of Sabk-e-Hindi. Among the other 
popular poets of twelfth century, Umeed Khan Qizalbash 
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has also shown his mastery in this style. This  article 
reveals that most important characteristics of Sabk-e-Hindi 
beautifully used in Umeed’s poetry with reference to 
modern critical trends of evaluating poetry, “ Sower-e-
Khayal”i.e.,its important elements, personification, paradox, 
usloob-e-moadila and synaesthesia. 
 In addition to a brief on his life, this article deals with 
the style of Umeed Khan Qizilbash’s poetry - a prominent 
poet in his age - according to the new trends which is 
known as “Sower-e-Khayal” (Pictures of imagination). The 
article provides an appreciative method of evaluating poetry 
in a new fashion .  
  

Syed Murtaza Moosvi  
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